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 چکیده

بررســی تطبیقی احکام شــرعی زنان در قرآن و تورات موضــوع این  

های قرآن کریم و باشــد. این تحقیق در صــدد رهیافت، به آموزهتحقیق می

ی نگرش و باشــد و هدف آن دســتیابی به نحوهباره میاینکتاب مقدّس در 

میزان اهتمـام این کتـب الهی بـه عنوان متون اصـــــلی اســـــلام و یهودیّـت، 

باشـد. تا ضـمن  نسـبت به جایگاه زن و تکلیف و حقوق برخاسـته از آن می

طرح حقوق زن در خانواده و اجتماع با اسـتناد به متون مقدّس این ادیان،  

 موارد اشتراک و اختلاف آنها را بازیابی نماید.

وجوه تشـــابه در تورات و قرآن کریم، در زمینه شـــخصـــیت و جایگاه 

ســویی ادیان آســمانی و خاســتگاه واحد آنان دارد. گرچه زن، نشــان از هم

رخداد تحریف در تورات، از قداسـت و کارآمدی این کتاب کاسـته اسـت، 

ــیت و هویت زن در خلقت، طفیلی و به گونه ــخصــ ای که در یهودیت شــ

وابسته به آفرینش مرد معرفی و از زن به عنوان عنصر ناپاک و گناه یاد  

ــتقل  ــیل و مسـ ــت. در حالی که قرآن کریم زن را موجودی اصـ ــده اسـ شـ

داند و بر تصــوّرات ناصــحیح نســبت به هویت و شــخصــیت زن، خط می

ی زن، قرآن کریم از چنان جامعیتّ و کشــــد. در طرح مســــألهبطلان می

ــاحب خردی  ــمانی بودن و عمقی برخوردار اســــت که هر صــ را به آســ

انیـت این کتـاب رهنمون می ســـــازد. بـه دلیـل نگرش متفـاوت این ادیـان  حقّـ

هایی در زمینه احکام مربوط به زن نسبت به هویت و وظایف زن، تفاوت

د در تشــریع وظایف و تکالیف آنان اثر  دیده می شــود، که نوع نگرش طبعا

 مستقیم گذاشته است.

در این کتب تناســب میان تشــریع و تکوین لحاظ شــده اســت، امّا با این  

های حقوقی و تکلیفی زن در قرآن کریم، خاســـــتگاه وجه تمـایز که تفاوت

تمایز جنسیّتی نداشته است. و احکام زنان در قرآن بر اساس حفظ کرامت 

ــانی و نیز فطرت و طبیعت آنان می ــد. که این تکالیف  انسـ ــبت به  باشـ نسـ

نماید. که تر بوده و مصــالح و حقوق زن را بیشــتر تأمین میتورات جامع

ــائل مختص به او در این   به منظور تبیین آن موضــوعاتی ویژه زن و مس
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 تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

 



 

 

 

 مقدمه

اهد صـدها رای متفاوت و متناقر در باب شـخصـیت  ریت شـ تاریخ بشـ

حقوقی وی بوده اسـت. و این آرا  نه تنها  انسـانی زن، جایگاه اجتماعی و  

در ذهن آثـاری بـه جـای نهـاده، بلکـه پـایـه و مبنـای رفتـار مردان نســـــبـت بـه 

ــان ــت. انســ ها متاثر از تاریخ  زنان و یا برگرفته از رفتار آنان بوداه اســ

ی خویش، از تفکّرات و ی خود و خـانوادهانـد، هر کس از گـذشـــــتـهخویش

دیگر اثر   ا یکـ انواده بـ ــای خـ ار اعضـــ اکم بر محیط و رفتـ ت حـ طرز تربیـ

ــترده، جامعه و از تاریخ نوع  پذیرد. به همان نســـبت از خانوادهمی ی گسـ

بشـــر نیز متأثرّ اســـت. و برای شـــناخت آنچه بر زن گذشـــته علاوه بر 

ها دید و ســـپس اش باید او را در تمام لحظات و صـــحنهموقعیت تاریخی

 جایگاه و ارزش او را درک نمود.

ــی ــر پیش از هر زمان دیگر بررسـ ــر حاضـ های تطبیقی بین  در عصـ

هایی علاوه بر این  های مختلف مورد نیاز اســت. در چنین بررســیدیدگاه

ــنی دیده  ــوع و فراز و فرودهای آن به روشـ ــیر تاریخی یک موضـ که سـ

هشـــــود. میمی ال و نقص نظریـ ه توان در مورد کمـ اگون نیز بـ ای گونـ هـ

مایه برای تحقیقات  ترین دســتشــک متون مذهبی مهمداوری نشــســت. بی

دینی اســـــت و در این میـان قرآن کریم و کتـاب مقـدس یهودیـان از جـایگـاه  

 ممتازی برخوردارند.

ســـعی شـــده تا با اســـتناد به متون مقدس این ادیان، موارد مشـــترک و 

اختلاف آنهـا را یـادآور شـــــده و برخی مطـالـب و مبـاحـث مربوط بـه زنـان  

مورد بررســی قرار گیرد. در قرن چهاردهم مســائل مربوط به »زن« از 

 های متفکران بوده است.ترین دل مشغولیمهم

ای تورات و قرآن کریم در این پژوهش بر آنیم ضـمن بررسـی مقایسـه

موضـــوع »شـــخصـــیت و هویت زن« و برخی احکام مختص به او را 

 مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم و به سوالات بنیادی ذیل پاسخ گوییم.

 آیا زن در خلقت، طفیلی و وابسته به آفرینش مرد است یا خیر؟ . ۱

تفـاوتهـای زن و مرد متنـاســـــب با آنهـا اســـــت و یا نقص و کمال به   . 2
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 آید؟شمار می

 احکام مشترک مربوط به زنان در قرآن و تورات . ۳

 احکام متفاوت مربوط به زنان در قرآن و تورات . 4

ایی   . 5 اوت مبنـ ان تفـ ا زنـ اط بـ ان احکـام قرآن و تورات در ارتبـ در میـ

 وجود دارد؟

های پیش از نزول ی آرا  فلسفی و مذهبی و عادتقرآن بر خلاف همه

ای همقرآن و ســـــنـت ا نزول قرآن و برخلاف برخی از آرا  و هـ ان بـ زمـ

های اخیر، حقیقت وجودی »زن« را همانند مرد دانســــته و عادات زمان

 مانند دیگران سرشت وی را جدا از مرد و طفیلی معرفی نکرده است.

کُنوُاْ لِلَیْهَا وَجَعلََ بَیْنکَمُ  » د لِّتسَْـ کُمْ أزَْوَاجا نْ أنَفسُِـ وَمِنْ َ ایَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لکَُم مِّ

وَدَّةد وَرَحْمَةد لِنَّ فِي ذَالِکَ   ۱« لَئاَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتفَکََّرُونَ مَّ

 های او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانی برای شما آفرید...و از نشانه

د وَجَعلََ لکَُم ٱوَ فرماید: »و جای دیگر می کُمْ أزَْوَاجا نْ أنَفسُِـ ُ جَعلََ لکَُم مِّ للََّّ

نَ  نْ أزَْوَاجِکُم بَنِینَ وَحَفدََةد وَرَزَقکَُم مِّ ــْلْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَتِ ٱمِّ لطَّیِّبَاتِ أفََبِـ

ِ هُمْ یکَْفرُُونَ ٱ  2«للََّّ

 و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد...

خدا اســت که برای شــما از جنس و جان خودتان جفت قرار داد و در 

 فرماید:جای دیگر سرشت و خمیر مایه زن و مرد را یکی معرفی می

لُ مِنْ ٱوَ » ا تحَْمـِ د وَمـَ ةٍ ثمَُّ جَعَلکَُمْ أزَْوَاجـا ن ترَُابٍ ثمَُّ مِن نُّطْفَـ ُ خَلَقکَُم مِّ للََّّ

رٍ وَلَا ینُقصَُ مِنْ عُمُرِهِ للِاَّ فِي  عمََّ رُ مِن مُّ عُ لِلاَّ بعِِلْمِهِ وَمَا یعُمََّ أنُثىَٰ وَلَا تضَــــَ

ِ یسَِیر  ٱکِتاَبٍ لِنَّ ذَالِکَ عَلَى   ۳«للََّّ

ای، آنگاه شما را و خدا]سـت که[ شـما را از خاکی آفرید، سـپس از نطفه

جفت جفت گردانید، ناگفته پیداســت که مایه اصــلی زن و مرد از یکدیگر 

ــت. ملاک ارزش گذاری جدا نبوده و هیچکدام بر دیگری رجحان نداده اس

ای  و برتری انسـانها به جنسـیتّ آنان وابسـته نیسـت و به صـراحت در آیه

 فرماید:آن را بیان می

ا  » ا أیَُّهَـ لَ ٱیَـ ائِـ د وَقَبَـ ا عوُبـ اکُمْ شـــــُ ن ذکََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْنَـ اکُم مِّ ا خَلَقْنَـ اسُ لِنّـَ لنّـَ

 

 .2۱ (:۳0) الروم.  ۱
 .۷2 (:۱6 ) النحل. 2
  (:۳5) فاطر.  ۳
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ِ أتَْقَاکُمْ لِنَّ ٱلِتعََارَفوُاْ لِنَّ أکَْرَمَکُمْ عِندَ  َ عَلِیم  خَبِیر  ٱللََّّ  ۱«للََّّ

ملت و قبیله  ای مردم، شــما را از مرد و زنی آفریدیم، و شــما را ملت 

قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شــــناســــایی متقابل حاصــــل کنید. در حقیقت 

 ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.ارجمند

ای از رســد که ســورهو زن با توجه به این مبنا به حدی از ارزش می

قرآن بـه نـام او گـذاشـــــتـه و بـه برخی از زنـان بـا ایمـان در آیـات اشـــــاره 

گیری از روشــهای نامناســب به برخی زنان  گردد که البته برای عبرتمی

ــتند و راه ناصــواب در نور دیده اند نیز به  که در امتحان الهی ناموفق هس

صـــورت ضـــمنی و بدون نام و نشـــان که این هم باز ارزشـــی برای این  

 نماید.موجود ظریف و لطیف در آفرینش است اشاره می

اه و منزلتی کـه در قرآن و ســـــنـت  ایگـ د توجـه نمود کـه این جـ ایـ ه بـ البتـ

خوش پیامبر اکرم)ص( نســــبت به مقام زن به عمل آمد بعد از آن دســــت

ــد که رفتار و نگرش حضــرت رســول)ص( درباره زن در گزافه هایی ش

ــان چندان پذیرفته و مقبول نبود و با پاره   میان حتی اصــحاب نزدیک ایش

کند، تن پیامبر اکرم)ص( که با تعبیر »بضــــعه منی« از ایشــــان یاد می

منجر به آن گشــت که مواردی از خشــونت و تحقیر زن توســط »عمر«  

  2لابه لای متون تاریخی وجود دارد.

در تلاش برای شـناخت زن از دیدگاه اسـلام، باید تاثیر حوادث تاریخی  

الیم اســـــلام در نظر گرفـت و در حقیقـت  ه و محتوای تعـ را در نحوه ارائـ

قشــر ضــخیم این آثار را باید تا حد امکان از چهره اســلام ســترد. برای  

انجام این کار نیز باید به متون اصــلی دســت اول اســلام مراجعه کرد تا  

یم و محتوای اصـــلی از آنها به دســـت آید و حتی المقدور از شـــائبه  تعال

 اظهار نظرهای فردی مبری باشد.

ــتند و نباید فقط به و همان گونه برآنیم که برخی آیات دارای تاویل هســ

عبارت بســــنده کرد و در آن رکوه نمود، پس باید برخی دلایل این چنینی  

را هم مثلا برای برخی از فقرات آمده در تورات متصـــور شـــد. البته با  

ــتن تورات و به خصـــوص در برخی از  توجه به تاریخ گردآوری و نوشـ

 

 .۱۳ (:4۹) الحجرات.  ۱
 جریـان  در عمر  از ابوبکر  خواهر  خوردن کتـک  جریـان  ،۱65  ص ،2 ج  کـامـل، تـاریخ  اثیر، ابن.   2

 .ابوبکر برای زنان عزاداری
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مطالب که به صــراحت به ســاحت مقدس برخی از انبیا  الهی و خانواده 

های بســــیاری آشــــکاری آمده اســــت. مطالبی  آنان اهانت شــــده و درو 

چنینی که به هیچ وجه در خور مقام شـــامخ آنان نیســـت. در برخی از این

ایـد در این آیین هم بـه گونـه ــائـل بـ ابـل تـاویـل و مســـ ای برخورد نمود کـه قـ

 باشد و به دور از هر گونه تعصب دینی با آن مواجه گشت.توجیه می

ارزش این تحقیق شـــــایـد بـدان جهـت بـاشـــــد کـه تلاش شـــــده کـه بـدون  

ــائل مواجه و با آوردن ادلّههیچگونه پیش ، مطالب مربوطه  داوری با مســ

گیری بپردازند،  به روشــنی ثابت گردد. که مطالبعه کنندگان خود به نتیجه

د از اصـل و البته دفتر را عاری از اشـکال نمی توان دانسـت، که شـاید احیانا

ــد که امیدوارم خوانندگان عزیز، حقیر را از  ــده باشـ مورد نظر تخطّی شـ

 بهره نگذارند.رهنمودهای سازنده و ارزشمند خود بی

 



 

 فصل اول: 
 بررسی اعتبار سند و متن
 تورات و قرآن کریم 





 

 

 بررسی اعتبار سند و متن تورات

 محتوای آنت تورات و لغ

ــامی میی »تورات« مأخوذ از واژهکلمه ــد که در ی دو حرفی سـ باشـ

ای برافروختن آتش  ۱عبری »آرار« یعنی آتش و در عربی )أر ه معنـ ( بـ

 است.

این دو لفظ، یعنی »آر« و »أر« بر آتش و مـالا بر روشـــــنـایی دلالـت 

باتی، بیانگر علم و شـریعت و  دارند و »نور« هم مجازاد، با توجه به مناسـ

ــریعت« و در  ــان فعل مزید در عبری بر »ش ــت و بدین س تعالیم الهی اس

ــی جغزی، بر »انداختن و دفع کردن« و در  آرامی بر »علم« و در حبشـ

ی ی این معانی از ریشه»قیادت و راهبری« دلالت دارد. و همهآکادی بر  

 2شود.دو حرفی )آر( استفاده می

»تورا« واژه واقع  در  ــای  »تورات«، و  معن ــه  ب عبری  ــت  اســــ ای 

»آموزش« یا »تعلیم« که آن را به نادرســت به »قانون« یا »شــریعت«  

اند. کتاب مقدّس عبری منبع حجیتّ و اعتبار کل نظام شـرعی و برگردانده

ترین منبع مکتوب آن اســــت. این  حقوقی و یهودی و نیز نخســــتین و مهم

دیم  د قـ ان آنرا عهـ ا »تنخ« و مســـــیحیـ د« یـ ان آن را »عهـ ه یهودیـ اب کـ کتـ

ی سه بخش است: تورات، کتب انبیا و مکتوبات که اند، در بردارندهنامیده

فار   ریعت موسـی« یا »اسـ ی اسـت. که »شـ تورات در واقع پنج کتاب موسـ

 شود.خمسه« نامیده می

 ی توراتگانهجاسفار پن

ی قانون تشــکیل یافته که در زمانهای گانه از ســه مجموعهاســفار پنج

ی اول، »قانون عهد« اســـت که در متفاوتی تدوین شـــده اســـت: مجموعه

ی دوم، »قانون تثنیه« یعنی  قرن نهم قبل از میلاد نگارش شـــد، مجموعه

ــد.  ــته شـ ــتم و نهم قبل از میلاد نوشـ ــتراع« که میان قرن هشـ »قانون اشـ
 

 آن افتـادن  انـداختن، رقیق پلیـدی حمـاع، کردن، دفع  رانـدن، معنـای بـه  عربی  زبـان در  »ار« کلمـه.  ۱
 .۱55 ص نفیسی، فرهنگ. است آمده افروختن آتش و
 .۳ ص کریم، قرآن در جدل و تحریف مساله بررسی حجتی، باقر محمد سید.  2
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باشـد. و ی سـوم »قانون احبار« که همان »قانون اسـرائیلی« میمجموعه

گانه تورات شـــامل اســـفار پنج ۱»ق.م« به نگارش درآمد.  5۱6در حدود 

 های ذیل است:بخش

 پیدایش )تکوین( الف. سفر

ــان را روایت می ــتان آفرینش جهان و خلقت انس ــفر داس کند، نام این س

 عبری این سفر، »برشیت« به معنای »در ابتدا« است.

 ب. سفر خروج

ــی و خروج  ــفر از تولد و بعثت موس ــرائیل از مصــر بنیدر این س اس

اید. و ده فرمان در باب بیســتم ســفر خروج ذکر شــده ســخن به میان می

 شود.ها( خوانده میاست. نام عبری این سفر »شموت« )نام

 ویانج. سفر لا

انـد کـه احکـام مربوط بـه این ســـــفر را از آن جهـت »لاویـان« نـام نهـاده

های  چنین احکام خوردنیاند در بر دارد. همکاهنان را که از خاندان لاوی

پاک و ناپاک و روز شــبات و... در این ســفر آمده اســت. نام عبری این  

 نامند.سفر »وییقرا« )و خوانده( می

 اعدادد. سفر 

ماری این قوم، و برخی از روایت آوراگی بنی رشـ ینا، سـ رائیل در سـ اسـ

احکام فقهی، حقوقی از محتویات این ســـفر اســـت. نام عبری این ســـفر 

 »بمیدبار« )در بیابان( است.

 هـ. سفر تثنیه

این ســفر به تکرار احکامی که در اســفار پیشــین آمده، و نیز به تاریخ  

ــی میبنی ــرائیل تا رحلت موسـ پردازد. در عبری آن را »دواریم« به  اسـ

 2گویند.معنای سخنان، می

د کـامـل و متن متقن تـاریخ آن قوم  کتـاب عهـد عتیق در واقع یـک ســـــنـ

اند و این تاریخ که سـرگذشـت  مورخان عبری آن را به قلم آوردهاسـت که 

شـــود و کاملاد حوادث آن قوم اســـت از قرن هشـــتم قبل از میلاد آغاز می
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ــحیح و موثق اســـت. و نباید از نظر دور داشـــت که عبرانیان، تاریخ   صـ

ــته ــخنانی که نقل نمودهدینی نگاش اند اند، و البته وقایعی که ذکر کرده و س

 ۱آن ارزشی که برای آنها داشته است برای ما ندارد.

 مصنّف تورات کیست؟

یاری از خوانندگان »عهد عتیق« بشـود، پاسـخی  اگر این سـئوال از بسـ

ــعر بر این  ی »عهدین خواندهجز تکرار آن چه در مقدمه اند، ندارند، مشــ

ه ه همـ ا را کـ ه ظـاهر افرادی آنهـ ه بـ ــت گرچـ د اســـ داونـ ب از خـ ی این کتـ

ته پینوزا دانشـمند و  2کرده اسـت.اند که روح القدس به آنها الهام مینوشـ اسـ

اله یاسـت که به  فیلسـوف هلندی در کتاب خود به نام رسـ ای در الهیات و سـ

پردازد و با ذکر زبان لاتینی اســـــت به بررســـــی اعتیـار کتـاب مقـدّس می

کند که برای بررســی اعتبار این کتاب باید به شــواهد هایی اثبات میدلیل

تاریخی و انتقادی آن پرداخت و متأسـف اسـت که پیشـینیان این شـناخت را 

اند. و در نخستین گام به بررسی نویسندگان کتاب مقدّس و مترکوک داشته

 نگارد:پردازد و چنین میگانه تورات میقبل از همه به مولف اسفار پنج

د همـه ا ی )اهـل کتـاب( معتقـدنـد کـه موســـــی تورات را تـألیف کرده تقریبـ

ی فریســــیان از یهود در تاکید بر این عقیده،  ای که فرقهاســــت، به گونه

 اند.مخالف آن را مرتد دانسته

به همین دلیل ابن عزرا که دانشــــمندی نســــبتا آزاد اندیش بود، برای 

اظهارنظر خویش در این باب جرأت نکرد و تنها با اشـاراتی مبهم، اشـتباه  

ی بودن این اعتقاد عمومی را متذکر شد. امّا من بدون ترس و واهمه پرده

ــت و حقیقت را برای   ــخنان ابن عزرا بر خواهم داشـ ابهام را از روی سـ

 همه آفتابی خواهم کرد.

پردازد و گانه تورات میســپس اســپینوزا به بررســی علمی اســفار پنج

ــنده آنها نمیاثبات می ــد، بلکه کند که نویس ــی)ع( باش تواند حضــرت موس

زیسـته اسـت. البته از ی آنها کسـی اسـت که سـالها پس از وی مینویسـنده

ــفر خروج  ــفر اعداد،   ۱4:  ۱۷برخی عبارات تورات کنونی مانند )س و س

هایی داشـته شـود که حضـرت موسـی)ع( نیز نوشـته(، معلوم می۱4:  2۱
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 ۱است.

 های توراتی بر تاریخ نسخهمرور

موقعی که یهودیان به اورشـــلیم بازگشـــتند و در آنجا ســـکونت کردند، 

های کاهنان از هر جهت مورد قبول بود. لذا »عرزای  امور مذهبی و گفته

کاهن« که از کاهنان اعظم یهود برای طی حکمی از ســــوی »اردشــــیر  

از طرف اردشـیر   2دوم« به عنوان سـرپرسـت یهودیان مهاجر انتخاب شـد.

داران  فرمانی صــادر شــد، بدین مضــمون که از من فرمانی به تمام خزانه

مامورا النهر صـادر شـده اسـت که هر چه »عزرا« کاهن و کاتب شـریعت 

 ۳خدای آسمان از شما بخواهد به تعجیل کرده شود.

او در کنـار ســـــایر اقـدامـات خود در جهـت تـدوین تـاریخ ملی و مـذهبی 

های متفرّقه از مزامیر داوود و امثال سـلیمان آوری نسـخهیهودیان به جمع

رائیل  اهان اسـ و قصـص و حکایات انبیا و گفتار کاهنان و سـرگذشـت پادشـ

ای از ســفر پیدایش )شــرح  و آداب و ســنن قدیم یهود پرداخت. و مجموعه

حالات گذشـتگان( از حضـرت آدم تا حضـرت موسـی)ع( و »خروج« و 

انـاتبوک«   ــد کـه بـه نـام »پـ »لاویـان« و »اعـداد« و »تثنیـه« نوشـــــتـه شـــ

ــت. تاریخ  این تورات در واقعه  4نامیدند. ی آنتیوخوس، ناپدید و نابود گشــ

رسـد که دسـتخوش تحریف گشـته و هم )ق. م( می  ۱200تورات به سـال  

نشانی از این تورات اصلی در دست نیست، زیرا تورات عبری با تورات 

های کهن مورد اتفاق دانشمندان یهود بوده است، یونانی که اخیراد در دوره

 5متفاوت بود.

م در شـهر نانت منعقد گشـت،   ۳25در مجمع علمی مسـیحی که به سـال 

خه تورات صـحیح و اصـلی را به دسـت آورند، هشـت  به منظور اینکه نسـ

اکنون سـه را از متن تورات خارج سـاختند. همی منسـوب به تورات  نوشـته

نسـخه از تورات )عبری یا عبرانی، یونانی و سـامری( در دسـترس قرار 

دارد که هر یک از آنها با دیگری در نصــــوص و عباراتشــــان متفاوت  

 

 .۹4 ص بزرگ، ادیان با آشنایی توفیقی، حسین.  ۱
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 ۱هستند.

ی ثبت و ضــبط این کتب )متون مقدّس( حدود هزار ســال دورهاحتمالاد  

ای از مولفین، جمع آوری کنندگان و ویراســتاران  طول کشــیده و مجموعه

چنانکه اشــاره شــد تورات یونانی تا    2مختلف را در خود جای داده اســت.

ــده ان و ســـ اق یهودیـ ار و مورد اتفـ انزدهم میلادی برخوردار از اعتبـ ی پـ

ی مسیحیان بوده است، چون معتقد بودند در تورات عبرانی تحریف  قاطبه

 باشد.و فاقد اعتبار و ارزش میراه یافته 

ــته برای باری دیگر، در تورات  ــته و خواســ از این پس عمداد و دانســ

ان در مورد تورات  ا مســـــیحیـ ا بـ د تـ د آوردنـ دیـ عبرانی تحریف دیگری پـ

تانی، برای اینکه با   یحیان پروتسـ ان را اظهار کنند. در مسـ یونانی مخالفتشـ

ــان را تخطئه   ــیحیت به مخالفت برخیزند و آنان و مذهبشـ ــایر فرق مسـ سـ

ش به تورات عبری پدید آمد تا با یهودیان بر محور این تورات کننـد، گرای

دسـت به دسـت شـده و با هم در مورد آن همبسـتگی یابند. این یهودیان حتی  

به مخالفت با تورات ســــامری دســــت یازیدند، و ســــرانجام پیروان هر 

توراتی، پیروان تورات دیگر را بــه تحریف این کتــاب آســـــمــانی متهّم 

ه که اشـاره شـد کتاب تورات دسـتخوش تحریف واقع شـد، گونسـاختند. همان

زیرا میان تورات عبری و تورات یونانی اختلافات آشـــکاری وجود دارد 

و نیز این دو تورات بر هیچ فرد مطلعّی مخفی نیســــت.   که این اختلافات

باشد. تورات یونانی  ی خود با تورات سامری هم کاملاد متفاوت میبه نوبه

های شـرقی تا قرن پانزدهم میلادی اعتبار خود در کنیسـه یونانی و کنیسـه

ها، موجب گشـت را حفظ کرده بود، لکن وجود اختلافات میان این تورات

ه تحریف در تورات متهم  ت، همـدیگر را بـ کـه پیروان مختلف مســـــیحیـ

 ۳سازند.

دانند که در اصـل، هم چنان که ادمون ژاکوب متذکر شـده، بسـیاری نمی

داشـته اسـت نه یک متن، حدود قرن سـوم قبل چند متن از عهدین وجود می

از میلاد، سـه شـکل از متن عبری »عهدین« موجود بوده اسـت. یکی متن  

انی   ه کـار قســـــمتی از ترجمـه یونـ ل بـ مـأثوری، و دیگری متنی کـه لااقـ
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 ۱ی سامری.خورده است و سه دیگر اسفار خمسهمی

دهد که مواد و مطالب تورات به صـورت این تجزیه و تحلیل نشـان می

ــده بوده  ــی)ع( نهایی نش ــخص حضــرت موس قطعی و نهایی از طرف ش

ای از انســانها، در متن »عهد عتیق« به  و شــرکت قابل ملاحظه 2اســت.

توان پی برد که چگونه متن اصـــلی با  خورد. و به آســـانی میچشـــم می

ای، یـا اصـــــطلاحـاتی کـه ای بـه ترجمـهعبور از نقلی بـه نقلی و از ترجمـه

 ۳شود، در بیش از دو هزاره، دگرگون شده است.قهراد از آن نتیجه می

 ورخان و دانشمندان مسیحی و یهودیتحریف تورات از دیدگاه م

اره د دربـ ات و تتبعـات نظری جـدیـ ألیف  تحقیقـ اتی کـه در مورد تـ ی روایـ

ــر زبان ــفار بر س ــیاری از این کتب یا اس ــوالاتی جدی را بس ــت، س ها اس

که، چقدر از اند از اینترین آنها عبارتای از مهممطرح نموده است. پاره

ــمه گرفته و چقدر آن راوی  ــرچشـ ــی)ع( سـ ــرت موسـ متن از خود حضـ

د مکتوب کرده اسـت ؟ و تورات اصـلی که بر حضـرت موسـی)ع(  4شـخصـا

ــفار  ــت که اس ــحیح به نظر آنها همان اس ــت؟ جواب ص ــد کجا اس نازل ش

گانه اول عهد عتیق از یادگارهای وحی آسمانی و باقی مانده از عصر پنج

 5حضرت موسی)ع( است.

ــت، زیرا در دو جای کتاب عهد  ولی این جواب کافی و قانع کننده نیسـ

کند که، تورات اصـلی که بر حضـرت موسـی)ع( نازل عتیق تصـریح می

های آن عبارت اسـت از: شـده بیش از دو لوح سـنگی بزرگ نبود و نوشـته

ــفار پنجفرمان ده ــت.گانه و اسـ ــت یهود اسـ بر فرر که  6گانه که در دسـ

ی تورات از فرمان ده گانه بیشــتر بوده و آن نســخه در قبول کنیم نســخه

نزد داوود و سـلیمان)ع( و سـایر انبیا محفوظ مانده، امّا به قول عهد عتیق  

آن نسخه بعد از سلیمان مفقود شد و در عصر »یوشیا«، شاه اسرائیل، از 

ی ی »بختنصـــر« طعمههای مســـجد یافت شـــده و پس از حملهزیر پایه
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 ۱حریق گردده است.

توان گفـت کـه تبـدیـل و تحریف و دســـــتبرد، در بـه طور خلاصـــــه می

ای از مورخان و دانشــمندان مســیحی چنین  تورات راه یافته اســت. و عده

ــازی تورات را کاملاد اثبات کردهتحریف و دگرگون اند که به چند مورد س

ی اروپایی در این  گردد. »آکلارک« نویسـندهها اشـاره میاز این نقل قول

ه می هزمینـ ان فتنـ د: »تورات اصـــــلی در همـ ا و جنـگگویـ ه هـ ای اولیـ ی  هـ

 فلسطین از بین رفت.«

ندههم ی یهودی در این باره معتقد اسـت: »تورات  چنین »هورن« نویسـ

« بود گانه پس از رحلت حضرت موسی)ع( در »صندوق عهدو الواح ده

ــیح طعمه ــایر  و قرنها قبل از میلاد مســ ــد.« و باز نظر ســ ی حوادث شــ

  گوید:نویسـندگان یهود در این باره این چنین اسـت: »ریچارد سـیمون« می

  ۱8ی خـاخـانمهـا و رهبـانـان قرن  »متون مـذهبی یهود ســـــاختـه و پرداختـه

 است.«

و »اســـپینوزا« فیلســـوف معروف و مشـــهور غرب نیز در این باره 

شـــــمـاری کـه در متون مـذهبی یهود یـافـت گویـد: »تنـاقر گوییهـای بیمی

 خاخامها و کشیشان است.«شود مولود افکار می

ت لایزال« در این زمینــه  چنین نویســـــنــده»دوبنو« هم ی کتــاب »ملــّ

گوید: »برایمان و مذهب یهود معتقداتی اضــافه شــد که منشــا آن تماس  می

دائمی آل اســــرائیل با زردشــــتیان پارس اســــت و در عهد »ســــوفریم« 

ی رســـتاخیز مردگان و بهشـــت و جهنم و ملک اصـــیطلاحاتی در درباره

اند که با معتقدات زردشــت وفق داشــته«، حتی دکتر کتاب خود درج کرده

 کند:ی معروف یهودی چنین اظهار می»یروپوست« نویسنده

های عهد عتیق که به لغت عبری نوشـته شـده، اصـلاد از »که اکثر کتاب

های عهد عتیق هم به لغت لغت سـامی گرفته شـده اسـت و بعضـی از فصـل

ی اصـلی تورات که به دسـت »ملهون »کلدانی« ضـبط شـده امّا، این نسـخه

 فرستادگان الهی« جمع آوری شده به ما نرسیده است.« –

ــنده گوید: »قســمتی از مزامیر داوود به ی یهودی می»گراتپنز«، نویس

ی التماس به درگاه خداوند دارد و در عصـر فشـار نام »مسـمّی« که جنبه

 

 .86 ص المال،بین صهیونیسم شناخت.  ۱
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 ۱اند.های عهد عتیق افزودهو بدبختی آوارگان اسرائیل نوشتهه و به کتاب

خود صـــریحا به این نکته   82ی ی شـــماره)در نامه  2ســـنت اوگســـتین

گوید: »بدین طریق وضـع دشـواری ایجاد شـد که باید  نماید و میاشـاره می

ــمندان را رو  ــران کتاب مقدّس و دانشـ اعتراف کرد که در زمان ما، مفسـ

توان پــذیرفــت کــه یــک وحی در روی هم قرار داده اســــــت. زیرا نمی

خداوندی بتواند امر کاملاد ناصحیحی را بیان کند. در آن صورت جز یک  

ماند و آن پذیرفتن ســاختگی بودن عباراتی  امکان آشــتی منطقی باقی نمی

 «۳که از کتاب مقدّس است.

ی توراتی که از دیدگاه این دانشـمندان و مورخان ثابت شـده اسـت نسـخه

در صـندوق عهد و یا شهادت قرار داشت از میان رفته است. و این نسخه 

تور داد آن را در  ی)ع( دسـ عبارت از همان توراتی بود که حضـرت موسـ

اسـرائیل  صـندوق »تابوت« قرار دهند. و در هر هفت سـال برای آنکه بنی

بگــذارنــد.  آن را بخواننــد، نســـــخــه دیــد مردم  ی مزبور را در معرر 

سـفر ملوک،    8-۹تثنیه و آیه    ۳۱  –  ۹موسـی)ع( علاوه بر این، طبق آیه  

 4اسرائیل توضیح داد.کیفیت نهادن این نسخه در صندوق را برای بنی

و پس از آن همان گونه که قبلاد اشــارت رفت در مجمع علمی مســیحی 

  ۳2۹در شـهر »نانت« انجمن و مجمع »کارتهج« به سـال   ۳25به سـال 

انجمن و  مجمع م،  فلورانس،  مجمع  لوتر،  مجمع  ــل  قبی از  دیگری  ــای  ه

ــخه ــی نس ــتهترنث، نیز برای بررس های  های تورات انعقاد یافت. این نوش

ــمار میهشــت ــتانها از متن تورات به ش رفت و حتی  گانه تا ظهور پروتس

د قرار داده بودنـد مردود  أییـ ا را مورد تـ ــده آنهـ اد شـــ آنچـه را کـه مجـامع یـ

ای از انسانها، در متن  و بدین ترتیب شرکت قابل ملاحظه  5معرفی کردند.

ــم می ــانی می»عهد عتیق« به چش توان پی برد که چگونه خورد. و به آس

ه ه نقلی و از ترجمـ ا عبور از نقلی بـ همتن اصـــــلی بـ ه ترجمـ ا  ای بـ ای، بـ

شـود، در بیش از دو هزاره، دگرگون اصـلاحاتی که قهراد از آن نتیجه می

 

 . 86 – 8۷ ص همان، الهدی، علم جواد سید.  ۱
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 ۱شده است.

 کریم تصریح به تحریف تورات در قرآن

آیـات متعـددی از قرآن کریم بـه موضـــــوع تحریف یهودیـان در در طی  

 تورات تصریح شده است:

اتیـک ه حرفـه . ۱ ی آبـا  و اجـدادی یهودیـان را، کـه عبـارت  یکی از آیـ

ــت بازگو می ــت: »أفََتطَْمَعوُنَ أنَ یؤُْمِنوُاْ لکَُمْ از تحریف اس کند آیه زیر اس

مَعوُنَ کَلَامَ   نْهُمْ یسَـــــْ انَ فرَِیق  مِّ ا عَقَلوُهُ وَهُمْ ٱوَقَـدْ کَـ دِ مَـ فوُنَـهُ مِن بعَْـ ِ ثمَُّ یحَُرِّ للََّّ

 .2یعَْلمَُونَ«

پرورانید که یهودیان برای شـــما ایمان  یا این طمع و آرزو در ســـر می

ته وجود داشـتند که سـخن می آورند، در حالی که از اینان گروهی در گذشـ

شـنیدند و آنگاه پس از آنکه مفهوم آن سـخن را باز  خدا یعنی تورات را می

ــت  می ــخن دس ــنا بودند به تحریف آن س یافتند و به کیفر تحریف آگاه و آش

ــیوهمی ــما مومنان یک شـ ی دیرین یهودیان  یازیدند. ]و این کار را باید شـ

 برشمرده و به آنها اعتماد نکنید.[

ا، یهود بوده ارت از علمـ د: این گروه عبـ د کـه تورات را تحریف  گوینـ انـ

ه میمی ه ارائـ اهیم آن را دگرگونـ د، و مفـ د، و حلال را حرام، و کردنـ دادنـ

ــتهحرام را حلال وانمود می ــاختند تا به خواسـ ــانی  سـ ها و آرزوهای نفسـ

 ۳آواز و هم سخن و همیار گردند.پردازان، همدست یافته و با رشوه

ای از ی دیگری اســـــت کـه تحریف تورات را از ســـــوی عـدهآیـه -۱

ازگو می ان بـ نَ  یهودیـ د: »مِّ فوُنَ  ٱکنـ ادُواْ یحَُرِّ ذِینَ هَـ هِ ٱلّـَ عِـ وَاضـــــِ لْکَلِمَ عَن مَّ

د فِي ٱوَیَقوُلوُنَ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا وَ  د بِــألَْسِنَتهِِمْ وَطَعْنا سْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَیّا

مِعْنَا وَأطََعْنَا وَ ٱ ــَ ینِ وَلَوْ أنََّهُمْ قَالوُاْ سـ مَعْ وَ ٱلدِّ ــْ نظُرْنَا لکََانَ خَیْراد لَّهُمْ وَأقَْوَمَ ٱسـ

کِن لَّعَنهَُمُ  ٰـ «ٱوَلَ ُ بکُِفْرِهِمْ فلََا یؤُْمِنوُنَ لِلاَّ قَلِیلاد للََّّ
4 

هـای اصـــــلی خود برخی از یهودیـان، کلمـات و ســـــخنـان را از جـایگـاه

 سازند.منحرف می

ــیر این آیه آمده اســت: عده ای از یهودیان کلمات و احکام الهی در تفس
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 بردند.را از موضع اصلی خود جا به جا کرده و به بیراهه می

ای که در رابطه با تحریف یهودیان در کتب آســـمانی  ســـومین آیه -2

 نازل شده است این آیه است:

فوُنَ   یَةد یحَُرِّ یثاَقهَُمْ لعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قلُوُبهَُمْ قَاســــِ هِم مِّ لْکَلِمَ عَن ٱ»فَبمَِا نَقْضــــِ

نْهُمْ للِاَّ  رُواْ بِهِ وَلَا تزََالُ تطََّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّ ا ذکُِّ مَّ د مِّ واْ حَظّا ــُ عِهِ وَنسَــ ــِ وَاضــ مَّ

نْهُمْ فَـْعْفُ عَنْهُمْ وَ  َ یحُِبُّ ٱصْفَحْ لِنَّ ٱقَلِیلاد مِّ  ۱لْمُحْسِنِینَ«ٱللََّّ

مادل های یهودیان را ســـخت و ســـنگین ســـرشـــتیم و تهی از انعطاف  

ــو می برند. بنابراین،   ــع خود به یک سـ ــخنان را از مواضـ آفریدیم که سـ

 گرفت:تحریف یهودیان به دو صورت انجام می

 تفسیر و گزارش نادرست به طور عمد. .1

تغییر و تبدیل کلمات و ســخنان به کلمات و ســخنان دیگران، که در  .2

 باشد:این مورد می

ــْلْکِتاَبِ لِتحَْسَبوُهُ مِنَ  د یَلْوُونَ ألَْسِنَتهَُم بِــ لْکِتاَبِ وَمَا هُوَ ٱ»وَلِنَّ مِنْهُمْ لَفرَِیقا

ا هُوَ مِنْ عِنـدِ  ٱلْکِتَـابِ وَیَقوُلوُنَ هُوَ مِنْ عِنـدِ  ٱمِنَ   ِ وَمَـ ِ وَیَقوُلوُنَ عَلَى  ٱللََّّ ِ ٱللََّّ للََّّ

 2لْکَذِبَ وَهُمْ یعَْلمَُونَ«ٱ

. آیه چهارم که سـخن از تحریف یهودیان در هر سـخن و به ویژه در 4

 فرماید:آورد. این کلام الهی که میگفتار پیامبر اکرم)ص( به میان می

ولُ لَا یحَْزُنکَ  ٱیَا أیَُّهَا » ســُ ارِعُونَ فِي  ٱلرَّ لَّذِینَ قَالوُاْ ٱلْکُفْرِ مِنَ ٱلَّذِینَ یسُــَ

اعُونَ ٱَ امَنَّا بِأفَْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِن قلُوُبهُُمْ وَمِنَ  اعُونَ لِلْکَذِبِ سَمَّ لَّذِینَ هَادُواْ سَمَّ

فوُنَ  عِهِ یَقوُلوُنَ لِنْ أوُتِیتمُْ  ٱلِقَوْمٍ َ اخَرِینَ لمَْ یَأتْوُکَ یحَُرِّ لْکَلِمَ مِن بعَْدِ مَوَاضــــِ

ذَا فخَُذُوهُ وَلِن لَّمْ تؤُْتوَْهُ فَــْحْذرَُواْ وَمَن یرُِدِ  ُ فِتْنَتهَُ فَلَن تمَْلِکَ لَهُ مِنَ ٱهَــٰ ِ ٱللََّّ للََّّ

ئِکَ   ــٰ د أوُْلَـ رَ قلُوُبهَُمْ لهَُمْ فِي ٱلَّذِینَ لمَْ یرُِدِ ٱشَیْئا ُ أنَ یطَُهِّ نْیَا خِزْي  وَلهَُمْ فِي ٱللََّّ لدُّ

 ۳« لْئاَخِرَةِ عَذَاب  عَظِیم  ٱ

امبر، این دســـــتـه از یهودیـان بـه ســـــخن تو، برای گزارش و ارائـه  پیـ

ه ا بـدین منظور کـه دیگر، گوش فرا میی آن بـه گروهی  واژگونـ دهنـد. آنهـ

اند، ]بلکه[ اینان با این هدف نزد ســخنان تو را تکذیب نمایند نزد تو نیامده

ــور می ــخنان را از پس جایگاهتو حضــ های خود منحرف یابند که این ســ
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 ۱ساخته و در آنها دگرگونی به هم رسانند.

 . آیه پنجم در کتاب آسمانی ما چنین آمده:5

لَّذِینَ یکَْتبُوُنَ   ذَا مِنْ عِندِ  ٱ»فَوَیْل  لِّ ٰــ ِ لِیشَْترَُواْ  ٱلْکِتاَبَ بِأیَْدِیهِمْ ثمَُّ یَقوُلوُنَ هَ للََّّ

ا  مَّ د قَلِیلاد فَوَیْل  لَّهُم مِّ ا یکَْسِبوُنَ«بِهِ ثمََنا مَّ  2کَتبَتَْ أیَْدِیهِمْ وَوَیْل  لَّهُمْ مِّ

ــده ــانی که کتاب ]تحریف شـ های خود ای[ را با دســـتپس وای بر کسـ

بهای   گویند: »این از جانب خداســــت« و تا بداننویســــند، ســــپس میمی

هایشـان نوشـته، و چه دسـتناچیزی به دسـت آرند، پس وای بر ایشـان از آن

 آورند.چه ]از این راه[ به دست میوای بر ایشان از آن

 ت از نظر قرآنتورا

قرآن تورات را به عنوان وحی و کتاب آسـمانی و حاوی شـریعت الهی 

ه معرفی می ارف حقّـ ال صـــــراحـت چنین  و معـ ا کمـ ه بـ د در این زمینـ کنـ

«ٱلِنَّا أنَزَلْنَا » ۳گوید:می  4لتَّوْرَاةَ فِیهَا هُددى وَنوُر 

ما تورات را که در آن رهنمود و روشــنایی بود نازل کردیم. و در آیه 

 قبل از آن نیز چنین آمده:

کَ وَعِنـدَهُمُ  » مُونَـ ا حُکْمُ  ٱوَکَیْفَ یحَُکِّ فِیهـَ دِ ٱلتَّوْرَاةُ  ِ ثمَُّ یَتوََلَّوْنَ مِن بعَـْ للََّّ

ئِکَ بِـْلْمُؤْمِنِینَ« ٰـ  5ذَالِکَ وَمَا أوُْلَ

دهند، با آنکه تورات نزد آنان اســـت که میو چگونه تو را داور قرار  

ی توبه، تورات و قرآن در یک  در آن حکم خدا ]آمده[ اسـت؟ و در سـوره

 ردیف یاد شده:

د فِي  » نجِیلِ وَ ٱلتَّوْرَاةِ وَ ٱوَعْداد عَلَیْهِ حَقّا ]این[ به عنوان وعده   6«لْقرَُْ انِ ٱلِْْ

 ی اوست.حقّی در تورات و انجیل و قرآن بر عهده

ــدق تورات و همچنین و در چند آیه ــلام مصـ ــت پیامبر اسـ ای که گذشـ

ده اسـت: » الت پیامقبر اسـلام معرفی شـ لَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ  ٱتورات نیز مبشـر رسـ

ولَ  ٱ ســـــُ يَّ ٱلنَّبِيَّ  ٱلرَّ د عِنـدَهُمْ فِي ٱلْْمُِّ دُونَـهُ مَکْتوُبـا نْجِیـلِ«ٱلتَّوْرَاةِ وَ ٱلّـَذِي یجَِـ لِْْ
۷  
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 یابند.که ]نام[ تو را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته می

ورزیدند ی نزول قرآن انکـار میو نیز در پاســـــخ کســـــانی که درباره

ا أنَزَلَ ا بـه عنوان گواه زنـده یـاد میتورات موســـــی ر ُ ٱکنـد  »لذِْ قَـالوُاْ مَـ للََّّ

يٍْ  قلُْ مَنْ أنَزَلَ  ن شــَ رٍ مِّ ــَ ىٰ نوُراد وَهُددى ٱلْکِتاَبَ  ٱعَلَىٰ بشَ لَّذِي جَاَ  بِهِ مُوســَ

 ۱لِّلنَّاسِ تجَْعَلوُنَهُ قرََاطِیسَ تبُْدُونهََا وَتخُْفوُنَ کَثِیراد«

ازل نکرده«، آن د: »خـدا چیزی بر بشـــــری نـ ان[ گفتنـ گـاه کـه ]یهودیـ

ــی آن کتابی را که بزرگی خدا را چنان ــناختند. بگو: »چه کسـ که باید نشـ

ایی و  ابی کـه[ برای مردم روشـــــنـ ان کتـ ازل کرده؟ ]همـ موســـــی آورده نـ

چه را[ آورید. ]آنرهنمود اســـت، ]و[ آن را به صـــورت طومارها در می

 کنید.خواهید[ آشکار و بسیاری را پنهان میاز آن ]می

در ذیل این آیه نیز تصرفات و دستبردهای ناروای مدعیان و پاسداران 

ــی را گوشـــزد نموده و در آیات دیگر نیز اینان را به   دروغین آیین موسـ

خاطر چنین خیانت و جرم نابخشــودنی به باد انتقاد گرفته و ســخن مورد 

 تقبیحشان قرار داده است:

لوُاْ ٱ»مَثلَُ   2لْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفَاراد«ٱلتَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُهَا کَمَثلَِ ٱلَّذِینَ حُمِّ

ــد ]و بـدان مکلف  ار شـــ ان بـ ــانی کـه ]عمـل بـه[ تورات بر آنـ مثـل کســـ

هایی  گاه آن را به کار نیســـتند، هم چون خری اســـت که کتابگردیدند[ آن

 کشد.را بر پشت می

نَ ٱ»ألَمَْ ترََ لِلَى   د مِّ یبا ترَُونَ  ٱلَّذِینَ أوُتوُاْ نَصــِ ــْ لَالَةَ وَیرُِیدُونَ  ٱلْکِتاَبِ یشَ لضــَّ

ِ نَصِیراد  ٱلسَّبِیلَ * وَ ٱأنَ تضَِلُّواْ   د وَکَفَىٰ بِـــْللََّّ ِ وَلِیّا ُ أعَْلمَُ بِأعَْدَائکُِمْ وَکَفَىٰ بِـــْللََّّ للََّّ

نَ *  فوُنَ ٱمِّ وَاضِعِهِ ٱلَّذِینَ هَادُواْ یحَُرِّ  ۳«لْکَلِمَ عَن مَّ

انـد ننگریســـــتی؟ گمراهی را ای از کتـاب یـافتـهآیـا بـه کســـــانی کـه بهره

خواهند شـــما ]نیز[ گمراه شـــوید. و خدا به ]حال[ دشـــمنان خرند و میمی

شـما داناتر اسـت، کافی اسـت که خدا سـرپرسـت ]شـما[ باشـد، و کافی اسـت  

انـد، کلمـات را از کـه خـدا یـاور ]شـــــمـا[ بـاشـــــد. برخی از آنـان کـه یهودی

ا قلُوُبهَُمْ »گردانـد.  جـاهـای خود بر می اهُمْ وَجَعَلْنَـ اقهَُمْ لعَنّـَ یثَـ هِم مِّ ا نَقْضـــــِ فَبمَِـ

فوُنَ  رُواْ به«ٱقَاسِیَةد یحَُرِّ ا ذکُِّ مَّ د مِّ وَاضِعِهِ وَنسَُواْ حَظّا  4لْکَلِمَ عَن مَّ
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پس به ]سـزای[ پیمان شـکسـتنشـان لعنتشـان کردیم و دلهایشـان را سـخت 

کنند، و گردانیدیم. ]به طوری که[ کلمات را از مواضـــع خود تحریف می

بخشـی از آنچه را بدان اندرز داده شـده بودند به فراموشـی سـپردند. و آنان  

ه  ه مرحلـ ائق آن را بـ ده و حقـ ت تورات نگرویـ ه واقعیـ ه بـ ا آن روز کـ را تـ

 اند فاقد ارزش و آیین راستین شمرده است:عمل نرسانیده

نجِیلَ«ٱلتَّوْرَاةَ وَ ٱلْکِتاَبِ لسَْتمُْ عَلَىٰ شَيٍْ  حَتَّىٰ تقُِیمُواْ ٱ»قلُْ یَا أهَْلَ  لِْْ
۱ 

ه از  ل و آنچـ ه تورات و انجیـ ه[ بـ امی کـ ا ]هنگـ اب، تـ بگو: »ای اهـل کتـ

ــده عمل نکرده ــما نازل شـ ــوی شـ اید بر هیچ ]آیین بر پروردگارتان به سـ

 حقّی[ نیستند.«

کرده اســت که آنچه اکنون قرآن طی آیات مذکور این نکته را گوشــزد  

در دسـت یهود و پاسـداران آیین موسـی وجود دارد تورات واقعی موسـی 

های مکرر و دســتبردهای فراوانی که در طول تاریخ از نیســت و تحریف

طرف دین فروشـان یهود به عمل آمده جز اسـمی از تورات به جای نمانده  

 2است.

 ریمبررسی اعتبار سند و متن قران ک -1-8

قرآن یگانه پیام آسـمانی اسـت که اصـالت خود را درگذشـت تاریخ نگه 

داشـته و راه دراز تاریخ را به سـلامت و شـایسـتگی پیموده و از گزند هر 

گونـه آفـات و دســـــتبرد زمـان در امـان مـانـده اســـــت همـانگونـه کـه خـداونـد  

 فرموده:

لْنَا » کْرَ وَلِنَّا لَهُ لحََافِظُونَ ٱلِنَّا نحَْنُ نزََّ  ۳«لذِّ

ازل کردهبی دریج نـ ه تـ ا این قرآن را بـ د، مـ ان آن تردیـ د نگهبـ ا ایم، و قطعـ

ی بینیم کـه خود خـداونـد، نگـاهبـان آن اســـــت. شـــــبهـهخواهیم بود. پس می

تحریف قرآن، از دیر زمان مطرح بوده و پیوسـته مورد انکار و ردّ علما  

ی تحریف به دلیل ارتباط  و محقّقین بزرگ اسلام بوده است. بررسی شبهه

مورد  با حجیتّ ظواهر قرآن اهمیتّ دارد. بنا بر این لازم اســت از ریشــه

 ارزیابی قرار گیرد.

 

 .68 (:5) المائده.  ۱
 .البقره از ۱۷4 و ۷۹ و النحل از ۹5 و التوبه از ۹ و عمران آل از ۱8۷ آیه.  2
 .۹ (:۱5) الحجر.  ۳
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 معنای لغوی و اصطلاحی تحریف

ی »حرف« اشـتقاق یافته که در اصـل به معنای ی تحریف از مادهواژه

تحریف    ۱ی، و تیزی هر چیزی اســـــت.کنـاره و جـانـب، و طرف و کرانـه

«.  2الکلام: »ان تجعلـه علی حرف من الاحتمـال یمکن جملـه علی الوجهین 

آن چیز را تحریف کرد و تغییر داد و از آن چیز روگردان شــــد و کناره 

 گرفت و حرف الشی یعنی آن چیز را کج کرد، برای آن چیز لبه گذاشت.

نخسـتین بار این واژه در قرآن و سـپس در احادیث به کار رفته اسـت. 

ک نگـاه کلی، تحریف قرآن را می ه دو نوع معنوی و لفظی  در یـ توان بـ

تقســیم کرد. مقصــود از »تحریف معنوی« برداشــت انحرافی و تفســیر و 

َ ٱلنَّاسِ مَن یعَْبدُُ  ٱوَمِنَ  »توجیه ســـخن بر خلاف مقصـــود گوینده اســـت.  للََّّ

ابَهُ خَیْر    ابَتْهُ فِتْنَة   ٱعَلَىٰ حَرْفٍ فَإنِْ أصََـ  «نقَلبََ عَلَىٰ وَجْهِهِ ٱطْمَأنََّ بِهِ وَلِنْ أصََـ

گوید: »ای علی طرف من الدین لا فی وســط و قلبه« اینان پیوســته بر می

ی دین قرار دارند، نه در وسط دین و این بر اثر اضطراب و تزلزل کناره

 ۳آنان در دین است.

ا از  تحریف کلمـه بـدین معنی اســـــت کـه آن کلمـه را از جـای خود و یـ

معنی و مدلول اصلی آن به جای دیگر و یا معنی و مدلول دیگر جا به جا 

 4ساخته و در آن تغییر و دگرگونی به وجود آورند.

از آنجا که یهودیان، کلمات تورات را از معانی اصــــلی خود منحرف 

ــیر می ــلی توجیه و تفس ــبیه به معنای اص ــاختند و آنها را به مفاهیمی ش س

رسـاندند،  کردند، و در نتیجه، در این کتاب آسـمانی دگرگونی به هم میمی

فوُنَ »ی آنها فرمود: خداوند متعال درباره عِهِ«ٱیحَُرِّ وَاضـِ یعنی    5لْکَلِمَ عَن مَّ

ای از یهودیان، کلمات تورات را از مواضــع اصــلی خود تغییر داده، عده

ــابه به معانی اصــلی آن کلمات را، به نفع، و  ــله مفاهیمی مش ــلس و یک س

 6دادند.مطابق دلخواه خویش، به مردم ارائه می

ــت که فرمودند: هم ــده اس چنین از امام باقر)ع( در این مورد روایت ش

 

 .2 ص قرآن، در تحریف مساله بررسی.  ۱
 .228 ص القرآن، الفاظ مفردات اصفهانی، راغب.  2
 .۱42 ص ،2ج الکشاف، زمخشری،.  ۳
 .۱4۱ ص ،۱ ج البیان، مجمع طبرسی،.  4
  (:5) المائده  سـوره ،46  (:4)  النسـا   سـوره.  خوردمی  چشـم  به کریم  قرآن  مورد ۳  در  تعبیر ابن.    5
 .۷5 (:2) البقره سوره ،4۱
 .۱4۱ ص ،۱ ج البیان، مجمع و 6۱۱ ص ،۱ ج العرب، لسان منظور، ابن.  6
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ــتوار  ــر انداخته، حروف و الفاظ آن را اسـ آنان که کتاب خدا را پشـــت سـ

 ۱اند.داشته و حدود و احکام آن را تحریفل کرده

 دلایل نفی تحریف قرآن کریم

ث   ادیـ ات قرآن، احـ ه آیـ ت قرآن کریم از تحریف بـ ات ســـــلامـ برای اثبـ

 2معصـومان علیه السـلام، شـواهد تاریخی و دلیل عقلی اسـتناد شـده اسـت.

اده  نقطـه ذیری قرآن را خود قرآن پی نهـ اپـ ل نـ ای خلـ ی آغـاز و ســـــنـگ بنـ

ــت. ــریح دارد که الفاظ و  ۳اسـ ــاختار قرآن که قرآن تصـ وحیانی بودن سـ

عبارات قرآن و ســاختار آن از آن خداســت و به وســیله وحی انجام گرفته 

 است. 

هـای قرائـت، تلاوت و ترتیـل، کـه در قرآن بـه کـار رفتـه، در زیرا واژه

ازگو کردن ســـــروده ای بـ ه معنـ ی دیگران )از نظر لفظی و لغـت عرب بـ

د تلاوت می  4کند.معنایی( است و بازگو کننده آن را صرفا

 آیه 2ریح در حفظ قرآن کریم در تص

 ضمانت الهی از تحریف:

لْنَـا » -۱ افِظُونَ ٱلِنّـَا نحَْنُ نزََّ ا لَـهُ لحََـ کْرَ وَلِنّـَ بی تریـد، مـا این قرآن را  5«لـذِّ

د نگهبان آن خواهیم بود.به تدریج نازل کرده  ایم، و قطعا

اب  عَزِیز  » -2 هُ لکَِتَـ هِ  *    وَلِنّـَ أتِْیـ هِ وَلَا مِنْ  ٱلَا یَـ دَیْـ لُ مِن بَیْنِ یَـ اطـِ هِ لْبَـ خَلْفِـ

نْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ   6«تنَْزِیل  مِّ

ــت  ــت. از پیش روی آن و از پش ــتی که آن کتابی ارجمند اس و به راس

آید، وحی]نامه[ای اسـت که از حکیمی سـتوده سـرش باطل به سـویش نمی

 ]صفات[.

ــن می ــیانت قرآن از هر نوع مجموع تعابیر این دو آیه روش کند که ص

ناپذیری، و هم تغییر و تحریفی، هم از درون، به لحاظ عزیز بودن و نفوذ

 

 .5۳ ص ،8 ج کافی، اصول کلینی،.  ۱
 .۱55 ص قرآن، تاریخ زنجانی، ابوعبدالله.  2
 .۱8 ص قرآن، ناپذیری تحریف نجارزادگان، الله فتح.  ۳
 .۱8 ص قرآن، علوم معرفت، هادی محمد.  4
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 زنان در قرآن و تورات  یاحکام شرع   یژگیو 34

به گواهی تاریخ،    ۱از بیرون، به دلیل نگهبانی خداوند، تضـمین شـده اسـت.

قرآن از روز نخســـــت مورد عنـایـت همگـان، بـه ویژه مســـــلمـانـان بوده و 

 هست. 

د محافظ قران بود و پیوسـته دسـتور حفظ، ثبت   پیغمبر اکرم)ص( شـخصـا

ــلمانان موظف بودند آن را ثبت کنند و عدّهو ضــبط آن را می ی داد و مس

شـــماری به عنوان »حافظان قرآن« پیوســـته در میان جوامع اســـلامی بی

جایگاه بلندی برای خود اختصــاص دادند و علاوه بر ثبت و ضــبط قرآن 

ی کشــور اســلامی های متعددی را تهیه و در گســترهدر مصــاحف، نســخه

 پخش کردند. 

ها و ی زمانخلاصـه، یگانه حافظ و پاسـدار این کتاب آسـمانی، در همه

ــلمانان بودند، آنی از آن غافل نمیها تودهمکان ماندند و همواره به  ی مســ

 2پرداختند.پاسداری از آن می

 همزمان با حیات پیامبر اسلام)ص(  نگارش قران

یکی از عواملی که به حفظ صـــــیـانت قرآن از هر گونه تصـــــحیف و 

کرد، نگارش آن بوده اســت و این که رســول خدا)ص( به  میتحریف مدد 

ــخت اهتمام می زمان با بعث و زندگانی آن ورزید. و همنگارش وحی، سـ

تند. رسـول  نایی داشـ حضـرت تعداد اندکی از مردم به خواندن و نوشـتن آشـ

ابـت وحی انتخـاب و گزین خـدا)ص( عـدّه ه تـدریج برای کتـ ای از آنهـا را بـ

 ۳فرمود.

های گوناگون بر ای پراکنده و در مناســــبتبا آنکه نزول قرآن به گونه

پیغمبر اســـــلام)ص( فرود آمده اســـــت. پیـامبر آن را بر کاتبـان وحی باز  

 اند. خوانده و آنان این پیام آسمانی را نوشته

ها، که بند بند و آیه آیه بوده، گرد هم آمده و با دسـتور سـپس آن نوشـته

مســـلمانان    4پیامبر)ص( هر چند آیه، یک ســـوره را تشـــکیل داده اســـت.

اند.  العاده در حفظ و حراســت و ضــبط آیات و حروف آن کوشــا بودهفوق

ــلمانان از  از آغاز نزول قرآن کریم و پیدایش آن به زبان پیغمبر)ص( مس

 

 . 25 ص قرآن، ناپذیری تحریف نجارزادگان، اله فتح.  ۱
 .۱5۷ ص قرآن، تاریخ.  2
 .20۱ ص کریم، قرآن تاریخ حجتی، باقر محمد سید.  ۳
 .۷ ص قرآن، تاریخ زنجانی، ابوعبداللّ .  4
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صـحابه و تابعین و علمای اسـلام و متخصـصـین قرائت قرآن، به این کتاب 

ان اهتمـامی نموده ارک چنـ ب مبـ ابی از کتـ د آن برای هیچ کتـ د کـه مـاننـ انـ

 آسمانی دیده نشده است. 

ترین قرون اســـــلامی کتـب مولفـه کـه در علوم قرآن اســـــت و از پیش

اند به رشــته تحریر درآوردهعلمای مفســرین و قرا  و دانشــمندان آنها را  

بحث از تاریخ کتاب گرانقدری است که   ۱دلیلی روشن بر این معنی است.

در میان جمیع کتب آســــمانی بدون هیچ تغییر و تحریفی باقی مانده و فهم 

معانی و درک مقاصـــد و مطالب آن برای همگان میســـر اســـت و دارای 

 2برند.اشارات و لطائف و حقایقی است که تنها خواص بدان پی می

 رت تواتر قرآنضرو

ی تحریف، مســأله ضــرورت تواتر قرآن یکی از دلایل مهم دفع شــبهه

پذیرفتن قرآن، چه در کل و چه در بعر، متواتر بودن آن اســت. شــرط  

ــکنات نیز   ــت. قرآن در هر حرف و هر کلمه و حتی در حرکات و سـ اسـ

باید متواتر باشــد، یعنی جمهور مســلمین آن را دســت به دســت و ســینه به  

که به شـــهادت تاریخ این گونه    ۳ســـینه به طور همگانی نقل کرده باشـــند.

 بوده است.

 اعجاز قرآن

از دیگر مســائلی که با شــبهه تحریف در تضــاد اســت و آن را قاطعانه  

ــت. یعنی همان گونه که کم نمودن از نفی می ــأله اعجاز قرآن اسـ کند مسـ

ه طور قرآن موجـب می ه هم بخورد و از بین برود بـ ا نظم اولی بـ گردد تـ

قطع در ســبک و اســلوب بلاغی کلام موثر اســت. زیادت بر قرآن را از 

ســـــازد. طریق آیات تحـدی یعنی »هماورد طلبیدن« این امر را منتفی می

 گونه که خداوند در قرآن فرموده است:همان

نسُ وَ ٱجْتمََعتَِ ٱقلُ لَّئِنِ  » ذَا  ٱلِْْ ــٰ ــأتْوُاْ بمِِثلِْ هَـــ لْقرَُْ انِ لَا ٱلْجِنُّ عَلَىٰ أنَ یَـــ

 4«یَأتْوُنَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ کَانَ بعَْضُهُمْ لِبعَْرٍ ظَهِیراد 

بگو: »اگر انس و جن گرد آینـد تـا نظیر این قرآن را بیـاورنـد، مـاننـد آن 

 

 .۷ ص قرآن، تاریخ معرفت، هادی محمد.  ۱
 .۱۱ ص قرآن، علوم و تاریخ کرمانی، حجتی.  2
 .۱5۹ ص قرآن، تاریخ.  ۳
 .88 (:۱۷) الاسرا .  4
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 را نخواهند آورد، هر چند برخی از آنها پشتیبان برخی ]دیگر[ باشند.

نیز این تحدی   ۳8و سـوره یونس آیه    2۳ی بقره آیه  چنین در سـورههم

ی اهل اســلام در مطرح شــده اســت. باید گفت که قرآن مورد قبول عامه

 ۱تمام جهان است.

د با عنوان »کلام اّلل« یاد شــده: نَ » به علاوه، قرآن صــریحا وَلِنْ أحََد  مِّ

ِ ٱسْتجََارَکَ فَأجَِرْهُ حَتَّىٰ یسَْمَعَ کَلَامَ ٱلْمُشْرِکِینَ ٱ  .2«للََّّ

ــت پناهش ده تا کلام خدا را  ــرکان از تو پناه خواسـ و اگر یکی از مشـ

 بشنود،...

یَقوُلُ  » فرماید:یا می ــَ نطَلَقْتمُْ لِلَىٰ مَغَانمَِ لِتأَخُْذُوهَا ذرَُونَا ٱلْمُخَلَّفوُنَ لذَِا ٱســ

لوُاْ کَلَامَ   دِّ دُونَ أنَ یبَُـ الَ  ٱنَتَّبعِْکُمْ یرُِیـ ذَالِکُمْ قَـ ا کَـ ل لَّن تتََّبعِوُنَـ ِ قُـ لُ ٱللََّّ ُ مِن قَبْـ للََّّ

 ۳«فسََیَقوُلوُنَ بلَْ تحَْسُدُونَنَا بلَْ کَانوُاْ لَا یَفْقهَُونَ لِلاَّ قَلِیلاد 

خواهنـد دســـــتور خدارا دگرگون کنند. و کلام به کســـــی گونه[ می]این

شــود که نه تنها ســاختار معنا، بلکه ســاختار لفظ نیز از او نســبت داده می

 باشد.

فرمـایـد: قرآن را بـه زبـان عربی فرو اضـــــافـه بر آن اینکـه خـداونـد می

ی وحی فرسـتادیم، کاملاد صـراحت دارد که سـاختار لفظی آن نیز به وسـیله

 4انجام گرفته است.

 و در آیاتی دیگر آمده: 

وحُ ٱلْعَـالمَِینَ * نزََلَ بِـهِ  ٱوَلِنّـَهُ لَتنَْزِیـلُ رَبِّ » عَلَىٰ قَلْبِـکَ لِتکَُونَ *   لْْمَِینُ ٱلرُّ

بِینٍ *  لْمُنذِرِینَ ٱمِنَ   5«بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّ

ار   ه این ]قرآن[ وحی پروردگـ ــت. »روح و راســـــتی کـ ان اســـ انیـ جهـ

الامین« آن را بر دلت نازل کرد. تا از ]جمله[ هشـدار دهندگان باشـی، به  

 زبان عربی روشن.

انی بر  ه و حجـت و برهـ ــانـ ه و نشـــ امبر اکرم)ص( این قرآن را آیـ پیـ

اکنون در شــــمرد، و این قرآن موجود، که همحقّانیت نبوت خویش بر می

 دسترس ما است. 

 

 .۷06 ص ادیان، جامع تاریخ.  ۱
 .6 (:۹) التوبه.  2
 .۱5 (:48) الفتح.  ۳
 .84 ص قرآنی، علوم.  4
 .۱۹2 الی ۱۹5 (:26) الشعرا .  5
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د عبـارت از همـان قرآنی اســـــت کـه بر او نـازل شـــــد و آن را بر  ا عینـ

 مردمی که معاصر با او بودند برخواند.

د به کلی خلاصـه آنکه قرآن کریم به   هیچ وجه دچار تضـییع نشـده و یقینا

ابی   ا کتـ ب، و یـ د آن از نظر نظم و ترتیـ اننـ ابی همـ ه کتـ ت کـ ان نرفـ از میـ

متفاوت از آن، جایگزین آن شـده و به پیامبر گرامی اسـلام)ص( منسـوب 

بوده، و به عنوان کتابی که بر آن حضــرت نازل گشــته، کســب شــهرت 

ی جـاودان و همیشـــــگی پیـامبر خـاتم برای  ن معجزهآو قر ۱نموده بـاشـــــد.

 باشد.تمامی جهانیان می

 

 .۱05 ص کریم، قرآن در جدل و تحریف مسأله بررسی.  ۱





 

 فصل دوم: 
 آفرینش زن در تورات 

 و قرآن کریم 





 

 

 

 مقدمه

که ای از مکاتب غیر آسـمانی، چنانمذاهب و ادیان آسـمانی و حتی پاره

آید، در مجموع توجه خاصــی  ی آنها بر میاز کتب و مدارک قطعیّه اولیّه

اند، به طوری که امروزه کمتر نســبت به زنان و حقوق آنها مبذول داشــته

توان یـافـت کـه بخش قـابـل توجهی از ادبیـات دینی یـا  کتـاب مقـدّســـــی را می

دکترین حقوقی آن مربوط به زنان نباشد و یا در مورد آنان سکوت اختیار  

 کرده باشد.

کند که یک محقق برای شـناخت رویکرد و وجه روح علمی ایجاب می

ابع دوران تنزیـل آن ادیـان تکیـه کنـد و نـه  نظر ادیـان دربـاره ی زنـان بـه منـ

ا   دّس و یـ ب مقـ ه کتـ ل، کـ ابع دوران تنزیـ ل، زیرا منـ اویـ ابع دوران تـ ه منـ بـ

ترین منابع  ترین و متقنروایت، گفتارهای پیامبران این ادیان باشـند. اصـیل

 ۱کلامی و حقوقی ادیان هستند.

شـناسـی نوین و نگرشـی در تفکر اسـلامی و مبانی اعتقادی آن، انسـان

شــود در این اندیشــه به طور رســمی تازه نســبت به زن و مرد یافت می

ــت و این که زن و مرد از یک   برابری زن و مرد در برابر خدا، آمده اس

 اند.شدهجنس، برای آرامش، تکمیل و تکامل هم آفریده 

دیم تحریف د قـ اد کرده و نوع نگرش عهـ ه یهود در تورات ایجـ ایی کـ هـ

توســط یهود، بر اســاس هواهای نفســانی بوده و این دســت پرورده )عهده 

قـدیم( در واقع عقیـده و دین آنهـا را بـه چیز دیگری تبـدیـل کرده اســـــت. و 

ــت که از آتش این تحریف و آن تبدیل بی ــانی اس بهره  زن هم از جمله کس

نمانده اسـت. از علامات این حرف اینکه: یهود زن را سـرسـلسـله کل بدیها  

ه که داند و این حکم را بر اســاس آنچو اســاس کل خطایا و اشــتباهات می

اند که این زن بود اند. آنجا که نوشتهریزی کردهاند پایهدر عهد قدیم نوشته

 که حضرت آدم)ع( را گمراه کرد تا از آن درخت ممنوعه بخورد.

در باب سـوم سـفر پیدایش نوشـته شـده که »مار حوّا)ع( را به خوردن 

 

 .۹5- ۹۷ ص تجدد، و سنت کشاکش در زن حقوق پور، حکیم محمد.  ۱
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از آن درخت وســوســه کرد )و او نیز از میوه آن چیده و خورد و به مرد 

آدم پرســید: آیا  خودش هم داد و او نیز خورد( ســپس خداوند از حضــرت 

ای؟ آدم)ع( گفـت: ان زنی کـه تو آفریـدی و در از درخـت ممنوعـه خورده

ــپس خداوند به زن خطاب  کنار من قرار دادی به من داد و من خوردم. س

کرد: تو چه کردی ای زن؟ و زن جواب داد: مار مرا وسـوسـه کرد و من 

ــرت آدم گفت: به دلیل اینکه تو به   ــپس خداوند خطاب به حضـ خوردم. سـ

ن خوردن از آن را ممنوع کرده حرف زنت گوش دادی و از درختی که م

ــا ســـــختی ارتزاق خواهی کرد ای  بودیم، خورده ب تمــام عمرت را  پس 

تر  عهد قدیم آمده که ]زن از مرگ هم تلخ )خواهی خورد( و...« وقتی در

تواند از آن نجات یابد و من در اسـت و فقط شـخص صـالح در نزد خدا می

هر هزار نفر یک مرد صالح پیدا کردم امّا در بین کل انها یک زن صالح  

[ و این کلام کلاد باطل اسـت، چون خداوند سـبحان ذکر کرده که آن  ۱نیافتم

شـیطان بود که هر دوی آنها را با هم وسـوسـه کرد و هر دو با هم خوردند 

ی طـه در قرآن و هر دو بـا هم بـه خـدا توبـه کردنـد، بلکـه حتی در ســـــوره

 2کریم خـداونـد عصـــــیـان و گمراه کردن را تنهـا بـه آدم)ع( نســـــبـت داده.

 ۳«جْتبََاهُ رَبُّهُ فَتاَبَ عَلَیْهِ وَهَدَىٰ ٱوَعَصَىٰ َ ادَمُ رَبَّهُ فغََوَىٰ* ثمَُّ »

گونـه[ آدم بـه پروردگـار خود عصـــــیـان ورزیـد و بیراهـه رفـت. و ]این

 سپس پروردگارش او را برگزید و بر او ببخشود و ]وی را[ هدایت کرد.

 رینش زن در توراتآف

ای کـاملاد متمـایز از قرآن ی آفرینش زن بـه گونـهدر عهـد قـدیم مســـــئلـه

خوانیم: »و خداوند خدا، کریم آمده است. در فصل دوم از سفر پیدایش می

آن دنـده را کـه از آدم گرفتـه بود، زنی بنـا کرد و وی را بـه نزد آدم آورد، 

آدم گفت: همانا این اسـت اسـتخوانی از اسـتخوانهایم و گوشـتی از گوشـتم، 

 «4بدین سبب »نسا « نامیده شد، زیرا که از انسان گرفته شده است.

 

 .2۹ :۷ جامعه، سفر.  ۱
 .۱8 – ۱۹ ص الاسلام، فی المراه حقوق ابوالخیل، عبدالاسلام محمد.  2
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ی مرد، در بیـان علـت آن  نیز ضـــــمن تـاییـد آفرینش زن از دنـده  ۱تلمود

ه را مورد توجـه قرار داد کـه زن را از کـدامین  می د این نکتـ د: خـداونـ گویـ

آفرینم تا آن که عضــو آدم بیافریند او فرمود: »من زن را از ســر آدم نمی

سـر خود را از روی نخوت و غرور بالا نگیرد و نه  سـبک سـر نگردد و 

از چشـم تا آن که بسـیار کنجکاو نباشـد و... من زن را از قسـمتی از بدن  

آفرینم تا آن که موجودی محجوب آدم که همواره پوشـیده و نهفته اسـت می

 2و عفیف به بار آید.

  در دایره المعـارف جودائیکـا در ذیـل مـدخـل بـا عنوان »زن« بـه تعریف

ــالاری در جامعه ــت: اگر چه مردســ ــرق در این واژه پرداخت اســ ی شــ

از دید شـــده امّا های قدیم به عنوان یک اصـــل در اجتماع فرر میزمان

تورات زن نه تنها جایگاه خاصــــی در چهارچوب خانواده بلکه از دیدگاه 

 ۳مذهبی نیز نقش مطلوبی را دارا است.

اسـت: تورات نیز همانند انجیل بر و در مورد آفرینش زن چنین آورده 

ی مرد بوده و از او به عنوان یک  این عقیده اسـت که آفرینش زن از دنده

نقش    چنینکمک دهنده و همراه مناســب برای مرد یاد شــده اســت. او هم

اصــلی در ســرپیچی »آدم« از فرمان خداوند در بهشــت را داشــت. و زن 

 4باشد.اعتماد، سنبل ارتداد در قوم اسرائیل میبی

ی وجودی زن در انــاجیــل، تورات و و در مورد ارزش و فلســـــفــه

هایی از اوســتا، نســبتی طولی، و نه عرضــی با مرد دارد. چنان که بخش

در انجیـل آمـده اســـــت: »خـداونـد، مرد را برای زن نیـافریـده، بلکـه زن را 

ده. ل    «5برای مرد آفریـ تصـــــویر زن در تورات از تجســـــم او در انجیـ

تر است: زیرا تورات آشکارا تر و برای زنان آزار دهندهتر و مبهمتاریک

 کند.زنان را دامی برای فریب مردان معرفی می

دارند که: در میان هزار نفر چنین در ادامه به صــــراحت اعلام میهم

 

  یوســیله   به  که  تفاســیری  و  شــریعت  اصــول  بر مشــتمل  اســت یهودیان دینی کتاب  )تعلیم( تلمود.    ۱
 )تعلیم(  گمارا  و  )تکرار( »میشـنا« یا  »مشـنا«  بخش  دو  از کتاب این.  اسـت  شـده تدوین  یهودی  کاتبان
.  اسـت   مقدس  کتاب آیات  از  بعضـی همراه  به یهود،  یمختلفه تقالید  مجموع »مثنا«.  اسـت  شـده  تشـکیل

 .شد واقع عالیه مدارس در و »مثنا« انتهای از بعد که تفاسیری و تعلیمات مجموع »گمارا«
 .۱8۷ ص تلمود، از ایگنجینه.  2
۳  .Encyclppo paedia, judaiga. V 16. P 623. 
 .۹ ی:آیه یازدهم، باب »انجیل«،.  4
 .۹ :۱۱ قرنتیان، به رسول پولس اول رساله جدید، عهد.  5
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دا می ان تمـام  مرد، یـک نفر محبوب خـدا پیـ ا یـک زن هم در میـ شـــــود، امّـ

ــهزنان جهان یافت نمی ــمول الطاف و عنایات خاصـ ــود که مشـ ی الهی  شـ

ا از جمیع آنهـا زنی نیـافتم.«واقع می   ۱شـــــود »یـک مرد از هزار یـافتم امّـ

ه  د یهود( بـ ه یهوه )خـداونـ انـ ای دهگـ ــایـ د از وصـــ ان حتی در آخرین بنـ زنـ

 2موسی، در ردیف چهارپایان و اموال غیر منقول ذکر شده است.

 اغواگری زن -2-3

اره ه دیگر دربـ ــألـ د از  ی زن، »حوّا«  در تورات مســـ ــت بعـ ده اســـ آمـ

»و خداوند خدا پرداختن به موضـــوع آفرینش زن بیان این مطلب اســـت. 

ا بـه خفـت و یکی از دنـده د، تـ هـایش خوابی گران بر آدم مســـــتولی گردانیـ

گرفـت و گوشـــــت در جـایش پر کرد و خـداونـد خـدا آن دنـده را کـه از آدم 

 ۳گرفته بود، زنی بنا کرد، وی را به نزد آدم آورد.«

ده، هممعتقدند زن از دنده ود و آدم را صـحبت مار میی آدم آفریده شـ شـ

کند: و مار از همه حیوانات صــــحرا در خوردن درخت ممنوعه اغوا می

د   که خداوند خدا ســـاخته بود، هوشـــیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتا

ی درختـان بـا  نخوریـد. زن بـه مـار گفـت از میوه گفتـه اســـــت کـه از همـه

خوریم. لکن از میوه درختی که در وســـط با  اســـت خدا درختان با  می

گفـت کـه از آن مخوریـد و آن را لمس مکنیـد مبـادا بمیریـد. مـار بـه زن گفـت 

دانـد در روزی کـه از آن بخوریـد هر آینـه نخواهیـد مرد. بلکـه خـدا می

ــما باز می ــمان شـ ــود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چشـ شـ

د که آن درخت برای خوراک نیکوســت و به نظر خوشــنما و چون زن دی

اش گرفتـه، بخورد و بـه شـــــوهر درختی دلپـذیر و دانش افزا پس از میوه

 4خود نیز داد و او خورد.«

و بعد از آنکه چشـمان هر دوی ایشـان باز شـد: »خداوند آدم را ندا در 

ــتم  ــنیدم ترســان گش داد و گفت کجا هســتی؟ گفت چون آواز ترا در با  ش

آگاهانید که عریانی.  زیرا که عریانم پس خود را پنهان کردم، گفت که ترا  

آدم گفت: آیا از آن درختی که ترا قدغن کردم که از آن نخوری، خوردی؟  

 

 .2۹ :۷ جامعه، سفر.  ۱
 .۱0۱ ص همان، پور، حکیم محمد.  2
 .2۳ :2 پیدایش، سفر.  ۳
 .۱-۷ :۳ پیدایش، سفر.  4
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ــاختی، وی از میوه ه قرین من ســـ ه »این زنی کـ ه من داد کـ ی درخـت بـ

ــت که کردی؟«   خوردم.« پس خداوند خدا به زن گفت: »این چه کار اســ

 «۱زن گفت: »مار مرا اغوا نمود که خوردم.

 بر مبنای تورات به صراحت پیداست که:

 ی آدم ساخته شده است.»حوّا« از دنده . ۱

 آدم را زن او »حوّا« فریب داده است. . 2

فریبد و برای تناول  این زن )حوّا( است که آدم را می  ۳و تورات   2در انجیل 

کند و خداوند نیز به همین خاطر رنج حمل را برای  ی ممنوع وسوسه می میوه 

 4دهد. زن تا ابد قرار می 

 آفرینش زن در قرآن کریم

قرآن و تورات اگر چه در خلقت انسـان )اعم از زن و مرد( از عنصـر  

ــانی را دربارهخاک اتفاق نظر دارند، امّا   ــویر یکسـ ی کیفیت آفرینش  تصـ

 دهد.زن به دست نمی

زن از بخشــی از بدن مرد )ســمت چپ تن مرد(   6و تورات  5در انجیل

آفریده شده، امّا در قرآن، زن و مرد، هر دو از یک واحد حیاتی ناشناخته  

ــت و به نام »نفس« خلق گردیده اند و میان آنها از این حیث اختلافی نیســ

ــت: »یَا أیَُّهَا   ن ٱتَّقوُاْ رَبَّکُمُ  ٱلنَّاسُ  ٱدر آیات قرآن چنین آمده اس لَّذِي خَلَقکَُم مِّ

ا د وَ  الاد کَثِیراد وَنسِـــــَ ا رِجَـ ا وَبَـثَّ مِنْهُمَـ ا زَوْجَهَـ دَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَـ َ ٱتَّقوُاْ  ٱنَّفْسٍ وَاحِـ للََّّ

د«ٱلْْرَْحَامَ لِنَّ ٱلَّذِي تسََاَ لوُنَ بِهِ وَ ٱ َ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبا للََّّ
۷ 

 ای مردم، از پروردگارتان که شما را از »نفس واحدی« آفرید و...

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعلََ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیسَْکُنَ لِلَیْهَا«ٱهُوَ »  8لَّذِي خَلَقکَُم مِّ

ــما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن  اوســت آن کس که ش

 

 .۱2-۱۳ :۳ پیدایش، سفر.  ۱
 .۳2 :5 بولس، رساله ،24 :40 فصل برنابا«، »انجیل.  2
 .6 – ۱۳ :۳ پیدایش، سفر.  ۳
  اســت  متاخر  بســیار  متنی برنابا:  )انیل ۱6  :۳ پیدایش،  ســفر و  ۱۷  و ۱8 :4۱ برنابا«، »انجیل.    4
 .است شده نوشته اسپانیا در ۱4 – ۱۷ یسده در احتمالاد  که
 .2۹ الی ۳۳ :۳۹ برنابا«، »انجیل.  5
 .2۷ :۱ پیدایش: سفر.  6
 .۱ (:4) النسا .  ۷
 .۱8۹ (:۷) الاعراف.  8
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ا پـدیـد آورد تـا بـدان آرام گیرد. » ا زَوْجَهَـ دَةٍ ثمَُّ جَعَـلَ مِنْهَـ ن نَّفْسٍ وَاحِـ خَلَقکَُم مِّ

نَ  د مِن بعَْـدِ  ٱوَأنَزَلَ لکَُم مِّ اتکُِمْ خَلْقـا هَـ انِیَـةَ أزَْوَاجٍ یخَْلقُکُُمْ فِي بطُُونِ أمَُّ لْْنَْعَـامِ ثمََـ

اتٍ ثلََاثٍ ذَالِکُمُ   هُ  ٱخَلْقٍ فِي ظُلمَُـ ُ رَبُّکُمْ لَـ أنََّىٰ  ٱللََّّ هَ لِلاَّ هُوَ فَـ ــٰ کُ لَا لِلَــــــــ لْمُلْـ

 شما را از نفسی واحد آفرید، سپس جفتش را از آن قرار داد.  ۱«تصُْرَفوُنَ 

د احترام و ارزش میآن اقـ ه زن را موجودی فـ اه کـ د و حتی گـ دانســـــتنـ

ه گور می ده بـ ا ظهور دین اســـــلام دختران را زنـ ال بـ د متعـ د، خـداونـ کردنـ

بـالاترین هـدیـه را بـه زنـان عطـا نمود و در شـــــان و عظمـت آنـان در قرآن 

ای به نام ایشـان )نسـا ( تخصـیص شـمار نازل فرمود و سـورهآیات بیکریم 

ــوان را به همه ــان  داد. قرآن ارزش وجودی طائفه نس ــانها خاطرنش ی انس

مانده نیســت، بلکه از ســاخت و یادآور شــد که زن نه تنها موجودی عقب

نظر خلقت، موجودی هم شـان مردان، و از حقوقی مشـابه آنان برخوردار 

ــت. ه  2اســـ ا این همـه، در تکیـ اهبـ ان برای طرح گـ هـایی کـه هر یـک از ادیـ

مسـأله زن و دفاع از حقوق او دارند، تفاوت آشـکاری در میان آنها وجود 

دارد. قرآن در این میـان شـــــایـد، بـه علـت این کـه کتـاب مقـدّس آخرین دین  

های مقدّس دیگر ادیان عمل کرده باشــد و الهی اســت، پیشــتازتر از کتاب

ها، این تطوّر تا  ای از زمینهرسـد و حتی در پارهدر قرآن به اوج خود می

 ۳نماید.حدّ تعارر میان دو یا چند متن مقدّس به نفع قرآن رخ می

ــعادت جامعه دارد کمتر از   نقشــــی که زن در فراهم آوردن رفاه و ســ

ــلام آهنگ طرفداری و حمایت از  ــریعت اسـ ــت، امّا در شـ نقش مرد نیسـ

های خانواده و اجتماع لحاظ شـده و تناقضـی  حقوق زنان در تمامی عرصـه

 4شود.در آن دیده نمی

ی نـاب اســـــلامی بـه انســـــان بودن زن و مرد در آفرینش از انـدیشـــــه

خواند نگرد و هر دو را به تحرّک و ســـازندگی فرا میدیدگاهی واحد می

و مسـئولیت انحراف از مسـیر ناپایداری در عقیده را یکسـان به دوش هر 

ها را ها و مســئولیتگذارد و بر اســاس اصــل تکامل انســانی، نقشدو می

 5کند.بین آن دو تقسیم می

 

 .6 (:۳۹) الزمر.  ۱
  مقدمه شیعه، محدثات نائینی، غروی نهلا.  2
 .۹۷ ص تجدد، و سنت کشاکش در زن حقوق.  ۳
 .24 ص یهودیت، و اسلام در زن جایگاه.  4
 .۱۳0 ص زن،.  5
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مطـالبی  بـا دقّـت در داســـــتـان آفرینش زن از دیـدگـاه »قرآن و تورات« 

خورد و آن اینکه خلقت همسر آدم از خود اوست؟، با  مشترک به چشم می

ای که در : سـه آیه۱ی آدم)ع( نشـدهای به دندهاین تفاوت که در قرآن اشـاره

ل بر این مطلـب می ــد، دلیـ دای بحـث آورده شـــ ه ابتـ ــد. در تورات بـ اشـــ بـ

ی چپ آدم ســاخته شــده اســت و در ســفر صــراحت آمده که زن از دنده

پیـدایش این گونـه آمـده اســـــت، و خـداونـد خـدا آن دنـده را کـه از آدم گرفتـه 

 2بود، زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد.

ــده یعنی تناول میوه ــبت داده ش ی در مورد اغواگری زن که به حوّا نس

ممنوع، علیرغم منع خـداونـد، در قرآن آدم و حوّا هر دو را در فریفتـه  

ی ممنوع و متعاقب آن، رانده شـدن شـدن به شـیطان و در نتیجه تناول میوه

ر دانسـته و گناه را تنها بر گردن حوّا )زن( نینداخته اسـت.  از بهشـت مقصّـ

د توســـط شـــیطان انجام می گیرد بلکه هر دو آنها با هم در قرآن مســـتقیما

یْطَانُ«ٱفَأزََلَّهُمَا »لغزیدند:   وَسَ لهَُمَا »و آیه    ۳لشــَّ یْطَانُ«ٱفَوَســْ شــیطان   4لشــَّ

 5هر دو را فریب داد و هر دو را وسوسه کرد.

ه ه در قرآن نکتـ ــت کـ ه این اســـ د نظر قرار گرفتـ ه کمتر مـ ی مهمتر کـ

ىٰ َ ادَمُ » خدای تعالی عصـیان را به آدم نسـبت داده اسـت و فرموده: وَعَصَـ

فغََوَىٰ  هُ  نهج البلاغــه کــه پیرامون آفرینش    ۱ی  چنین در خطبــههم  6«رَبــَّ

آســـمان و زمین و انســـان اســـت حضـــرت امیرالمؤمنین علی)ع( در این  

 مورد سخنی دارند که فرمودند:

 الرابع: آدم و الجنه

ه  ام، و موافقـ دار المقـ ه بـ ــه علیـ اســـ اعترّه نفـ ه فـ »وحـذرّه ابلیس و عـداوتـ

 ۷الابرار«

و او را از شـیطان و دشـمنی او ترسـاند. پس شـیطان او را فریب داد، 

نشـــینی او با نیکان حســـادت بدان علت که از زندگی آدم در بهشـــت و هم

ورزید. و در تورات این اغوای آدم با وساطت همسر اوست: این زنی که 

 

 .8۳ ص ،8 شماره (،۱پیدایش) سفر در خلقت و خدا به تطبیقی نگاهی مقاله همامی، عباس.  ۱
 .2:22 پیدایش، سفر.  2
 .۳6 (:2) البقره.  ۳
 .20 (:۷الاعراف).  4
 .84 ص همامی، عباس.  5
 .۳5 (:20) طه.  6
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 ۱قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم.

ــیطان انجام می ــط شـ د توسـ ــتقیما وَسَ لِلَیْهِ  »گیرد.  امّا در قرآن مسـ ــْ فَوَسـ

ها در زن و مرد پس شیطان او را وسوسه کرد. وجود تفاوت  2«لشَّیْطَانُ  ٱ

ی جهان است ای از نظام حکیمانهترین، شاهکارهای خلقت و نشانهعجیب

دهد که در جریان آفرینش تصـادفی نیسـت و دلیل روشـنی اسـت و نشـان می

 بر این که جهان خلقت یک مجموعه هدف دار است.

توان نتیجه گرفت بنابراین با اســـتناد به آیات قرآن و روایات معتبر می

 که:

ک جنس   . ۱ ــت، و هر دو از یـ ک گوهر اســـ آفرینش زن و مرد از یـ

 اند و مبدأ فاعلی همه آنها نیز خدای یگانه و یکتا است.آفریده شده

اتی کـه  . 2 دارد و روایـ ــل آفرینش نـ ه زن در اصـــ هیچ مزیّتی مرد بـ

ایند یا دلالت آنها ناتمام  دار اثبات این مزیتّعهده ند نارسـ اند، یا از لحاظ سـ

د از هر دو جهت تام باشــند، چون مســئله مورد بحث  اســت و اگر فرضــا

ــت نمی ــائل فقهی صــرف با  امری تعبدی محر نیس توان آن را نظیر مس

ان کـه در  ه و گمـ ابـت کرد، مگر در حـد مظنّـ یـک دلیـل ظنی غیر قطعی ثـ

 ۳مسائل علمی سودمند نیست.

تشـــــابـه و همـاننـدی دو جنس اســـــت نه  مراد از خلقـت زن از مرد،  . ۳

 4اشتقاق یکی از دیگری.

شـــــنـاختی خود و و فـار  از نقش زیســـــتزن در قرآن، مســـــتقـل   . 4

د به خاطر ارزش ــا ــوصـ ــانی و مراتب ایمانش مورد تجلیل  مخصـ های انسـ

قرار گرفته است. حتی یک حدیث نبوی صحیحه بر این نکته مشعر است 

 است.که خداوند بر زنان بیشتر از مردان مهربان

در حدیث آمده، عن ابی الحســن الرضــا)ع(، قال: »رســول الله لنّ الله 

 .5تبارک و تعالی علی النسا  ارأف منه علی الذکور«
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 سرّ تفاوت زن و مرد

ــاده ــناخت تفاوتس ــی میان زنان و مردان ترین راه برای ش ــاس های اس

اختلافـات ســـــاختمـانی  تر از همـه توجـه بـه  هـای فیزیکی و مهمدرک تفـاوت

ی دقیق شـناخت کافی در سـیسـتم ناسـلی و تکاثر بقاسـت. اگر در این نقطه

اده تا چه اندازه زنان را با مردان  ایل سـ یم و بدانیم که همین مسـ ته باشـ داشـ

گـاه بـه ســـــهولـت بـه  متفـاوت و در عین حـال متمـایز از همـدیگر نموده، آن

 ۱های دیگر نیز پی خواهیم برد.تفاوت

اوت د تفـ ا ه  مســـــلمـ ه بـ ذیری بین مرد و زن وجود دارد کـ اپـ ارنـ ای انکـ هـ

 سازد.ای آنها را از هم مشخص میصورت خصوصیات ویژه

توان  ی جســمانی و روانی میها را به دو دســتهبه طور کلی این تفاوت

 تقسیم کرد:

 ها  تفاوت در جسد و غدد.های جسمی: تفاوت در کروموزمتفاوت -

ها، تفاوت در روابط  های جنســـی: تفاوت در غدد و هورمونتفاوت -

 جنسی.

اوت  - اوت تفـ ا تنش هـای روانی: تفـ اوت در برخورد بـ هـا،  هـای عـاطفی، تفـ

 تفاوت در نیازها. 

ــاوت - در تف ــاوت  تف نظری،  ــل عملی و  عق ــاوت در  تف ــای عقلی:  ه

های شـناختی، تفاوت در نگرشـها، تفاوت  گیری، تفاوت در تواناییتصـمیم

 های مدیریتی.در شیوه

بـاوری: تفـاوت در گرایش بـه دین، تفـاوت در وظـایف  تفـاوت در دین -

 2و تکالیف.

گرچه زن و مرد از نظر شــخصــیت انســانی از ســرشــت واحدی خلق 

ــده ــئولیت و وظیفه شـ ــتند و هر یک مسـ ی  اند، ولی با یکدیگر براقبر نیسـ

 ۳خاصی را مطابق با ساختار جسمانی و فیزیکی بر عهده دارد.

مشــترک زن و مرد نشــان خواه داد که خطوط جامع بررســی وظایف  

ترین رسـالت انبیا علیه السـلام اسـت، در آنها حضـور تعلیم و تزکیه که مهم

دارد و نیز بررســی و وظایف خاص هر یک از دو صــنف مزبور نشــان  

 

 .۹8 ص مرد، و زن میان مصالحه و آشتی گری، جان.  ۱
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ی شــرح حال همان خواهد داد که وظایف اختصــاصــی هر یک، به منزله

متن جامع و مشـترک اسـت و هرگز مباین با آن نیسـت، پس اگر برخی از 

ــاف، مانند عاطفه در زن جلوه ــتری دارد، نه مباین با تجرد اوصــ ی بیشــ

ی عقلی و روح او، نـه منـافی بـا هـدف مشـــــترک و نـه موجـب کـاهش جنبـه

 ۱عملی اوست.

ــور  ــهور آمریکایی بنام »پروفس ــناس مش ــور روانش نظریه یک پروفس

ه تفحص و جســـــتجو در احوال زن و مرد  ان دراز بـ ــالیـ ه ســـ ریـک« کـ

گوید: دنیای مرد با  پرداخته و نتایجی به دســـت آورده، این پروفســـور می

ه کلی فرق می ای زن بـ د، اگر زن نمیدنیـ ا  کنـ د یـ د مرد فکر کنـ اننـ د مـ توانـ

 کند.عمل نماید از این روست که دنیای آنها با هم فرق می

ــت به وجود می ــت »زن و مرد از یک گوشـ گوید: در تورات آمده اسـ

 اند«.آمده

ــت به وجود آمده ــمهای بلی با وجودی که هر دو از یک گوشــ اند جســ

کنند، علاوه بر این،  متفاوت دارند و از نظر ترکیب به کلی با هم فرق می

احســـــاس این دو موجود هیچ وقـت مثـل هم نخواهـد بود، و هیچ گـاه یـک  

دهند، زن و مرد العمل نشـــان نمیجور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس

کنند و درسـت مثل بنا به مقتضـیات جنسـی خود به طور متفاوت عمل می

توانند همدیگر را کنند، آنها میدو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می

شوند و به همین دلیل بفهمند و مکمل یکدیگر باشند ولی هیچ گاه یکی نمی

 2توانند با هم زندگی کنند.است که زن و مرد می

امیرالمؤمنین علی)ع( با تعبیر زیبایی و در عین کوتاه بودن حضـــرت 

های جســمانی و روانی و احســاســات زن و مرد پرداخته و به بیان تفاوت

 اند:آن را چنین بیان فرموده

»ولا تملک المراه من أمرها ما جاوز نفسـها، فان المراه ریحانه لیسـت 

 ۳بقهرمانه.«

کاری که برتر از توانایی زن اســـــت به او وامگـذار، زیرا زن چونان 

 ی گل است نه قهرمان خشن.شاخه
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ــته  ــریعت میان زن و مرد در احکام فرق گذاش بدین معنا که اگر در ش

شـد این تفریق به شـرایط خاصـی مربوط نیسـت و از حیث تفاوت میان زن 

و مرد هســت. و شــاید بتوان چنین نتیجه گرفت که انســانها همگی به یک  

 گردند.ها با یکدیگر تکمیل مینوع هستند و تفاوت

این مفهوم در دسـتورات دینی نیز آمده اسـت که انسـانها از یک نوع و 

ــور  جنس بوده و تفاوتی در میان آنها نیســــت. در مفاهیم دینی چنین تصــ

شـود که انسـانها از اعماق روح خود تصـور نمایند  عقلی و ذهنی باعث می

که کسـی بر دیگری فضـیلت ندارد و همین تصـور نیز به نهایت منجر به  

ــان بپندارند و آن می ــانها از هر نوع و نژاد همدیگر را همس ــود که انس ش

 ۱رود.ها به شمار میاین خود رمز تکامل و وحدت آن

 

 

 .۹8 ص مرد، و زن میان مصالحه و آشتی گری، جان.  ۱





 

 فصل سوم: 
 زن در گذر تاریخ 

 





 

 

 

 زن در گذر تاریخ

برای تحقیق در هر امر اشــرافی نســبی بر تاریخچه آن لازم اســت و 

اش موثر اســـت. تردید گذشـــته هر موجودی بر کیفیتّ حضـــور فعلیبی

ــته خود و خانواده خویش، نوع برخورد و  ــان از گذشــ همانگونه که انســ

رفتار خانواده و تربیت حاکم بر محیط خود متاثر اســت، به همان نســبت  

گیرد. لذا برای  از خانواده بزرگش، جامعه و از تاریخ نوع بشــر تاثیر می

دریافت موقعیت فعلی »زن« لاجرم باید به دریافت صــحیحی از موقعیت 

 ۱اش و آنچه بر او گذشته رسید.تاریخی

هادت تاریخ، بدترین، شـوم بارترین دوران حیات ترین و نکبتزن به شـ

ی پیش از اسـلام گذرانده اسـت. بررسـی شـرح اجتماعی خود را در دوره

احوال او در جوامع پیش از اسلام و به طور کلی در عصر قدیم به ندرت 

او را به عنوان موجودی انسـانی، که از حیث کرامت و ارزش انسـانی با  

د به مثابه موجودی مرد همسنگ باشد، مورد توجه قرار داده اند. بلکه غالبا

این باور که مردها  2شـده اسـت.اهریمنی و»شـیطانی« و »نجس« تلقی می

 ۳ای عمیق در بسیاری از سنن غربی دارد.حاکم بر زنان باشند ریشه

شـده که آیا  در بعضـی از بلاد متمدن آن روز، همیشـه مورد اختلاف می

توانـد »دین«  »زن« بـه مـاننـد مرد »انســـــان« اســـــت یـا نـه؟ و آیـا زن می

داشته باشد؟ و به فرر دینداری، »عبادت« وی صحیح است یا نه؟ و آیا  

به رغم آنکه مذاهب و   4شـود یا نه؟زن در آخرت بهضـشـتی و ملکوتی می

ای از مکاتب غیر آســمانی چنان که از کتب و ادیان آســمانی و حتی پاره

ــبت به زنان و حقوق مدارک قطعیه و اولیه آنها بر می آید توجه خاص نس

ه ذول داشـــــتهـ ا مبـ ا این وجود نمیآنهـ د بـ د از انـ ا دتـ ه عمـ ار کرد کـ توان انکـ

ی اجتماعی و یا ساخت اجتماعی عصر خود تاثیرپذیر بوده و احکام فلسفه
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 اند.ی زنان بر همین اساس استوار کردهخود را درباره

های گذشته اکنون به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن

ــوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم. »ویل  می پردازیم تا به وضـ

نویســــد: »زن مانند کالایی بود در دورانت« محقق و مورخ معروف می

شـــمار ثروت پدر یا شـــوهر و یا پســـر و او را پس از مرگ مانند اموال 

 «۱بردند.گذارند و به ارث میدیگر به میراث می

نویسـد: »زن را یک  فیلسـوف معروف فرانسـوی دکتر گوسـتاولوبون می

ــت و فرومایه خیال می کردند که فایده وجودیش تنها در خدمت  مخلوق پس

 2خانه و تکثیر نسل بوده است.«

ــفه پس از نقل  ــل نهم از کتاتب لذات فلسـ همچنین ویل دورانت در فصـ

ی علل تغییر وضـع زن در برخی نظریات تحقیرآمیز نسـبت به زن درباره

بیســـــتم بحــث می گویــد: »آزادی زن از عوارر انقلاب  کنــد، میقرن 

صــنعتی اســت.« ســپس نخســتین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون  

ای  سـابقه بود به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی  ۱882

اوردند حق داشـتند شـدند و آن اینکه پولی را که به دسـت میبرخوردار می

فیلسـوف شـرق، عارف بزرگ اسـلامی مرحوم   ۳که برای خود نگهدارند.

نویســد: در قبایل دور از تمدن اســتاد »علامه طباطبایی« قدس ســرّه می

مانند وحشیان آفریقا و استرالیا و جزایر مسکونی اقیانوسیه و اهالی بومی  

دگی  د زنـ ه مردان، مـاننـ ت بـ ان نســـــبـ دگی زنـ دیم و غیره زنـ آمریکـای قـ

چارپایان و ســایر جانوران اهلی نســبت به انســان بوده اســت. حیات زنان  

ان یک زندگی تبعی به شمار هم در میان قبایل وحشی نسبت به حیات مرد

ــت، و به  می ــده اسـ ــان این بود که زن برای مرد خلق شـ رفت و اعتقادشـ

طور اجمـال زن در وجود و زنـدگی تـابع مرد بود و هیچ گونـه اســـــتقلالی  

د از ازدواج  در، و بعـ ه ازدواج نکرده بود پـ ادامی کـ ــت مـ داشـــ از خود نـ

هر کس بخواهد توانســت زنش را به  شــوهر، ولی مطلق او بود. مرد می

آوردن و خدمت کردن، قرر بفروشــــد یا ببخشــــدر یا او را برای فرزند 

توانسـت به هر نحوی بخواهد او را مجازات کند یا حتی او را بدهدر و می
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ــدر و می ــت رهایش کرده به حال خود بگذارد، بمیرد یا زنده بکشــ توانســ

توانسـت او را مانند گوسـفندی بکشـد و گوشـتش را بخورد به  بماندر و می

خصــوص در هنگام مهمانی یا قحطیر اموال و حقوق زن هم در خرید و 

ــتد متعلق به مرد بود. بر زن لازم بود که هر امری را  فروش و داد و سـ

ــوهرش می ــته  پدر یا شـ ــتقلال نداشـ کند اطاعت نماید و در هیچ کاری اسـ

داری و کلیه احتیاجات زندگی مرد را داری و بچهباشـد، و تمام امور خانه

ترین آنها را مانند باربری و گلکاری و متحمل شـود، باید از کارها سـخت

ه نماید،  ها پسـتغیره انجام بدهد، و از صـناعات و حرفه ترین آنها را پیشـ

بایسـت پس از وضـع حمل، بلافاصـله  و کار به جایی رسـیده بود که زن می

رفـت و مرد چنـد روز بـه جـای او مـاننـد بیمـاری  پی وظـایف خـدمتکـاری می

کرد. و اینهـا کلیـات حقوق و خوابیـد و خود را مـداوا میبر بســـــتر می

طوایف وحشـــــی بـه  ای از این وظـایف زن بود. علاوه بر اینهـا هر طـایفـه

های زندگی، اداب و رسـوم مخصـوص نیز  حسـب اختلاف مناطق و محیط

ــتند که می ــده داش ــته ش توان آنها را از کتابهایی که در این موضــوع نوش

 ۱است به دست آورد.

 ایران

ی حیات اجتماعی زن در ایران پیش از اســلام ترین دورهدر درخشــان

یعنی عصـر سـاسـانی، زن مطلقا فرمانقبردار مرد بود و شـخصـیت حقوقی 

ــتند،   ــیار وســیعی در دارایی وی داش نداشــت، پدر و شــوهر اختیارات بس

ناد آن زمان به دسـت می آید، و با همه هیاهوهای جاهلانه چیزی که از اسـ

اند، از بدیهیات تمدن سـاسـانی اسـت. نکاح یا محارم که اخیراد اعلام کرده

ــت، احکام  ــویی در میان اقارب درجه اول، حتما معمول بوده اسـ و زناشـ

اند، مثلاد چون پســـری به ســـن رشـــد و بلو   عجیب دیگری نیز داشـــته

آورده زنان خود را به عقد زناشـــویی از در میرســـیده، پدر، یکی از  می

دکتر کریســتین ســن نیز در کتاب ایران در زمان ســاســانیان با   2اســت.

نویسـد: »در تشـریح وضـعیت دهشـتناک زندگی زن در جامعه سـاسـانی می

ایران عصــر زردشــتی، ازدواج با محارم و نزدیکان، نه تنها مقدّس بوده 
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کرده اسـت و همچنین آورده اصـل تعدّد بلکه گناهان کبیره را نیز محو می

نوع رفتار با زنان در  ۱رفته اســت.زوجات، اســاس خانواده به شــمار می

های فقهی آیین زردشـت بود. مثلاد زن دشـتان  آن عصـر برگرفته از آموزه

د )نجس( تلقی می کردند و چنین زنی طبق آیین زردشــــت  )حایر( را ذاتا

ــت و از کارهای روزمره در نه  باید خود را از دیگران دور نگاه می داشـ

بانه ید و همچنین جامعهروز دسـت میشـ ده به  کشـ ی خود را در مدت یاد شـ

 2کرد.طور مرتب تعویر می

در نقش شـکار طاق بسـتان فقط چند تن از سـه هزار زن خسـروپرویز 

شــــهریار هیچگاه از این میل ســــیر بینیم این  را که در حرم داشــــت، می

گان و زنان صــاحب اولاد را به حرم خود شــد، و دوشــیزگان و بیوهنمی

  ۳بردند.دیدند به خدمت او میآورد، هر جا زنی با وصــف مناســب میمی

یکی دیگر از مسایل رایج و غیر قابل تردید در خصوص حیات اجتماعی  

ی مرد بوده اسـت، زن در ایران قبل از اسـلام جواز فروش زن به وسـیله

چناکه در کتاب مادیان هزار دادسـتان آمده اسـت که شـوهر حق فروش زن 

و فرزندان او را دارد، امّا این تنها در صــــورتی اســــت که او را تامین  

ی  معاش و مایحتاج آنان ناتوان باشد و با فروش یکی از آنان بتواند هزینه 

زندگانی دیگران را فراهم ســـازد و در بهترین شـــکل ارزش زن در حد 

ارزش یـک دســـــتگـاه تولیـدی ارتقـا یـافتـه بود و بیش از یـک ابزار و کـالا 

تا آنجا که فردوسی شاعر بنام ایران تحت تاثیر این طرز   4ارزش نداشت.

تفکر قرار گرفته، پاسخ مادر شاه را به گفته شاه »زن و اژدها هر دو در 

 سراید:خاک به« چنین می

 5نشینند و زایند شیران نر   زنان را بود بس همین یک هنر 

زن در تـاریخ معـاصـــــر ایران دوره قـاجـاریـه زن بـه عنوان یـک ابزار 

ه  ی جنســـــی مردان قرار میشـــــهوت برای غریزه ت. در این زمینـ گرفـ

ی ایران زنان دارای شـخصـیت تصـریح شـده اسـت که »در تاریخ گذشـته
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 ۱حقوقی نبوده و در شمار اشیا و تحت قیومیت مردان قرار داشتند.

 روم

شــود، در امپراتوری متمدّنی چون روم بر خلاف آنچه که تصــور می

نیز همچون امپراتوری ایران، زن فاقد شـخصـیت و حقوق انسـانی و مدنی  

بوده اســت. و این نکته نه تنها از تاریخ اجتماعی این امپراتوری بلکه از 

ه ایـ ه امروزه پـ دیم رومی نیز کـ انون قـ ه قـ د غرب قرار گرفتـ دیـ ی حقوق جـ

قانون روم یعنی قانون جهان پیشــرو آن    2باشــد.اســت، قابل اســتنمباط می

گرفـت و علمـای بزرگ رومی، زن را نجس  روز، زنـان را بـه بنـدگی می

زنان رومی به عنوان »اشـخاص«    ۳پنداشـتند.و عاری از روح مجرّد می

در ایتالیا این قانون را گذراندند   4آمدند.نبودند بلکه »اشـیا « به شـمار می

ــت، نه روح دارد و نه ابدیتّ، امّا بر او  ــی اس که »زن حیوان پلید و نجس

 5بندگی و خدمتگزاری بر مرد واجب است.

ل آهنین می ان زن قفـ ان در دهـ ه زن از برترین و رومیـ ال چـ د، حـ زدنـ

ا از مـادونهـا میترین خـانوادهمهم ــان، و کـار بـه جـایی  بود و یـ ترین ایشـــ

زیرا آنـان به    6بود.کشـــــیـده کـه حتی در خـانـه نیز قفـل آهنین بر دهـانش می

تند که می توان  گفت: زن را نمیاین ضـرب المثل رومی، شـدیداد عقیده داشـ

 ۷انسان نامید.

ــناد و مدارک مربوط به حقوق اجتماعی و مدنی روم از مطالعه ی اســ

حرمان قدیم مسلم شده، این است که محرومیت زن رومی تنها منحصر به  

ی توان گفت زن در جامعهاو از میراث متوفّی نبوده، بلکه تا جایی که می

روم باسـتان، فاقد اهلیت بوده و در شـمار »محجورین« قرار داشـته اسـت، 

ا تحـت قیومیـت او در هر ســـــنی تحـت قیومیـت مردی زنـدگی می کرده، یـ

شــوهر یا پســر و یا خویشــاوندان ذکور منتســب به شــوهر، امّا شــوهر در 
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 ۱اعمال قیومتیت بر او، نسبت به دیگران حقّ تقدم داشته است.

ــیطان و انواع ارواج موذی بود. به  در نظر رومیان، زن مظهر تام شـ

 2دانستند.این دلیل، آزار دادن زنان را تسلط بر ارواج موذی می

 انیونان باست

دانســتند و ی شــیطان مییوناینها، زن را موجودی پاک ناشــدنی و زاده

وی را از هر گونه کاری جز کلفت شـدن و ارضـای غریزه جنسـی مرد، 

هـا، زن را چون ســـــفیهـان و دیوانگـان »محجور« کردنـدر آتنیمنع می

ناختند و اجازه نمیمی یایی که بیش از بیسـت من جو ارزش شـ دادند در اشـ

 ۳داشته باشد، دست بزنند.

ــوهر می میراث پدر محروم کرد، از در یونان قدیم، هر گاه دختری شـ

 4شد و در سهم الارث احتمالی شوهر هیچ گونه اختیاری نداشت.می

بالند. اعمالی که تحت سـولون که یونانیان هنوز نیز بدان میدر قوانین  

زنان اصــولاد حقّ   5گرفت، اعتبار قانونی نداشــت.تأثیر زنان صــورت می

عقد قرارداد نداشــــتند و فاقد حقّ خرید و فروش بودند و حتی بر اســــاس  

ی دعوی در محکمـه برای زنـان ممکن نبود، زیرا قوانین ســـــولون، اقـامـه

د در کشـــــور یونـان، زن مـاننـد کـالا و   6زنـان فـاقـد اهلیـت قـانونی بودنـد. اتفـاقـا

شد و مورد خرید و فروش قرار می گرفت. در اجناس، دست به دست می

هـا، بر این عقیـده بودنـد کـه زن پلیـد و نتیجـه کـار شـــــیطـان  این مرکز الهـه

اســـت و همه چیز را به اســـتثنا اداره خانه و رســـیدگی به فرزندان بر او 

 ۷دانستند.حرام می

 هند

ها کرد که »بیماری، مرگ و جهنم و سم وافعیداوری میآین هند قدیم  
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ی زن قـابـل توجـه نیز دربـاره  2این بنـد قـانون مـانو  ۱و آتش از زن بهترنـد.«

آبرویی اســت، زن ســرچشــمه نزاع اســت، زن اســت: »زن ســرچشــمه بی

 ۳سرچشمه زندگی خاکی است، لذا از زن حذر کن.«

یکی از مراسـم ضـد انسـانی که در هند رواج داشـت، سـنت »سـاتی«  

بود. )سـنت سـاتی چنین بود که به موجب آن، زن ای که شـوهرش مرده و 

اند، بایســتی پهلوی شــوهرش ســوزانده شــود.(ر و جســدش را ســوزانده

کردند، آنقدر مورد اهانت و هایی که از مقررات »سـاتی« پیروی نمیزن

اده مرگ بی ه آمـ دتر از مرگ بود و زنی کـ ه بـ د کـ آبرویی قرار می گرفتنـ

ــد علاوه بر اهـانـت و تحقیر، دچـار شـــــکنجـهنمی ــانی  شـــ هـای غیر انســـ

دگی ترجیح میمی الاخره مرگ را بر زنـ ه بـ ه نحوی کـ د، بـ ه    4داد.گردیـ کـ

ــت. زن در ایام   ــتقلال حیات نداشـ ــان از آن دارد که زن حتی اسـ همه نشـ

خانواده هندویی به   5شــد.قاعدگی، نجس پلید و لازم الاجتناب شــمرده می

ای را طور کلی پدر شـــــاهی بود. در فرهنگ ســـــنتی هند، روزگار تیره

گذراند، از کســـب دانش وداها محروم بود. مهابهارا تا در حکمت این  می

لک حرمان می فتگی مسـ گوید: »زیرا اگر زن وداها را بخواند، موجب آشـ

ی مانو در بین هشــــت نوع ازدواج مختلف،  « در قانون نامه6شــــود.می

 ۷تر شمرده شده است.زناشویی از راه خریدن زن، عملی

 چین

پـدر خـانواده، حق فروش زن و   8در عصـــــر کنفوســـــیوسدر چین  

ــتن آنها را نیز دارا بود و اصــولاد زن پس از مرگ  فرزندانش و حتی کش

ــی  ــوهر محکوم به خودکش ــان دادن وفاداری خود به ش ــوهر، برای نش ش

 ۹بود.
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دانســـتند، مرد چینی به ها زن را مصـــدر ناپاکی و مصـــیبت میچینین

شـد. عروس  خواند و با او هم غذا میندرت، زن خود را بر سـر سـفره می

پس از جنش ازدواج، مجبور بود با شـــوهر، در خانه پدر شـــوهر، یا در 

کشید تا  حوالی آن اقامت کند و آن قدر برای شوهر و مادر شوهر رنج می

د و عروس می ــاحـب فرزنـ ــد و رنجخود صـــ ای خویش را جبران  شـــ هـ

 ۱کرد.می

زن شخصت حقوقی نداشت. لذا هنوز شی قابل تملکی بود که مرد حقّ 

ــتن پاهای   ــت با آن هر گونه که بخواهد رفتار کند. نمونه آن قانون بس داش

دختران چینی از هفت ســالگی بود که تا قرن حاضــر ادامه داشــت و خود 

 2تجلی نگرش شی وارگی زن است.

د و فروش قرار می الایی مورد خریـ ت و در چنین زن همچون کـ گرفـ

گشـت و زن حتی حقّ هم غذا شـدن با  در واقع مرد مالک او محسـوب می

ــت و چند مرد، می ــران خود را نداش ــتند در یک  مردان، حتی با پس توانس

زن شـرکت کنند و همه از او متمتع شـوند و او برای همه آنان کار کند و 

د مال مرد قویفرزندی که در ازدواج مشترک پیدا می  ۳تر بود.شد غالبا

 روسیه

در روســیه قدیم نیز زن بخت خوبی نداشــته اســت، چنانکه به گزارش 

ویل دورانت پدر دختر به هنگام فرسـتادن او به خانه شـوهر، او را آهسـته 

داد تا معلوم کند که تنبیهات لازم از آن تازیانه را به دســـت داماد خود می

 4به بعد، به دست کسی اجرا خواهد شد که جوانتر است.

 فرانسه

ــیطان اســت که  ــتاده ش ــتند زن رفیق مار و فرس ــویان اعتقاد داش فرانس

برای بقای نسـل به شـکل انسـان درآمده اسـت، حتی مجمع دینی فرانسـه در 

ــال  های زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر  میلادی پس از بحث  ۱۳08سـ

 

 .8۳ ص تجدد، و سنت کشاکش در زن حقوق.  ۱
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 (۱داد که: )زن انسان است امّا برای خدمت مردان آفریده شده است.

 آفریقا

زنـان آفریقـا از لحـاظ برخورداری از حقوق مـدنی و کرامـت انســـــانی،  

تر از دیگر زنان مشــــرق زمین داشــــتند. زیرا ممالک موقعیتی بس پایین

آفریقایی اصـولا از حیث مدنیت و آداب اجتماعی، فروتر از دیگر ممالک 

شـــــرقی بودنــد. زنــان در آفریقــا تــا قرن نوزدهم مــاننــد بردان و ابزار  

شـــــدند، حتی در »تاهیتی« زنان مجبور کشـــــاورزی خرید و فروش می

بودنـد، بچـه خوکـان را از پســـــتـان خود شـــــیر دهنـد و اگر زن پولی جمع  

 2کرد متعلق به شوهرش بود.می

 عربستانزن در 

ــایر ملتّ ــاید از زن در میان اعراب نیز، چون میان سـ آنها هم ها و شـ

دتر، از هیچ اعی برخوردار نبوده و در برابر  بـ دنی و اجتمـ ه حقوق مـ گونـ

 ی مالک تسلیم محر بوده است.اراده

د یک  بی شــک عفت جنســی در میان عربان، زن و مرد، مخصــوصــا

د مرد  ا چنـ ک زن بـ ت مقبول و فراگیر نبوده و در عور نکـاح یـ ســـــنـ

مقبولیتی تمام داشـته اسـت، شـاید به همین مناسـبت بوده اسـت که فرزندان 

د به مادر خود منسـوب میناشـی از این نوع ازدواج اند و یا  شـدهها، صـرفا

در مواردی که نیز میان مردان مختلف، برای تصـــاحب یک نوزاد نزاع  

د افراد خبرهدر می ار حـل و عقـ ت، داوری و کـ ه متخصـــــص گرفـ ای کـ

ده اسـت که این امر خود بعدها اند واگذار میتشـخیص هویت نوزاد بوده شـ

ضــرورت تاســیس نهادی مســتقل و دایمی را در میان تازیان، برای دفع 

 ۳دعاوی از همین قبیل، آشکار ساختر

گوید: ی اخلاق جنســــی اعراب میپروفســــور کینت گریک که درباره

کرد، به فکر تســکین »قبل از اســلام، بعد از اینکه عرب، شــکم ســیر می

 شناخت و نه قیدی«افتاد و برای آن نه حدی میی جنسی میغریزه

ــی، بدون قید  ــلام، از لحاظ جنسـ ــتان، پیش از اسـ طوری مردم عربسـ

 

 .28 ص اسلام، دیدگاه از زن.  ۱
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نداشت و هیچ نوع از روابط جنسی را غیر  بودند که عفت نزد آنها مفهوم 

 ۱دانستند، تا چه رسد به اینکه ننگ بدانند...مجاز نمی

قتل نفس در صـــورت کمترین نافرمانی، در میان عرب عرفی معمول 

داشت بود که وجدان حماسی و روح عصبی کمتر عربی آن را مکروه می

کرد، ای که به شکایت زن در برابر مرد رسیدگی میترین محکمهو عادل

زنده به گور شــــدن زن و قبر در آن بود. مالکیت زن نیز گاه بین چندین  

یافت. به طوری  شـد و یا از یکی به دیگری انتقال میمرد عرب تقسـیم می

ه   اه نیز بـ اج و گـ ه خراج و بـ ابـ ه مثـ اه بـ اداش و گـ ه عنوان پـ اه او را بـ ه گـ کـ

 2کردند.عنوان اجاره و عاریه به دیگری محول می

 و در سوره نسا :

لوُهُنَّ ٱلَّذِینَ َ امَنوُاْ لَا یحَِلُّ لکَُمْ أنَ ترَِثوُاْ  ٱ»یَا أیَُّهَا  د وَلَا تعَْضــُ اَ  کَرْها ــَ لنسِّ

رُوهُنَّ  اشـــــِ ةٍ وَعَـ بَیِّنَـ ةٍ مُّ ــَ احِشـــ أتِْینَ بِفَـ ا َ اتیَْتمُُوهُنَّ لِلاَّ أنَ یَـ ذْهَبوُاْ بِبعَْرِ مَـ لِتَـ

د وَیجَْعلََ  یْئا ىٰ أنَ تکَْرَهُواْ شَـ ــْلْمَعْرُوفِ فَإنِ کَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََـ ُ فِیهِ خَیْراد ٱبِــــ للََّّ

 ۳کَثِیراد«

اید برای شـــما حلال نیســـت که زنان را به ای کســـانی که ایمان آورده

اکراه ارث برید، و آنان را زیر فشـــار مگذارید تا بخشـــی از آنچه را به  

ایـد ]از چنگشـــــان بـه در[ بریـد، مگر آنکـه مرتکـب زشـــــتکـاری آنـان داده

آشـکار شـوید، و با آنها به شـایسـتگی رفتار کنید، و اگر از آنان خوشـتان  

نیـامد، پس چه بســـــا چیزی را خوش نمی دارید و خدا در آن مصـــــلحـت 

های ناپســند در فراوان قرار می دهد. ]زنان[ نیز در مورد یکی از ســنت

دهـد و آن اینکـه در میـان اعراب بحـث و آن را مورد مـذمـت قرار می

صورت مرگ پدر، فرزند او مجاز بود که نامادری خود را به نکاح خود 

ع وی از ازدواج مجدد، او را در خانه خود زندانی نماید  درآورد و یا با من

 تا پس از مرگ زن، وارث اموال او شود.

عریان این نوع ازدواج را »نکاح المقت« ]ازدواج به نوشـته طبرسـی،  

تنفرآمیز[ و فرزنـدان نـاشـــــی از آن را نیز »المقیـت« ]فرزنـد مورد تنفرّ[  

 4می نامیدند.
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علاوه بر نکـاح المقـت، نوع دیگری از نکـاح نـامشـــــروع نیز در میـان  

ه برای مردان  ه کـ دین گونـ اح المجمع« مرســـــوم بوده، بـ ه »نکـ اعراب بـ

خریدند که آنها را به انجام عمل زنا با مردان دیگر عرب تعدادی کنیز می

کردند. این سـنت زشـت و ضـد وا داشـته و از این طریق، امرار معاش می

وَلَا تکُْرِهُواْ فَتیََاتکِمُْ  »آید.  انسـانی، که از آیه سـی و سـوم سـوره نور بر می

د لِّتبَْتغَوُاْ عَرَرَ ٱعَلَى   نا ــُّ نْیَا وَمَن یکُْرِههُّنَّ فَإنَِّ ٱلْحَیَاةِ  ٱلْبغَِاِ  لِنْ أرََدْنَ تحََص لدُّ

حِیم  ٱ َ مِن بعَْدِ لکِْرَاهِهِنَّ غَفوُر  رَّ  «.للََّّ

د، برای و کنیزان خود   اکـدامنی دارنـ ه پـ ایـل بـ را، در صـــــورتی کـه تمـ

اینکـه متـاع زنـدگی دنیـا را بجوییـد، بـه زنـا وادار مکنیـد، و هر کس آنـان را 

به زور وادار کند، در حقیقت، خدا پس از اجبار نمودن ایشـان، ]نسـبت به  

 آنان[ آمرزنده و مهربان است.

حتی تا ســـالها پس از ظهور اســـلام نیز در میان اعراب رواج داشـــته 

اســـت و قرآن از طریق این آیه، البته با لحنی ســـرزنش آمیز، مومنین به  

از می د بـ اپســـــنـ ل نـ د را از این عمـ دیـ ل و این آیین جـ دیـ دارد. همچنین »تبـ

د  تعویر« به زنان نیز با خواســـت شـــوهران آنها، یک امر مخصـــوصـــا

د رایج بوده است.  ۱استثنایی در میان عربان نبوده و تقریبا

های نامشـــروع در راســـتای تضـــییع حقوق و تعدادی دیگر از ازدواج

ــده وجود داشــت که  ــاره ش زنان در عصــر جاهلیت غیر از چند مورد اش

گردد، از قبیل: نکاح الاستیضاع )زناشویی در جهت فقط به آنها بسنده می

باردار شـدن(، نکاح رهط )با ده مرد(، نکاح البدل )معاوضـه زن(، نکاح 

ــی( نکاح  ــویی تعویض ــغّار )زناش ــتانه(، نکاح الش ــویی دوس الحذن )زناش

 السّفاح )روسپیگری(...

ته از اینها پدران در امر ازدواج دختران ولایت و اختیار مطلق و  گذشـ

د بنیبی اســد و چون و چرا داشــتند، بعضــی از قبایل عرب، مخصــوصــا

ه گور میبنی ده بـ ا دختران خود را زنـ انـ د،تمیم، احیـ عمومی نبود و   2کردنـ

تند چون دختر نمی توانسـت مرد جنگاوری  تن دختر، عار داشـ آنها از داشـ

برای قبیله باشـــد و از آنان دفاع کنند و یا ممکن بود به دســـت دشـــمنان  

 

 .۹۱ ص تجدد، و سنت کشاکش در زن حقوق.  ۱
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و یا به گفته قرآن کریم، از ترس فقر و ناداری، دسـت   ۱قبیله، اسـیر شـوند.

 2زدند.به این کار می

قرآن حـالـت عرب بـدوی را بـه هنگـام مژده دادن او بـه دختر بودن 

ــت، و هر گاه یکی از آنان را به دختر  ــویر کرده اســ نوزادش چنین تصــ

گردد، در حالی که خشم ]و اندوه[ خود را اش سیاه میمژده آوردند، چهره

خورد. از بدی آن چه بدو بشـارت داده شـده، از قبیله ]خود[ روی فرو می

پوشــاند. آیا او را با خواری نگاه دارد، یا در خاک پنهانش کند؟ چه بد می

د.داوری می ار زن محســـــوب   ۳کننـ دگـ داونـ ت عرب، مرد، خـ ان ملّـ در میـ

 4شده و پدر شاهی رسوخ تام و تمام داشته است.می

گذاشـتند و عبادات و فضـایل را تنها برای آنها میان زن و مرد فرق می

شـد و همیشـه دانسـتند. پیش از اسـلام به زن هیچ بهایی داده نمیمردها می

 5نگریستند.به او خشمانه می
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 فصل چهارم: 
 جایگاه زن در تورات و قرآن کریم 





 

 

 جایگاه زن در تورات و قرآن کریم

ــی ــان  نتیجه بررسـ ــیحیتّ نشـ ها و تفکرات زیاد در یهود و چه در مسـ

ی »برتری  ای بـه ایـدهپیش زمینـه بـاعـث شـــــده کـه عـده ۳دهـد کـه وجود می

 مردان بر زنان« برسند.

ی اصـلی خداوند مرد اسـت و نه زن، زیرا خلقت زن از ضـلع آفریده . ۱

 مرد است لذا زن، مخلوق مشتق است و موجود ثانوی.

همانا عامل اصـلی هبوط انسـان یا طرد انسـان از بهشـت زن بود و  . 2

ی دختران حّوا)س( را باید به دید شـک و بغر و حقارت نه مرد لذا کلیه

 نگریست.

ــده پس   . ۳ ــت بلکه به خاطر مرد خلق شـ ــده اسـ زن از مرد آفریده نشـ

اس. در واقع این   طه و کمکی اسـت و نه اسـ فرر از پیش ۳وجودش واسـ

 این سه سئوال منبعث است:

 زن چگونه خلق شده است؟ -۱

 آیا زن مسئول هبوط انسان بود؟ -2

 ۱هدف از خلقت زن چیست؟ -۳

د تفـاوت در نظرات مختلف نســـــبـت بـه زن و جـایگـاه واقعی او در  طبعـا

گردد ی اول به دیدگاه هر یک نســـبت به خلقت و آفرینش زن بر میوهله

که در میان ادیان آســمانی و غیر آســمانی نســبت به خلقت زن ســه نظریه  

دهند که اســـاســـا  وجود دارد که عبارتند از: »گروه او ادیانی تشـــکیل می

ــان   دا از آفرینش انســـ املاد جـ ه انوثیـت را کـ ه آفرینش زن و در نتیجـ مقولـ

ه آفرینش زن را در می د کـ ل می دهنـ انی تشـــــکیـ د. گروه دوم را ادیـ داننـ

 

 ۱۷ – ۱6 ص نسا ، حقوق و الاسلام حسان، رفعت.  ۱
 شـــهریور ،۱۹۹4 )ســـپتامبر قاهره  در  متحد  ملل  توســـعه«  و  »جمعیت کنفرانس  در  آنکه: توضـــیح
 سـخنرانی  به اعترار  در  کنفرانس  در  حاضـر زنان  از گروهی  آن  طی  که  افتاد مهمی  اتفاق (۱۳۷۳
 اسـاتید بین  ایمناظره  که  شـدند  باعث زنان«  یدرباره  اسـلام  »آرا   مورد  در  مرد اسـاتید  از نفر  سـه
  ســخن  اســلام در  زن  حقوق  از مســلمان زنان  خود آن  طی  که  گیرد  صــورت ســایرین  و مســلمان  زن
 از یکی  حسـان  رفعت کتاب این  مولف.  بود  مشـهود پکن  در بعد  سـال کنفرانس  در آن  اثرات  و گفتند
اتید آن تای  در را  کتاب این  که  بود زن  اسـ اندن  راسـ ناسـ  با زن  حقوق  و  زن به  دهی  ارزش  و  اسـلام شـ

 .نوشت کریم قرآن از استفاده
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اند و بدین ترتیب زن را ناقص معرفی حاشیه آفرینش انسان مطرح ساخته

اند. گروه ســـــوم از ادیان، میـان آفرینش انســـــان و زن تفـاوتی قائل نموده

 ۱نمودند«طراز و در کنار هم معرفی مینبودند و زن و مرد دو انسان هم

ــت می ــود که دیدگاه اول که زن را فاقد از گفتار فوق چنین برداشــ شــ

ــت. نظرات   ــلام، در ادوار تاریخ رایج بوده اس ــته، قبل از اس ارزش دانس

گروه دوم که آفرینش زن را در حاشـیه و وابسـته به مرد معرفی نموده در 

گردد، به ویژه کتاب مقدّس، در ادیان یهود و مسـیح به وضـوح مشـاهده می

ار معرفی  ســـــفر تکوین، زن را موجودی متفرع از مرد، اغواگر و مکـ

نموده اسـت. امّا گروه سـوم که زنان و مردان را به صـورت مسـاوی در 

باشــد. به اســتناد آیات شــریفه چنین اســتنباط  آفرینش نگریســته، اســلام می

اند. »و با چنین تفکری  گردد که زن و مرد از روح واحدی آفریده شدهمی

یر در خلقت زن و مرد بنا بر نص صــریح قرآن کریم که هر و عدم تبع

 دو از »نفس واحده« هستند.

خداوند هدف از آفرینش آنان را شــناخت و معرفت بیان کرده و میزان 

تگی و لیاقت  ایسـ ته اسـت بلکه بر حسـب میزان شـ یت ندانسـ برتری را جنسـ

منـد می گردنـد. ولی بر اســـــاس  و کرامـت انســـــانی از موهبـت الهی بهره

ــمون و محتوای متون و منابع یهودیان، به ویژه کتاب مقدّس، زن به   مضـ

ای از جسـم مرد آفریده شـده اسـت که همواره وابسـته و نیازمند  عنوان پاره

باشـد و در آغاز آفرینش نقصـان و کمبود داشـته و همین به جنس مذکر می

ی اصـــلی ارتکاب او به عصـــیان و طغیان بوده اســـت و در ادامه انگیزه

ــده: »زن همین ــفر پیدایش چنین اظهار ش ــیطان  س طور به عنوان عامل ش

عالم طبیعت و نیز یکی از کارگزاران شـیطان محسـوب در فریب مرد در 

که دارای اختلاف اســـاســـی با    2شـــد و بایســـتی از مکر او برحذر بود.«

های باشـد که این تعارضـات حاکی از دسـتنگرش اسـلام در این مقوله می

ــت. علی دوین تورات اســـ دارهـای  تحریف گران از نگـارش و تـ رغم پنـ

ــه ــاهده میناصــواب، اندیش گردد که بیانگر اصــالت  های صــحیح نیز مش

 تورات اصلی و واقعی است که بر حضرت موسی)ع( نازل گردید.

ی شخصیت زن، نشان از وجوه تشابه در عهدین و قرآن کریم و زمینه

 

 .۱۱ ص ،۳ ش ادیان، در زن آفرینش امی، محبوبه.  ۱
 .۱۷ ص ادیان، در زن آفرینش.  2
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ســویی ادیان آســمانی و خاســتگاه واحد آنان دارد. گرچه رخداد تحریف  هم

ته اسـت، البته قرآن کریم،  در عهدین، از قداسـت و کارآمدی این کتب کاسـ

در طرح مســأله زن، از چنان جامعیتّ و تعمقی برخوردار اســت که هر 

اب رهنمون  ت این کتـ انیّـ ه آســـــمـانی بودن و حقـ ــاحـب خردی را بـ صـــ

 ۱سازد.می

 گاه زن در توراتجای

 دهد:در مورد جایگاه زن از نظر تورات تعابیر آمده است که نشان می

 زن موجودی وابسته و طفیلی است. -۱

در نگرشـی، منشـأ تفکرات موهومی در مورد زن گردیده اسـت. نظیر  

قید و شرط مرد باشد و مطیع بیاین که چون زن از مرد آفریده شده، باید  

 در هر امری از شوهر خویش اطاعت نماید.

 زن برای آسایش و آرامش مرد آفریده شده است. -2

 اند.اند و زنان برای مردان پدید آمدهپس اصل حیات انسانی، مردان

بخشـی امری یک  مرد نقشـی در آرامش بخشـی زن ندارد، و آرامش -۳

 سویه است.

این نکته محوری کهن که زن باعث و بانی گمراهی مرد شـده اسـت و 

نـــه تـ فـ جـبـران  بـرای  مـرد  یـز  دارد، نـ حـکـمـرانـی  هـمـواره  زن  بـر  زن،  ی 

ی  ای اســت که در تورات مطرح شــده و به ادبیات و فرهنگ عامه اندیشــه

و در مورد جـایگـاه زن نظرات متفـاوت و  2نقـاط مختلف راه یـافتـه اســـــت.

د متناقضـی در تورات آمده اسـت از جمله آنکه وقتی مردی همسـری  بعضـا

یـابـد آن زن برای او برکتی اســـــت از جـانـب پیـدا می کنـد، نعمتی می

ی برکـات یـک خـانواده از در تـاریخ تمـدن نیز آمـده اســـــت: همـه ۳خـداونـد.

  4شــود، لذا بر شــوهر اســت که زن را محترم بدارد.وجود زن ناشــی می

ی زنان یهودی می نویسد: علی رغم همه نوع موانع ویل دورانت، درباره

ویی به درک افتخارات  مادی و حقوقی، یک زن لایق یهودی بعد از زناشـ

دید. یهود بن موسی شود و فداکاری تام از شوهر خویش میکامل نایل می

 

 . ۱۷2 ص عهدین، و قرآن در زن جایگاه بررسی زاده، فتاحی فتحیه.  ۱
 .۱۳۱ ص دیوار، سوی آن کدیور، جمیله.  2
 .6-۷ :24 پیدایش، سفر.  ۳
 .462 ص ،4 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  4
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جســت که گفته  نبی طیبون اســتشــهاد به کلام یکی از حکمای اســلامی می

شـمرد، مگر آن که خود محترم باشـد و بود: هیچ کس زنان را محترم نمی

شــمرد مگر آن که خود خوار باشــد. آنچه ذکر هیچ کس آنان را خوار نمی

ــت، تفاوت در دیدگاه آرمانی مذهبی یهود با جایگاه دوباره ی آن جالب اسـ

های  ی یهودیان است. آگادا )روایات و افسانهواقعی زن در قانون و جامعه

ان می ی دهد که قوانین یهود دربارهقومی یهود(، کتابی همتایی هلاخا، نشـ

ی شــخصــیتی  جایگاه و حقوق زن و نیز شــخصــیت و عقاید زنها از غلبه

ــر  ــت مرد بدون همسـ ــده اسـ ــت. با وجود اینکه گفته شـ مردان، متأثر اسـ

برکتی دارد، مهمترین اقدام قانون این بوده اســـت که مرد را به  بی  زندگی

ی اجتماعی که حمایت و نیز مهار زن ملزم کند، به خصـوص در عرصـه

 ۱شود.منحصراد جولانگاه مرد تلقی می

ابی واقع ک ارزیـ ارهیـ ه دربـ انـ ه این  گرایـ ا را بـ اه زن مـ ایگـ ی نقش و جـ

هایی که زنان بتوانند قابلیت خود را سـازد با آن که راهمطلب رهنمون می

در زنـدگی اجتمـاعی نشـــــان دهنـد انـدک بود. آنـان در عمـل، از نفوذ قـابـل  

ه  ت و نـ ت قرار گرفـ ه مورد مخـالفـ د و این امر نـ توجهی برخوردار بودنـ

 پنهان نگاه داشته شد.

ه می ابراین، ملاحظـ اتی  بنـ ه مخلوقـ ان را نـ ان تلمودی زنـ ه حکیمـ کنیم کـ

ه ه گفتـ ا بـ ه بنـ ه، بلکـ ایـ ه«  دون پـ انـ داگـ ان، »ملّتی جـ ی موجز یکی از حکیمـ

همی ا یـک شـــــبکـ د. از نظر آنهـ هدانســـــتنـ انـ داگـ ام و   ی جـ د، احکـ ایـ از عقـ

ــت  ه برای مردان هســـ ا آن چـ ه بـ ه وجود دارد کـ انـ ای عملی زنـ رهنمودهـ

تفاوت دارد و زنان با آن که از بســیاریا ز فرایر مهم که مردان موظف  

ــده ــتند معاف ش تر از اهمیتّاند، از دیدگاه ناب دینی، کمبه رعایت آنها هس

آیند. حتی گفته شـده اسـت که »بشـارت آن قدوس برای  مردان به شـمار نمی

تر از نویدی اسـت که به مردان داده شـده اسـت، تمایز  ی زنان بزرگآینده

یممیان دو جنس بر پایه بندی کاربردی اسـت که در ظاهر، جدا ی یک تقسـ

 2اند.شوند، امّا در حقیقت مساویاز هم دیده می

حال آنکه در قرآن، این نســــبت به ویژه از حیث انســــانی، اخلاقی و 

اعتقادی، »عرضـی« اسـت. از میان کتب مقدّس، قرآن بیش از همه تلقی  

 

 .2۱۷ – 2۱8 ص جهان، بزرگ ادیان در زن هولم،.  ۱
 .2۱4 – 2۱5 ص تلمود، در سیری اشتاین، آدین.  2
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ای که هر کجا ســـخن دهد، به گونه»ارزش مدارانه« از زن را رواج می

ــت، از زنان مومنه و نیکوکار   از مردان مومن و خداترس و نیکوکار اسـ

 ۱آورد.نیز سخن به میان می

 ن در قرآن کریمجایگاه ز

د مرد خطـاب می اننـ ه زن نیز همـ د در قرآن بـ ده و خـداونـ د و در عقیـ کنـ

های انسـانی و پندارد و آنان را در ارزشمسـئولیت او را همدوش مرد می

ی دینی، اســلامی زن و مرد دارای شــمارد. در اندیشــهروحی یکســان می

ــتند. ــانی هســ از همان ابتدا خداوند در برابر تمامی ملائکه  2جایگاه یکســ

 کند:اعلام می

 ۳لْْرَْرِ خَلِیفَةد«ٱلِنِّي جَاعِل  فِي »

گیرد، شـــــامل زن نیز  گونه که مرد را در بر میحمـل این امانت همـان

ی زن در قرآن نگریسته شود، دو جایگاه را شود. اگر با دقت به چهرهمی

توان برای او یافت: جایگاه مشـترک و عمومی و جایگاه اختصـاصـی،  می

ــترک نمی ــتثنایی برای زن یافت و در این  در مورد جایگاه مشــ توان اســ

بخش عملکرد مرد و زن یکسـان اسـت. امّا نقش ویژه و اختصـاصـی زن 

بینی کرده  های تکامل بشر است که خدا برای انسان پیشکه یکی از زمینه

 4ی نسل بشر نیست.است، چیزی جز ادامه

 قرآن کریم در سوره احزاب زن و مرد را با اوصاف:

 مسلمین و مسلمات . ۱

 مومنین و مومنات . 2

 قانتین و قانتات . ۳

 صادقین و صادقات . 4

 صابرین و صابرات . 5

 خاشعین و خاشعات . 6

 متصدقین و متصدقات . ۷

 

 ۷2  (:۹)  التوبه ،5  (:48) الفتح ،۱8  (:5۷)  الحدید ،۳5  (:۳۳)  الاحزاب  هایسـوره  مجید:  قرآن.    ۱
– ۷۱. 
 .۱۳0 ص زن، کدیور، جمیله.  2
 .۳0 (:2) البقره.  ۳
 .۱۳۱ ص زن، کدیور، جمیله.  4
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 صائمین و صائمات . 8

 حافظین و حافظات . ۹

 ۱ذاکرین و ذاکرات. .۱0

برشـمرده و در واقع آنها را مسـاوی و معادل یکدیگر تبیین کرده اسـت. 

نوع انسانی ندانسته است. و و هرگز مردانگی و زنانگی را موجب تمایز  

 در آیات مختلف قرآن چنین آمده است که:

ا  » ا أیَُّهــَ اسُ  ٱیــَ ا ٱتَّقوُاْ رَبَّکُمُ  ٱلنــَّ دَةٍ وَخَلَقَ مِنْهــَ ن نَّفْسٍ وَاحــِ ذِي خَلَقکَُم مِّ لــَّ

ا د وَ  ــَ الاد کَثِیراد وَنسِـــ ا رِجَـ ثَّ مِنْهُمَـ ا وَبَـ َ  ٱتَّقوُاْ  ٱزَوْجَهَـ ذِي  ٱللََّّ هِ  لّـَ اَ لوُنَ بِـ ــَ تسَـــ

د ٱلْْرَْحَامَ لِنَّ ٱوَ  َ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیبا  2«للََّّ

د و  ا را از »نفس واحـدی« آفریـ ه شـــــمـ ان کـ ارتـ ای مردم، از پروردگـ

 جفتش را ]نیز[ از او آفرید و...

نْ أزَْوَاجِکُم بَنِینَ وَحَفدََةد ٱوَ » د وَجَعلََ لکَُم مِّ نْ أنَفسُِکُمْ أزَْوَاجا ُ جَعلََ لکَُم مِّ للََّّ

نَ  ــْلْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَتِ ٱوَرَزَقکَُم مِّ ِ هُمْ یکَْفرُُونَ ٱلطَّیِّبَاتِ أفََبِـ و خدا   ۳«للََّّ

 برای شما از خودتان همسرانی قرار داده، و...

ا  » ا أیَُّهَـ لَ ٱیَـ ائِـ د وَقَبَـ ا عوُبـ اکُمْ شـــــُ ن ذکََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعَلْنَـ اکُم مِّ ا خَلَقْنَـ اسُ لِنّـَ لنّـَ

ِ أتَْقَاکُمْ لِنَّ  ٱلِتعََارَفوُاْ لِنَّ أکَْرَمَکُمْ عِندَ   َ عَلِیم  خَبِیر  ٱللََّّ ــما    4«للََّّ ای مردم، ما شـ

 را از مرد و زنی آفریدیم.

مبیّن آن اسـت که جنسـیتّ در حقیقت و ذات انسـان راهی ندارد و مرد 

توان زن و مرد و زن از جنس واحدی هسـتند و به تعبیر ابوعلی سـینا نمی

و مرد و زن را دارای یک    5بودن را دو فصـل یا دو صـفت ذاتی دانسـت.

داند. به این ترتیب بر اسـاس تعالیم اسـلامی زن یا مرد بودن  سـرشـت می

ــت، همان مقداری که مرد  ــرافت و افتخار و برتری نیسـ هیچکدام مایه شـ

 خوانیم:بهره از ماهیت انسانی دارد، زن هم دارد و در قرآن چنین می

ئِکَ یدَْخُلوُنَ » ن ذکََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فَأوُْلَــــــــٰ د مِّ الِحا وَمَنْ عَمِلَ صـــَ

 6«لْجَنَّةَ ٱ

 

 .۳5 (:۳۳) الاحزاب.  ۱
 .۱ (:4) النسا .  2
 .۷2 (:۱6) النحل.  ۳
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ــد یا زن، در حالی که ایمان   ــته کند، چه مرد باشـ ــایسـ و هر که کار شـ

 شوند و در سوره نحل آمده:داشته باشد، در نتیجه آنان داخل بهشت می

ن ذکََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنحُْیِیَنَّهُ حَیَاةد طَیِّبَةد » د مِّ  ۱«مَنْ عَمِلَ صَالِحا

د او را  –از مرد و زن    –هر کس  کار شـایسـته کند و مومن باشـد، قطعا

اکیزه ا زنـدگی پـ ات ]حقیقی[ بخشـــــیم. همچنین در موارد دیگری بـ ای، حیـ

آل   –فرماید: خداوند از جنس خود شـما برای شـما همسـر آفرید. )نسـا   می

 روم( –عمران 

ــی در  ــت که زن و مرد بودن هیچ نقشـ ــده نمایانگر آن اسـ آیات یاد شـ

تعیین ارزشــها و برتری یکی بر دیگری ندارد. و نظریه تحقیرامیزی که 

توانـد بـه  نســـــبـت بـه زن وجود داشـــــتـه کـه برخی معتقـد بودنـد کـه زن نمی

ــد یا نمیمقام تواند به مقام قرب الهی، آن طور که مردان های معنوی برس

رســـند، برســـد. قرآن در موارد متعدّد تصـــریح کرده اســـت که پاداش  می

اخروی و قرب الهی مربوط به جنســیت نیســت و به ایمان و عمل مربوط  

 است. و شرط برتری و کرامت انسانها تقوا و عمل صالح است.

عنایتی که اسـلام به زن دارد بیشتر از عنایتی است که به مردان دارد. 

اره ذاهـب دربـ ه در بعضـــــی از مـ ی زن وجود دارد و و در قرآن از آنچـ

 کند، خبری نیست.تر از مرد معرفی میای پستآفرینش او را از مایه

 حادیثجایگاه زن از نظر ا

د در تبیین  متـاســـــفـانـه بـه جـای توجـه بـه  این احـادیـث و روایـاتی کـه تمـامـا

شأن و شکوه زنان است. تعدادی روایت که در صحت آن روایات بخاطر  

مفهوم، سند و رجال تردیدی جدّی وجود دارد، آن روایات تبدیل به جریان  

شــود و مدام هم جهل جاهلان اصــلی اندیشــه و نظر اســلام درباره زن می

ایـد. نمونـهآن جریـان را تقویـت می هـایی از این روایـات را کـه در کتـب نمـ

 آوریم:روایی شیعه و سنی آمده به عنوان شاهد در ذیل می

 ترین دنده مرد آفرید.درباره آفرینش زن که خداوند زن را از پسـت -۱

 2»خلقت من اسفل اضلاعه«

زن از دنده چپ آدم آفریده شــده اســت. »خلقت من الضــلع الایســر  -2

 

 .۹۷ (:۱6) النحل.  ۱
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 2»خلقت من ضلع الاعوج« ۱آدم«

شــود. »مثل ی کج تلقی میای از روایات زن همانند دندهدر دســته -۳

 4»مثل المرأه مثل الضلع المعوج« ۳المرأه مثل الضلع العوجا «

گیری برداشـــتی از زنان  این روایات و روایات مشـــابه، موجب شـــکل

ای در بر ندارد. به عنوان نمونه  شده است که غیر از تاسف خسارت بهره

ــدر   از و متفکر صـــ در مفســـــر ممتـ الیقـ الهین شـــــیرازی کـه حکیم عـ المتـ

ای اســـت تحت تاثیر همین روایات در بحث خلقت انســـان تردید  برجســـته

دارد که زن روح انســـانی و الهی داشـــته باشـــد و برای مزایای زن در 

ای گروه ــت کـه برخی  ردیف ذکر مزایـ ه اســـ ات گفتـ هـای مختلف حیوانـ

ــواری دادن و برخی زینت   حیوانات برای خوردن، برخی برای رکوب س

 گوید:و برخی برای حمل هستند می

 »و بعضها یعنی بعر الحیوانات للنکاح«

ی نویســد، زنان به واســطهو یا حاج ملا هادی ســبزواری اســت که می

سستی عقل و درک جزئیات و نیز گرایش آنان به زخارف دنیوی نزدیک  

ــوند.   ــته ملحق شـ ــت به حیوانات زبان بسـ ــورت اسـ امّا خداوند به آنه صـ

ــانده اســـت تا مردان از دوســـتی زنان و نکاح با آنان متنفر   ــانی پوشـ انسـ

 5نباشند.

ها شـکل گرفته و در یک کلام ریشـه این روایات که بر بنیاد آن نظریه

ــرائیلیات«  نظریه ــامان داده اســت »اس ها نیز یک فرهنگ ضــد زن را س

 است به عبارتی:

 اسرائیلیات = روایات مجعول )ضدّ زن( = نظریه = فرهنگ

 ها زن به عنوان:بر طبق این نظریه

 عنصر گناه و سرچشمه شرّ و وسوسه معرفی شده است. . ۱

فریبد )شــیطان اول حوّا را فریفت شــیطان از طریق زن مرد را می . 2

 و حوّا آدم را(

زن مقدمه وجود مرد اســت و برای مرد آفریده شــد و به اصــطلاح  . ۳

 

 .۱۱۷ ص ،۱ ج همان،.  ۱
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 طفیلی وجود اوست.

ــت و او را مایه بدبختی و گرفتاری  . 4 ــبت به مرد اس ــرّ نس زن یک ش

 اند.دانستهمرد می

ها را انکار کرده و حتی ایرادات ی دیگری از روایات این اندیشـهدسـته

ــمرده ــیخ  آن را برش اند. به طور مثال: روایتی را محمد بن بابویه قمی )ش

چنین نقل کرده    2و به شـکل مرسـل ۱صـدوق رحمه الله علیه( به طور مسـند

ید: نزد ما مردمی  اسـت: زراره بن اعین از حضـرت امام صـادق)ع( پرسـ

گویند: خداوند حوّا را از بخش نهایی ضــلع چپ آدم آفرید؟ هســتند که می

امـام فرمودنـد: خـداونـد حوّا را از بخش نهـایی ضـــــلع چـپ آدم آفریـد؟ امـام 

فرمودند: خداوند از چنین نسـبت هم منزه اسـت و هم برتر از آن اسـت. آیا  

پندارد[ خداوند توان آن را نداشــت که همســر گوید ]میکســی که چنین می

انـه دســـــت ملامـت گران دهـد کـه  ا بهـ د؟ر تـ آدم را از غیر دنـده او خلق کنـ

بگویند بعضـی از اجزای آدم با بعضـی دیگر ازدواج کرد. سـپس فرمود: 

خداوند، آدم)ع( را از گل آفرید و به فرشـتگان دسـتور داد که بر او سـجده 

کنند، سـپس خواب بر او مسـتولی سـاخت آنگاه حوّا را به طور نور ظهور 

 ۳.پدید آورد

 این حدیث حاوی مطالب مهم و سودمندی است مانند:

 خلقت حوّا از ضلع و دنده چپ آدم صحیح نیست. . ۱

 آفرینش حوّا، همانند خلقت آدم نوظهور و مستقل است. . 2

 4مایه انس وی شد.نزدیکی و نگاه آدم به حوّا  . ۳

اط آن دو قرار داد و این انس   ه ارتبـ ایـ ــل را پـ د نیز همین اصـــ داونـ خـ

ی شــهوت جنســی بوده اســت، زیرا غریزه انســانی، قبل از ظهور غریزه

 5شود...بعداد مطرح می

توان شــــبهه تاخّر رتبی زن و کهتری او را منتفی  بر این اســــاس می

دانســــت، به ویژه که در تعبیر )ثم جعل منها زوجها( بیانگر تاخّر زمانی  

اســـت نه )رتبی و مقامی( و برداشـــت کســـانی که )ثم( را به تاخیر ربتی  

 

 .2۹ ص ،۱۷ باب ،۱ ج الشرایع، علل.  ۱
 .۳۹۷ ص ،۳ ج الفقیه، لایحضره من.  2
 .۱5۱ ص عهدین، و قرآن در زن جایگاه بررسی.  ۳
 .4۳ ص جمال، و جلال آئینه در زن آملی، جوادی.  4
 .4۳ ص همان،.  5
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اه ارزشـــــی او را  ایگـ ا کرده و زن را )جنس دوم( معرفی کرده و جـ معنـ

تهپسـت تی ناصـحیح اسـت.تر از مرد دانسـ زیرا قرآن کریم در  ۱اند، برداشـ

کنـد کـه )نخســـــتین زن و مرد از روایـات متعـددی بر این حقیقـت تـأکیـد می

 فرماید:اند( آنجا که خداوند مییک گوهر آفریده شده

مَاوَاتِ وَ ٱفَاطِرُ  » د وَمِنَ ٱلســـَّ کُمْ أزَْوَاجا نْ أنَفسُـــِ لْْنَْعَامِ ٱلْْرَْرِ جَعلََ لکَُم مِّ

د یذَْرَؤُکُمْ فِیهِ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْ   وَهُوَ   2«لبَصِیرُ ٱلسَّمِیعُ ٱأزَْوَاجا

پدید آورنده آسـمانها و زمین اسـت. از خودتان برای شـما جفتهایی قرار 

 داد.

 نماید:بنا بر آیه دیگری از قرآن، خداوند زن را چنین معرفی می

 رای شما لباسی هستندــــآنان ب  مــکـــائکم هنّ لباس لـــنس

 ۳و شما برای آنان لباسی هستید.  نــهّ ـــاس لــــم لبـــتـــوان

گوید گوید زن برای مرد آفریده شــده اســت میو قرآن کریم هرگز نمی

ــده ده شـــ د. همچنین قرآن در هر یـک از زن و مرد برای یکـدیگر آفریـ انـ

آرامش دل مرد معرفی کرده و تذکر ی تسـکین و بیانات خود، زن را مایه

 دهد که زن برای مرد خیر است.می

کُنوُاْ لِلَیْهَا وَجَعلََ بَیْنکَمُ  » د لِّتسَْـ کُمْ أزَْوَاجا نْ أنَفسُِـ وَمِنْ َ ایَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لکَُم مِّ

وَدَّةد وَرَحْمَةد   4«مَّ

های او اینکه از ]نوع[ خودتان همسـرانی برای شـما آفرید تا  و از نشـانه

انتـان دوســـــتی و رحمـت نهـاد. در مورد این آیـه  بـدان هـا آرام گیریـد، و میـ

ایـد از نظر دور داشـــــت: یکی اینکـه مفرد )أزواج(   کریمـه دو نکتـه را نبـ

بـاشـــــد و بر هر یـک از زن و مرد اطلاق  )زوج( بـه معنـای همســـــر می

گردد، دیگر آن که )ســــکون( به معنای )اســــتقرار و ثبات( اســــت. می

 5شـود با آن اطمینان و اسـتقرار حاصـل شـود.)مسـکن( به چیزی اطلاق می

ده امری طرفینی  با توجه به این دو مطلب می توان فهمید که آرامش یاد شـ

شـــود که این آرامش و ســـکون یک ســـویه  اســـت. با این بیان، معلوم می

 

 .۱52 ص عهدین، و قرآن در زن جایگاه بررسی.  ۱
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 ۱نیست.

ی  داده )علامه طباطبایی( آرامش را طرفینی دانسـته و به آن جنبه حسـّ

گوید: برای سـود رسـاندن به شـما از جنس خودتان، همانند آنی آفرید و می

چرا که هر یک از زن و مرد به وســـایلی از امر تولید مثل مجهز اســـت 

رسـد و کار هر دو امر تولید  که با همراهی جنس دیگر، کارش به ثمر می

 رسد.و تکثیر نسل به انجام می

اس، هر یک نقصـی دارد و به قرین خود نیازمند اسـت و از  بر این اسـ

شــــود و به جهت همین نیاز و مجموع این دو، یک واحد تام حاصــــل می

کنـد و زمـانی کـه وصـــــلـت نقص، هر کـدام بـه ســـــمـت دیگری حرکـت می

گیرد زیرا هر ناقصـی به کمال خود مایل اسـت و هر حاصـل شـد، آرام می

نیـازمنـدی بـه چیزی کـه رفع نیـاز کنـد، میـل دارد. این همـان میـل جنســـــی 

 2است که در این دو قرین قرار داده شده است.

ــیدّ قطب نیز زن و مرد را مایه ــته  س ــکون یکدیگر دانس ی آرامش و س

ــیعتری افزون بر  اســــت با این تفاوت که وی برای ســــکون، مفهوم وســ

ــیر  جنبه ــکون را به »انس روحی« تفس ــده و س ی و مادّی، قایل ش ــّ ی حس

هـای موجود بین زن و مرد بـه معنـای نقص یکی و تفـاوت  ۳کرده اســـــت.

مال دیگری نیســـت. بلکه به معنای »تناســـب« اســـت. یعنی قانون خلقت 

ــتری میان زن و مرد که برای   ــب بیش ــت، با این تفاوتها تناس ــته اس خواس

 4اند به وجود آورد.زندگی مشترک آفریده شده

به طور کلی دوگانگی زن و مرد به دو عامل غیر قابل انکار جســـم و 

گردد. »اریک فروم« نیز پس از بررســـی تفاوت دنیای زن روان بر می

تواننــد یکــدیگر را بفهمنــد و مکمــل و مردمی گویــد: کــه زن و مرد می

وند. این به علت تفاوت ند ولی هیچگاه یکی نمی شـ هایی اسـت یکدیگر باشـ

آفرینش و جایگاه زن موضـــوعی   5که در وجود آنها نهادینه شـــده اســـت.

اند، است که دشمنان اسلام تبلیغات کاذب فراوان در اطراف آن به پا کرده

ونیت« زن را با »محدودیت« وی اشـتباه گرفتند و رفتار برخی از  »مصّـ
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 ۱مسلمین را با قوانین »اسلام« یکی دانستند.

به شـــــهـادت تاریخ، آنچـه که زن مســـــلمـان در دوران حیـات رســـــول 

خدا)ص( تحت ولای ایشـــان به دســـت آورد، حداکثر امکاناتی بود که در 

اش به دســت آورد و از آن پس تا امروز دیگر تکرار طول حیات تاریخی

 2نشد.

ام و منزلـت زن از یـک ســـــو و موقعیـت فردی و  از این رو تبیین مقـ

دار وی در جامعه از جمعی او از ســــوی دیگر و نیز نقش موثر و جهت

وم بر اسـاس رهیافت براهین عرفانی و قرآنی امری ضـروری و  سـوی سـ

حیاتی اســت. و شــناخت و تحقق چنین تفکری، زمینه هر نوع انحراف و 

اده  ام و منزلـت زن و چـه در جـایگـاه اســـــتفـ تحریف را چـه در معرفی مقـ

زن، مبدا خیرات اســـت. زن    ۳ســـازد.ابزاری و تبلیغاتی از او منتفی می

ای در خانواده دارد یک نقش محوری، اسـاسـی، زیربنایی، بنیادین و ریشـه

کـه گـاهی این نقش را بـه تنهـایی و گـاه این نقش را در کنـار مرد ایفـا  

برخورداری زن از حقوق خودش در اســلام بیش از ادیان دیگر   4کند.می

 5است.

 قی زن در خانوادهتکالیف اخلا

ــته مرکزی  ــوهر، هس ــکّل از زن و ش به لحاظ اجتماعی، خانواده، متش

ی هر دو طرف این  زندگی اسـت و هر بحثی در این باره، باید با ملاحظه

تردید، زن و مرد، در بســــیاری از بی  6واحد اجتماعی صــــورت پذیرد.

هـای وجودی و حیـات، تـدبیر امور و شـــــئون زنـدگی و جهـات مـاننـد جنبـه

ــاویآنچه که عامل قوام و حیات   ــت مس ــانی اس اند و هیچگونه تفاوتی  انس

 ۷ندارند.

ــدیم )یهودی( زن در مورد وظــایف خــانوادگی  گمــان در  بی ــابع ق من

ای مثبت تلقی شـده اسـت. و زن مسـئول امور خانواده اسـت، و برای  مقوله
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ای که از نظر شرعی با اوقات رسیدن به این امور تکالیف الزامی و دینی

 ۱اند و باید انجام دهد آن قدر اندک است.ثابت و معینی تنظیم شده

 لیّت مهم زنانسه مسؤو

ــؤولیّتش را  ــی مس ــت، هر کس ــؤولیتّ اس ــلام، »مقام« همان مس در اس

ــد یا   ــت، خواه زن باش ــتر اس ــگاه خدا بیش خوب انجام داد، مقام او در پیش

ــرکت کند، ولی  مرد، زن می تواند در امور مهم با حفظ عفتّ و حجاب شـ

 ترین کار او سه چیز است:مهمترین و اصلی

 داری و گرم نگه داشتن کانون خانواده.خانه . ۱

ت   . 2 یــّ ــؤولـ مســـ ی  نـ عـ یـ رزنـــد  فـ آمـوزش  و  پـرورش  و  رزنـــدداری  فـ

 سازی.انسان

شوهرداری و سازگاری با همسر )البته شوهران نیز باید زن دارای  . ۳

 2اسلامی را رعایت کنند(.
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 فصل پنجم: 
 احکام شرعی مختص به زنان در 

 تورات و قرآن کریم 





 

 

 

 

بـا توجـه بـه آن چـه در بخش تفـاوت زن و مرد آورده شـــــد، و بـه جهـت 

اختلافات ظاهری ســاختمان بدنی زن و مرد، زنان عوارر زنانگی اعم 

از قاعدگی و آبســتنی و زایمان دارند که فقط مختص به آنها می باشــد که 

هـا را در ذیـل بـه طور جـداگـانـه بـه هر یـک از موارد پرداختـه و احکـام آن

 از نظر دو شریعت یهود و اسلام بیان خواهیم نمود.

 راتقوانین مربوط به عادات ماهانه در تو

ــایر فرهنگ های قدیمی خاورمیانه، و به طور در دین یهود نیز مثل سـ

دا  ( امری niddahکلی جهـان، تمـاس بـا زن در دوران عـادت مـاهـانـه )نیّـ

 است ناپسند.

ــده و محروم از اجتماع  در این دوران با زن به عنوان فردی رانده شــ

گیری مطلق از رفتار شــده اســت، و دســتورالعمل شــدیدی مبنی بر کناهر

ای که حتی نشست و برخاست زنان در دوران عادت ماهانه داشته به گونه

های این رفتار  پایه ۱شــود.با او موجب نجس شــدن بدن و لباس انســان می

باشـد، که به ترتیب عبارتند  بر دو اصـل از دسـتورات تورات اسـتوار می

 از: قوانین پاکی و ناپاکی و پرهیز روابط جنسی.

در باب پانزدهم سفر لاویان موارد ناپاک بودن برای زن و مرد نوشته 

شـده اسـت. دو نوع ترشـح برای زن و مرد وجود دارد که باعث ناپاکی او 

شـود: اول ترشـح طبیعی و دیگری ترشـح غیر طبیعی ناشـی از بیماری  می

باشـد. ترشـح طبیعی برای هر دو ناپاک و در مردان شـامل ترشـح نطفه  می

باشـد. ترشـحات غیر طبیعی ناپاک  و در زنان خونریزی عادت ماهانه می

و مسـری بوده و به هر چیز و یا به هر کسـی که با آن تماس داشـته باشـد 

کند. ترشـحات طبیعی دوران کوتاهتری را برای طهارت لازم سـرایت می

شــود ناپاک اصــلی و دارند. شــخصــی که ترشــحات از بدن او خارج می

یا شـخص ناپاک در تماس هسـتند و دائره دوم ناپاکی   کسـانی که با شـیئی و
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 ۱شوند.قرار داده می

در کتاب مقدّس در مورد عادت ماهانه چنین آمده اســـت: »و اگر زنی  

بـدنش اســـــت خون بـاشـــــد، هفـت روز در جریـان دارد، و جریـانی کـه در 

حیر خود بماند و هر کس که او را لمس نماید، تا شـام نجس باشـد. و به  

ه  ــد، و بر هر چیزی کـ اشـــ د نجس بـ ه در حیر خود بخوابـ هر چیزی کـ

بنشـیند نجس باشـد، و هر که بسـتر او را لمس کند، رخت خود را بشـوید،  

که او بر آن  یزی راو به آب غســل کند و تا شــام نجس باشــد. و هر که چ

ام  ته بود لمس نماید رخت خود را بشـوید، و به آب غسـل کند، و تا شـ نشـسـ

نجس باشـد. و اگر آن بر بسـتر باشـد یا بر هر چیزی که او بر آن نشـسـته  

ــد. و اگر مردی با او هم  ــام نجس باش بود، چون آن چیز را لمس کند تا ش

واهد بود، و هر بسـتر شـود و حیر او بر وی باشـد تا هفت روز نجس خ

بســـتری که بر آن بخوابد نجس خواهد بود. و زنی که روزهای بســـیار،  

غیر از زمان حیر خود جریان خون دارد، یا زیاده از زمان حیر خود 

جریان دارد، تمامی روزهای جریان نجاســــتش مثل روزهای حیضــــش  

خواهد بود. او نجس اسـت. و هر بسـتری که در روزهای جریان خود بر 

ــتر حیضــش برای وی خواهد بود. و هر چیزی که بر آن بخو ابد، مثل بس

آن بنشـیند مثل نجاسـت حیضـش نجس خواهد بود. و هر که این چیزها را 

وید و به آب غسـل کند و  د. پس رخت خود را بشـ لمس نماید نجس می باشـ

 تا شام نجس باشد.

و اگر از جریان خود طاهر شـده باشـد، هفت روز برای خود بشـمارد، 

ی و بعد از آن طاهر خواهد بود، و در روز هشـــتم دو فاخته یا دو جوجه

ی اجتمـاع بیـاورد. و کـاهن کبوتر بگیرد، و آنهـا را نزد کـاهن بـه در خیمـه

یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی ســوختنی بگذارند. و 

کاهن برای وی نجاســــت جریانش را به حضــــور خداوند کفاره کند. پس  

اسرائیل را از نجاست ایشان جدا خواهید کرد، مبادا مسکن مرا که در بنی

 میان ایشان است نجس سازند و در نجاست خود بمیرند.

این اسـت قانون کسـی که جریان دارد، و کسـی که منی از وی در آید و 

از آن نجس شـده باشـد. و حایر در حیضـش و هر که جریان دارد خواه 
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 ۱مرد و خواه زن، و مردی که با زن نجس همبستر شود.

با وجود اینکـه تورات دوران ناپاکی زن را هفـت روز معین کرده بود، 

شریعت بعد از دوران تورات شرایط را مشکلتر نموده، هفت روز دوران 

ــفید   ــافه white daysطهارت را زیر عنوان »روزهای سـ « به آن اضـ

 نموده است.

و در هلاخا چنین آمده اسـت: »دوره ناپاکی زن چهارده روز ذکر شـده 

ی هفت روزه، با عنوان »ایام سـپید« را باید  اسـت، و بعد از آن یک دوره

دوره بگذراند تا از خونریزی عادت ماهیانه پاک شـــود. بعد از پایان این  

ــوهر می توانند روابط   ــل، زن و شـ ــل کند و بعد از این غسـ زن باید غسـ

ــر بگیرند. ــی خود را از س ــفر لاویان،    ۱8از باب    24بنا بر آیه    2جنس س

د جرم محسـوب نمی شـود و آنچه مورد نظر اسـت، عدم قابلیت و ناپاکی ذاتا

باشـد، بنابراین قوانین  نداشـتن طهارت کامل برای رفتن به معبد مقدّس می

اپـاکی و عـادت مـاهـانـه هر دو بر یـک محور اصـــــلی، کـه آن نـداشـــــتن   نـ

 باشد، دور می زند.طهارت کامل برای حضور در مکان مقدّس می

احکام نیدّا )احکام حیر( در اصــل برای این منظور وضــع شــده بود 

ا بـا ویرانی   کـه زنـان حـایر را از معبـد و اشـــــیـا مقـدّس دور نگـه دارد، امّـ

میلادی، این مفهوم تغییر یافت و احکـام حیر  ۷0معبـد مقـدّس در ســـــال 

از نظر پاکی و ناپاکی زن تغییر کرد و به ممنوعیت نزدیکی جنســــی در 

ی عادت ماهیانه محدود شـد. و از معبد به محیط خانه همچنان پایدار  دوره

 باقی ماند.

از جرائم جنســـــی، در ارتبـاط مرد بـا زن در قوانین کیفری یهود و  

ی عمومی برای جرایم جنســی به  های موجود در تورات که واژهمجازات

طور کلی در تورات بـا عنوان »کشـــــف عورت« »گیلوی عرابوت« بـه 

کار رفته اســـت. که یکی از آن موارد که صـــورت جرم جنســـی به خود 

ی گیرد نزدیکی بـا زن حـایر را نـام برد. نزدیکی بـا زن در دورهمی

مجازات چنین عملی انقطاع )کارت(   ۳ناپاکی حیر )نیدّا( ممنوع اســـت.

در صـورتی که به آنان اخطار پیشـین داده شـده باشـد و شـاهد هم  4اسـت.

 

 .۱۹ الی ۳۳ :۱5 لاویان، سفر.  ۱
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 ۱خورند.موجود باشد تازیانه می

ه امـاکن  ان حـایر از رفتن بـ ه این ترتیـب، دیگر لازم نبود کـه زنـ بـ

مقدّس یا حضور در اجتماعات مذهبی خودداری کنند، گرچه بعضی زنان  

نرونـدن. اگرچـه ی قـاعـدگی بـه این امـاکن  دهنـد کـه در دورهخود ترجیح می

ی زنان یهود به این احکام پایبند نیســتند، بســیاری از زنان احکام نیدّا  همه

 دانند.ی روابط زناشویی و حافظ پاکی خانواده میرا متعادل کننده

ی قاعدگی یا یائسگی آداب مذهبی نوینی  برخی زنان نیز در آغاز دوره

ــده را اجرا می ــوم مهم مذهبی در زندگی زنان ش کنند که امروز جزو رس

در مورد شـرکت و یا عدم شـرکت زنان در کنیسـا، خواندن دعا و   2اسـت.

ــت، ولی   ــده اسـ ــاد و گوناگونی ذکر شـ نگاه کردن به تورات، عقاید متضـ

اکثراد زنان را در صــورت داشــتن عادت ماهانه از حضــور در کنیســا در 

روزهـای متبرکـه، کـه ایـام نیـایش عمومی اســـــت، از ســـــایر زنـان جـدا و 

 ۳سازند.محروم نمی

 بوط به عادت ماهانه در قرآن کریمقوانین مر

هـایی به  کنـد و در آیـهی حیر بـه »أذی« تعبیر میقرآن کریم، از دوره

 شکلی مسئله حیر و قاعدگی زنان را طرح کرده است.

ألَوُنَکَ عَنِ   ــْعْتزَِلوُاْ  ٱ»وَیسَْـ اَ  فِي ٱلْمَحِیرِ قلُْ هُوَ أذَدى فَــــ لْمَحِیرِ ٱلنسَِّـ

ثُ أمََرَکُمُ   أتْوُهُنَّ مِنْ حَیْـ رْنَ فَـ إذَِا تطََهَّ ُ لِنَّ  ٱوَلَا تقَْرَبوُهُنَّ حَتَّىٰ یَطْهُرْنَ فَـ َ ٱللََّّ للََّّ

ابِینَ وَیحُِبُّ ٱیحُِبُّ  رِینَ«ٱلتَّوَّ لْمُتطََهِّ
4 

پرســند. بگو: حیر رنجی اســت. پس در ایام تو را از حیر زنان می

حیر از زنـان دوری گزینیـد و بـه آنهـا نزدیـک مشـــــویـد تـا پـاک گردنـد و 

جا که خدا فرمان داده اســت با ایشــان نزدیکی کنید  چون پاک شــدند از آن

 هر آینه خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد.

ه ان  و در آیـ دار عـده بیـ ــه را در مقـ ائســـ ان یـ ای دیگر از قرآن حکم زنـ

 کند.می

نَ مِنَ ٱوَ » ئِي یَئسِـْ ائکُِمْ لِنِ ٱللاَّ هُرٍ ٱلْمَحِیرِ مِن نسِّـَ رْتبَْتمُْ فعَِدَّتهُُنَّ ثلََاثةَُ أشَـْ

 

 .24۳ ص یهود، آیین در کیفری عدالت سلیمان، حسین.  ۱
 .2۱5 ص جهان، بزرگ ادیان در زن بوکر، جان و هولم جین.  2
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نَ وَأوُْلَاتُ ٱوَ  ئِي لمَْ یحَِضـْ عْنَ حَمْلهَُنَّ وَمَن یَتَّقِ  ٱللاَّ َ ٱلْْحَْمَالِ أجََلهُُنَّ أنَ یَضـَ للََّّ

 ۱«یجَْعلَ لَّهُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْراد 

أیوس   ایی کـه از حیر مـ ان آنهـ انتـ ان زنـ د، از میـ د هســـــتیـ اگر در تردیـ

شان سه ماه است و عده زنان  اند عدهاند و آنهایی که هنوز حیر نشدهشده

 آبستن همان وضع حمل است.

َ ٱلْمَلَائکَِةُ یَا مَرْیمَُ لِنَّ  ٱوَلذِْ قَالتَِ » صْطَفَاکِ عَلَىٰ ٱصْطَفَاکِ وَطَهَّرَکِ وَ ٱللََّّ

لْعَالمَِینَ«ٱنسَِاِ  
2 

ــاخت و بر  ــتگان گفتند: ای مریم خدا تو را برگزید و پاکیزه سـ و فرشـ

زنان جهان برتری داد. شــماری از مفســران تطهیر را طهارت از حیر 

 ۳اند.اند و آن مقامی و امتیازی برای مریم)س( تلقی کردهدانسته

ــت، حیر را نوعی رنج و أذی  ه نخســـ اره آیـ ایی دربـ اطبـ ه طبـ علامـ

دهد در این ایام از قرابت و نزدیکی  دستور میکند و به مردان  معرفی می

ــده عبارت  خودداری کنید، أذی همان ــیر معنی شـ گونه که در برخی تفاسـ

چه بر چیزی عارر اســـت و یا طبع او ســـازگار و ملائمت اســـت از آن

 4نداشته باشد.

های قرآن، ســـخنی در ذمّ زنان از جهت حیر و خلاصـــه این که، آیه

ه   ه بـ دی و رجس معرفی کرده و نـ ه آن را نوعی پلیـ د، نـ دارنـ اعـدگی نـ قـ

 موجب آن زنان را در ایمان و معنویت ناقص دانسته است.

دو اســتثنای برخی زنان از قاعدگی حضــرت فاطمه)س( و حضــرت 

باشـــند از پیامبر)ص( ســـوال شـــد: »بتول« کیســـت؟ شـــما مریم)س( می

ه را بتول می اطمـ ه هرگز  حضـــــرت مریم و فـ د. فرمود: آن کـ حیر دانیـ

 5نشود.

د نمـاز و  ایـ ا حـایر بـ دم: آیـ اقر)ع( پرســـــیـ د: »از امـام بـ زراره گویـ

ها را قضـا اش را قضـا کند؟« فرمود: »نمازها قضـا ندارد، امّا روزهروزه

 6کند.«
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ــنت آفرینش بر این قرار گرفته که زنان حیر شــوند تا نســل آدمی  س

باقی بماند لیکن تعدادی از زنان به نحو خارق العاده و به عنوان تفضــــل 

 ی نقص زنان حایر نیست.دهندهشوند. این نشانالهی قاعده نمی

گونـه کـه در قســـــمـت قبـل در مورد این ایـام در کتـاب مقـدّس آمـد، همـان

یهودیان زن را در ایام حیر نجس دانســته و هر چیز یا هر کســی را که 

ــتری را که چنین زنی بر با او تماس پیدا کند. نجس می ــمارند و هر بس ش

آن بخوابد، نجس می دانند. همچنان که اگر کسی چیزی را که زن حایر 

بر آن نشسته، لمس کرده باشد باید که رخت خود را بشوید و تا شام نجس  

 خواهد بود.

ابن کثیر در تفسیرش روایت امام احمد از انس را آورده که همانا یهود 

دادنـد و بـا او در خـانـه نزدیکی نمی کردنـد پس این  زن حـائر را غـذا نمی

 ۹ســوره  222موضــوع را صــحابه از پیامبر اکرم پرســیدند و خداوند آیه  

بقره را نازل فرمود. سـپس پیامبر فرمود: »با زن حائر هر کاری انجام  

د: این مرد  د گفتنـ ه یهود رســـــیـ د غیر از نزدیکی« وقتی این خبر بـ دهیـ

ــلی الله عل ــوع و امری از دین ما را )پیامبر اکرم صـ یه و آله( هیچ موضـ

 ۱رها نکرد مگر آنکه در آن با ما مخالفت کرد.

کرد عایشه همسر پیامبر اکرم)ص( نیز گفته که »پیامبر به من امر می

که سرش را بشویم در حالی که من حائر بودم و حتی به دامان من تکیه  

الی کـه من حـائر بودمر همچنین در داد و قرآن تلاوت میمی نمود در حـ

کردم و حائر هم صـحیح از عایشـه نقل شـده که گفت: من شـدیدا عرق می

خوردم پیامبر هم لبهایش را بودم از همان قسـمتی از ظرف که من آب می

 روی همان قسمت ظرف گذاشت و آب خورد.

و در واقع پیامبر اکرم)ص( این کار را در راســــتای نقر حکم باطل  

یهود که گفته بودند زن حائر نجس اسـت و باید از او اجتناب کرد انجام  

 2داد.می

اره ه نیز کنـ دینـ ه یکی از عـادات اهـل مـ ان حـائر بود، بـ گیری از زنـ

نشـینی، هم سـفره شـدن و نزدیکی با او تا زمان پاکی منقطع  طوری که هم

رســد این عادت از یهود به آنان ســرایت کرده باشــد.  می شــد. به نظر می

 

 .258 ص ،۱ ج تفسیر، کثیر، ابن.  ۱
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چون همان طور که گفته شـد، یهود با تمسـک به شـریعت خویش، زن را 

 ۱در حال حیر، نجس می دانند.

اینکه عادت ماهانه نوعی پلیدی و نقص اسـت، فکری اسـت که از قدیم 

ته اسـت و به همین دلیل زنان در ایام عادت مانند   در میان بشـر وجود داشـ

انـد و از آنهـا دوری و اجتنـاب  ای محبوس بودهیـک شـــــی پلیـد در گوشـــــه

ی شـده اسـت. شـاید به همین علت اسـت که از پیغمبر اکرم)ص( دربارهمی

ای که در پاسـخ این سـوال نازل شـد این نبود  این عادت سـئوال شـد. ولی آیه

که حیر پلیدی اســـت و زن حائر پلید اســـت و با او معاشـــرت نکنید،  

اری از  ــت و در حین آن بیمـ اری تن اســـ ه نوعی بیمـ د کـ اســـــخ رســـــیـ پـ

 2همخوابگی احتراز کنید )نه از معاشرت(

از نظر اســـــلام و قرآن حیر نوعی پلیـدی و عقوبـت نبوده و زن در 

ی »أذی« که کلید این امر مقصـــر نبوده بلکه تلویحا با توجه به ذکر کلمه

واژه برای حقیقت عادت ماهانه اســــت آن را نوعی اذیت و زحمت برای  

د ضـرورت و رعایت حال آنان را در این ایام بیان   زنان برشـمرده و تلویحا

کرده اسـت. و با توجه به این دسـتورالعمل، اسـلام به شـخصـیت زن حرمت 

د را در این  نهاده اســـت. و روش تحقیرآمیز برخی از مذاهب از قبیل یهو

کند حیر شـدن را برخی دلیل بر نقص ایمان زنان دانسـته  حالت نهی می

برخی تکـالیف از جملـه نمـاز خوانـدن را ضـــــعف و معـاف شـــــدن او از  

اند از نظر اســــلام زن حائر حکم یک  نتیجه گرفتهمعنویت و ایمان وی 

انسـان به اصـطلاح »محدّث« یعنی انسـان فاقد وضـو و غسـل را دارد که 

ا بـایـد توجـه نمود کـه این    ۳و روزه محروم اســـــت.در آن حـال از نمـاز   امّـ

مار نمی ریفات عبادی و دینی اسـت که محرومیت به شـ آید، بلکه نوعی تشـ

شــرع در شــکل و صــورت عبادات مقرر داشــته اســت. از قبیل آنکه اگر 

ــند نمی توانند نماز بخوانند یا به خط قرآن  ــته باشـ ــو نداشـ مردان هم وضـ

ته و  اجد را نداشـ ند حقّ ورود به مسـ دسـت بزنند. مردان هم اگر محتلم باشـ

توانند نماز بخوانند و روزه باشند. همانند دستور شرع در حال احتلام نمی

ــفر نباید روزه ــافران در سـ ــر و که مسـ ی واجب بگیرند و نماز آنها قصـ
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ته اسـت. مریر از گرفتن روزه معاف اسـت. اینها همه جزو آدابی   کسـ شـ

تحب اسـت در ایام   ته اسـت. برای زنان حایر مسـ اسـت که دین مقرر داشـ

و تمام افراد در   ۱قاعدگی بر مصلای خویش بنشینند و ذکر خداوند بگویند

ها از ذکر و یاد خدا و تلاوت قرآن منع نشـده، بلکه بدان ترغیب  این حالت

دار، تواند قرآن تلاوت کند جز چهار آیه ســجدهاند. زن حایر میهم شــده

ای از دســـــتورات و تکـالیف دلیلی بر نقص ایمـان زنـان  پس بـا نقص پـاره

اعـدگی ارزشنمی ــد و قـ اشـــ ه بـ دارد. بلکـ ال نـ ه دنبـ ا بـ ابی منفی برای آنهـ یـ

خـداونـد در این احوال، مراعـات حـال زنـان را کرده و تخفیفی بر آنـان روا 

 داشته است.

 ان در توراتزن و زایم

ان را »مجـازات در آیین یهود دوره ارداری و درد زایمـ ی ســـــخـت بـ

ی تکوینی« خداوند برای زنان دانســته که به جرم گناه نخســتین حوّا، همه

زنان باید آن را تحمل کنندر به حکایت تورات، خداوند کیفر کردار زن را 

ه بر می دهاین گونـ ه بنـ ام شـــــمرد: »تو کـ ه هنگـ ی مرا فریـب دادی، پس بـ

بارداری به ســختی مبتلا خواهی شــد و هنگام وضــع حمل نیز بارها در 

 2شرف مرگ قرار خواهی گرفت.«

در مورد ناپاکی زن پس از زایمان در کتاب مقدّس چنین آمده است: زنان  

ولی در ایـام طهر برای فرزنـد    ۳انـد، در دوران پس از زایمـان شــــرعـاد نـاپـاک 

ی نـاپـاکی زنی کـه دختر به  پســــر و دختر در آیین یهود تفـاوت دارد کـه دوره 

شـود: »هر گاه  آورد، دو برابر زنی اسـت که صـاحب فرزند پسـر می دنیا می 

زنی پسـر بزاید، آن زن شرعاد به مدت هفت روز نجس خواهد بود... آن زن  

ریزی خود کاملاد طاهر گردد. باید مدت سـی و سـه روز صـبر کند تا از خون 

 در این مدت او نباید به چیز مقدّسی دست بزند، و یا وارد عبادتگاه شود.« 

هر گاه زنی دختر بزاید، آن زن تا دو هفته نجس خواهد بود، همانگونه 

که به هنگام عادت ماهانه نجس اسـت. او باید شـصـت و شـش روز صـبر  

 4ریز خود کاملاد طاهر شود.«کند، تا از خون

 

 .5 ح ،40 ب ،58۷ ص ،2 ج الشیعه، وسائل عاملی، حر.  ۱
 .۱۳ :۳ پیدایش، سفر.  2
 .۳ :۱2 لاویان، سفر.  ۳
 .2-5 :۱2 لاویان، سفر.  4



 93 زنان در قرآن و تورات یاحکام شرع یژگیو

باشــــد. در ی ننگ و عار میی یهود، دخترداری مایههمچنین به عقیده

ی »افرایم« از این  کتاب مقدّس آمده اســــت: »حنا« زن »القانه« از قبیله

زن یهودی    ۱خورد.گریسـت، و چیزی نمیکه پسـری نداشـت، از غصـه می

ــر زیاد را مایه ــتن پس ی افتخار و صــاحب افزایش احترام خویش نزد داش

 2همسر می دانست.

ی علت برتری پســر بر دختر آمده اســت: »پســر عصــای پیری  درباره

د  والدین و تکیه ــمنا ــعف و درماندگی و ضـ ــت در زمان ضـ ــان اسـ گاه ایشـ

تواند دانشــمند معروفی شــود و آرزوی دیرینه پدر و مادر خود را بر می

ا دختر گنجینـه ای نگرانی آور برای پـدر اســـــت، پـدر همواره در آورد، امّـ

مورد او نگرانی و تشـــــویش دارد کـه در زمـان کودکی مبـادا او را فریـب 

د و در دوره ان دهنـ اف منحرف شـــــود و در زمـ ادا از راه عفـ ی بلو  مبـ

 ۳بزرگسالی مبادا کسی او را به زنی نگیرد...«

د. دیم کنـ انی تقـ ک قربـ ان یـ د پس از زایمـ ایـ اب    4همچنین زن بـ و در کتـ

ر و یا دختر  ده اسـت: »و چون ایام طهرش برای پسـ مقدّس چنین آورده شـ

ی کبوتر یا  ای یک ســـاله برای قربانی ســـوختنی و جوجهتمام شـــود، بره

ای برای قربـانی گنـاه بـه در خیمـه اجتمـاع نزد کـاهن بیـاورد. و او آن فـاختـه

ــور خداوند خواهد گذرانید، و برایش کفاره خواهد کرد، تا از  را به حضــ

چشـم خون خود طاهر شـود این اسـت قانون آن که بزاید، خواه پسـر خواه 

ی گاه دو فاخته یا دو جوجهدختر و اگر دســـت او به قیمت بره نرســـد، آن

کبوتر بگیرد، یکی برای قربانی ســـوختنی و دیگری برای قربانی گناه و 

 5کاهن برای وی کفاره خواهد کرد و طاهر خواهد شد.«

 ن کریمزایمان زن در قرآ

بر اسـاس آیات قرآن، ما معتقدیم که اگر گناهی صـورت گرفته )که بر 

اســاس اعتقاد صــحیح اســلامی ترک اولی بوده اســت(، از آدم و حوّا )هر 

دو( بوده اسـت. پس حوّا به هیچ وجه عامل گناه آدم نبوده اسـت. بر خلاف 
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 اعتقاد یهود در این مورد و آن چه از کتاب مقدّس آورده شد.

علاوه بر این، در آیین اسلام بارداری و زایمان نه تنها مجازات قلمداد 

 آید.های رسیدن به کمال و از مواهب الهی به شمار مینشده، بلکه از راه

»یا ام سلمه ان المرأه اذ احملت کان لها من الاخر    قال رسول اّلل)ص(:

کمن جاهد بنفسـه و ماله فی سـبیل الله عزّوجل فاذا وضـعت قیل لها قد غفر 

لک ذنبک فاسـتا نفی العمل. فاذا أرضـعت فلها بکل رضـعه تحریر من ولد 

 اسماعیل«

رسـول گرامی اسـلام)ص( به همسـرش ام سـلمه فرمود: زمانی که زن 

اجر و پـاداش کســـــی را دارد کـه در راه خـدا بـا مـال و شـــــود،  بـاردار می

شــود: گناه جانش جهاد کندر و زمانی که وضــع حمل نماید، به او گفته می

تو آمرزیده شــدر کار و عمل را از ســر بگیر. زمانی که طفلش را شــیر 

ــیر دادن، ثواب آزاد کردن بندهمی ای  دهد، خداوند متعال برای هر بار شــ

 ۱دهد.از فرزندان اسماعیل)ع( را به او می

ی آمرزش گنـاه داده شـــــود، وعـدهبـه این ترتیـب، بـه زنی کـه بـاردار می

ا نـه آمرزش گنـاه نـاردهمی ی مـادرش حوّا، بـل گنـاهـانی کـه خود شـــــود، امّـ

ی نفاس زنی که صـاحب فرزند دختر مرتکب شـده اسـت. در اسـلام دوره

شـود، یکسـان اسـت، و این دوران که حداکثر ده روز اسـت هیچ  یا پسـر می

ــیت فرزند،  ــلام در باب جنس ــیت فرزند ندارد. نگرش اس ارتباطی با جنس

 های غالب در جامعه است.متعالی و فراتر از دیگر دیدگاه

ــنی بر این مطلب  ــتان زن عمران و نذر او در قرآن، گواه روشــ داســ

ناد«»فرماید:  اسـت. آن جا که می د حَسَـ نٍ وَأنَبَتهََا نَبَاتا فَتقََبَّلهََا رَبُّهَا بِقَبوُلٍ حَسَـ
2  

ــد و او را نیکو   ــن قبول پذیرا شـ پس پروردگارش وی ]=مریم[ را با حسـ

بار آورد، با این پذیرش نیکو در حقیقت خط بطلانی بر برتری پســــر بر 

 دختر کشیده شده است.

در روایتی آمده است: یکی از اصحاب صاحب نوزاد دختری شد، نزد 

امام صــادق)ع( رفت، امام او را ناراضــی دید، فرمود: اگر خداوند به تو  

یـا تو انتخـاب کنی،  پیغـام دهـد کـه دوســـــت داری من برای تو انتخـاب کنم، 

گویم خـدایـا تو برای من انتخـاب کن، امـام چـه خواهی گفـت؟ گفـت: می
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 ۱فرمود: او برای تو دختر اختیار فرموده است.

و در روایات اســلامی، تولد دختر به عنوان گشــوده شــدن باب رحمت 

الهی معرفی شـده اسـت. عن أبی عبدالله)ع( قال: »البنات حسـنات و البنون  

نات ئل عن النعمه.« دختران حسـ نات و یسـ اند نعمه، و انما یثاب علی الحسـ

و پسـران نعمت، جز این نیسـت، حسـنات ثواب دارد ولی از نعمت سـوال 

ــود.می ــده که به همین اندازه    2شــ روایات متعددی در این زمینه وارد شــ

 گردد.بسنده می

 ط جنینسق

سقط جنین در تورات و قرآن کریم بحث پیرامون داشتن اختیار در این  

ه در رحم خود  د جنینی را کـ انونی حق دارنـ ان از نظر قـ ا زنـ ه آیـ مورد کـ

ی انگیزترین مبـاحـث دهـهپروراننـد ســـــقط کننـد یـا خیر؟ یکی از هیجـانمی

 باشد.اخیر می

 تعریف و معنای لغوی سقط جنین

ســقط و جنین هر دو کلماتی عربی هســتند که به زبان فارســی راه  -۱

 اند.معانی متلفی برای آنها ذکر کردهاند و یافته

توان به معنای لغوی ســقط جنین و با بررســی در منابع مختلف می -2

ی عربی که ای اســت که با ریشــهســقط حمل دســت پیدا نمود. ســقط کلمه

لغات عربی به زبان فارســـی راه یافته اســـت، و از مصـــدر مانند دیگر 

در زبان انگلیسـی و   abortionعربی سـقوط مأخوذ اسـت و معادل واژه 

باشـــد و به افتادن جنین قبل از نمو می  avortementی فرانســـوی واژه

 شود.کامل در رحم اطلاق می

ــبنم که به برف ماند،  در فرهنگ معین معانی مختلفی از قبیل برف، ش

بچه ناتمام افتاده، آتشــی که از چخماق بر جهد و در نگیرد، برای آن ذکر 

ی »جنین« به آن معنای افتادن جنین قبل از نموده و با اضافه نمودن کلمه

د در فارسـی به کسـر شـود. کلمهنمو کامل در رحم اطلاق می ی سـقط غالبا

ای عربی بوده و از نظر لغوی به  جنین نیز کلمه ۳شــــود.ســــین تلفظ می
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معنای پنهان شــده« اســت. و از آن به تعبیر »جن فی الرحم« در بعضــی  

از مدارک فقهی، نام برده شـده اسـت، به این معنا که در رحم زن پنهان و 

پوشـیده اسـت. موارد تعریف سـقط جنین در مدارک فقهی بسـیار نادر اسـت 

اغلـب فقهـا در ورود بـه بحـث دیـه جنین بـه ذکر حـالات مختلف آن در بطن  

 پردازند.و میزان دیه هر یک می مادر

ــره علامه آمده  ــرح و ترجمه تبصــ در مورد معنای جنین در کتاب شــ

اســت: »جنین از اجنان«، که معنای آن مســتور بودن اســت، مأخوذ می 

«. همچنین  ۱باشـد و »فعیل« به معنای »مفعول« اسـت. )مسـتور در رحم(

فرماید: شـهید ثانی در شـرح لمعه، در باب شـرح و توضـیح کلمه جنین می

»وهو الحمل فی بطن امه و سـمی به لا سـتتاره فیه الا جتنان و هو السـتر 

 2فهو بمعنی المفعول«

تتار آن در شـکم  جنین همان حمل اسـت در بطن مادرش و به خاطر اسـ

شـود، از ریشـه اجنتان به معنای پوشـش مشـتق مادر به این نام خوانده می

شـود. به عبارت دیگر: »فرزند شـده و آن به معنی »مفعول« اسـتعمال می

شـــــود، مبـدأ جنین ابتـدای  مـادام کـه در رحم مـادر اســـــت جنین نـامیـده می

 ۳آبستنی و انتهای آن لحظه ماقبل ولادت.«

از نظر حقوقی ســــقط جنین یا ســــقوط حمل عبارت اســــت از اخراج 

عمدی قبل از موعد جنین یا حمل به نحوی که زنده یا قابل زیســتن نباشــد  

ــاختن دوران طبیعی بارداری. ــقط جنین از نظر طبی    4و یا منقطع ســ ســ

انـد یعنی بیرون آوردن جنین پیش از زایمـان بـه گونـه ای کـه جنین زنـده نمـ

 شود:یا زنده ماندنی نباشد. که به چند دسته زیر تقسیم می

 سقط جنین جنایی -۱

 سقط جنین طبی -2

 5سقط جنین طبیعی )خود به خود( که جنبه مرضی دارد. -۳

قانون گذار اسـلامی برای جنین از اولین لحظات پیدایش، قابلیت حلول 

آن را محترم شــمرده اســت. لذا بر اســاس قوانین  حیات را فرر کرده و 
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مجازات اســلامی ایجاد هر گونه وقفه در طول مدت حاملگی که منجر به  

ا از بین رفتن جنین در رحم مـادر  ات جنین و یـ ت حیـ ابلیـ از بین رفتن قـ

به عمد خطئی )خطای محر( در فعل مرتکب شـود. به   ناشـی از عمد، شـ

و شـامل قانون تعریزات    ۱عنوان تعریف سـقط جنین مورد قبول واقع گردد

ــتوجب ۹۱،  ۱52،  ۱5۱و مواد آن از جمله ) ــته و مرتکب مسـ ( و... گشـ

مجازات از قبیل حبس و یا پرداخت دیه در صــورت مطالبه دیه از ناحیه  

 شود.مصدوم و حتی مجازات اعدام و قصاص محکوم می

بنابراین ســقط جنین عبارت اســت از ختم حاملگی قبل از این که جنین  

از  2ی بیسـتم حاملگی اسـت.قابلیت زندگی پیدا کند که معمولا قبل از هفته

نظر پزشـک قانونی اگر خروج جنین پس از شـش ماه با به دسـت آوردن 

ــورت گیرد، زایمان قبل از موعد  توانایی زندگی خارج از رحمی آن صــ

شود و اگر جنین قدرت زیستن نداشته باشد، سقط جنین محسوب  نامیده می

 ۳گردد.می

 یخی سقط جنینی تارپیشینه

اند که علیرغم میل خود حامله در همیشـــه تاریخ، زنانی وجود داشـــته

ــده های مختلف طرق متفاوتی برای حل این معما اتخاذ  اند و در فرهنگش

های زیادی  های مختلف نیز تفاوتشــده اســت. شــواهد موجود در فرهنگ

ــانیده ــقط جنین به ظهور رسـ اند. از نقطه نظر تاریخی در را در زمینه سـ

کشــتن یا فروختن اطفال خود را داشــت طبعا حقّ  اقوام اولیه که پدر حق

ــفه  ــت، امّا عقیده حکما و فلاسـ ــقط جنین نیز برای او محفوظ بوده اسـ سـ

یونان و روم قدیم در این خصـوص مختلف بود. مثلاد سـقراط، سـقط جنین  

دانسـته اسـت و ارسـطو در صـورتی آن را جائز  با میل مادر را جائز می

در قســــم نامه  مادر اولاد زیاد داشــــته باشــــد. ولی بقراط   دانســــته کهمی

ــقط جنین را ممنوع اعلام می ــوگند نامه بقراط آمده  معروفش س کند. در س

 4اسـت: »وسـیله سـقط جنین در اختیار هیچ یک از زنان نخواهم گذاشـت.«

آید این اســــت که ســــقط جنین در جوامع  آنچه از مدارک تاریخی بر می

 

 . ۳۹ ص جنین، سقط ساز، رزم بابک.  ۱
 .422 ص مامانی، از ایخلاصه لنان، مک.  2
 .5۹۳ ص قانونی، پزشکی گودرزی، فرامز.  ۳
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قانون نامه    20۹قدیمی ایران، مصـر و روم نیز جرم بوده اسـت، در ماده 

ســال قبل از میلاد مســیح وضــع شــده آمده اســت که   2۳00حمورابی که 

»اگر کسـی دختر دیگری را مورد ضـرب قرار دهد و موجب سـقط حمل  

او شــود باید پنج شــاکل نقره بابت ســقط حمل بدهد.« »اگر در حین ایراد  

ای بشـود باید پنج  قط جنین حمل دختر فرد آزاد شـدهضـرب کسـی موجب س ـ

شــاکل نقره بدهد.« »و اگر مضــروب کنیز شــخص باشــد و کنیز مزبور 

 ۱سقط حمل نماید ضارب باید دو شاکل نقره بدهد.«

شود که در بعضی موارد هم مجازات شدیدی  در متون تاریخی دیده می

خوانیم: »من به  گرفتند. در کتاب اوسـتا نیز میبرای این جرم در نظر می

 2دهم.«هیچ زنی اجازه بکار بردن وسایل سقط جنین را نمی

 قط جنین در توراتس

مســأله ســقط جنین از روی اختیار برای اولین بار در »میشــا« مطرح 

گردد، هلاخا جنین را هنگامی که برای نجات جان مادر لازم تشخیص می

کند. ســایر موارد لازم برای ســقط جنین، که همواره  داده شــود تجویز می

 موجب بحث و جدل می باشند، عبارتند از:

 نامشروع بودن نطفه. -

 ناخواسته بودن. -

 امکان عقب افتادگی مغزی جنین. -

منابع تورات در شـریعت، مسـأله سـقط جنین را از روی اختیار اصـلاد 

نمایند که آنها تنها در مورد سـقط جنین اتفاقی صـحبت میکنند.  مطرح نمی

ه ایـ ه وجود میاین امر خود پـ ای بحـث در شـــــریعـت را بـ اورد. در این  هـ

ــود، زیرا که مادر مورد تورات تفاوت کاملی بین مادر و جنین قائل می ش

شـــــنـاســـــنـد در حـالی کـه جنین هنوز بـه این معنی  را »موجود زنـده« می

ــاب نمی ــیب اتفاقی به زن باردار، که »موجود زنده« به حســ آید، لذا آســ

موجب ســقط جنین او شــود، قتل شــمرده نشــده و در خور مجازات اعدام 

باشــد. این جرم چیزی شــبیه به آســیب رســانیدن به مایملک و دارایی  نمی

ــاب می ــخص به حس ــارت چنین جرمی به  ش ــت که خس آید. قابل توجه اس
 

 ص  قانونی، پزشـــکی قضـــایی،  صـــمد  از نقل  به  حمورایی  نامه  قانون 2۱۳ و2۱۱ ،20۹ مواد.    ۱
5۳6. 
 .6۳ ص اول، ج کیفری، دادرسی آیین آخوندی، محمود.  2
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رســد، نه به خود زنی که ســقط جنین کرده اســت، و طبق  شــوهر زن می

ــل کار زن چه از طریق کار و چه بارداری، جزو املاک  قانون، ماحصــ

ــی به  شــوهر به شــمار می آید، و چون طبق متن تورات جنین در حکم ش

آید تا »موجود زنده«، این مایملک زن نیز متعلق به شـوهرش حسـاب می

 ۱باشد.می

 د سقط جنینموار

 ناخواستهن  سقط جنی

تنها در موردی که تورات به سـقط جنین اشـاره کرده، آنجا اسـت که در 

جریان دعوا جنین زنی سـقط شـود: اگر مردم جنگ کنند و زنی حامله را 

بزنند و اولاد او ســقط گردد و ضــرری دیگر نشــود، البته غرامتی بدهد 

موافق آن چه شـوهر زن به دو گذارد و به حضـور داوران ادا نماید و اگر 

دیگر حاصل شود، آن گاه جان به عور جان بده و چشم به عور   اذیتی

ــم... . ــن اســت این آیات دو فرر را مطرح می  2چش کنند.  چنان که روش

فرر اول آن اســـت که فقط جنین ســـقط شـــود، در این صـــورت ســـاقط 

ی جنین باید غرامت بپردازد و فرر دوم آن است که آسیب و اذیتی  کننده

ی این فرر اخیر »اگر اذیتی دیگر حاصـل شـود« حاصـل شـود. درباره

 ۳بین محققان بحث است که آیا منظور آسیب و اذیت به جنین است یا زن.

 ین عمدیسقط جن

به نظر دانشــمند تلمودی، اســقاط جنین اگرچه ممنوع اســت، قتل عمد 

 آید.نیست. زیرا در تلمود جنین هنوز »موجود زنده« به شمار نمی

 صورت وجود خطر برای مادرجنین در سقط 

بر اساس تلمود، اگر زن در زایمان دچار مشکل شود و برای او خطر  

ا از بین بردن جنین حفظ کرد. اگر  ه بـ دگی او را گر چـ د زنـ ایـ د، بـ پیش آیـ

زن برای زایمان دچار مشـقت شـود ]و بیم مرگ او رود[ باید جنین را از 

رحم جدا کرد و آن را عضــو به عضــو خارج کرد، زیرا زندگی مادر بر 

 

 .۳۷2 – ۳۷۳ ص پادیاوند، بیاله، راحل.  ۱
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زندگی جنین تقدم دارد. اگر قسمت عمده جنین خارج شده باشد، نمی توان  

  ۱تواند جان را برای جان دیگر بگیرد.به آن آسـیب رسـاند، زیرا کسـی نمی

« معتقد اســت تا زمانی که ســر sanhedrinی ســنهدرین »و در رســاله

ــت او را به   ــده اسـ عنوان »موجود زنده« بچه به هنگام زایمان ظاهر نشـ

ــاب آورد و زنـدگی او نســـــبـت بـه زنـدگی مـادرش در  نمی توان بـه حســـ

 2ی دوم اهمیتّ قرار دارد.درجه

 ین در صورت بارداری از زناسقط جن

ی جواز یا عدم جواز سـقط جنین در صـورت بارداری ناشـی از درباره

گویند اگر زن زنا بین محققان تلمودی بحث و گفتگو شـده اسـت. برخی می

ــود می ــوهر دار از راه زنا باردار ش ــقط کرد، زیرا ش توان جنین او را س

شــوهر که این کودک حرامزاده )ممرز( اســت، امّا ســقط جنین دختری بی

ــریعت یهود چنین   ــت، زیرا در ش ــد مجاز نیس ــده باش از راه زنا باردار ش

ان چنین حکمی را  د. برخی دیگر از عـالمـ کودکی را حرامزاده نمی داننـ

اند، گفتند که حتی اگر زن شــوهردار نیز از راه زنا باردار شــده نپذیرفته

باشد نمی توان جنین وی را سقط کرد. برخی دیگر حق سقط چنین جنینی  

 ۳د مادر به رسمیت شناختند.را برای خو

 ت کودک و سقط جنینمعلولی

پرسـشـی که در دوران جدید مطرح شـده این اسـت که اگر بیم آن رود 

ــود، ایا می ــمی متولد شـ توان  که کودک به صـــورت معلول روانی یا جسـ

 جنین را سقط کرد یا خیر؟

دانند. با این  دانان یهودی ســـقط چنین جنینی را جایز نمیبیشـــتر حقوق

اتخــاذ  همــه، در دوران جــدیــد، گــاه رویکرد منعطف بــاره  تری در این 

اند که اگر جنین دارای بیماری، زنده ماندنی نباشــد تا  اند. برخی گفتهکرده

 4توان آن را سقط کرد.هفت ماهگی می

ی گذشـته تغییرات زیادی پیدا کرده اسـت قوانین سـقط جنین در چند دهه

در پارلمان اســرائیل قانونی به تصــویب رســید که ســقط    ۱۹۷۷در ســال 
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 سازد. این دلایل عبارتند از:جنین را به چند دلیل آزاد می

 جان مادرامکان وجود خطر مهلک نسبت به  -

 ی نامشروعتشکیل نطفه -

 حاملگی در خردسالی -

 حاملگی در اثر تجاوز جنسی -

 احتمال ناقص الخلقگی شدید -

 های ارثیبیماری -

شـرایط اقتصـادی و اجتماعی سـخت و مشـکل و عدم توانایی والدین   -

در تهیه وسایل کافی برای تربیت و فراهم آوردن محیط سالم برای زندگی 

 کودک.

ــذهبیون  م از طرف حزب  ــادی  زی نظر  اختلاف  ــب  موج آخر  مورد 

ــال   agudat yisraelاگودت اســرائیل   ، به هنگام ۱۹۷۹گردید و در س

اد دو حزب لیکود » انون حـذف likudاتحـ ا حزب مـذهبیون، از متن قـ « بـ

 شد.

دگی ام پیچیـ ا تمـ هبـ د نتیجـ ای این بحـث چنـ گیری کلی را در این مورد هـ

رد سـقط جنین فقط به صـرف این که توان ارائه نمود: هالاخا زنان را می

تعـداد فرزنـدان خود را محـدود بـدارنـد و یـا خود را از درد طبیعی زایمـان  

 شمارد.و درد سر تربیت فرزند آسوده سازنده آزاد نمی

ولی بـه عنوان یـک اصـــــل، حق زن را در ممـانعـت از ایجـاد خطر از 

ــمیت می ــد. و آن را جزو جانب جنین برای حفظ جان خود به رسـ ــناسـ شـ

اع از جـان بـه شـــــمـار می انون دفـ تر درد، آورد. شـــــریعتمـداران معتـدلقـ

ــاب  ــاری را هم جزو حق دفاع از جان به حسـ ــرمسـ ناراحتی روانی و شـ

ــقط جنین قدمی فراتر می ــریعتمداران اقدام به سـ آورند، ولی برای تمام شـ

 ۱رود.نهادن از حدود اختیارات طبیعی زندگی به شمار می

 ط جنین در قرآن کریمسق

الیم  ه محتوی تعـ انی خویش کـ اب آســـــمـ الی در کتـ ارک و تعـ د تبـ داونـ خـ

ــانها را از نابود کردن فرزندان خود از ترس فقر و ارزنده ــت انسـ ای اسـ

گرســنگی بازداشــته اســت. به آنها اندرز داده که به هیچ عنوان از ترس  
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 مسائل مادی به این عمل نکوهیده مبادرت نکنند.

د  وَلَا  » تقَْتلُوُاْ أوَْلادََکُمْ خَشْیَةَ لمِْلاقٍَ نَّحْنُ نرَْزُقهُُمْ وَلِیَّاکُم لنَّ قَتْلهَُمْ کَانَ خِطْئا

 ۱«کَبِیراد 

ــما  ــید، ماییم که به آنها و شـ ــتی فرزندان خود را مکشـ و از بیم تنگدسـ

بخشـیم. آری، کشـتن آنان همواره خطایی بزرگ اسـت. مسـتفاد روزی می

از این آیه آن اســت که فرزندان خود را از ترس اینکه مبادا که دچار فقر 

و هلاکت شـوید و به خاطر ایشـان تن به ذلت گدایی دهید، به قتل نرسـانید.  

ــتید که روزی اولادتان را می ــما نیسـ دهید تا در هنگام فقر و زیرا این شـ

تنگدسـتی دیگر نتوانید روزی ایشـان را برسـانید، بلکه ماییم که هم ایشـان  

 2دهیم. آری کشتن فرزندان خطایی بزرگ است.و هم شما را روزی می

های مختلف قرآنی ذکر به همین مضـــمون آیات دیگری نیز در ســـوره

شــده اســت که نشــانگر نهی مســلمانان از قتل اولاد خود اســت، آن جا که 

 خوانیم:می

اهُمْ وَلَا تقَْرَبوُاْ  نْ لمْلَاقٍ نَّحْنُ نرَْزُقکُُمْ وَلِیّـَ لْفَوَاحِشَ ٱ»وَلَا تقَْتلُوُاْ أوَْلَادَکُم مِّ

مَ  ٱلنَّفْسَ  ٱمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تقَْتلُوُاْ   ــْلْحَقِّ ذَالِکُمْ ٱلَّتِي حَرَّ ُ لِلاَّ بِـــــــ للََّّ

اکُمْ بِهِ لعََلَّکُمْ تعَْقِلوُنَ«  ۳وَصَّ

ــما و آنان را روزی  ــید ما ش ــتی مکش و فرزندان خود را از بیم تنگدس

 رسانیم...می

توان مفهوم آن را به قبح از بین بردن با توجه به اسـتدلال این آیات می

جنین که دارای قابلیت ایجاد حیات و تبدیل شـدن به انسـان زنده نیز اسـت،  

 4تسری داد. چرا که قیاس در این موارد از نوع منصوص العلّه است.

های دیگری از کتاب آسمانی و معجزه خود از  خداوند متعال در قسمت

ســـوره مومنون، مراحل مختلف تکوین جنین را   ۱5تا    ۱2جمله در آیات  

 در رحم ما در بر شمرده است.

ن طِینٍ ٱوَلَقَـدْ خَلَقْنَـا  » لَالَةٍ مِّ انَ مِن ســـــُ نســـــَ ثمَُّ جَعَلْنَـاهُ نطُْفَةد فِي قرََارٍ *   لِْْ

کِینٍ * ثمَُّ خَلَقْنَا   غَةد فخََلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةد فخََلَقْنَا  ٱمَّ ــْ د  ٱلْعَلَقَةَ مُضـ غَةَ عِظَاما ــْ لْمُضـ
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د َ اخَرَ فَتبََارَکَ ٱفکََسَوْنَا  د ثمَُّ أنَشَأنَْاهُ خَلْقا ُ أحَْسَنُ ٱلْعِظَامَ لحَْما  ۱«لْخَالِقِینَ ٱللََّّ

ــاره ــان را از عصـ ــپس او را ]به  و به یقین، انسـ ای از گل آفریدیم. سـ

گـاه نطفـه را بـه  ای در جـایگـاهی اســـــتوار قرار دادیم. آنصـــــورت[ نطفـه

صـورت علقه در آوردیم. سـپس آن علقه را ]به صـورت[ مضـغه گردانیم،  

هایی ســـاختیم، بعد اســـتخوانها را با گوشـــتی  گاه مضـــغه را اســـتخوانآن

ــی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر  ــاندیم، آنگاه ]جنین را در[ آفرینشـ پوشـ

شــرح این آیات  خدا که بهترین آفرینندگان اســت. و در تفســیر المیزان در 

به نقل از حضـرت امیرالمؤمنین علی)ع( چنین نوشـته شـده اسـت: »بعد از 

فرســتد تا روح را ای میآن که نطفه چهار ماهش تمام شــد خداوند فرشــته

فرماید: لمات رحم در کودک بدمد و این اسـت که خدای تعالی میدر آن ظ

د َ اخَرَ » أنَْاهُ خَلْقا « که مقصــود از انشــا خلق آخر همان دمیدن روح ثمَُّ أنَشــَ

 است.

سـپس به اسـتناد دیگری به نقل از دو تن از معصـومین، اضـافه می کند 

کـه امـام ابو جعفر)ع( فرمود: »نطفـه چهـل روزه در رحم، بـه صـــــورت 

چون نطفه اســت، بعد از چهل روز، چهل روز دیگر به صــورت علقه و 

ــغه اســـت که  ــده چهل روز دیگر، به صـــورت مضـ این چهل نیز تمام شـ

د چهار ماه می شـــود، بعد از تمام شـــدن چهار ماه خداوند دو ملک مجموعا

 2فرستد که کار آنها خلقت است...«می

فرماید: همچنین خداوند، در سـوره علقه در بیان منشـا خلقت انسـان می

انَ مِنْ عَلَقٍ ٱخَلَقَ  » ــَ نس ــان را از علق آفرید. آیاتی از این قبیل که   ۳«لِْْ انس

ــریح می ــورههر یک به نحوی مراحل مختلف حمل را تشـ های کند در سـ

خورد. این آیـات طبق روایـات مـأثوره از مختلف قرآن کریم بـه چشـــــم می

ــا تعیین میزان دیّه و جنایات بر جنین قرار گرفته  ــومین منشــ ائمه معصــ

 است.

 سقط جنین از نظر قانون دیاتمجازات 

ال   622طبق ماده  ، هر کس ۱۳۷5قانون مجازات اسـلامی مصـوب سـ

د عامداد به واســـطه ضـــرب یا آزار و اذیت زن حامله، موجب ســـقط   عالما
 

 .۱2 – ۱5 (:2۳المؤمنون).  ۱
 .۳5 ص ،2۹ ج القرآن، تفسیر فی المیزان طباطبایی، حسین محمد سید.  2
 .2 (:۹6) العلق.  ۳
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جنین وی شـود علاوه بر پرداخت دیه یا قصـاص حسـب مورد به حبس از 

قـانون مزبور مقرر   48۷یـک تـا ســـــه ســـــال محکوم خواهـد شـــــد. مـاده  

 دارد. دیه سقط جنین به ترتیب زیر است:می

  40دیه نطفه که در رحم مسـتقر شـده بیسـت دینار. )در این مدت که  . ۱

 2باشــد( ســن جنین تا حدود روز اســت نطفه مســتعد برای نشــو و نمو می

 هفته است.

دیه علقه که خون بســـته اســـت چهل دینار. )در این مرحله چنین به   . 2

 رسد.هفته می 4حدود شود( سن جنین تا خون جامد و غلیظ تبدیل می

دیه مضـغه که به صـورت گوشـت درآمده اسـت شـصـت دینار. )در  . ۳

این مرحلـه جنین به صـــــورت گوشـــــت قرمز حاوی رگهـای توخالی آبی  

 گذرد.هفته از عمر جنین می 8رنگ است( و تا حدود 

ای که به صــــورت اســــتخوان درآمده و هنوز دیه جنین در مرحله . 4

گوشـت نروئیده اسـت هشـتاد دینار. )در این مرحله اسـتخوانهای غضـروفی 

 هفته سن اوست. ۱2مانند شکل می گیرد( تا حدود 

دیه جنین که گوشـت و اسـتخوان بندی آن تمام شـده و هنوز روح در  . 5

آن پیدا نشــــده یکصــــد دینار. )در این مرحله از نظر فیزیکی جنین کامل 

 .شود(می

 باشد.تبصره: در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی

دیه جنین که روح در آن پیدا شـده اسـت اگر پسـر باشـد دیه کامل و  -۱

ــه ربع دیه کامل  ــد س ــتبه باش ــد نصــف دیه کامل و اگر مش اگر دختر باش

دینار اسـت(   500دینار و نصـف دیه کامل    ۱000خواهد بود. )دیه کامل  

 ۱هفته به بالا عمر نموده است. ۱6جنین از 

 ط جنین جنائیسق

که یا با دســتکاری توســط مادر از قبیل خوردن دارو یا ضــربه عمدی 

به رحم و یا توســـط کســـان دیگر که یا به کار بردن وســـایل مخصـــوص 

توســـــط طبیـب یـا مـامـا یـا افراد غیر مجـاز بـه منظور قطع حـاملگی بـدون 

 گردد.مجوز قانونی جرم محسوب می
 

  جزای  حقوق  گلـدوزیـان، ایرج کتـاب و ۹2 –  ۹۳  ص  جنین، ســــقط عبـاســــی،  محمود کتـابهـای.  ۱
  حقوق کتاب  و 5۹5  ص قانونی،  پزشــکی  گودرزی،  فرامز  کتاب  و  ۱۹۱  ص ،۱  ج  اختصــاصــی،

 .۱44 ص قرائتی، مهدی ایران، در زنان
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 جنین طبی سقط

در صـــورتی که حاملگی بای مادر خطر جانی در بر داشـــته باشـــد یا  

موجب تشــــدید عوارر مرضــــی وخامت حال او گردد، تا قبل از ولوج 

روح عمـل کورتـاژ طبی، بـا ارســـــال مـدارک بـه مراجع قـانونی و ارجـاع  

پرونده به پزشـکی قانونی و بررسـی وضـع مادر و تائیدیه پزشـکی قانون  

ار گیرد.  داری، ســـــقط جنین طبی صـــــورت میی مبنی بر لزوم قطع بـ

های مزمن دیگری معمولا وقتی که مادر، بیماری قلبی پیشـرفته یا بیماری

ــد و در صــــورت ادامه از قبیل بیماری ــته باشــ های ریوی و کلیوی داشــ

انی برای وی پیش ان خطرات جـ ام زایمـ ا هنگـ املگی یـ بینی شـــــود، در حـ

، ســقط جنین طبی یا درمانی  شــودچنین شــرایطی به او این اجازه داده می

ــور  ــقط جنین طبیعی از نظر قانونی مجازاتی برای آن متص نیز همانند س

 ۱نیست.

ــفه ــقط جنین با توجه به فلســ ی آن که به جهت حفظ بقای  ممنوعیت ســ

ــی جامعه و هم ــاسـ ــل حمایت از رکن اسـ چنین تأمین منافع خانواده و اصـ

بـاشـــــد. در شـــــریعـت اســـــلامی و بـه تبع آن در نظـام حقوقی اجتمـاع می

ــت ازدواج،  داســـ ت خـانواده، قـ جمهوری اســـــلامی ایران بر حفظ حرمـ

ممنوعیت ســقط جنین و صــیانت از نفس و کرامت انســانی توجه زیادی  

شــده اســت و لذا هر گونه لطمه و صــدمه به اهداف فوق گناه تلقی شــده  

گردد و های فقهای اسـلامی سـقط جنین گناه محسـوب میاسـت، و از دیدگاه

مرتکب آن از همان مراحل ابتدایی انعقاد نطفه، مسـتوجب مجازات، حتی  

ــاص می ل دیگر بر گردد. پس میمجـازات اعـدام و قصـــ ت دلیـ توان گفـ

های شــرعی، اخلاقی و ممنوعیت ســقط جنین همانا توجه و تاکید بر جنبه

 2های حاکم بر جامعه است.قانونی ارزش

 سقط درمانیقانون 

ه   ه وزارت آخرین مصـــــوبـ ه بـ انونی در مورد ســـــقط جنین طبی کـ قـ

بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و وزارت دادگسـتری از طریق رئیس  

 باشد:جمهور و مجلس شورای اسلامی ابلا  گردید به شرح ذیل می

 

 .5۹4 ص قانونی، پزشکی گودرزی، و 5۷ ص ، جنین سقط عباسی، کتابهای از.  ۱
 .2۳ ص جنین، سقط عباسی، محمود.  2
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ماده واحده: سـقط درمانی با تشـخیص قطعی سـه پزشـک متخصـص و 

افتـادگی یـا  تـاییـد پزشـــــک قـانونی مبنی بر بیمـاری جنین کـه بـه علـت عقـب

ــت و یا بیماری مادر که با تهدید  ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر اس

جانی مادر توأم باشـد قبل از ولوج روح )چهار ماه( با رضـایت زن مجاز 

باشـد و مسـولیتی متوجه پزشـک مباشـر نخواهد بود. متخلفین از اجرای می

های مقرر در قانون مجازات اســــلامی محکوم مفاد این قانون به مجازات

خواهند شــد. قانون فوق مشــتمل بر ماده واحده در جلســه علنی روز ســه 

شـنبه مورخ دهم خرداد ماه یک هزار و سـیصـد و هشـتاد و چهار مجلس 

ــویب و  ــلامی تصـ ــورای اسـ ــورای   25/۳/۱۳84در تاریخ  شـ به تأیید شـ

 نگهبان رسید.

ه اگرچـه در این مورد )در وصـــــرت وجود خطر برای  نتیجـه: آن کـ

ــقط  ــباهت وجود دارد و مجوز س ــلام و یهود ش ــریعت اس مادر( بین دو ش

شــود. امّا در ســایر موارد از قبیل جنین ناخواســته، و یا  جنین صــادر می

هـای هـای ارثی جنین و یـا انعقـاد نطفـه از راهنـاقص الخلقگی، بیمـاری

نامشـــروع و حاملگی در غیر شـــرایط قانونی و شـــرعی و شـــرایط بد 

ــقط   ــادی و اجتماعی والدین که مجوزی در یهودیت جهت انجام ســ اقتصــ

باشد در اسلام هیچ گونه مشروعیتی نداشته و با آن برخورد شده جنین می

 است.

 



 

 

 فصل ششم:
 حقوق و تکالیف خانوادگی زن در 

 تورات و قرآن کریم 





 

 

 

 مفهوم حق، تکلیف و خانوادهعنا و م

ــت و در مقابل  ــت« اســ ــت و درســ »حق« در لغت به معنای »راســ

همچنین »حق« به    ۱باشـد.»باطل« به معنای »ناراسـتی و نادرسـتی« می

ــت و جمع آن »حقوق«   ــیب و بهره از چیزی، ملک و مال اس معنای نص

 »حق« به دو معنا به کار رفته است: 2باشد.می

آن اختیاری اســـت که قانون برای فرد شـــناخته که بتواند عملی را  . ۱

ــتن، حق انجام و یا آن را ترک نماید، چنانکه گفته می ــس ــود: به حقّ نش ش

ــتعمال حقّ در این معنی در  تصـــرف کردن، حقّ مالکیت و امثال آن، اسـ

 ۳نامند.حقوق اسلامی سابقه دارد حقوق مزبور را حقوق فردی نیز می

در اصـطلاح عرفی نیز »حق« علاوه بر مفاهیم »بهره و نصـیب« به 

بـاشـــــد، یعنی هر کس علاوه بر اینکـه معنـای »وظیفـه و تکلیف« می

تواند از حقوق و امتیازات در نظر گرفته شــــده برای او در اجتماع و می

عرف اســـــتفـاده نمـایـد، در مقـابـل، نســـــبـت بـه دیگران نیز وظیفـه و حقوق 

متقابل دارد. شــناخت این حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه، ضــامن  

و حقّ در معنای دوم فرد اینگونه تعریف   4تصـــحیح روابط افراد اســـت.

 شود:می

شـــــود کـه در روابط اجتمـاعی بین افراد حقوق بـه قواعـدی گفتـه می .2

نماید. که به آنها قوانین )به معنی وســیع کلمه( نیز می گویند.  حکومت می

اسـتعمال حقوق در این معنی مجازی اسـت و به اعتبار آنکه قواعد مزبور 

 نماید به آنها حقوق گویند.حکایت از حقوق فردی می

شـــود: حقوق ملل قدیمه، حقوق اســـلام، حقوق ایران،  چنانکه گفته می

ــیغه ــتعمال حقوق مدنی و امثال آن حقوق در این معنی به صــ ی جمع اســ

 

 .42۷ ص عمید، فرهنگ عمید، حسن.  ۱
 .42۷ ص همان،.  2
 .2 ص ،4 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  ۳
 .۱48 ص ایران، مدنی قانون و قرآن منظر از زن حقوق دهخدا، زهره.  4
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خانواده نیز  در    ۱گویند.شود، به حقوق به معنی بالا حقوق ذاتی نیز میمی

زن و شـوهر نسـبت به یکدیگر حقوق متقابل دارند که جز با مراعات این  

حقوق، روابط خانواده ســامان نمی پذیرد. زن در برابر شــوهر و شــوهر 

ای آرمـانی، با  در برابر زن تعهـداتی دارد کـه مراعـات این وظـایف خـانواده

جم، عاطفی و نیرومند پدید می ته و منسـ آورد که صـفا و صـمیمیت، هم بسـ

قرآن کریم با توجه به این    2از حرات ایمان و شــــوق برخوردار اســــت.

پردازد و رعایت آنها را موجب اسـتحکام این  حقوق به ذکر حقوق زن می

 داند.پیوند می

 در مورد لفظ تکلیف در کتب لغت آمده است:

 به رنج افکندن . ۱

بار کردن، به گردن گذاشـتن، کاری سـخت و شـاق را به عهده کسـی  . 2

 گذاشتن

 رسیدن به سن بلو  )پسر و دختر( . ۳

 ای که باید انجام شود )مانند مشق خط، حل مسایل شاگردان(وظیفه . 4

الیف   . 5 ا تکـ ات و یـ ان و جمع آن تکلیفـ دگـ د بر بنـ اوامر و نواهی خـداونـ

 ۳است.

 و در مورد این لفظ )تکلیف( در کتاب المنجد فی اللغه آورده شده:

 4التکلفه ج تکالیف: المشّقه، مشّقت، سختی، دشواری.

و در کتاب مفردات الفاظ القران ذیل این واژه چنین آمده اسـت: )که از 

الکلف گرفته شـده( »مایفعله الانسـان باظهار کلف مع مشـقه نقاله فی ریشـه 

 تعاطیه و یستعمل التکلیف فی تکلّف العبارات«

  286به لفظ متکلّفین و در ســوره بقره/ آیه    86و در ســوره صــاد/ آیه  

 5به یکلّف الله اشاره شده است.

ــاده،  امّا در تعریف خانواده این گونه آمده اســت که خانواده به معنی س

انی اسـت که از زن و شـوهر و کوچکترین و قدیمی ترین شـکل جامعه انسـ

آید و کشـشـها و پیوندهای متعددی اعضـای آن را به  فرزندان به وجود می

 

 .2 ص ،4 ج همان، امامی، حسن سید.  ۱
 .۱48 ص همان، دهخدا، زهره.  2
 .۱۱28 ص فارسی، فرهنگ معین، محمد.  ۳
 .6۹5 اللغه، فی المنجد معلوف، لویس.  4
 .۷2۱ – ۷22 ص قرآن، الفاظ مودات اصفهانی، راغب.  5
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ــر می  6از ماده   ۳بند    ۱کند.هم مربوط می گوید:  اعلامیه جهانی حقوق بش

اسـی اجتماع اسـت، و حقّ دارد از جامعه و  »خانواده عنصـر طبیعی و اسـ

 2دولت انتظار حمایت داشته باشد.

و از نظر قانون مدنی تعریف خانواده عبارت اسـت از زن و شـوهر و 

کننـد. مـاده  فرزنـدان تحـت ســـــرپرســـــتی آنهـا کـه معمولا بـا هم زنـدگی می

قانون مدنی ناظر به همین معنی بوده اسـت و منشـا آن وقوع نکاح   ۱۱05

 ۳به طور صحت است.

گرایشــهای فطری در انســان گرایش به تشــکیل خانواده اســت. یکی از 

زندگی خانوادگی بشـر صـد در صـد طبیعی اسـت، نه قراردادی، یعنی در 

د به سوی تشکیل کانون   آفرینش انسان تدابیری به کار رفته است که طبیعتا

خانوادگی و داشــــتن فرزند گرایش دارد. یکی از مراحل حیات اجتماعی  

ی همســری اوســت که با زناشــویی آغاز و با مادری و انجام  زن، مرحله

 رسد.های مهم در خانواده به کمال میسایر نقش

د در همه ادیان الهی مورد توجه و عنایت بوده است. و  این مسئله تقریبا

توانند  باید دانســت که پدر و مادر دو عنصــرند که هیچ یک به تنهایی نمی

ند، لکن از نکاح این دو تا اندازه مظهریت ی یک  مظهر ربوبیت الهی باشـ

شود که یکی منشا رحمت و رأفت و دیگری مظهر شدت پذیرفتنی پیدا می

د  دیـ انواده پـ اح و ازدواج این دو گرمی خـ و صـــــلابـت می گردد و از نکـ

آیـد و در پنـاه قـدرت و شـــــدت پـدر و عطوفـت و رحمـت مـادر، کودک می

 4شود.یابد و خلیفه الله میتربیت الهی می

ــان در تمام دوره ــان می دهد که انسـ ــواهد تاریخی نشـ های تاریخی  شـ

زندگی خانوادگی داشـته و زن و مرد به صـورت منفرد از یکدیگر زیسـت 

ای از زندگانی  اند. زندگی قبایل وحشـی عصـر حاضـر، که نمونهنمی کرده

 5رود، نیز چنین است.بشر قدیم به شمار می

قراردادی« یعنی حـد   –اجتمـاع خـانوادگی، اجتمـاعی اســـــت »طبیعی 

ــل و  ــت میان یک اجتماع غریزی مانند اجتماع زنبور عسـ ــطی اسـ متوسـ

 

 .2۹5 ص اسلام، شناخت غفوری، – باهنر – بهشتی.  ۱
 .۱2 ص خانواده، مدنی حقوق کاتوزیان، ناصر.  2
 .۱۷ ص خانواده، حقوق قمی، یثربی محمد علی سید.  ۳
 .۱۷۳ ص جمال، و جلال آئینه در زن آملی، جوادی.  4
 .5۷ ص ،۱ ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  5
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موریانه که همه حدود و حقوق و مقررات از جانب طبیعت معین شـــده و 

امکان سـرپیچی نیسـت و یک اجتماع قراردادی مانند اجتماع مدنی انسـانها  

ه طبیعی و غریزی دارد. ه کمتر جنبـ ایف و حقوق زن و   ۱کـ اســـــلام وظـ

وهر و فرزندان را در محدوده زندگی خانوادگی به صـورت مدون بیان   شـ

 توان از آن به »نظام حقوق خانوادگی اسلام« یاد کرد.داشته است که می

ترین مســـاله در مورد »نظام خانوادگی«، و لااقل در ردیف اســـاســـی

مســائل اســاســی این اســت که آیا نظام خانوادگی نظامی اســت مســتقل از 

ایر نظامات اجتماعی و منطقی و معیار ویژه ها و ای دارد جدا از منطقسـ

رود؟ یا هیچگونه معیارهایی که در ســایر تأســیســات اجتماعی به کار می

تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سـایر واحدها نیسـت؟ بر این واحد همان 

ــایر واحدها و  ــفه و همان معیارها حاکم اســت که بر س منطق و همان فلس

 موسسات اجتماعی؟

ریشــه این تردید »دو جنســی« بودن دو رکن اصــلی این واحد از یک  

ــتگاه  ــت. دسـ ــلی والدین و فرزندان از جانب دیگر اسـ طرف و توالی نسـ

آفرینش اعضـا این واحد را در وضـعهای »نامشـابه« و »ناهمسـانی« و با  

 های مختلفی قرار داده است.کیفیّات و چگونگی

د چنین تردید و پرسـشـی هسـت  در مورد حقوق زن در اجتماع نیز طبعا

که آیا حقوق طبیعی و انسـانی زن و مرد همانند و متشـابه اسـت یا ناهمانند  

و نامتشـــابه. یعنی آیا خلقت و طبیعت که یک ســـلســـله حقوق به انســـانها  

ارزانی داشته است، آن حقوق را دو جنسی آفریده است یا یک جنسی؟ آیا  

وریت« و »انوثیت« در حقوق و تکالیف اجتماعی راه یافته اســت یا  »ذک

 2از نظر طبیعت و در منطق تکوین و آفرینش، حقوق یک جنسی است؟

ــفه خاصـــی دارد که با   اســـلام درباره حقوق خانوادگی زن و مرد فلسـ

گذشــــته اســــت و با آنچه در جهان امروز آنچه در چهارده قرن پیش می

ــابهی می ــلام در همه جا برای زن و مرد حقوق مش گذرد تفاوت دارد. اس

وضـــــع نکرده اســـــت، چنــانکــه در همــه موارد برای آنهــا تکــالیف و 

های مشــابهی نیز تعیین نکرده اســت، امّا در عین حال، آن دو را مجازات

اوی« حقوقی زن  ته اسـت، یعنی »تسـ اوی دانسـ انی مسـ از لحاظ حقوق انسـ

 

 .۱4 ص اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  ۱
 .۱4 و ۱۳ ص همان،.  2
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و مرد را پذیرفته، امّا »تشـــابه« حقوقی آن دو را نفی کرده اســـت. برای  

توضـــیح مطلب باید توجه داشـــت که »تســـاوی« حقوقی لزوما به معنای  

»تشـابه« حقوقی نیسـت و تسـاوی غیر از تشـابه اسـت. )تسـاوی برابری  

 است و تشابه همسانی(

های موجود بین آنها به معنای نقص یکی و کمال دیگری نیست، تفاوت

بلکه به معنای »تناســب« اســت، یعنی قانون خلقت خواســته اســت با این  

تفاوتها تناســب بیشــتری میان زن و مرد که برای زندگی مشــترک آفریده 

 اند، به وجود آورد.شده

 ه زن در خانواده از دیدگاه توراتجایگا

پایه زندگی اجتماعی یهودیان خانواده اسـت، ازدواج و تشـکیل خانواده 

ا یهود دارد. خـانـه محـل اولیـه اســـــت کـه   فرزنـد تجـارب  نقش مهمی در بقـ

 آموزد.ابتدایی راجع به نسل و میراث خود را در آن می

ــرش قرار می ــتقبال همس ــنبه مورد اس ــب ش ــباط« هر ش گرفت در »س

ــرش برای خوش ــتقبال او حالی که همسـ ــن به اسـ ــمع روشـ آمدگویی با شـ

ــتواری آن را حفظ  ۱رفتمی ــت تا پاکی و اس ــته مراقب اس . و تلمود پیوس

کنـد، بـا توجـه بـه اهمیّـت زیـادی کـه زن در زنـدگی خـانواده دارد، تلمود بـه  

دهد. علی الخصـوص هنگامی که در نظر  وی مقام و منزلتی شـایسـته می

آوریم زن در میان ملل آن ادوار چه ســرنوشــتی داشــته اســت. و در عهد 

ــفر پیدایش می  ــت. در ســ ــده اســ قدیم، زن منبع خیر و برکت معرفی شــ

ــری پیدا می یابد، آن زن برای او کند، نعمتی میخوانیم: وقتی مردی همس

 2برکتی است از جانب خداوند.

نویســد: علی رغم همه نوع موانع ویل دورانت درباره زنان یهودی می

ویی به درک افتخارات  مادی و حقوقی، یک زن لایق یهودی بعد از زناشـ

دید. یهود بن موسی شود و فداکاری تام از شوهر خویش میکامل نایل می

جسـت که گفته بود:  طیبون اسـتشـهاد به کلام یکی از حکمای اسـلامی می

ــد، هیچ  هیچ کس زنان را محترم نمی ــمرد، مگر آن که خود محترم باش ش

 ۳شمرد مگر آنکه خود خوار باشد.کس آنان را خوار نمی
 

۱   .women in religion= the home, p 124, a lexandra – wright. 
 .20۹ – 24 باب پیدایش، سفر.  2
 .4۷8 ص ،4 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  ۳
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احترامی که تلمود برای زن قائل شـــده اســـت به نحو بارزی به چشـــم 

خورد. و بـه هیچ وجـه زن بـه عنوان موجودی مـادون مرد تلقی نشـــــده می

اســت. حوزه فعالیت زن با مرد تفاوت دارد، لکن نقشــی که زن در فراهم 

ویل دورانت    ۱آوردن رفاه و سعادت جامعه دارد کمتر از نقش مرد نیست.

نویســد: در ضــرب المثل عربی همه برکات نیز در تاریخ تمدن چنین می

او را محترم شـود. لذا بر شـوهر اسـت که  خانواده از وجود زن ناشـی می

و در ادامه دعای برکت که انســان موظف اســت که هر روز این    2بدارد.

ســـه دعا را بخواند: »متبارک اســـت خدایی که مرا یهودی خلق کرد، که 

ــواد و بیمرا زن نیافرید و که مرا یک بی   ۳معرفت به وجود نیاورد.«ســ

آورد کـه مقصـــــود اصـــــلی آن این مرد یهودی بـایـد  در توضـــــیح آن می

تواند کلیه فرامین سـپاسـگزار باشـد که این امتیاز بدو داده شـده اسـت که می

تورات را به جای آورد. در این مورد، مســـئولیت مرد از مســـئولیت زن 

دگی   ه زن در زنـ ه وظـایف خطیری کـ ا توجـه بـ ــت. زیرا بـ بیشـــــتر اســـ

خانوادگی دارد، تورات وی را از اجرای بعضـــی از فرایر دینی معاف 

ــت. قانون در این باره چنین می گوید: »زنها از اجرای فرامینی  کرده اســ

گیرند  که به صـــورت امر )اوامر( هســـتند و در زمانهای معینی انجام می

باشـــند« )اولی موظف به اجرای همه فرامنینی که به صـــورت معاف می

 4باشند(اند مینهی )نواهی( آمده

 ت )اوامر(الف( واجبا

 خدا

و یگانگی او را تصــــدیق   6به وجود خدا معتقد باشــــد  5یهودی بایدهر 

همچنین باید به    ۹و او را بپرسـتد.  8از او بترسـد ۷کند، او را دوسـت بدارد،

 

 .۱۷۷ ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابرهام.  ۱
 .۳۱ ص ،۱2 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  2
 .6 :2 آووت، میشنا از نقل به.  ۳
 .۱:۷ شین، و قید میشنا از نقل به.  4
 .2 :20 خروج،. 5
 .4 :6 تثنیه،.  6
 .5 :6 تثنیه،.  ۷
 .۱۳ :6 تثنیه،.  8
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)با همراهی خردمندان و پیروی از ایشان(، و فقطی ]در   ۱او وفادار باشد.

 ۳انسـان باید خدا را اطاعت کند.   2شـرایط خاص[ به نام او سـوگند بخورد.

 4و نام او را تقدیس نماید.

 ( محرمات )نواهی(ب

 پرستی و اعمال مربوط به آنبت

  6هایی. صـــــورت5باور به وجود خدایی جز خدای یگانه حرام اســـــت

یــا یــا برای  ۷برای خود  هیچ منظور   8برای دیگران بــه منظور عبــادت 

به شـــــیوه   ۹دیگری مســـــازید. هیچ چیز را به جز خدا عبادت مکنید، چه

 عبادت آن ]چیز[.

بــه   ۱0( قربــانی مکنیــد.molechفرزنــدان خود را برای بــت مولخ )

 ۱2و به احضار کنندگان روح متوسل مشوید،  ۱۱اصحاب اجنه توجه مکنید.

یا سـکو حتی برای   ۱4سـاختن سـتون ۱۳و به بت یا اسـاطیر آن میل مورزید.

ــتن درخت در معبد ممنوع اســــت. ۱5عبادت خدا نام بتان را بر  ۱6یا کاشــ

هیچ  ۱۷پرســـــتـان را نیزی بـه چنین کـاری وا مـداریـد،زبـان میـاوریـد و بـت

 ۱۹ای را به پرستش بتان تشویق و ترغیب مکنید.یا یهودی ۱8غیر یهودی

 

 .20 :۱0 تثنیه،.  ۱
 .20 :۱0 تثنیه،.  2
 .۹ :2۹ تثنیه،.  ۳
 .۳2 :22 لاویان،.  4
 .۳ :20 خروج،.  5
 .4 :20 خروج،.  6
 .۱۹ :4 لاویان،.  ۷
 .2۳ :20 خروج،.  8
 .5 :20 خروج،.  ۹
 .۳۱ :۱8 لاویان،.  ۱0
 .۳۱ :۱۹ لاویان،.  ۱۱
 .۳۱ :۱۹ لاویان،.  ۱2
 .4 :۱۹ لاویان،.  ۱۳
 .22 :۱6 تثنیه،.  ۱4
 .۱ :20 لاویان،.  ۱5
 .2۱ :۱6 تثنیه،.  ۱6
 .۱۳ :2۳ خروج،.  ۱۷
 .۱۳ :2۳ خروج،.  ۱8
 .۱2 :۱۳ تثنیه،.  ۱۹
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ــی که بت ــتی را تبلیم میبه کس ــپارید و به او محبت پرس کند گوش مس

ــی دل   2و نفرتی را که از او دارید پنهان مکنید. ۱مکنید ــخصـ بر چنین شـ

از او دفاع  4پرستی تغییر دهد.اگرخواست کیش شما را به بت  ۳مسوزانید.

ــودی از آرایه  5مکنید، ــت و واقعیت را مخفی مکنید. هیچ س های بتان بدس

 ۷پرستی ویران شده از نو مسازید. شهری را که در مجازات بت  6میاورید.

ان یـا    8هـای آن بر مگیریـد.ای از داراییو هیچ بهره از آنچـه مربوط بـه بتـ

و به نادسـت به نام خدا نبوت    ۱0به نام بتان  ۹پرسـتی اسـت بهره مگیرید.بت

ــی که برای بتان نبوت می  ۱۱کند.می ــپارید،به کســ و از  ۱2کند گوش مســ

 ۱۳پیامبر دروغین مترسید و مانع از اعدام وی مشوید.

ی مجویید و به رسـوم آنان عمل مکنید.های بتبه شـیوه  ۱4پرسـتان تأسـّ

 ۱8گریو افســــون ۱۷گوییغیب  ۱6فال مگیرید.  ۱5به فالگیر مراجعه مکنید.

بـا ]ارواح[ مردگـان   20از اجنـه ســـــئوال مکنیـد.  ۱۹و جـادوگری مکنیـد.

و مردان  2۳زنان لباس مردان  22احضـــار روح مکنید. 2۱مشـــورت مکنید.

 

 .۹ :۱۳ تثنیه،.  ۱
 .۹ :۱۳ تثنیه،.  2
 .۹ :۱۳ تثنیه،.  ۳
 .۹ :۱۳ تثنیه،.  4
 .۹ :۱۳ تثنیه،.  5
 .25 :۷ تثنیه،.  6
 .۱6 :۱۳ تثنیه،.  ۷
 .۱8 :۱۳ تثنیه،.  8
 .26 :۷ تثنیه،.  ۹
 .20 :۱8 تثنیه،.  ۱0
 .20 :۱8 تثنیه،.  ۱۱
 .4 ،۳ :۱۳ تثنیه،.  ۱2
 .22 :۱8 تثنیه،.  ۱۳
 .2۳ :20 لاویان،.  ۱4
 .26 :۱۹ لاویان،.  ۱5
 .۱0 :۱8 تثنیه،.  ۱6
 .۱۱ – ۱0 :۱8 تثنیه،.  ۱۷
 .۱۱ – ۱0 :۱8 تثنیه،.  ۱8
 .۱۱ – ۱0 :۱8 تثنیه،.  ۱۹
 .۱۱ – ۱0 :۱8 تثنیه،.  20
 .۱۱ – ۱0 :۱8 تثنیه،.  2۱
 .۱۱ – ۱0 :۱8 تثنیه،.  22
 .5 :22 تثنیه،.  2۳
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پارچه   2کوبی مکنید.پرســـتان خالبه شـــیوه بت  ۱لباس زنان را نپوشـــند.

یا ریش خود را )با   4های سـرگوشـه  ۳مختلط از پشـم و کتان با هم مپوشـید.

بدن خود را ]به جهت ســوگواری[ برای مردگان مجروح   5تیم( متراشــید.

 6کنید.یم

 ن فرامین و اوامر مذهبی در توراتزنا

شــود که خداوند هدایتگر بشــر اســت. هدایت در تعلیمات یهود گفته می

انجــام می از طریق فرامینی  ــد  یهود خــداون اصـــــطلاح  در  ــه  ک شـــــود 

 نام دارد. ۷»متیزوت«

گرا معتقدند که متیزوت شـامل دسـتورات لایتغیری اسـت یهودیان سـنت

ی نازل کرده اسـت ده فرمان که  ینا بر حضـرت موسـ که خداوند در کوه سـ

دسـتورالعمل کلی زندگی اسـت، و یا قوانین کشـروت که جزئیات امور را 

یهودیـان متجـدد متیزوت را   8بـاشـــــنـد،دهـد، از آن جملـه میتوضـــــیح می

دانند که با شــرایط اقتصــادی، اجتماعی و ســیاســی هر فرامینی مذهبی می

ان، تغییر و تحول این فرامین دوره ــت. از نظر این یهودیـ ای منطبق اســـ

 ۹حتی امروزه نیز به موازات تحولات جامعه ادامه دارد.

اوامر اکثراد عمومیت داشـــته جنســـیت زن و مرد در آن دخالتی ندارد. 

ــرکت داده  ــم نیایش شـ زنان هیچگاه جزو افراد دهگانه )مبینان( در مراسـ

آوری اعانات، نقشــی در اند. در اعیاد و ایام متبرکه نیز به جز جمعنشــده

در این اوامر هم   ۱0اجرای مراسـم مذهبی به عهده آنان واگذار نشـده اسـت.

مانند هر قانون عمومی دیگر مســـتثنایی وجود دارند که اجرای آنها برای  

توان به دو گروه تقســیم  باشــد. این مســتثنیات را میزن و مرد متفاوت می

 کرد:

 

 .5 :22 تثنیه،.  ۱
 .28 :۱۹ لاویان،.  2
 .۱۱ :22 تثنیه،.  ۳
 .2۷ :۱۹ لاویان،.  4
 .2۷ :۱۹ لاویان،.  5
 .28 :۱۹ لاویان و ۱ :۱6 تثنیه،.  6
۷   .mitzvot. 
 .۳2۳ ص یهود، شریعت و زن بیاله، راحل.  8
 .22۱ ص جهان، بزرگ ادیان در زن غفاری، علی ترجمه.  ۹
 .۳60 ص پادیاوند، بیاله، راحل.  ۱0
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هـای گروه اول: اوامری هســـــتنـد کـه برای زن و مرد، بـه علـت تفـاوت

اند، از قبیل اوامر مخصـــوص به ختنه و جســـمانی، متفاوت تعیین شـــده

 عادات ماهیانه.

ه غیر از  ه عللی بـ ه برای زن و مرد بـ د کـ گروه دوم: اوامری هســـــتنـ

ــدهتفاوت اند، مانند خرید پســر های جســمانی به صــورت متفاوت تعیین ش

 اول زاد از کهن، قوانین مربوط به زیارت و وراثت و غیره.

 شود:تمامی اوامر و نواهی دین یهود به چهار دسته تقسیم می

ان   .1 د و اجرای آن بر مردان و زنـ انی دارنـ اوامری کـه محـدودیـت زمـ

توانند  انجام آن معافند، ولی در صــورت تمایل میواجب و برای زنان از  

ان( می ه زمـ د. از این مورد )اوامر محـدود بـ ا را اجرا کننـ توان رفتن آنهـ

ــوفار ــوکا، زدن ش را نام    ۳، طلیت و تفیلین2و کاربرد صــیصــیت ۱زیر س

 برد.

اوامری که محدودیت زمانی ندارند و اجرای آن برای زن و مرد به  .2

باشـد. از قبیل وظایف آموختن تورات، تولید نسـل، طور یکسـان واجب می

 و بازخرید پسر اول زاد از کهن.

د و اجرای آن برای زن و مرد نواهی .3 انی دارنـ ای کـه محـدودیـت زمـ

به طور یکســان واجب اســت. مثل واجب بودن برای زنان خوردن مصــا  

ن ادمانی کردن در جشـ م در ایام فصـح، شـ های مذهبی و  شـرکت در مراسـ

 باشد.دست جمعی مذهبی هنگام قرائت تورات می

ای کـه محـدودیـت زمـانی نـدارنـد و اجرای آن برای زن و مرد نواهی .4

به طور یکسـان واجب اسـت. )تمام نواهی که در بخش قبل آمده است( این  

ــیاری از احکام شــرعی را اجرا کنند، بیشــتر    4که زنان موظف نبودند بس

ــوب می ــتند یک معافیت محسـ ــرار داشـ ــد تا ممنوعیت. مردان که اصـ شـ

ــمار  ــتحق آن بودند که ش خویش را از جنس برخوردارتر قلمداد کنند، مس

زیادتری از احکام را به دوش بکشـند. گواه این مسـئله برکتی اسـت که هر 

شـــود و در آن، مرد خدا را به خاطر این که او را زن صـــبح قرائت می

 

 .کرنا = شوفار.  ۱
 .لباس گوشه چهار در خورده گره بندهای = صیصیت.  2
 .تورات آیات حاوی بازوبند و بند پیشانی = ثقیلین.  ۳
 .۳25 – ۳26 ص پادیاوند، بیاله، راحل.  4
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 ۱گوید.نیافریده است، سپاس می

 تصویرزن در سنت یهودی

ــکیل می دهد، بر مبنای   دین یهودیت که فرهنگ مذهبی یهودیان را تش

ــله  ــلسـ ــت. در کتاب مقدّس یک سـ ــق به اوسـ اعتقاد به خدای واحد و عشـ

ــت نیز روای کنیزان، طلاق و  ــانون  ــان نظیر ق زن هــای قوانین در مورد 

تاریخی متعدّد در این باره ذکر شـده اسـت. تشـخیص جایگاه زن در مذهب 

ی زن یهود از طریق بررســی چنین ادبیاتی که نظریات ناهمگونی درباره

 آید.ارائه داده است، مشکل به نظر می

شــــــایــد بتوان گفــت کــه این متون مقــدّس، برای زن چــه در محیط 

ی اجتماعی جایگاه خاصـی قایل اسـت. در سـفر خصـوصـی چه در حیطه

پیدایش از مادرانی نظیر سـاره، ربکا، لیه و راحیل نام برده شـده اسـت که 

آورند،  نه تنها در محیط خانواده نقش همسـر و مادری خویش را به جا می

اثیر بـه ســـــزایی در تعـالی تـاریخ یهود داشـــــتـه انـد. زنـان  بلکـه هر کـدام تـ

های میربام  مشهوری از جمله دبوره در کتاب داوران، و انبیای زن به نام

ده بـه عنوان رهبر نقش مهمی در دوران  )مریم، خواهر موســـــی( و هولـ

 کهن داشتند.

( خصــوصــیات زن فاضــل چنین عنوان شــده ۳۱در کتاب امثال )باب  

ــا در انجام وظایف خانه ــت: کوشــ ــیدگی به امور خرید و اســ داری، رســ

فروش، کمک به مســتمندان، مهربان، عاقل و بزرگوار. در کتاب مقدّس، 

توانند اسـوه روایت زنان دیگری نقل شـده اسـت که در نقشـی متفاوت، می

 زنان معاصر باشند.

ای از یهودیان شــان به طبقه 2با این همه، در قوانین تلمود و پســا تلمود

و مرتبت جنبی عطا شــــده اســــت. این طبقه به ترتیب شــــامل ســــفیهان،  

ــی ــهادت یا  کودکان، دو جنس ــت. مثلاد اینان مجاز به ادای ش ها و زنان اس

ارائه گواهی قانونی نیســتند. از قرار معلوم، این امر در مورد ســفیهان و 

ــت. بی ــلاحیت  کودکان، به دلیل قدرت داوری ناقص و ناپخته آنان اسـ صـ

 

 .208 ص تلمود، در سیری سالتز، اشتاین آدین.  ۱
 به  یهودی  حقوق  تطور و  تحول تلمود،  و میشـنا  در شـفاهی  شـریعت تدوین با  = تلمود پسـا  دوران.    2

 هلاخا  در  دوره این  در  زیادی  و مهم  آثار.  شــد تازه  ایمرحله  وارد  یهودی  حقوق بلکه  نرســید،  پایان
 .شد نوشته یهودی حقوق و
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تر است. یعنی اینکه  دانستن زنان در اینجا نیز، چون جاهای دیگر، پیچیده

ای  طبقه حقوقی شخص در حقوق یهودی یک مفهوم مردانه است، به گونه

شـوند.  که در واقع زنان )مانند کودکان و غیره( مردان ناقص پنداشـته می

 شود و ناقص است.های مردانه تعریف میزن با مقوله

ای مثبـت گمـان در منـابع قـدیم، زن در مورد وظـایف خـانوادگی مقولـهبی

تلقی شـده اسـت، زن چون مسـئول امور خانواده اسـت، آزاد نیسـت، و از 

ــت، که تکالیف دینی ــرعی،  این رو مکلّف نیس ای را ادا کند که از نظر ش

انـد. از این رو برای مثـال، زنـان اگر بـا اوقـات ثـابـت و معینی تنظیم شـــــده

ند و تکالیف خانوادگی بگذارد، می ته باشـ توانند در وقت نماز  فرصـت داشـ

ببندند. امّا بر اســاس ســنت، زنان را   ۱صــبح، نماز بگذارند و حتی تفیلین

توان در زمره حد نصـــاب لازم برای نماز جماعت شـــمرد و ایشـــان  نمی

وند. یا طومارهای تورات در عبادت  نمی نماز جماعت مردان شـ توانند پیشـ

 جمعی بخوانند.

ــات و  ــهای مختلف کتاب مقدّس یهودیان، تناقضــ ناهمگون بودن بخشــ

اســتفاده از ســبکهای زبانی و ادبی متفاوت در آن، موجب شــده اســت که 

 2ی زن و جایگاه او در تاریخ نامتعادل اسرائیل بسیار متنوع باشد.چهره

 یگاه زن در خانواده از منظر قرآنجا

ــلام از  ــان دادن تلقی اسـ پیش از پرداختن به مباحث حقوق خانواده نشـ

خانواده و جایگاهش در اســلام ضــروری و لازم اســت، چرا که حقوق و 

ها اســتوار گردیده اســت، این امر از یک ســو در تکالیف بر پایه این تلقی

های فهم حقوق و تکالیف ســـودمند اســـت و از دگر ســـو در نقد برداشـــت

 ها و نظریات اجتهادی.نادرست در استنباط

اهی  ایگـ ه جـ ه چـ ه کرد زن در این مجموعـ د ملاحظـ ایـ و در این بحـث بـ

ــل و فرع انواده اصـــ ا زن و مرد در خـ ا موقعیتی برابر و دارد. آیـ د؟ یـ انـ

مسـاوی دارند؟ یا این که مسـئولیت زن بیشـتر اسـت؟ و اگر مسـئولیت زن 

تر اسـت به چه معنا اسـت؟ باید توجه داشـت که زن و مرد در خانواده  بیشـ

 ۳اند یکی همسری و دیگری پدر و مادری.دارای دو حیثیت و دو عنوان
 

 .تورات آیات حاوی بازوبند و بندپیشانی ،tefilin = تفیلین.  ۱
 .۱۹۱ ص جهان، بزرگ ادیان در زن بوکر، جان و هولم جیم.  2
 .224 ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  ۳
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های نادرست از زن و جایگاه او از یک سو زن ظرف شهوت در تلقی

تزاری که مرد به کشـت و برداشـت  ده و از سـوی دیگر کشـ ته شـ مرد دانسـ

پردازد، یعنی هم عنوان همســـری و هم عنوان مادری نادیده انگاشـــته  می

 ۱است.شده  

ا بـا مراجعـه بـه نصـــــوص دینی بـه ویژه قرآن کریم، بطلان این   امـّ

ســازد و برای زن و مرد نقشــی برابر و زن را ها را آشــکار میبرداشــت

بیند. این برابری یا برتری هم در بعد همســری زن به  از جهاتی برتر می

ــم می ــرش را فرمان چشــ خورد و هم در بعد مادری، خداوند آدم و همســ

 دهد.سکونت در بهشت می

 2لْجَنَّةَ فکَُلَا مِنْ حَیْثُ شِئْتمَُا «ٱسْکُنْ أنَتَ وَزَوْجُکَ ٱوَیَا َ ادَمُ »

و ای آدم تو بـا جفـت خویش در آن بـا  ســـــکونـت گیر و از هر جـا کـه 

 خواهید بخورید.می

 ۳لْجَنَّةَ وَکُلَا مِنْهَا رَغَداد «ٱسْکُنْ أنَتَ وَزَوْجُکَ ٱوَقلُْنَا یَا َ ادَمُ »

و گفتیم: ای آدم، خود و همسـرت در این با  سـکونت گیرید، و از هر 

ــرش  ــیطان را به آدم و همس ــمنی ش کجای آن خواهید فراوان بخورید. دش

 کند:گوشزد می

ذَا عَدُوٌّ لَّکَ وَلِزَوْجِکَ فلََا یخُْرِجَنَّکُمَا مِنَ » ٰـ  4«لْجَنَّةِ ٱفَقلُْنَا یَا َ ادَمُ لِنَّ هَ

پس گفتیم: ای آدم، در حقیقت این ابلیس برای تو و همســــرت دشــــمن 

 خطرناک است، زنهار تا شما را از بهشت به در نکند.

 گیرند:و هنگام هبوط نیز زن و شوهر مورد خطاب قرار می

د ٱقَالَ »  5«هْبِطَا مِنْهَا جَمِیعا

 فرمود: همگی از آن مقام فرود آیید.

ی زن به عنوان همســـر هویتی مســـتقل و برابر مرد دارد. وی از همه

ــان مرد حق انتخـاب در مزایـای ازدواج و خـانواده بهره می برد. زن بســـ

گوید:  ازدواج دارد و هیچ گونه تحمیلی بر او روا نیســـــت. ابن عباس می

ــته   دختری باکره نزد پیامبر آمد و گفت: پدرش او را به ازدواجی ناخواسـ

 

 .226 ص همان.  ۱
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 .۳5 آیه (:2) بقره.  ۳
 .۱۱۷ آیه (:20) طه.  4
 .۱2۳ آیه (:20) طه.  5
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در درون خانه نیز کسـی   ۱وا داشـته اسـت. پیامبر دختر را مخیر گذاشـت.

یر زندگی خانواده با یک   الار او نیسـت، زن شـریک زندگی اسـت نه اسـ سـ

شــــود و آثار و لوازم آن برای زن و عقد که دو طرف وارد حاصــــل می

ان دارد. هم ه  شـــــوهر جریـ انواده  چنین زن بـ ادر نیز رکنی از خـ عنوان مـ

توان گفت زن به عنوان مادر جایگاهی والاتر  اســت بســان پدر، بلکه می

از پـدر دارد. و در قرآن در دســـــتوری جـامع در مورد پـدر و مـادر آمـده 

 است:

ا یَبْلغَُنَّ عِندَکَ  » د لمَِّ انا ــْلْوَالِدَیْنِ لحِْسَـ ىٰ رَبُّکَ ألَاَّ تعَْبدُُواْ لِلاَّ لِیَّاهُ وَبِــــ وَقَضَـ

ا قَوْلاد ٱ ل لَّهُمـَ ا وَقُـ ا أفٍُّ وَلَا تنَْهَرْهُمـَ ل لَّهُمـَ ا فلََا تقَُـ ا أوَْ کِلَاهُمـَ دُهُمـَ لْکِبرََ أحَـَ

د   «کَرِیما

احَ  ٱوَ » ا جَنَـ ذُّلِّ مِنَ  ٱخْفِرْ لهَُمَـ بِّ  ٱلـ ل رَّ ةِ وَقُـ حْمَـ انيِ  ٱلرَّ ا رَبَّیَـ ا کَمَـ رْحَمْهُمَـ

 2«صَغِیراد 

ه پـدر و مـادر  د و بـ و پروردگـار تو مقرر کرد کـه جز او را مپرســـــتیـ

یــا هر دو، در کنــار تو بــه  ]خود[ احســــــان کنیــد. اگر یکی از آن دو 

ــیدند به آنها ]حتی[ اف مگو و به آنان پرخاش مکن و با   ــالخوردگی رس س

آنها ســخنی شــایســته بگوی. در این آیه پس از توصــیه به نیکی به پدر و 

شـــــتن از رفتـار قهرآمیز با آنان، فرزندان را وا می دارد که مادر و بازدا

 برای پدر و مادر که در کودکی پرورش او را بر عهده داشتند، دعا کنند. 

 در آیاتی دیگر سپاسگزاری از والدین مورد توصیه قرار گرفته است:

یْنَا  » الهُُ فِي عَامَیْنِ  ٱوَوَصّـَ د عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـ هُ وَهْنا انَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ نسَـ لِْْ

 ۳«لْمَصِیرُ ٱشْکُرْ لِي وَلِوَالِدَیْکَ لِلَيَّ ٱأنَِ 

و انسـان را درباره پدر و مادرش سـفارش کردیم، مادرش به او باردار 

سـسـتی، و از شـیر باز گرفتنش در دو سـال اسـت. شـد، سـسـتی بر روی 

ــکرگذار من و پدر و مادرت باش که  ــفارش کردیم[ که شـ ]آری، به او سـ

 بازگشت ]همه[ به سوی من است.

در احادیث نیز جایگاه مادران بس والا و ارزشمند توصیف شده است. 

ــانه ــده که: از نشـ ــول گرامی نقل شـ ــان با خرد، نیکی به  از رسـ های انسـ

 

 .6 و 2 ص ،۱ ج ملجه، ابن سنن قزوینی،.  ۱
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ــت. ــده اس ــمرده ش ــت که زن در محیط   ۱مادران ش ــخن این اس حاصــل س

کند. چنین  بری زندگی را طی میخانواده دومین عرصــــه رشــــد و بهره

نیسـت که او اسـباب کمال دیگری شـود. زن در همه مزایای زندگی سـهیم 

 است، چه به عنوان همسر و چه به عنوان مادر.

ــالاری، زن  ــالار ندارد، مرد سـ ــلام سـ ــوی دیگر خانواده در اسـ از سـ

ــیر طبیعی و فطری  ســـالاری، یا کودک ســـالاری، همه انحرافات از مسـ

خانواده اســت. بلکه هر یک از اعضــا خانواده حقوق و وظایفی دارد که 

 2باید ایفا شود و به هر یک از وظایف خود متعهد و پایبند باشد.

همچنین زن و مرد بـایـد علاوه بر نســـــبـت زوجیـت، در حکم دو رفیق 

دلسـوز باشـند و از انجام تکالیف خود اسـتقبال کنند و بدانند کار آنها بدون  

اره  امبر گرامی)ص( دربـ ان کـه پیـ د، همچنـ انـ اقی نخواهـد مـ ی  اجر و مزد بـ

جهاد زن، خوب شـوهرداری   ۳اند: »جهاد المرأه حسـن التبّعلّ«زن فرموده

 کردن است.

ا مردان نیز فرموده ائر و در رابطـه بـ اره الکبـ ال کفّـ د: »خـدمـه العیـ انـ

 4یطفی غضب الرّب«

خدمت کردن به خانواده، کفاره گناهان کبیره و آتش غضـب خداوند را 

 کند.خاموش می

نتیجـه اینکـه در اســـــلام و جـامعـه قرآنی، همـانگونـه کـه شـــــوهران بر 

ی زنان حقوقی دارند و بر زنان لازم اسـت آنها را انجام دهند، زنان  عهده

نیز بر عهده شـوهران حقوقی دارند که بر مردان لازم اسـت در انجام آنها  

 5بکوشند.

 امیتقو

ه قوامیـت یکی از بحـث ا کنون آیـ ــت کـه تـ ات قرآن اســـ برانگیزترین آیـ

امُونَ عَلىَ  ٱی آن نوشـــته شـــده اســـت: »تفاســـیر متعددی درباره جَالُ قَوَّ لرِّ

لَ  ٱ الِحَاتُ  ٱلنسَِّاِ  بمَِا فَضَّ ُ بعَْضَهُمْ عَلَىٰ بعَْرٍ وَبمَِا أنَفَقوُاْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ فَـْلصَّ للََّّ

 

 .۳05 ص ،6۹ ج بحارالانوار، مجلسی،.  ۱
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ُ وَ ٱقَانِتاَت  حَافِظَات  لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ   وزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ ٱللََّّ ــُ تِي تخََافوُنَ نشُـ ــٰ لَّــــــ

اجِعِ وَ ٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱوَ  بِیلاد ٱلْمَضـَ رِبوُهُنَّ فَإنِْ أطََعْنکَُمْ فلََا تبَْغوُاْ عَلَیْهِنَّ سَـ ضـْ

د کَبِیراد«.ٱلِنَّ  َ کَانَ عَلِیّا للََّّ
۱ 

ــان را بر  ــت زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشـ ــرپرسـ مردان، سـ

ــان خرج می کند. پس،  برخی برتری داده و ]نیز[ به دلیل آنکه از اموالشــ

زنـان درســـــتکـار، فرمـانبردارنـد. ]و[ بـه پـاس آنچـه خـدا ]برای آنـان[ حفظ 

کنند. و زنانی را که از نافرمانی  کرده، اسرار ]شوهران خود[ را حفظ می

ها از ایشــــان  آنان بیم دارید ]نخســــت[ پندشــــان دهید و ]بعد[ در خوابگاه

دوری کنیـد و ]اگر تـاثیر نکرد[ آنـان را بزنیـد  پس اگر شـــــمـا را اطـاعـت  

کردند ]دیگر[ بر آنها هیچ راهی ]برای ســـرزنش[ مجویید، که خدا والای 

 بزرگ است.

ه پرســـــش ه زعم این آیـ ه بـ ه همراه دارد. و این آیـ ا خود بـ هـای جـدّی بـ

برخی با طرح ســـه مســـئله، با مبانی حقوق بشـــر و مســـاوات و برابری  

 نماید.ها ناسازگار میانسان

واگذاری ســـرپرســـتی و قوامیت زن به مرد )الرجال قوامون علی   . ۱

 النسا(

 برتر شمردن مردان )بما فضل الله بعضهم علی بعر( . 2

 جواز تنبیه بدنی زنان برای مردان )واضربوهّن( . ۳

ها در کتب شــاهد بر آن، این که امروزه و در دنیای جدید این پرســش

تفاسـیر مطرح اسـت. در تفاسـیر بیش از صـد سـال گذشـته نشـانی از ایراد و 

م نمی خورد. و همه مفسـران یکنواخت و با اختلافات اندکی  اشـکال به چشـ

د با اســــتناد به آیه   2اند.از آن گذشــــته   ۳4حتی برخی از مفســــران، عمدتا

سـوره نسـا نقص دینی و فکری زن را دلیلی برای برتری و فضـیلت مرد 

 ۳اند.اند و برای این نقص هم دلایلی برشمردهبر زن دانسته

ده اسـت.  از منظر حقوقی، اسـلام برای زن همپای مرد، حقوقی قائل شـ

ســـویی برابری و تســـاوی حقوق زن و مرد پذیرفته شـــده اســـت و از از 

سـویی همانندی و یکسـانی آنان پذیرفته نشـده اسـت. زیرا بر مبنای حقوق 
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های فطرت و ســرشــتن خویش آفریده ها با ویژگیاســلامی هر یک از آن

د  اند و از این رو، باید هر کدام را به ایفای وظیفهشــده ی خاصــی که طبعا

 بر عهده دارند واداشت.

ــانی قرار  ــلام، زن را نیز مانند مرد جز کامل جامعه انســ ــرع اســ شــ

شـــناســـد. پس در دهد و هر دو را به طور تســـاوی جز متشـــارک میمی

ــئون مختلف اجتماعی از مرد عقب ــلام، زن در شـ ــت در همه اسـ تر نیسـ

احوال اسـتقلال اراده و عمل خود را، از دسـت نمی دهد و تحت ولایت و 

 ۱رود.قیومیت مطلق مرد نمی

 لاحی قوّاممعنای لغوی و اصط

»قوّام و قیّام« از قیم و صفت مبالغه آن است و قیمّ نیز به معنای کسی 

اســت که تدبیر امور دیگری را در دســت دارد. لغت شــناســان معتقدند که 

ا بـه معنـای حـاکمیـت و ولایـت نیســـــت بلکـه بـه معنـای واژه ی »قوم« تنهـ

رود. از جملـه آمـده کـه گـاهی اصـــــلاح، کفـالـت و نگهـداری نیز بـه کـار می

گیرد از ی قیام به معنای نگهداری و اصـلاح مورد اسـتعمال قرار میواژه

ــریفه ــا « و آیه »الا مادمت جمله در آیه شـ ی »الرجال قّوامون علی النسـ

و همچنین    2علیه قائما« در این مورد قائم به معنای ملازم و محافظ است.

آمده اسـت که قیمّ به معنای سرور و گرداننده امر است و به زن قیمّه گفته 

 ۳شود.می

و در قاموس قرآن آمده اســت: بعضــی قوام را بهترین و کاملترین قیام 

ای پی  دانـد کـه بـه گونـهعلامـه طبـاطبـایی قیمّ را کســـــی می 4انـد.کننـده گفتـه

 5کند.میگیر به کار دیگری قیام 

قیام و قّوام را نام چیزی می داند که سبب ثبات چیزی راغب اصفهانی  

قوّامون  6ی پایداری و استحکام است،شود مانند عماد و سناد که نام وسیله

ده که قیام که به معنای »المتکفل بالامر« می ه قوم گرفته شـ د، از ریشـ باشـ

 

 .حدیث( و قرآن علوم تحقیقات )مجله 26 ص قوامیت، تحلیلی بررسی همان،.  ۱
 .قوم ماده ذیل العرب، لسان منظور، ابن.  2
 .نشز ماده ذیل العروس، تاج زبیدی، مرتضی سید.  ۳
 .5۱ ص ،6 ج قرآن، قاموس قریشی، اکبر علی سید.  4
 .۳65 ص ،4 ج المیزان، تفسیر طباطبایی، حسین محمد.  5
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ــود.و قائم نیز از آن گرفته می ــت که:   ۱شــ همچنین فخر رازی آورده اســ

ــی که با جدیت به کاری می ــت برای کس ــم اس پردازد وقتی گفته  »قوام اس

شـود این قیمّ این زن اسـت مراد کسـی اسـت که به کار او پرداخته، از می

کند. لفظ قوام گاه با حرف »با« همراه است مانند »کونوا  او نگهداری می

ه کـار می ا حرف ]علی[ بـ اه بـ القســـــط« و گـ د »الرجـال  قوامیّن بـ اننـ رود مـ

معنای مراقبت مداوم و قوّامون علی النسا« ترکیب این ماده با »علی« به  

ثبات بر کاری یا ایســـتادن بر پایه چیزی یا تکیه بر چیزی اســـت. افزون 

ا نوعی نظـارت و مراقبـت،  ــه بـ بر آن ترکیـب این مـاده بـا »علی« همیشـــ

 پیگیری و اعمال قدرت همراه است.

 ی آنیت و میزان گسترهقوام

در مورد بخش اول آیه و واگذاری ســـرپرســـتی و قوامیت زن به مرد 

ی قوامیـت را بـه تمـام امور دو دیـدگـاه مختلف وجود دارد: برخی دایره

 کنند.دهند و برخی آن را به نظام خانواده محدود میاجتماعی تعمیم می

قائلان به نظر اول معتقدند که این آیه دلیل بر این اســــت که قوامت و 

ســرپرســتی خاص مردان اســت، زیرا مردان از نظر تدبیر و اندیشــه و 

ــعف بر زن ــات و عواطف و ضـ ــاسـ ها غلبه  قوای روحی برتری و احسـ

د،   اندارنـ ل امور زنـ ــت زن و چون مردان متکفـ ایز نیســـ ا جـ ه تنهـ د، نـ انـ

ود که او را صـاحب قدرت و متکفلّ امور مرد متصـدی ولایت عامّه ای شـ

 کند بلکه حتی مشارکت او در قوامت و سرپرستی نیز مجاز نیست.می

از این رو، از نظر ایشان، نظر قرآن، صراحت دارد که سرپرستی از 

آن مرد اسـت و نه زن و به نظر ایشـان، حتی اگر از باب جدل بپذیریم که 

های عام ی مذکور ناظر بر مســئولیت در خانواده اســت نه بر عرصــهآیه

باقی است، زیرا اگر زن اجتماعی و سـیاسـی، حجّت همچنان به قوّت خود 

ی شــئون مردم ی امور خانه عاجز باشــد، به طریق اولی از ادارهاز اداره

 2و حل مشکلات ایشان عاجز خواهد بود.

ــتند، به  ــت که: »مردان کارگذار، زنان هسـ ــیر طبری آمده اسـ در تفسـ

آنچه فضـل کرد خدای برخی را بر برخی دیگر و به آنچه هزینه کننده از 

 

 .66۳ ص المنجد، ملحوف،.  ۱
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طبرسـی نیز در این زمینه معتقد اسـت که: »مردان    ۱های ایشـان.«خواسـت

ی این که خداوند را بر زنان ســـمت قیّومیت و قوامت اســـت به واســـطه

ی ان که اموالشـان را برخی را بر برخی فضـیلت داده اسـت و به واسـطه

اق می ه، انفـ ه عنوان مهر و نفقـ د. قوام، یعنی مســـــلط و قیم مردان، بـ کننـ

ــطه ــتند، به واس ــلط بر زنان هس ــت تدبیر زندگی و مس ــرپرس ی این که س

خداوند برخی را بر برخی فضــیلت بخشــیده اســت و این بخاطر آن اســت 

که مردان از لحاظ علم، حسن تدبیر رأی و تصمیم بر زنان برتری دارند.  

 2پس خداوند سرپرستی ایشان را به مردان واگذار کرده است.

زمخشـری نیز از این آیه فهم قوّامیت مطلق مردان را برداشـت کرده و 

ــائل ویژه  ــمیم، قدرت جهاد و... را به عنوان فضـ اموری مانند عقل، تصـ

 ۳مردان شمرده است.

ــبب  ــیر المنیر ســ ــی در روح المعانی و وهبه الزحیلی در التفســ آلوســ

ان ذکر می ل و ادراک آنـ ادتی تعقّـ ان را زیـ ت مردان بر زنـ د و قوّامیـ کننـ

 4سبب، خداوند آن را بیان نکرده است.معتقدند به جهت وضوح 

نویسـد: »به سـبب برتری  مرحوم سـید عبدالله شـبرّ در تفسـیر این آیه می

خـداونـد، مردان را بر زنـان بـه کمـال عقـل، حســـــن رأی و غیر آن برتری  

 5داده است.«

گوید که: »مقصـــود از این  محمد رشـــید رضـــا در این خصـــوص می

ــیل جنس )مرد( بر   ــیل، تفضـ ــت نه جمیع مردان بر تفضـ جنس )زن( اسـ

ی بـدنی و جمیع زنـان چـه بســـــا زنی کـه از حیـث علم و عمـل و بلکـه قوه

 6تر باشد.«قرت بر کسب از شوهرش قوی

اســــتاد علامه طباطبایی در تفســــیر این آیه ریشــــه قوامون را »قیمّ«  

انجام  گویند که مهم کس دیگر را گوید که: »قیمّ کســی را میداند و میمی

 دهد و قوّام و قیّام صیغه مبالغه آن است.«

ــیر میگاه این گونه آیهو آن ــریفه را تفسـ ــمول این آیه،  ی شـ کنند: »شـ

 

 .82 ص ،2 ج البیان، جامع طبری، جریر ابن.  ۱
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موجـب آن اســـــت کـه حکم مبتنی بر آن، یعنی »الرجـال قوّامون علی  

النسا « منحصر در همسر نباشد... بلکه این حکم، تمام امور کلی مربوط  

 گیرد.«به حیات زن و مرد را به طور مطلق در بر می

فرمـاینــد: »مهــار همــه ی گفتــار خود میعلامّـه طبــاطبــایی در ادامـه

تر تدبرّ آن کند و در آن از کارهای همگانی اجتماعی را که باید عقل قوی

فرمـانروایی عواطف جلوگیری گردد، چون حکومـت و قضـــــاوت جنـگ،  

لازم اســت به دســت کســانی داد که عقل آن ممتاز و عواطفشــان ضــعیف  

جَالُ  ٱباشـد و آن مردان هسـتند نه زنان، این گونه بود که قرآن فرمود: » لرِّ

امُونَ عَلَى   اِ « و روایـات نیز ترجمـان آیـاتنـد.ٱقَوَّ در تفســـــیر نمونه    ۱لنسِّـــــَ

ــت و خدمتدرباره ــرپرسـ ــت که مردان، سـ گزار زنان  ی این آیه آمده اسـ

هســتند و علت آن برتری تفکر و داشــتن نیروی جســمانی بیشــتر در مرد 

 2است.

ــاحـب نظران اهـل ســـــنـت در کتـاب الاحکـام مـاوردی از فقیهـان و صـــ

نویسد که: »منظور از آیه، این است که مردان در عقل السلطانیّه خود می

تواننـد بر مردان و نظر بر زنـان فزونی دارنـد و بنـا بر این زنـان، نمی

نقدی که بر سـخنان مذکور وارد اسـت آن اسـت که زن    ۳حکمرانی کنند.«

بــه کــار  و مرد از نظر برخورداری از قوای عقلانی و نیز در قــدرت 

 اند.گیری این قوا )تعقل( مساوی

رســد که و در بررســی احادیث نقصــان عقل زن با قرآن، به نظر می

ــازگاری   ندارد. چون در قرآن کریم، در هیچ  احادیث با ظواهر قرآن، ســ

موردی از نقصـان عقل زن، سـخن به میان نیامده اسـت بلکه بسـیاری از 

ی انسـانها برشـمرده و از صـعود و سـقوط نوع انسـانی  مسـائل را که درباره

 4سطح شمرده است.سخن گفته است، زن و مرد را همتا و هم

 مبانی قوامیت و ریاست مرد

هـای پرورش نیروی  ترین کـانونای محوری و از مهمخـانواده مجموعـه

انسـانی اسـت که باید از انسـجام و هماهنگی لازم برای ایفای این نقش مهم  
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د نیازمند سرپرستی است.  برخوردار باشد. لذا ضرورتا

ــادی، ایجاد هماهنگی و وظیفه ــت خانواده حمایت اقتصــ ــرپرســ ی ســ

مجموعه اســـت و به تناســـب وظایف و ســـازی رشـــد و ارتقای این  زمینه

صــلاحیت غالبی  تکالیف از اختیاراتی نیز برخوردار اســت که بر اســاس 

مرد را با اختیاراتی محدود به ســرپرســتی خانواده، منصــوب و وظایف  

 حقوقی را بر وی مقرر نموده است.

ــت:  امُونَ عَلَى  ٱ»قرطبی در این زمینه معتقد اســ جَالُ قَوَّ اِ  « ٱلرِّ ــَ لنسِّــ

مبتـدا و خبر اســـــت. یعنی مردان بـه پرداخـت هزینـه زنـدگی زنـان و 

ان می هنگهـداری از آنـ د، نفقـ ان بر عهـدهپردازنـ اع از آنـ ان و دفـ ی ی زنـ

 ۱مردان است.

نویســــد: »مراد از آن وجوب علی بن ابراهیم قمی نیز ذیل این آیه می

علامـه فضـــــل الله نیز در این    2پرداخـت هزینـه زنـدگی بـه زنـان اســـــت.«

د به حوزه مسـائل خصـوص می نویسـد: »قوّامیت مطرح در این آیه صـرفا

بمَِا  »خوانیم:  زناشــویی و خانوادگی اختصــاص دارد زیرا در ادامه آن می

لَ  ُ بعَْضَهُمْ عَلَىٰ بعَْرٍ وَبمَِا أنَفَقوُاْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ«ٱفَضَّ  للََّّ

ــئولیت تنها جایی که وظیفه ــت که از لحاظ مرد بودن، مســ ی مرد اســ

دایـره  در  بـگـیـرد،  گـردن  بـر  بـودن،  زن  لـحـــاظ  از  را  زن  دادن  خـرجـی 

د به شـخصـیت شـخص قوّام ارتباط ندارد  ا اسـ زوجیتّ اسـت. قوّامیت نیز اسـ

د به شـخصـی بر می ی خانواده به عهده گردد که مسـئولیت ادارهبلکه صـرفا

 ۳اوست.

توان چنین  نظران میاز بررســی مجموعه ســخنان مفســران و صــاحب

گیری کرد کـه: آیـه هیچ گـاه در مقـام برتری مردان بر زنـان نیســـــت نتیجـه

بلکه قرآن تنها در سیاق سخن از زندگجی زناشویی که در نهایت یکی از 

دار مسئولیت باشد، از قوّامیت مرد نسبت به زن سخن دو طرف باید عهده

ک واحـد اجتمـاعی، جـایگـاه زوج و می ه عنوان یـ د و در خـانواده بـ گویـ

 کند.زوجه را مشخص و گوشزد می

ــت اداری و اجرایی خانواده به  ــلام ریاسـ به عبارت دیگر، اگر در اسـ
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ــئولیت در زندگی مرد واگذار می ــیم نمودن مســ ــود، این از باب تقســ شــ

زناشـویی اسـت نه از باب اثبات فضـیلت ذاتی برای صـفتی خاص زیرا در 

ــفا، مهرورزی و طمانینه را  جانب دیگر مظهر قوام و دوام، مودّت و صـ

کند و این امری قراردادی نیسـت بلکه تقسـیم وظایف در مادر، معرفی می

اختصــاص  بنابراین   ۱شــریعت، ترســیم حقایق در ســرشــت طبیعت اســت.

ســرپرســتی به مرد در محیط خانواده، دلیلی بر عدم صــلاحیت و یا عجز 

 زن نیست.

 همچنین در آیه خداوند از آن جهت فرموده: »بما فضلهّم علیهن«

یابند و فضـــیلت که بعضـــی از زنان بر بســـیاری از مردن فضـــل می

مردان بـه دلیـل برتری در امور مـالی و قـدرت بـدنی بر زنـان قوام و  2دارنـد

اند. و نتیجه  هســـتند، و زنان بر خودشـــان و بر آبرو و زندگی مردان قائم

 ۳این که واژه الرجال ناظر به شوهران است و النسا ناظر به همسرانشان. 

ی توان گفت: کلمهبندی مطالب مطروحه در این خصــوص میدر جمع

د   لط مطرح باشـ قوّامون به معنای قیمّ و قیّومیتّ نیسـت که در آن نوعی تسـ

ــتادن اســـت یعنی   ــه قیام به معنای ایسـ »الرجال یقیمون  بلکه قوام از ریشـ

اند و در این معنا این  بأمرهنّ« مردان برای انجام دادن امور زنان ایستاده

اند که: اولاد اینجا با توجه به سنگینی کار مرد، اگر امتیازی  گونه نظر داده

ریعت از دوش او  ئولیت انفاق در شـ ده برای زن اسـت که مسـ قرار داده شـ

د امتیاز دادن به مرد یا زن در برخی امور و در ابعاد   ــده  ثانیا ــته ش برداش

 4گوناگون برای هیچ کدام فضیلت نیست.

 زدن زن

ــربوهنّ« دیدگاهدرباره ای مطرح های عدیدهی این فراز از آیه »واضــ

ــده   ــت، که این دیدگاهش ــرایط و مقتضــیات  اس ــب ش ــیرها بر حس ها و تفس

 مکانی و زمانی شکل گرفته است.

رأی مشــهور در مفســران و فقیهان این اســت که ضــرب را به معنای 

انکـه آن را حکم دائمی الهی میزدن گرفتـه ای داننـد. بر خلاف پـارهانـد چنـ

 

 .۱48 ص خانواده، روابط در نوین رویکردی میرخانی، السادات عزت.  ۱
 .2۳ ص ،5 ج المعانی، روح الوسی،.  2
 .2۷۷ ص القرآن، تفسیر فی الفرقان صادقی، محمد.   ۳
 .40 ص قوامیت، تحلیلی بررسی رحمانی، علانی فاطمه.  4
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های دیگر که یا ضـــرب را از معنای خود خارج ســـاخته یا آن را دیدگاه

اند. البته مشــهور در معنای آیه بر چند نکته تاکید  حکمی موقتّ تلقی کرده

 دارد:

 باید خلافی از زن صادر شده باشد یعنی زن نشوز کند. . ۱

 باید ترتیب میان موعظه، قهر کردن و زدن رعایت شود. . 2

ریزی، ای باشـد که موجب دیه نگردد یعنی به خونباید زدن به گونه . ۳

 کبودی و شکستگی منجر نشود.

 باید به قصد اصلاح باشد. . 4

 ۱باید به حداقل اکتفا کند. . 5

پـذیرد گـاه قوامیـت میقرآن تنهـا اقـدام و برخورداری را بـه عنوان تجلی

ــوزی  ــای خداوند، رنگ عدالت، زیبایی معروف و محبت و دلسـ که رضـ

فرماید که:  اسـتاد مطهری در این زمینه می  2مرد را به همراه داشـته باشـد.

»اســــلام به مرد حق حاکمیت داده اســــت نه حقّ تحکم. میان حکومت و 

تباه کرد حکومت  یعنی به عدالت رفتار کردن، تحکیم ییعنی  تحکم نباید اشـ

زورگویی. اســـــلام بـه مرد حقّ زورگویی نـداده، بلکـه حقّ حکومـت و 

« وقتی از پیامبر)ص( پرسـیدند: زنان ما چه ۳ریاسـت عادلانه داده اسـت.

ذایی   ان خوراک و غـ د: »از همـ د فرمودنـ ا دارنـ د حقّی بر مـ ه می خوریـ کـ

ــی که خودتان می ــان  زنان خویش را بخورانید و از لباســ ــید برایشــ پوشــ

پوشــاک تهیه کنید. ســرو صــورت آنها را نزنید. »به آنها فحش و نســبت  

و باز از آن حضـرت نقل شـده که »زنان را که آفریدگان    4زشـت ندهید...

ــتند نزنید.« ــت که: »خیرکم    5خدا هسـ ــهور اسـ ــخن وی نیز مشـ و این سـ

اند که بهترین رفتار خیرکم لاهله، وانا خیرکم لاهلی.« بهترین شما کسانی

ام ی شـــــمـا بـا خـانوادهی خود دارنـد و من بهتر از همـهرا بـا زن و خـانواده

 6کنم.سلوک می

اشــکال: ممکن اســت ایراد کنند که چگونه اســلام به مردان اجازه داده 

 

 .نسا  سوره ۳4 آیه تفسیر در هادیدگاه تطوّر مهریزی، مهدی.  ۱
 .۱56 ص خانواده، در زنان بر مردان قوامیت سجادی، ابراهیم سید.  2
 .26 شماره زن، پیام قرآن، در زن درباره هاییادداشت و هانکته مطهری، مرتضی.  ۳
 .حنبل امام مسند و داوود ابی سنن از نقل ،۳6۱ ص قرآن، ظلال فی قطب، محمد.  4
 .ماجه ابن و داوود ابو سنن از منقول همان،.  5
 طبرانی و ترمذی از منقول ،۳62 ص همان،.  6
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 که در مورد زن متوسل به تنبیه بدنی شوند؟ر

ــخ: جواب این ایراد با توجه به معنی آیه و روایاتی که در بیان آن  پاسـ

وارد شـده و توضـیح آن در کتب فقهی آمده اسـت و همچنین، توضـیحاتی  

 دهند چندان پیچیده نیست زیرا:شناسان امروز میکه روان

اولاد: آیه، مســـئله تنبیه بدنی را در مورد افراد وظیفه نشـــناســـی مجاز 

هـا مفیـد نشـــــود. کـه این  ی آنی دیگری دربـارهشـــــمرده کـه هیچ وســـــیلـه

ای نیســـــت و در تمـام قوانین دنیـا هنگـامی کـه طرق  موضـــــوع تـازه

آمیز برای وادار کردن افراد به انجام وظیفه، موثر واقع نشــود،  مســالمت

 شوند.متوسل به خشونت می

ده  ب فقهی آمـ ه در کتـ ان طور کـ دنی« در این جـا، همـ ه بـ د: »تنبیـ ا انیـ ثـ

ــد به طوری که نه موجب شــکســتگی و نه   اســت، باید ملایم و خفیف باش

 مجروح شدن گردد و نه باعث کبودی بدن.

انجام مسـلم اسـت که اگر یکی از این مراحل موثر واقع شـود و زن به  

گیری کرده، در صـــــدد آزار ی خود اقـدام کنـد مرد حق نـدارد بهـانـهوظیفـه

ه می ال این جملـ ه دنبـ ذا بـ د. لـ د: »اگر آنزن برآیـ ایـ د بـه  فرمـ ا اطـاعـت کننـ هـ

 ها تعدی نکنید.«آن

 »فان اطعتکم فلا تبغوا علیهنّن سبیلا«

ــی و تجاوز در مردان  ــرکش ــود که نظیر این طغیان و س و اگر گفته ش

ا مردان نیز مشـــــمول چنین مجـازات هـایی  نیز ممکن اســـــت پـدیـد آیـد، آیـ

گوییم آری مردان هم درســت همانند زنان در خواهند شــد؟ در پاســخ می

گردند حتی مجازات بدنی، منتهی  صـــورت تخلف از وظایف مجازات می

د از عهده ی زنان خارج اسـت و حاکم شـرع موظف اسـت که این کار غالبا

ــازات   )مج تعزیر  از طریق  حتیّ  از طرق مختلفی و  متخلّف را  مردان 

و در پایان آیه مجددا به مردان هشــدار  ۱بدنی(، وظایف خود آشــنا ســازد.

ــتفاده نکنند و به  می دهد که از موقعیت ســرپرســتی خود در خانه ســو اس

ی قدرتهاسـت بیندیشـند زیرا خداوند بلند مرتبه  قدرت خدا که بالاتر از همه

 2«وانّ الله کان علیا کبیراو بزرگ است. »

دهند که چنانچه زنی در مورد فرمان بطور خلاصـه این آیات نشـان می

 

 .20 – 2۱ ص نسا ، سوره ۳4 آیه تفسیر در هادیدگاه تطوّر مهریزی، مهدی.  ۱
 .4۱5 – 4۱6 ص ،۳ ج نمونه، تفسیر شیرازی، مکارم ناصر.  2
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خدا »بما حفظ الله« و نه فرمان شـوهر عصـیان کند. مقام قضـایی حکومت 

اسـلامی باید مورد اتهام را تشـخیص داده دسـتور دهد حکم لازم در مورد 

آموزش تا تنبیه بدنی،  ی این حکم از نصــیحت و وی جاری گردد و دامنه

 ۱وسعت دارد.

خورد، امّا در تورات، آیه مشـخصـی در مورد »قوّامت« به چشـم نمی

بــا این وجود، قوانین و احکــام یهودی کــاملاد مبتنی بر قوّامــت زوج بر 

 2زوجه است.

 ق در تورات و قرآن کریمطلا

ی زندگی همســری این اســت که با علاقه و صــمیمیتّ شــروع شــایســته

ــایه ــود و در س ــی ادامه ش ی فداکاری و محبت و گذشــت با خوبی و خوش

ــویی و پیمان  یابد. ولی چنان که در عمل ملاحظه می ــود، رابطه زناشـ شـ

ی موارد تا پایان عمر دوام یافته  همسـری چنان نبوده و نیسـت که در همه

ی همســــری، به علل و جهات گوناگون،  باشــــد. در برخی موارد رابطه

ی آن را با اشکال مواجه شود که ادامهدسـتخوش عوارر و مشکلاتی می

دار میان دو همسـر های ریشـهنماید، از قبیل بروز اختلافات و نگرانیمی

 و نظایر آن.

کند که دو همســـر از یکدیگر در این گونه موارد مصـــلحت ایجاب می

گونه که اقدام به ازدواج در جدا شــوند، به هر حال روشــن اســت که همان

جای خود یک ضـرورت اجتماعی اسـت، اقدام به جدایی و انحلال ازدواج 

 ۳رسد.نیز در جای خود یک ضرورت اجتماعی به نظر می

های حقوقی مورد در تاریخ بشــر این پدیده از ســوی اکثر ادیان و نظام

قبول و پذیرش بوده اسـت مسـئله طلاق چند پرسـش فرا حقوقی دارد که بر 

 قوانین مربوط بدان سایه افکنده و به آنها خط می دهد.

ــت؟ یا   -1 ــروع و مجاز برای زندگی خانوادگی اس آیا طلاق امری مش

 برای حفظ خانواده باید آن را ممنوع کرد؟

ی مشـروع پذیرفتیم، اختیار آن به اگر طلاق را به عنوان یک پدیده -2

 دست کیست؟ زن، مرد، هر دو یا دستگاه قضایی؟
 

 .28 ص اسلام، در زن موقعیت و مقام رداسبی، و اباذر.  ۱
 .۱08 ص تجدد، و سنت کشاکش در زن حقوق پور، حکیم محمد.  2
 .۳2۱ ص اسلام، شناخت غفوری، – باهنر – بهشتی حسین محمد سید.  ۳
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ی هر مکتب و همانگونه که آشـــکار اســـت، این دو پرســـش جان مایه

بر این اساس مباحث از   ۱سازد.نظام حقوقی را نسبت به طلاق روشن می

نظر دو شــریعت یهود و اســلام که در تورات و قرآن آمده در دو قســمت  

 شود. یک، مشروعیت طلاق. دو، اختیاردار طلاق.دنبال می

 یت طلاق در توراتمشروع

ــولی و مشــــروح در تورات برای طلاق نیز مانند   ازدواج قوانین اصــ

فر تثنیه باب  نمی یابیم. تنها موردی که ذکری از طلاق می   24شـود در سـ

ــدف که دربارهمی ــوهر اول پس از طلاق از باشـ ی منع ازدواج زن با شـ

و این حکم طلاق تورات این اســـت که اگر مردی به   2همســـر دوم اســـت

ی خویش  جهـت عیبی کـه در همســـــرش دیـد وی را طلاق گویـد و از خـانـه

د زن می د ولی اگر از بیرونش برانـ ایـ ا خود انتخـاب نمـ د همســـــری بـ توانـ

ــر اول باز نمی ــود همسـ ــر دومی جدا شـ تواند برای بار دوم ازدواج همسـ

 ۳نماید و این مرد نجس خواهد بود.

ــگیری از طلاقها و ازدواج ــبه به غرر از این امر پیشــ های یک شــ

ای برای  بـاشـــــد. این قـانون، اگرچـه وســـــیلـهمیی همســـــر  منظور مبـادلـه

ــمار می ــتر نمودار نفی طلاق از نقطه  جلوگیری از طلاق به شـ رفت بیشـ

 4باشد.نظر قوانین تورات می

بینیم،  در سفر تثنیه با وجود اینکه موارد زیادی در مورد منع طلاق می

مع هذا طلاق به عنوان یک قســمت از زندگی قبول شــده اســت و در این  

تواند گط ی قانونی خیلی ســهل و ســریع میمورد شــوهر مانند یک معامله

)طلاق نامه( را نوشـــته به دســـت همســـرش بدهد و او را از خانه خارج 

 5سازد.

دا  دیگر جـ د از یکـ انون تلمود، اگر زن و شـــــوهری بخواهنـ بر طبق قـ

شــوند، اشــکالی در میان نیســت. »زن بد برای شــوهر مانند جذام اســت، 

ــفا یابد؟« وقتی نیز گفته   ــت؟ او را طلاق دهد و از جذام شـ علاجش چیسـ

 

 .4۳۳ ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  ۱
 .5 الی :24 تثنیه، سفر.  2
 .2۱۷ ص اقلیتها، حقوق زنجانی، عمید.  ۳
 .۳۳8 ص پادیاوند، بیاله، راحل.  4
 .۳40 ص همان،.  5
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ی دینی اوسـت که وی را شـده اسـت: »مردی که همسـرش بد اسـت، وظیفه

 ۱طلاق گوید«.

توان در صـورت لزوم بدون یک ازدواج نامناسـب و کسـالت آور را می

 2اشکال پایان داد.

ده اریخ و محـل طلاق، در بر دارنـ ه( علاوه بر تـ امـ ی این  گط )طلاق نـ

دهد و بیانیه اسـت که فلان مرد به موجب این سـند همسـرش را طلاق می

آن زن از هم اینک مجاز اســـت مجددا ازدواج کند. گط مانند کتوبا )مهر 

ــته  ــت( به زبان آرامی نوشــ ــوهر به پرداخت مبلغی معین اســ و تعهد شــ

ی معبد دوم و پس از آن بود. در شـود، چرا که آرامی زبان رایج دورهمی

مورد طلاق، بـا شـــــگفتی بـایـد گفـت کـه گرچـه این اقـدام، بـه لحـاظ اخلاقی 

شـمرد. رسـمی، آنرا با سـهولتی نسـبی، مجاز می ۳ناپسـند اسـت، هلا خای

علیرغم آنکه نقل شــده اســت که: »حتی قربانگاه برای مردی که همســر 

« و قوانین تورات ظاهراد در تسهیل  4ریزد.اولش را طلاق دهد، اشک می

ســـلســـله مراتب طلاق کوشـــیده اســـت تا یک ازدواج ناموفق بتواند بدون  

تاخیر و به آسـانی از هم گسـسـته شـود، ولی از نظر حقوق زنان، منتهای  

ــت. زنان به   ــده اس ــته ش ــتن حقّ اجحاف در مورد آنان روا داش علت نداش

ای بر علیه طلاقهای اظهار نظر در طلاق هیچگونه دلگرمی و پشــــتوانه

های غیر منصـــفانه و یا عجولانه  ناخواســـته ندارد. و زن در مقابل طلاق

ماند. اگر دفاع و پشـتیبان باقی میگیرد بیکه از روی عصـبانیت انجام می

امـه بـه منظور حمـایـت زن در  ا و پیچیـدگی شـــــرایط ابلا  طلاقنـ چـه کتویـ

یار محدود می ده اسـت، ولی این حمایت نیز بسـ باشـد. مقابل طلاق تعیین شـ

بزرگترین ایرادی که در این مورد بر قوانین طلاق وارد اســت این اســت 

ه حکم طلاق ممکن  د، بلکـ دارنـ ه طلاق را نـ دام بـ ا حقّ اقـ ه تنهـ ان نـ ه زنـ کـ

 5است برخلاق میل و رضایت آنها صادر شود.

نویسد: »طلاق با رضایت  ویل دورانت در تاریخ تمدن در این باره می

 

 .۱85 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  ۱
 .۱88 ص همان،.  2
ــریعت  از بخشــی  روش،  و  راه زدن،  قدم  معنای به  هلاخا:.    ۳ ــفاهی  ش ــامل  که ش  احکام  و  قوانین  ش

 .است یهود( حقوق و )شریعت یهود دینی
 .۱۹8 ص تلمود، در سیری.  4
 .۳4۱ ص پادیاوند، بیاله، راحل.  5
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رضــایت خود وی امکان داشــت طرفین خمجاز بود. طلاق شــوهر فقط با  

ــایت وی طلاق داد.«لکن زن را می ــد بدون رض و همچنین در کتاب    ۱ش

حقوق مـدنی در مورد طلاق آمـده مـذهـب یهود و همچنین عـادات ژرمن بر 

تواند زن خود را بدون وجود هیچ موجبی و بدون  آن بوده که شــــوهر می

علیرغم آنکه در اعتقادات   2آنکه زن موافقت داشته باشد او را طلاق دهد.

ته اند و زن و مرد را از این  یهودیان نیز مانند اسـلام طلاق را منفور دانسـ

چنین ذکر شـــــده: »یهود خـدای    ۳انـد. در کتـاب ملاکیامر بـازداشـــــتـه

 4گوید از طلاق نفرت دارم.«اسرائیل میبنی

 تیار دار طلاقاخ

در آیین یهود در اکثر مواضــع حقّ طلاق انحصــاراد و بطور مطلق در 

گیرد. و زن حق هیچگونـه اعتراضـــــی را نـدارد. اختیـار مردان قرار می

اختیارات مرد در طلاق تا بدان حد وســـــیع اســـــت که اگر زن در مقابل 

شـــــوهرش کبـاب ســـــوختـه یـا غـذای نپختـه فراهم نمـایـد، دلایـل کـافی برای  

 5طلاق را فراهم آورده است.«

 های طلاق در یهودو انگیزهعلل 

ــتوجب طلاق می ــرایطی مس ــتند که طبق قانون یهودیان زنان در ش گش

 عبارتند از:

 زنای زن -۱

اگر مرد »چیزی ناشــایســت« در همســرش ببیند این اصــطلاح آن قدر 

ی آن های مختلف تفاســــیر متفاوتی در تلمود دربارهکلی اســــت که مکتب

انـد: پیروان مکتـب شـــــمـای معتقـدنـد کـه مرد نبـایـد زن خود را اظهـار کرده

ناموســـی )ارتکاب به زنا( بیابد.  ای از بیطلاق دهد مگر در وی نشـــانه

  6»طلاق دادن زن زناکار از فرائر بود.«نویســــد:  ویل دورانت نیز می

 

 .۳0 ص ،۱2 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  ۱
 .2 ص ،5 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  2
د .  بود  عتیق عهد مصــفین  ختم  و  انبیا   دوازدهمین ملاکی:.    ۳ ــال 4۱6  تقریبا ــیح  از  قبل  س  و  بود مس
 .کردمی ملامت زنان دادن طلاق و بیگانه زنان داشتن جهت به را یهود قوم
 .۱6 :2 نبی، ملاکی کتاب تورات،.  4
 .۱۷ ص ،5 ش ادیان، در زن آفرینش امی، محبوبه.  5
 .۳0 ص ،۱2 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  6
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اش خوراک توانـد برای اینکـه زوجـهگوینـد مرد میپیروان مکتـب هیلـل می

را سوزانیده است وی را طلاق دهد. ربی آکیوا نیز گفته است که مرد در 

ی این  صـورت یافتن زنی زیباتر، حق دارد از همسـرش جدا شـود. هر سـه

 ۱عقاید برداشتی از کتاب مقدّس است.

 سرپیچی از قوانین دینی -2

آمیز باشد، شوهر حق دارد او را بدون پرداخت  اگر رفتار زن فضیحت

ار و  ه رفتـ انی کـه در موارد زیر بـ ه طلاق دهـد. زنـ ا مهریـ ا یـ مبلم کتوبـ

اره می ان  کردار آنها اشـ ان باطل اسـت و مبلم، کتوبا به ایشـ ود ازدواجشـ شـ

ــرپیچی میتعلق نمی کند. و گیرد: زنی که از اجرای قوانین دینی یهود ســ

ــر خود به میان مردان می ــانیدن س رود. اعتقاد بر این  فی المثل بدون پوش

بود که اگر زنی بدون پوشـــش موها در انظار عمومی ظاهر شـــود همین 

ای برای طلاق او خواهـد بود. بـه معنـای دیگر در این  دلیـل قـانع کننـده

انون بی ابی برابر بیقـ ــت. در قرن  حجـ ده اســـ ان    ۱6عفتی آمـ میلادی زنـ

ــروع به ــاندن موهای خود کردند و   شــ ــر کردن کلاه گیس برای پوشــ ســ

 2کرد.اش به سر میعروس آن را از شب عروسی تا پایان زندگی متاهلی

ریسـید و با هر مردی از روی سـبکسـری در کوچه و بازار پشـم می -

 پردازد.به گفتگو می

 دهد.زنی که در حضور شوهر خود به والدین او دشنام می -

ــدای بلند درباره - ــوهر خود به صـ ــدا، که در خانه با شـ ی زن بلندصـ

 ۳گوید.شنوند که چه میکند و همسایگان او میامور زناشویی صحبت می

 عقیم بودن زن: -3

توانند زنان خویش را طلاق از دیگر مواردی که مردان به آســـانی می

دهند. زیرا غرر از ازدواج تولید مثل اســت. و نازایی زن این آرزو را 

کند. لذا قوانین زیر وضـع شـده اسـت: »اگر شـخصـی با زنی  برآورده نمی

ازدواج کرد و ده سـال با او به سـر برد و زن برایش فرزندی نیاورد، آن 

ــت که از انجام وظیفه ی تولید مثل خود را معاف کند. اگر مرد مجاز نیسـ

و شــوهر تواند با مرد دیگری ازدواج کند، آن زن را طلاق گوید، وی می

 

 .۱85 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  ۱
2   .Women in religion, p 128, p 1. 
 .۱86 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  ۳
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 ۱دوم نیز مجاز است که ده سال با او زندگی کند.«

 مهاجرت: -4

اگر زن مایل نباشـــد با شـــوهر خود به مهاجرت برود و به فلســـطین 

ــی به  مهاجرت کند زن را   ــاخته و اگر زن به هیچ وجه راضــ مجبور ســ

ای به او مهاجرت نشـود، شـوهر باید وی را طلاق بدهد بدون آنکه مهریه

 2بپردازد.

 عدم تمکین زن: -5

از دیگر دلایل جواز طلاق بانوان توســط شــوهران، ترک مباشــرت و 

خوابگی زن با مرد اسـت. به موجب قانون اگر زن تمایلی برای ارتباط  هم

ای از مشــروع و همبســتری نداشــت بایســتی طلراق داده شــود. در گنجینه

تلمود در این بـاره آمـده اســـــت کـه: »اگر زن رفتـار خود را تغییر نـدهـد و 

ــوهر باقی بماند، مرد او را بدون پرداخت  در امتناع خود از آمیزش با شـ

هنگامی که بین زن و شـــوهر هماهنگی    ۳گوید.«کتوبا )مهریه( طلاق می

ریعت اختلاف عقیده وجود  د. در این مورد در شـ ته باشـ جنسـی وجود نداشـ

دارد بنا بر نظریه راب امیمار )دوره تلمود( دو گروه زن وجود دارند که 

 کنند.نسبت به داشتن روابط جنسی با همسرشان تمارر می

گروه اول: آن دســــته از زنانی هســــتند که به علت ســــرکش بودن از 

جویند، در مورد آنها باید شــدت  داشــتن رابطه با همســر خود احتراز می

 عمل به خرج داده آنان را از عدم تمکین بازداشت.

گروه دوم: زنانی هســتند که از طرف شــوهر طرد شــده و یابا ســردی 

اند، چنین زنانی نباید به داشـتن رابطه جنسـی به شـوهر تن در مواجه شـده

د گفته نشـده اسـت  دهند و برای آنان هیچگونه تنبیهی قائل شـد. امّا صـریحا

د همســرش را طلاق می دهد و یا باید  که آیا شــوهر در چنین مواردی طبعا

ده در  اعـث اختلاف عقیـ ام بـ ــت. همین ابهـ ه این کـار موظف دانســـ او را بـ

شریعت شده است. تلمود معتقد است زنی که در رابطه جنسی با همسرش 

ــردی مواجه می ــار با س ــتن آن رابطه او را تحت فش ــود نباید برای داش ش

گوید: »هیچ زنی نمی خواهد به چنین  قرار داد، راشــــی در این مورد می

 

 .۱86 ص همان،.  ۱
 .۱8۷ – ۱88 ص همان،.  2
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دلیلی زنـدگی زنـاشـــــویی خود را قطع کنـد. مگر شـــــرایط موجود برایش  

کاملاد غیر قابل قبول باشـد.« نظریه مفسـر معروف ربی شـلو موتیصـحقی/  

ه  حاقی )فرانسـ ی(. راب تام، صـاحب   ۱۱05  –  ۱040اسـ هور به راشـ مشـ

کند، و ( مخالف نظر راشــی فکر می۱۱۷۱ –  ۱۱00توســافوت )فرانســه 

ای برای خـارج شـــــدن از قیـد معتقـد اســـــت کـه این امر برای زنـان بهـانـه

هـای نـاخواســـــتـه خواهـد بود، و یـا بـه هنگـام یـافتن مرد دیگری در ازدواج

کننـد. اکثر فقهـای یهود، حتی رفتـار زنـدگی، زنـان از آن اســـــتفـاده می

د دلیل کافی برای  خطرناک، تجاوزکارانه و یا دیوانه وار شـوهر را صـریحا

 ۱آورند.میشمار نالزام طلاق زن به 

 و از موارد دیگر:

 وجود عیب محرز در زن )جذام، برص، افصا، قرن( -6

 محکومیت کیفری زن -7

 عدم همراهی زن، با مرد در مهاجرت به اسرائیل -8

 اهانت شدید زن به شوهر -9

 2بینی و سایر بوهای نامطبوع در زنبوی زننده دهان، زیر بغل،  -10

 اختیارات زنان در طلاق

ــود رجوع تنها حقّی را که تلمود در مورد طلاق برای زنان قائل می ش

بـه دادگـاه مـذهبی یـا »بـت دین« )یعنی دادگـاه و محکمـه کـه هیبتی از 

باشـــــنـد و اختیـارات وســـــیعی برگزیدگان و علمـای روحانی دین یهود می

ــت که قدرت اجرایی این حق دارند( می ــد. نکته قابل ملاحظه این اسـ باشـ

د میدر دست دادگاه مذهبی  می تواند به آن دادگاه شکایت باشد و زن صرفا

کرده و درخواســـت اعمال قدرت بنماید. این امر با مشـــکل لزوم تمایل و 

ئله این اسـت که تا چه توافق کامل مرد برای طلاق مواجه می ود، و مسـ شـ

تواند برای جلب رضـایت مرد در این مورد پافشـاری  حد دادگاه مذهبی می

د. اره  ۳کنـ ان در بحـث  علیرغم اختلاف نظر متون یهودی دربـ ی حقوق زنـ

توانســتند از همســران خویش  طلاق به هر حال زنان در شــرایط ذیل می

 طلاق بگیرند:
 

 .۳4۳ – ۳44 ص پادیاوند، بیاله، راحیل.  ۱
 .۱54 ص شوهر، درخواست به طلاق اصغرپور، جمشید و احمدیه مریم.  2
 .۳45 ص پادیاوند، بیاله، راحیل.  ۳
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 بیماری مرد: -۱

ــود، و یا به کاری  اگر مردی مبتلا به بیماری نفرت بپردازد انگیزی شـ

اش را از وی متنفر ســـــازد، در این صـــــورت زن حقّ طلاق  کـه زوجـه

ت: این موضـــــوع  ل گفـ ان شـــــمیعون بن گملئیـ گرفتن از او را دارد. ربـ

های  اهمیتّ صادق نیست و در مورد نقصی نقصهای کوچک و کمدرباره

کنند که زن خود را مطلقه سـازد. در موارد بزرگ، شـوهر را مجبور می

ــوهر را مجبور می کند که زنش را طلاق گوید. اگر مرد مبتلا به  زیر شــ

و ابتلا شوهر به امرار   ۱جذام شود و یا »بواسیر لحمی« در او پدید آید.

 مسری و صعب العلاج یا امراضر مخاطره افکن برای دوام زندگی.

 اشتغال نامناسب: -2

گزید که متناســـب با شـــأن زن نبود دادگاه اگر مردی شـــغلی را بر می

ــده: »اگر بـه  مرد را مکلف بـه طلاق دادن زن می ه شـــ انچـه گفتـ نمود چنـ

کنـد اش را از وی متنفر ســـــازد او را مجبور میکـاری بپردازد کـه زوجـه

ی ســــگ یا  که وی را طلاق دهد. مثلاد اگر شــــغل او جمع آوری فضــــله

ی مس و یا دباغی باشــــد، خواه این موارد پیش از ازدواج بوده تصــــفیه

 2باشد، و خواه بعد از ازدواج پیش آمده باشد.

 ناپدید شدن شوهر و نرسیدن خبری از او: -۳

ــد، نمی اشـــ اد بـ ه مـدت آن زیـ در هم کـ د مجوزی برای طلاق هر قـ توانـ

ــاهدی مورد اعتماد   ــورتی که شـ ــود. فقط در صـ ــوب شـ گرفتن زن محسـ

شـهادت دهد که شـوهر مرده اسـت، زن مجاز اسـت با مرد دیگری ازدواج 

 ۳کند.

 مهاجرت: -4

اگر زن بخواهد به فلسـطین مهاجرت کند امّا شـوهر راضـی به این امر 

 نباشد، او باید زن را طلاق گوید و کتوبای او را بپردازد.

د تمکین جایز   -5 اجبار زن به تمکین شـوهر در غیر مواقعی که شـرعا

 است.

 عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه. -6

 

 .۱8۷ ص تلمود، از ایگنیجنه کهن، ابراهیم.  ۱
 .۱8۷ ص همان،.  2
۳  . 
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 ی خاص زوجیتّ.عدم ایفای وظیفه -۷

 از بین رفتن دو دست یا دو پا و یا دو چشم مرد در اثر سانحه. -8

 وجود امرار غش و صرع در مرد. -۹

بوی زننده و شـــدید دهان، زیر بغل و ســـایر بوهای نامطبوع در  -۱0

 مرد.

 محکومیت کیفری شوهر. -۱۱

 سو معاشرت شوهر -۱2

ــوهر با زنان دیگر و  -۱۳ ــی شـ ــو  رفتار مرد و وجود رابطه جنسـ سـ

 ۱مقاربتی.ابتلا به امراضی 

 موارد منع طلاق

تورات طلاق را مشــــروع و جائز شــــمرده جز در مواردی که آن را 

 مردود دانسته است:

در موردی که زوج مدّعی شــود همســرش هنگام ازدواج دوشــیزه   . ۱

 2)باکره( نبوده و پدر وی علامت دوشیزگی او را اظهار نماید.

ه دوشـــــیزه . 2 اه بـ ا او  هرگـ د بـ ایـ د بـ اوز کنـ د و هرگز ای تجـ ازدواج کنـ

 ۳تواند او را طلاق گوید.نمی

ای برای اجرای طلاق باشــد، ی جنون، به جای آنکه بهانهعارضــه . ۳

 مانعی برای بطلان ازدواعج است.

توانـد او را طلاق گویـد. و اگر »اگر زنی دیوانـه شـــــود، شـــــوهر نمی

ود، او نمی وهری مبتلا به جنون شـ تواند با زن خود متارکه کند.« علت شـ

ــتن حامی و  ــدن از داش ــت که زن دیوانه در صــورت مطلّقه ش آن این اس

سـرپرسـت محروم خواهد ماند، بلا شـک طعمه هوی و هوس افراد ناجنس  

و فاسد خواهد شد و شوهر مجنون نیز نمی تواند زن خود را طلاق گوید، 

ایـد ــت زن بـ امـه بـه دســـ ا طلاقنـ عملی از روی فهم و   چون کـه دادن گط یـ

 4هوشیاری باشد.

 

 .۱55 ص جعفرپور، جمشید – احمدیه مریم.  ۱
 .۱5 :22 تثنیه، سفر.  2
 .2۳ – 25 :22 تثنیه، سفر.  ۳
 .۱86 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  4
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 راحل تغییر قوانین طلاقم

در دوران قرون وســـطی، با وجود جمله صـــریح تلمود مبنی بر اینکه  

شــــود با موافقت و یا عدم موافقت آنها طلاق داد، قانون مبنی  زنان را می

بر منع طلاق زن بر خلاف میل او به تصـویب رسـید. این قانون به همراه 

قانون منع تعدّد زوجات به نام »راب گرشـوم« شـناخته شـده اسـت. تغییر  

 توان خلاصه نمود:قوانین طلاق را در سه مرحله می

 پیچیده کردن قوانین طلاق در تلمود نسبت به دوران عهد عتیق. -۱

ام طلاق و  -2 ه هنگـ ان بـ ه زنـ الی بـ امین مـ ا در مورد دادن تـ نقش کتوبـ

 جلوگیری از طلاقهای عجولانه.

رضـایت زن برای طلاق،  »قانون منع راب گوشـوم« مبنی بر جلب  -۳

ای را بـه وجود آورد کـه زن ســـــاکـت نمـانـده بتوانـد طرف  در نتیجـه زمینـه

 ۱مذاکره و مشاوره قرار گیرد.

 (Agunahعکونا )

بـا وجود الحـاقـات بســـــط قوانین طلاق، هنوز هم حقوق زنهـا در احکـام 

اعتنایی شــده اســت و مورد شــود و به حقوق او به جدّ بیطلاق ضــایع می

امل مجموعهبحث  ائل حقوقی مربوط به جنبهشـ ی خاص آزار و ای از مسـ

ــت. این مضــمون حقوق عگونا نام دارد و مربوط به جایی   اذیت زنان اس

اسـت که زن را شـوهرش بدون طلاق رها کرده اسـت. این زن رها شـده 

که مجاز به ازدواج مجدد نیســت، به دســت فراموشــی ســپرده شــده و یک  

 عگونا )زن زنجیر شده( است.

ــت که مرد وی را به طور عمد و برای  باری، قانون تفاوتی ننهاده اسـ

ــت. در هر  ــرش اتفاقی یا به اجبار اس تنبیه رها کرده یا جدایی او از همس

مورد ترک عمدی و غیر عمدی به وضـــعیت عگونایی آن حقوقی که زن 

سـرنوشـت زنان عگونا شـاید تأثرّ   2شـود.از آن محروم شـده اسـت اسـتناد می

 انگیزترین نتیجه قوانین ازدواج و طلاق در دین یهود باشد.

 باشند:شود از این قرار میمواردی که باعث عکونا شدن زن می

 شوهر همسرش را ترک کرده و ناپدید شده است. . ۱

 

 .۳42 ص پادیاوند، بیاله، راحیل.  ۱
 .۱88 ص یهود، آیین در کیفری عدالت سلیمانی، حسین.  2
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شـوهر فوت کرده اسـت ولی هیچ شـاهد معتبری برای اثبات این امر  . 2

 وجود نداشته است.

پذیر نباشــــد، ولی شــــوهر با  ادامه ازدواج برای زوج دیگر امکان . ۳

ر  تورات و تهدیدات دادگاه مذهبی همچنان از طلاق همسـرش سـ وجود دسـ

 باز زند.

پذیر نباشـد، ولی شـوهر قانون  ادامه ازدواج برای زوج دیگر امکان . 4

 صلاحیت طلاق همسرش را به عللی از جمله جنون نداشته باشد.

ای باشــد )یباما( که برادر شــوهر از ازدواج با  ی بدون بچهزن بیوه . 5

او و یاد آزاد کردن او )حلیصا( سر باز زده، مفقود الاثر شده و یا از دین  

 ۱برگشته باشد.

در این شـــــرایط زن نمی توانـد بـا مرد دیگری ازدواج کنـد، ازدواج او 

از   ۳6شـــــود. همچنـانکـه در مـاده زنـا و فرزنـدانشـــــان حرامزاده تلقی می

مصـر آورده شـده اسـت که: اگر شـوهر  قانون احوال شـخصـیّه یهود و در 

زنی بمیرد و پسـری هم نداشـته باشـد این زن بیوه به نکاح برادر شـوهر یا  

آید و به غیر از اینها نکاحش با سـایرین حلال نیسـت  عموی شـوهر در می

مگر آن کـه آن افراد خود رضـــــایـت بـه غیر دهنـد. )این قـانون مـأخوذ از 

امروزه این حکم باعث شـده اسـت که دادگاههای   2باشـد.(می  25سـفر تثنیه  

د در دوره ای که یهودیان سـنتگرا با مشـکلاتی جدّی مواجه شـوند مخصـوصـا

شـدند. زنهایی که از وضـعیت شـوهرشـان یهودیان ققتل عام یا سـوزانده می

خبر نـداشـــــتنـد، مجبور بودنـد کـه در بـدترین شـــــرایط تـا آخر عمر منتظر  

 شوهر خود بمانند.

های خاصی را برای متعادل کردن این قانون یهودیان غیر سنّتی روش

اند مثل گواهی فوت در صـورت مرگ در شـرایط مصـیبت بار  ابداع کرده

با این    ۳یا جنگی مجاز اســـت. تا زنان عگونا بتوانند دوباره ازدواج کنند.

ــلاح  ــعیت بحرانی خود را اصـ د وضـ ــتقیما همه، زن نمی تواند خودش مسـ

ــیار مورد بحث قرار   4کند. ــریعت به دو دلیل بســ ــائل عگونا در شــ مســ

 گیرند:می

 

 .۳46 ص پادیاوند، بیاله، راحیل.  ۱
 .20 ص الاسلام، فی المراه حققو ابوالنیل، عبدالاسلام.  2
 .22۱ ص جهان، بزرگ ادیان در زن.  ۳
 .۱88 ص یهود، آئیین در کیفری عدالت سلیمانی، حسین.  4
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 اول: به علت تأثرّ انگیز بودن شرایط آن.

ها و نظرخواهانی که در این باره بین بزرگان و دوم: به علت مشـورت

 سران مذهبی به دلیل اهمیتّ موضوع وجود داشته است.

بیم از بازگشـت شـوهر اول، آزادی بخشـیدن به زن برای ازدواج دوم، 

چگونگی ســرنوشــت فرزندان متولدّ از ازدواج دوم، محکوم نمودن زنی  

به زندگی تنها تا ابد و صــدور رای اتهام به زنا علیه زنی شــوهردار )در 

د.( برای رهبران  ذهبی ازدواج بکنـ اه مـ دون اجـازه دادگـ ه بـ صـــــورتی کـ

ــیار ــان همواره    مذهبی بسـ ــمیم در این مورد برایشـ دردناک، و اتخاذ تصـ

 مشکل بوده است.

ریعت  د، شـ ته باشـ وهر وجود نداشـ در مواردی که مدرکی برای فوت شـ

ی متوفّی بـاشـــــد، معتبر توانـد خود بیوهشـــــهـادت فقط یـک نفر را، کـه می

شـمارد، ولی شـهادت سـایر زنان وابسـته و نزدیک به شـوهر را معتبر می

 شناسد.نمی

هنگام جنگ این شرایط فرق کرده، شهادت زن مبنی بر فوت همسرش 

های گوناگونی برای جلوگیری از عگونا شــدن باشــد. راهدیگر معتبر نمی

 توان از:کنند. از جمله میزن در موقع جنگ پیشنهاد می

طلاق مشــــروط به عدم بازگشــــت شــــوهر به هنگام عزیمت او به   -

 جنگ.

 ازدواج با محدودیت زمانی. -

 شوهر.باطل نمودن کتوبا بعد از مدت زمان معینی از غیبت  -

ها خود دارای اشکالات قانونی  نام برد، که متاسفانه هر کدام از این راه

 ۱اند مفید واقع شوند.و مذهبی بوده و هیچکدام نتوانسته

 yevamahیباما 

شود. ای که دارای برادر شـوهر باشد یباما نامیده میبیوه زن بدون بچه

ــوهر در می ــوهرش در قید برادر شـ آید. برادر چنین زنی پس از فوت شـ

تواند با او ازدواج کند و یا از طریق حلیصــــا )رهایی از قید شــــوهر می

ازدواج قبلی( و یا به علت مرگ خود او را از قید خویش آزاد سازد. اگر 

ر  او )برادر بازمانده( از ازدواج و یا آزاد نمودن زن از طریق حلیصـا سـ

 

 .۳4۷ ص یهود، شریعت و زن بیاله، راحیل.  ۱
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قانون ازدواج بیوه زن بدون   ۱باز زند، آن زن عگونا شــمرده خواهد شــد.

ــتان تامار ــته، داسـ ــوهر، از زمان تورات ادامه داشـ و   2بچه، با برادر شـ

 باشند.هایی از این قانون میدر عهد عتیق هر دو نمونه ۳داستان روت

فرزند ی بیدر متن تورات در مورد این قانون چنین آمده اســـــت: بیوه

نباید با کسـی جز برادر شـوهرش ازدواج کند ]مگر طبق مراسـمی، طلاق  

ی برادر شـــــوهر این وظیفـه بـه این علـت بـه عهـده  4ویژه صـــــادر گردد.[

ی برادر فوت شـده را جاودان سـازد. در گذاشـته شـده اسـت تا نام خانواده

کند، آزاد کردن )حلیصا(  تلمود بر خلاف تورات که ازدواج را توصیه می

ی برادر منع شـده، از این  در کشـور اسـرائیل ازدواج با بیوه 5ترجیح دارد.

توانند مرد ها میشــود. دادگاهروی به آزاد ســاختن زن توجه بیشــتری می

را مجبور بـه این کـار بنمـاینـد، و حتی بـه این منظور او را بـه زنـدان  

 بیندازند.

 شود:مسئله یباما به علت شرایط ذیل گاهی با اشکال مواجه می

ازدواج )یبوم( و باشـد و صـلاحیت  سـال می  ۱۳برادر شـوهر زیر  -۱

 یا آزاد ساخت )حلیصا( را ندارد.

 برادر شوهر از نظر روان دارای صلاحیت نمی باشد. -2

برادر شــوهر به علت رذالت حاضــر به ازدواج یا آزاد کردن بیوه  -۳

 باشد.زن نمی

 برادر شوهری وجود دارد ولی هیچ کس از او خبر ندارد. -4

مخصـوص و بدون مراسـم »حلیصـا« عبارت اسـت از پوشـیدن کفشـی 

شـد، و پاشـنه توسـط برادر شـوهر این کفش معمولا بدین منظور سـاخته می

نمونه آن گاهی از کشور اسرائیل آورده شده و در دفاتر مذهبی نگاهداری 

های متعدّدی ها را که گرهشـد. رسـم بر این اسـت که برادر شـوهر کفشمی

 

 .۳4۹ ص همان،.  ۱
 تزویج اونان  به  او  فوت از بعد  و عبر یعنی  یهودا  اولاد  از نفر  دو  به  که  اسـت زنی  اسـم  = تامار.    2

ــد ــت  مذکور مفصــلا ۳8  باب پیدایش  کتاب  در  ماجرا  ادامه  که...  و  ش  ص  مقدس،  کتاب  )قاموس  اس
۳44). 
وهر  با  که بود آبی  مو  زن  =  روت.    ۳ ر  و  کرد  مراجعت  یهودا زمین  به نعومی  خود  مادرضـشـ  همسـ

  وجود  به  او  نسل  از  مالک  داوود نکاح  این  از  و  شد  منکوحه بود  نعومی  شوهر منسوبان  از  که  بوغر
 .(42۳ ص مقدس، کتاب )قاموس. آمد
 .5 : 25 تثنیه، سفر.  4
 .۳4۹ ص یهود، شریعت و زن بیاله، راحیل.  5
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کند. او پس  ها را باز میپوشد و زن برادر خم شده، تک تک گرهدارد می

ــاراتی از تورات  تلفظ عب و  بر روی زمین  دهــان خود  ــداختن آب  ان از 

اگرچه زن   ۱شـــود.خطاب به برادر شـــوهرش از قید آن ازدواج آزاد می

عگونا در موقع ازدواج در انتخاب سرنوشت خود کمی دخالت دارد، ولی  

در حقیقـت او و یبـامـا هیچکـدام اختیـاری در انتخـاب یـک عمر گرفتـاری و 

 2بند بودن اجباری ندارند.پای

 طلاق در قرآن کریم

 مفهوم و موقعیت طلاق

ی همســـــری در ازدواج دائمی را کـه بعـد از آن از نظر انحلال رابطـه

ــر  ــئولیتی برای دو همس ــویی مس رعایت حقوق و تکالیف مربوط به زناش

 ۳گویند.نخواهد بود »طلاق« می

اســت    4و در قانون مدنی اینگونه تعریف شــده اســت که طلاق ایقاعی

تشریفاتی که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود 

گوید: طلاق مخصـــوص عقد  خود می  ۱۱۳۹در ماده   5ســـازد.را رها می

ــت. و در مـاده   انون مـدنی حقّ انحلال نکـاح دائم را بـه   ۱۱۳۳دائم اســـ قـ

طور مطلق بدون آنکه علت مخصـوصـی را در نظر بگیرد به شـوهر داده 

 6تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.است و مرد می

ــت: ماده ــریفاتی اس قانون مدنی در بیان همین   ۱۱۳4ی طلاق عمل تش

ی طلاق و در حضــور لااقل دو گوید: »طلاق باید به صــیغهشــرایط می

ــنود واقع گردد. در طلاق مانند نکاح دو   ۷نفر مرد عادل که طلاق را بشــ

نمایند یکی شـوهر که طلاق دهنده اسـت و او نفر نقش اسـاسـی را بازی می

شـــــود و او را مطلّقـه  را مطلّق گوینـد و دیگری زن کـه طلاق داده می

 

 .۳65 ص همان،.  ۱
 .۳50 ص پادیاوند، همان،.  2
 .۳22 ص اسلام، شناخت غفوری، – هنر با – بهشتی.  ۳
 ایقاعات آن  جمع  که  جانبه یک  قضــایی  عمل  = ایقاع  ،4۱8  ص  فارســی،  فرهنگ معین، محمد.    4

 .است
 .2۱۹ ص مدنی، قانون کاتوزیان، ناصر.  5
 .5 ص ،5 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  6
 .240 ص مدنی، قانون کاتوزیان، ناصر.  ۷
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 ۱نامند.می

از نظر اسـلام، گسـیختن پیوند خانوادگی اصـولاد امری ناپسـند شـمرده و 

ترین و منفورترین کارها نزد خدا به حسـاب آمده اسـت. و در شـمار زشـت

در روایات اســلامی طلاق بدون ضــرورت از موجبات دوری از رحمت 

امام صــادق)ع( فرمود: تزویج کنید ولی طلاق    2خدا معرفی شــده اســت.

و در گفتـار پیشـــــوایـان   ۳لرزد.نـدهیـد. زیرا از وقوع طلاق عرش خـدا می

ای اســـت که با  دینی آمده اســـت که: »محبوبترین چیزها در نزد خدا خانه

ــد. و چیزی منفورتر از خانه ــده باشـ ــبب نکاح آباد شـ ــت که به سـ ای نیسـ

جدایی خراب شـود. طلاق جایز اسـت امّا جز در مواقع ضـروری نباید از 

ی زنان  آن اسـتفاده کرد. پیغمبر اسـلام)ص( فرمود: آن قدر جبرئیل درباره

به من سـفارش کرد که گمان کردم جز در مورد ارتکاب زنا نباید آنان را 

 طلاق داد.

 عیت طلاقمشرو

با اینکه طلاق در نظر اسـلام یک امر جائز و مشـروعی اسـت امّا در 

ی ســـــلـب آرامش  همواره مـایـه  4عین حـال، مبغور ترین کـارهـا اســـــت.

د زن اسـت و برای تعدیل آن که فقط در موارد  اعضـای خانواده مخصـوصـا

ــرورت، یعنی بعد از بی ــودمند نبودن  ضـ ــایح اخلاقی و سـ ثمر بودن نصـ

 5پذیرد.حکمیتّ افراد صالح از دو طرف می

گیری آنها نســبت  نوع نگرش ادیان و جوامع به زن و مرد در تصــمیم

به طلاق موثر بوده اســـت. یعنی تلقّی آنها از جایگاه زن و مرد در خلقت 

ــت. از این رو  ــته اسـ و نظام اجتماعی نیز در انتخاب و ترجیح اثر گذاشـ

دیده شـــده که در برخی مکاتب و ادیان طلاق به طور کلی منع شـــده مثل 

اند و پذیرفته  )مســیحیان کاتولیک( و برخی دیگر آن را بدون قید و شــرط

اند.  گروه سومی آن را محدود ساخته و موانعی برای اجرای آن پیش نهاده

ــلامی در زمره ــریعت اسـ ــوم قرار دارد، یعنی طلاق را به  شـ ی گروه سـ

 

 .6 ص ،5 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  ۱
 .2 ص ،۳ ج مستدرک،.  2
 .225 ص الاخلاق، مکارم.  ۳
 .40۹ ص همسرداری، آیین امینی، ابراهیم.  4
 .۱۷5 ص جلال، و جمال آیینه در زن آملی، جوادی.  5
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 ۱صورت محدود و مقید پذیرفته است.

 گیری از وقوع طلاق:تدابیری برای پیش

 ی دقت در انتخاب همسرتاکید فراوان درباره . ۱

 ی مکرر به خوشرفتاری و گذشتتوصیه . 2

 های آنی و اقدامات عجولانهتسلط بر نفس و جلوگیری از خشم . ۳

 ی داخلی خانوادگی برای حل اختلاف دو همسرتشکیل محکمه . 4

ــْبْعَثوُاْ  فرماید:قرآن کریم در این باره می قَاقَ بَیْنهِِمَا فَـــــ ــِ »وَلِنْ خِفْتمُْ ش

د یوَُفِّقِ  لَاحا ــْ نْ أهَْلِهَا لِن یرُِیدَا لِصــ د مِّ نْ أهَْلِهِ وَحَکَما د مِّ ُ بَیْنهَُمَا لِنَّ  ٱحَکَما َ ٱللََّّ للََّّ

د خَبِیرا« کَانَ عَلِیما
و اگر از جدایی میان آن دو ]زن و شـــوهر[ بیم دارید    2

ی آن ]زن[  ی آن ]شـــــوهر[ و داوری از خـانوادهپس داوری از خـانواده

تعیین کنید، اگر ســر ســازگاری دارند، خدا میان آن دو ســازگاری خواهد 

 داد. آریر خدا، دانای آگاه است.

 ط اجرای طلاقشرای

اجرای طلاق در صـورتی صـحیح و معتبر اسـت که شـرایط زیر در آن 

 رعایت شده باشد:

بلو  و صــلاحیت طلاق دهنده از نظر عقل و رشــد و تمیز )طلاق   -1

 نابالم، دیوانه و یا سفیه باطل است(

داشـــتن اختیار )طلاقی که از روی اجبار و اکراه باشـــد صـــحیح   -2

 نیست.(

 ۳حضور دو عادل -3

اگر بعد از اجرای طلاق معلوم شـود که یکی از دو شـاهد اصـلاد عادل 

ی آن عادل نبوده  نبوده و یا در ظرف اســتماع طلاق و حضــور در جلســه

. و در مورد این شـرط از امام باقر )ع( رسـیده 4اسـت، طلاق باطل اسـت

ــت ما   ــلمانان به دسـ ــت: اگر ولایت امور مسـ ــد، حتما آناسـ ها را با  باشـ

ــیر وادار می ــمش ــرایط صــحت آن را رعایت  ش کنیم که در طلاق، همه ش

 

 .4۳4 ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  ۱
 .۳5 النسا :.  2
 .۳25 ص اسلام، شناخت.  ۳
 ۱۷6 ص جلال، و جمال آئینه در زن آملی، جواد.  4
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 کنند.

»لایصــلح الناس فی الطلاق للا بالســیّف ولو ولیتهم لرددتهم الی کتاب 

 ۱الله عزوجل«

 اقسام طلاق

دگی   ه زنـ ــت بـ ازگشـــ د از اجرای طلاق در برخی از موارد بـ اگر بعـ

د و در برخی دیگر  همسـری بدون این که نیازی به عقد مجدد ازدواج باشـ

ــت. بنابراین طلاق از  برای برقراری مجدد ازدواج نیاز به عقد جدید هسـ

 این جهت بر دو قسمت است:

طلاق »رجعی«: )قـابـل بـازگشـــــت بـدون اجرای عقـد مجـدد( زمـان  -۱

ــه ماه  ــت از مدت معینی که آن را »زمان عدّه« و معمولاد حدود س بازگش

 کشد بیشتر نباشد.طول می

طلاق »بائن«: )جداکننده کامل( در این طلاق بازگشـــت به زندگی   -2

 همسری به این ترتیب وجود ندارد.

 ق بائناقسام طلا

طلاق »خلع«: که به درخواسـت زن واقع شـود و او موافقت شـوهر   -۱

 را به جدایی جلب کرده باشد.

 طلاق »مبارات«: به درخواست طرفین انجام گیرد. -2

 و احکام آن عدّه

مرد مکلف اســت نفقه زن را بپردازد و همچنین وســایل گذران زندگی 

او را فراهم نماید. البته این تکلیف زمانی بر مرد واجب اســـت که طلاق  

 در حال نشوز واقع نشده باشد.

نتیجه اینکه در مورد حقوق مالی و اقتصـادی، اسـلام توجه خاصـی به 

ــایر  ــه با سـ ــلام به زنان در این مورد، در مقایسـ زن نموده و ارفاقات اسـ

دن   دنی در جوامع متمـ ا حقوق مـ ــه بـ ایســـ ل و اقوام، حتی در مقـ حقوق ملـ

تر از مرزهایی اســت که این کشــورها امروز، بســیار چشــمگیر و وســیع

اند.  البته ذکر این نکته نیز ضــروری برای زن شــناخته و در نظر گرفته

 

 ۱۳ ص  22 ج الشیعه، وسائل عاملی، حو.  ۱
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تقلال اقتصـادی، که اسـلام به زن عطا کرده جنبه های  اسـت که  در این اسـ

اند. انقلابی که اســلام در انســانی، عدالت دوســتی و الهی اســلام نیز نهفته

ضــــرر و خطر لســــت، این زمینه به وجود آورده، یک انقلاب آرام و بی

برخلاف غرب که با اصـل اسـتقلال اقتصـادی زن، زن را گرفتار بندگی و 

اند که  اسـلام چگونه در . و فراموش کرده۱جان کندن از خانه کرده اسـت

برابر تورات و انجیـل و قوانین عـادی و عرفی آن دوران قـد علم کرده و 

 .2ی زن را احیا کرده استحقوق بر باد رفته

 ت طلاق در آیات قرآنحرم

ــت، و دو برای اثبات حرمت طلاق به ادله ــک جسـ هایی از قرآن تمسـ

 توان شاهد گرفت:اصل از قرآن کریم را می

بِیلاد »  -۱ ــَ اگر زنان شــما ســازگاری   ۳«فَإنِْ أطََعْنکَُمْ فلََا تبَْغوُاْ عَلَیْهِنَّ س

دارند، نباید راه ســتم پیشــه کنید. در فرر ســازگاری همســره خداوند راه 

 . 4بغی را منع نموده و طلاق مصداق بغی است

د »  -2 یْئا ىٰ أنَ تکَْرَهُواْ شَـ رُوهُنَّ بِــــــْلْمَعْرُوفِ فَإنِ کَرِهْتمُُوهُنَّ فعَسََـ وَعَاشِـ

لَ   هِ خَیْراد کَثِیراد ٱوَیجَْعَـ ُ فِیـ د.    5«للََّّ ار کنیـ ه نیکی و معروف رفتـ ان بـ ا زنـ بـ

سـپس اگر از آنان خوشـتان نیامد، چه بسـا از چیزی بدتان آید و خدا در آن 

خیر فراوان قرار دهد. طلاق دادن زن بدون جهت یا حتی کراهت داشـتن 

 که قابل تحمل باشد حذف معروف است که مورد فرمان خداست.

 واژه »معروف« در قرآن کریمدر 

های مهم در خصوص بیان ارزش ی معروف که از واژهکلمه  پیرامون

ــلام می ــد به جهت اهمیتّ به  و جایگاه زن و نوع برخورد با او در اس باش

 گردد.آوردن نظرات در چند تفسیر در ذیل اشاره می

پیرامون لفظ معروف که نشـــــانی از ارزش و جایگـاه زن در اســـــلام 

شـناسـد دارد: »معروف همانسـت که وجدان سـالم انسـانی و شـرع آن را می

 

 202-20۳ ص اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  ۱
 ۱۷ ص ارث، خوبی، ایقبله خلیل.  2
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 4۳8 ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  4
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.« و ۱گزیند، نه عادات و رســــوم و قوانین منحرف و ظالمانهو آن را می

اند که »با  در تفسیر معروف و تائید این معنی مفسران پیشین مسلمان گفته

ها سـخن نیک و پسـندیده  زنان بروفق عدالت و انصـاف رفتار کنید و به آن

.« بـالمعروف یعنی مردان بـایـد حقوقی را کـه خـدا برای زنـان  2بگوییـد

ها مهربان باشـند و مقرر داشـته ادا کنند و در گفتار و کردار نسـبت به آن

تم قرار ندهند و از گفتن سـخن زشـت خودداری آن ها را مورد ضـرب وشـ

 .۳نمایند

دانـد کـه ی "معروف" را بـه معنـای هرامری میعلامـه طبـاطبـائی، کلمـه

مردم در اجتماع خودان را بشـناسند و انکارش نکنند و بدان جاهل نباشند.  

پس از آنجـا کـه دســـــتور بـه معـاشـــــرت کردن بـا زنـان مقیـد بـه "معروف"  

فرمود، قهراد معنای امر به معاشـرت معروف با زنان، معاشـرتی اسـت که 

. قرآن از 4در بین مـأمورین بـه این امر یعنی مســـــلمـانـان معروف بـاشـــــد

ــرت   ــل قانونی مه   «معروف»معاشـ در محیط خانواده به عنوان یک اصـ

مورد   ۱۹دفعـه در قرآن آمـده کـه    ۳8کنـد. واژه "معروف"  اخلاقی یـاد می

 .5آن توصیه به مردان دریاب معاشرت و رفتار با زنان است

 موجبات فسخ نکاح دائم

عیب: که مشـــترک بین زوجین و در هر طرف باشـــد طرف دیگر   -۱

ــخ کند. مثل جنون، تنها عیبی که در هر یک از زن نمی تواند نکاح را فس

 دهد.و شوهر باشد حق فسخ نکاح را به دیگری می

تواند نزدیکی کند(، خصــــی عیوب مختص مرد= عنن )مردی که نمی

 6)اخته بودن مرد(، مقطوع بودن آلت تناسلی

ــلی   ــتخوان زائدی در جلوی آلت تناســ عیوب مختص زن= قرن ) اســ

گیری، نابینایی از زن(، افضــا  )یکی شــدن مجرای بول و غائط(، زمین

 دو چشم.

 

 ۱44 ص ،2 ج قرآن، از پرتوی طالقانی، محمود.  ۱
 بحث مورد آیه ذیل ،۱ ج صالی، تفسیر کاشانی، فیر ملامحسن.  2
 24 ص ،۳ ج البیان، مجمع تفسیر طبرسی،.  ۳
 262 ص ،4 ج المیزان، تفسیر طباطبائی، محمدحسین.  4
 25۹ ص ، اسلام در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  5
 46۳ ص مدنی، حقوق امامی، سیدحسن.  6
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عیوب مذکور در بالا، زمانی ایجاد حق فســـخ برای شـــوهر   -۱تذکر 

نمـایـد کـه در حین عقـد در زن موجود بوده و مرد جـاهـل بـه آن بـاشـــــد.  می

انون مـدنی می  ۱۱26ی  مـاده د قـ گویـد: "هر یـک از زوجین کـه قبـل از عقـ

د حق فســـــخ  د از عقـ ذکوره در طرف دیگر بوده، بعـ ه امرار مـ عـالم بـ

 نخواهد داشت."

ذکر   ده   -2تـ اعـ ادهطبق قـ دنی  424ی »ی کلی در مـ اون مـ ار    -« قـ خیـ

.    ۱آید که عیب مخفی و در حین عقد موجود باشــدعیب وقتی به وجود می

دانیم که درقفه اسـلامی با وجود برخی عیوب در زن و مرد حق فسـخ می

هایی در آثار حقوقی دارد نکاح وجود دارد، گرچه فســـــخ با طلاق تفاوت

 .2های ازدواج همان اثر بر آن مرتب استبستاما از نظر حل بن

 اختیار دار طلاق

اکنون که روشـــن شـــد که طلاق در اســـلام امری مباح و در مواردی 

خاص از آن گریزی نیسـت حال باید پرسـید که در اسـلام این امر به دسـت 

 باشد؟چه فردی و یا چه مقامی می

فقهـای اســـــلامی بر این بـاورنـد کـه طلاق از آن مرد اســـــت. لکن در 

شـریعت اسلامی تدابیری اندیشیده شده که اولاد مرد نتواند از این حق سو  

ــود و مرد نتواند آن را تضــییع   د حق زن نیز احماق ش ــتفاده کند، و ثانیا اس

 .۳کند

اختیار طلاق با شـــوهر اســـت و صـــحت آن احتیاج به موفقت زن یا  

دارد ت در دفتر رســـــمی طلاق نـ ا ثبـ اه و یـ دگی دادگـ ال ببینیم  4رســـــیـ . حـ

ــتفاده ــو  اسـ های مردان و احقاق حق تدبیرهایی که برای جلوگیری از سـ

زنان ارائه شــده چیســت؟ گفته شــده شــریعت اســلامی از یک ســو موانعی  

هایی را اندیشـیده که مردان چنان لجام گسـیخته نباشـند و از سـوی دیگر راه

 به نفع زنان گشوده است.

 

  468 - 46۷ ص همان،.  ۱
 4۳8 ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  2
 ۳۳ - ۳6 ص طلاق، مساله ر زنان حقوق بررسی گواهی، زهرا.  ۳
 6 ص ،5 ج همان، امامی، سیدحسن.  4
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 قموانع انجام طلا

ه  -۱ ت مردانی کـه بـدون توصـــــیـ ت طلاق و مـذمّـ هـای اخلاقی در مـذمّـ

 دهند.انگیزه زن خویش را طلاق می

توصــیه  ودعوت به حکمیتّ برای رفع اخاتف میان زوجین که در   -2

 ی نسا  بیان شده است.از سوره ۳5ی آیه

د من اهلـه و  » حکمـا من اهلهـا لن ولن خفتم شـــــقـاق بینهمـا فـابعثوا حکمـا

د یوفّق الله بینهما  «یرید اصلاحا

اگر از اختلاف میان زن و شــوی آگاه شــدید، داوری از کســان مرد و 

ــد اصـــلاح باشـــد خدا  داوری از کســـان زن برگزینید. اگر آن دو را قصـ

 میانشان موافقت پدید آورد.

وی را  آید، زیرا باید مهریهتعهدهای مالی که بر عهده شــــوهر می  -۳

بپردازد، نفقـه دوران عـدّه در طلاق رجعی را متکفـل شـــــود، هم چنین  

 اسکان وی نیز در این ایام بر عهده شوهر است.

 اشهاد، یعنی باید طلاق در حضور دو شاهد عادل اجرا شود. -4

ــت زیرا   -5 ان خـاص برای طلاق یکی دیگر از موانع اســـ تعیین زمـ

 طلاق نباید در ایام حیر، نفاس طهر مواقعه صورت گیرد.

قرآن طلاق را دوبار محدود نموده است، »الطلاق مرتاّن« و برای   -6

تواند با او زندگی کند کسـی که سـه مرتبه طلاق صـورت گرفت دیگر نمی

هـا  بـاشـــــد اینمگر تحلیـل انجـام شـــــود. کـه مجـازاتی روانی برای مرد می

موانع اخلاقی، حقوقی، روانی، اجتماعی، مالی اسـت که بر سـر راه انجام  

هایی برای احقاق حّق زن طلاق گذاشــته شــده اســت. به جز این موانع راه

 .۱وجود دارد

 طلاقهای احقاق حقوق زن در راه

تواند هنگام ازدواج ضــمن عقد نکاح این حّق را برای خود زن می  -۱

 .2اندمحفوظ بدارد. بر این مطلب گروهی از فقها تصریح کرده

ــایی: یعنی زن می  -2 ــای  طلاق قضـ تواند در مواردی از دادگاه تقاضـ

طلاق کنــد و حخــاکم نیز مرد را مجبور کرده، اگر موافقــت نکرد خود 

 

 ۳۳-۳6 ص همان، گوواهی، زهرا.  ۱
  (5۷ ،۱2 ،۱۳ )سخنرانی ،۳۷4 ص ،۳ ج نور، صحیفه خمینی، اللهروح.  2
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 کند.اجرای طلاق می

طلاق خلع: یکی از انواع طلاق، کـه بـا تقـاضـــــای زن صـــــورت   -۳

 دهد.پردازند و او وی را طلاق میگیرد. زن مبلغی را به شوهر میمی

 در طلاق حّق زن

ــت  قانون مدنی به زن نیز حّق داده که بتواند در موارد معیّنه درخواسـ

 طلاق بنماید:

 ق .م(.۱02۹ی مفقود الاثر شدن شوهر در مدت چهار سال )ماده -۱

 استنکاف شوهر از دادن نفقه. -2

 عدم ایفا  سایر حقوق واجبه از طرف شوهر. -۳

ی زندگانی را غیر تحمّل ســـو معاشـــرت شـــوهر به حّدی که ادامه  -4

 سازد.

ریّه صـعب العلاج شـوهر که زن را در مخاطره اندازد   -5 امرار مسـ

 قاون مدنی(. ۱۱۳0)ماده 

عدم پرداخت نفقه از علل طلاق و درخواســت طلاق به وســیله زن   -6

 .۱باشدمی

بنـدی مبحـث طلاق تورات و قرآن کریم بـایـد گفـت: اینکـه در و در جمع

شـمارد و نیز  ها را جایز میآنقرآن، طلاق زن و شـوهر و ازدواج مجدد  

مزایایی را برای زن مطلقه از تأمین نفقه و مسـکن از سـوی شـوهر مطّلق  

 گیرد.ی عدّه در نظر میتا اتمام دوره

واْ ٱلنَّبِيُّ لذَِا طَلَّقْتمُُ  ٱیَا أیَُّهَا » اَ  فَطَلِّقوُهُنَّ لِعِدَّتهِِنَّ وَأحَْصــُ تَّقوُاْ  ٱلْعِدَّةَ وَ ٱلنسِّــَ

بَیِّنةٍَ  ٱ ةٍ مُّ َ رَبَّکُمْ لَا تخُْرِجُوهُنَّ مِن بیُوُتهِِنَّ وَلَا یخَْرُجْنَ لِلاَّ أنَ یَأتِْینَ بِفَاحِشــــَ للََّّ

ِ وَمَن یَتعَدََّ حُدُودَ ٱوَتِلْکَ حُدُودُ  هُ لَا تدَْرِي لعَلََّ ٱللََّّ ِ فَقدَْ ظَلمََ نَفْســـَ َ یحُْدِثُ ٱللََّّ للََّّ

 2 «بعَْدَ ذَالِکَ أمَْراد 

ان د، در ] زمـ ان را طلاق گوئیـ امبر، چون زنـ ان  ای پیـ دی [ عـدّه آنـ بنـ

طلاقشــــان گوئید و حســــاب آن عدّه را نگه دارید، از خدا، پروردگارتان  

هایشــان بیرون مکنید، و بیرون نروند مگر آنکه بترســید. آنان را از خانه

مرتکب کار زشـت آشـکار شـده باشـند. این اسـت احکام الهی و هر کس از 

 

 25 ص ،5 ج همان، امامی، سیدحسن.  ۱
 ۱ (:65) الطلاق،.  2
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د به خودش ستم کرده است. نمی دانی،  مققرات خدا ] پای [ فراتر نهد، قطعا

 شاید خدا پس از این، پیشامدی پدید آورد.

اند از جملـه در ذیل این آیه، علامه طبـاطبـائی به مطـالبی اشـــــاره نموده

 اینکه: در مورد این قسمت از آیه

 «واتقّوا الله ربکم، لاتخرجوهّن من بیوتهّن»

این اســت که جمله )پیرویشــان نکنید( بدل باشــد از جمله ظاهر ســیاق 

)از خدا پروردگارتان بترســید( و خاصــیت این بدل آوردن تاکید نهی در 

ــان نکنید و منظور از )من بیوتهّن، از خانه ــان( همان جمله بیرونشـ هایشـ

هایی اســت که زنان قبل از طلاق در آن ســکنی داشــتند.، و به همین خانه

ــتور این  جهت فرموده )خانه ــت. دس ــوهر اس ــان(، اینکه خانه مال ش هایش

داری زن اســت، چون زن در این مدت حّق نفقه و ســکنی را دارد، و نگه

 .۱تواند از خانه بیرونش کندهمسرش باید مخارجش را بدهد، و نمی

ایز می ه طلاق زوجین را جـ ا اینکـ ا در تورات بـ ا هیچ امـ ارد، امـ شـــــمـ

حقوقی از نفقه و مسکن، پس از وقوع طلاق برای زن مطلقه قابل نیست.  

ضـمن این که زن مطلقه در تورات، برخلاف قرآن، چنانچه پس از طلاق  

ــوهر اولی  با مرد دیگری ازدواج کند، پس از طلاق مجدد، نمی تواند با ش

 .2مزاوجت نماید

د در قرآن با توجه به آیه  وَلنِْ  »ســـــوره بقره که فرموده:    22۷ضـــــمنـا

َ سَمِیع  عَلِیم  ٱلطَّلَاقَ فَإنَِّ ٱعَزَمُواْ   «للََّّ

و اگر آهنگ طلاق کردند، در حقیقت خدا شـنوای داناسـت. این آیه در 

ادامه آیه »ایلا « آمده اســـت که در صـــورت »ایلا « مرد، یا باید قســـم 

 خود را بشکند یا زن را پس لز احراز شرایط، طلاق دهد.

به این تربیت در اسـلام با طلاق، آثار سـو ایلا  بلا تکلیف و سـرگردان 

. برخلاف وضــعیت تأســف انگیز زن  ۳گذاردن زن( برداشــته شــده، اســت

 باشد.یهود در عگونا شدن که بلاتکلیف می

 تعدّد زوجات در تورات

ــری طبیعی ــت. و گرچه از تک همس ــویی اس ــکل زندگی زناش ترین ش
 

 2۷۳ ص ،28 ج المیزان، تفسیر طباطبائی، علامه.  ۱
  4 الی 2 ک24 تثنیه، سفر.  2
  200 ص زن، درخواست به طلاق جعفرپور، جمشید دکتر - احمدیه مریم.  ۳
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نظر شــرعی تعدّد زوجات قانونی اســت ولی اینکه خداوند برای یک مرد 

ی این اســت که ازدواج ایده ال »آدم« فقط یک زن را آفریده نشــان دهنده

ر اسـت هر چند در درجه ی دوم قرار داده شـده فقط با داشـتن یک زن میسّـ

 .۱است و حّق طلاق با مرد است و زن چنین حّقی ندارد

اما کتاب مقدس و تلمود تعدّد زوجات را حرام ندانســته بلکه آن را منع 

تواند با چندین زن کرده اســت در این باره در تلمود آمده اســت: »مرد می

ها  ازدواج کند و این در صــورتی اســت که قدرت تامین مخارج همگی آن

.« در بین یهودیان تا زمان دوران اســارت تعدّد زوجات 2را داشــته باشــد

رایج بود هر چنـد در بســـــیـاری از موارد بـه خـاطر مصـــــالح  اجتمـاعی،  

های  گرفت. ما داســتانها انجام میســیاســی و پیوند قبایل و اختلاط فرهنگ

بســیاری از حضــرت ابراهیم و ســارا و هاجر و حضــرت یعقوب، لیه،  

دهد راحیل، حضـرت داوود و حضـرت سـلیمان نقل شـده اسـت که نشـان می

ــری اختیار کنند و در دوران کهن مردها می ــتند چند زن را به همس توانس

دار شــوند و داشــتن بیش از یک زن غیرمعمول نبوده اســت، ها بچهاز آن

در دوران تلمودی نیز مردها به داشـتن چند همسـر مجاز بودند و از لحاظ  

داشـتند.  ها فقط باید یک شـوهر میتوانسـتند اختیار کنند. اما زنقانونی می

تلمود چند همسری را برای مرد مجاز دانسته و حدّی برای تعدّد آن تعیین  

الف( از کتاب تلمود چنین    44کرده اســــت. در این مورد بخش یواموث )

آمده اســت: »تعداد زنان یک مرد نباید از چهار فزون شــود« مقرر چنین  

ــد )یوما،   ــته باش ــت بیش از یک زن داش   ۱۳بود که کاهن اعظم حق نداش

توان داشـت که یکی از دانشـمندان یهود چنین  الف( در حالی که شـک نمی

ــد ای در تلمود )از میان حدود دو هزار . از هیچ ربّی۳کاری را کرده باشـ

و هشـتصـد نفری که نامشـان ذکر شـده اسـت( به عنوان کسـی که چند همسـر 

 .4انتخاب کرده باشد، نام برده نشده است

ب( از تلمود روایتی هسـت حاکی از آنکه این    62در بخش کتوبوت، )

دانسـتند، چنین آمده اسـت: میدانشـمندان تعدّد زوجات را کاری بس ناپسـند  

ــال دور از زوجه ــی مدت دوازده س ــرگرم »فرزند ربّی یهودا هناس اش س

 

۱ .  Women in Religion. p. Ahitu do to Women، p 1 
 ۱84 ص تلمود، از ایگنیجه کهن، ابراهام.  2
 ۱84 ص همان،.  ۳
 20۷ ص بزرگ، ادیان در زن.  4
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تحصــیل علم بود. هنگامی که به خانه بازگشــت همســرش عقیم شــده بود.  

ــد گفت: چه کنیم؟ اگر فرزندم  ــوع مطلعّ شـ وقتی ربّی یهودا از این موضـ

ت: این زن بیچـاره طی این   د گفـ د مردم خواهنـ همســـــرش را طلاق گویـ

سـالیان دراز بیهوده انتظار کشـید و عافبت با او چنین کردند. اگر فرزندم 

ری بگیرد، خواهنـد گفـت: یکی همســـــر اوســـــت و دیگری همســـــر دیگ

 ......«۱اشمعشوقه

وی تک همسـری میل کرد با آنکه تعدّد  فر حکمت ازدواج به سـ »در سـ

د ملغی اعلام نشـد لکن زن واحد، نشـان اعتقاد به خدای واحد  زوجات رسـما

بینیم که عملاد زوجات متعدّدی .« با مطالعه کتاب مقدس می2به شــمار آمد

د منحطاختیار می ترین قوانین پیرامون تعدّی حقوق زن در کردند خصوصا

باشـد که در وصـف حضـرت سـلیمان آورده اسـت که: کتاب پادشـاهان می

»ســلیمان پادشــاه« ، »ســولی« دختر فرعون و زنان غریب بســیاری از 

داشــت و موابیان و عمونیان و ادومیان و صــندونیان و حتیان دوســت می

برای او هفتصـــــد زن بـا نود و ســـــیصـــــد متعـه بود و زنـانش دل او را 

ارا و ۳برگردانید . درباره حضـرت ابراهیم )ع( نیز علاوه بر ازدواج با سـ

هـاجر گفتـه شـــــده کـه زنـان دیگری را بـه تزویج خود درآورد در ســـــفر 

ار دیگر زنی گرفـت کـه "  دایش چنین آمـده: »حضـــــرت ابراهیم )ع( بـ پیـ

ــو فرزند اســحاق )ع( نیز آمده که:  4قطوره " نام داشــت .« و درباره عیس

»محلت« دختر اســمااعیل بن ابراهیم را که خواهر بنایوت بود علاوه بر 

ــت به زنی گرفت . در عین حال در قوانین و احکام وارده 5زنانی که داشـ

 در تورات سعی بر این بوده که زنان دیگری اختیار نکنند.

ــی هنوز عقیم    ۱0گوید »چون زنی  ویل دورانت می  ــال از عروس س

ه  ا صـــــیغـ دی دیگر یـ ک زن عقـ ه شـــــوهرش اجـازه گرفتن یـ ای  بود بـ

فارش 6داد می  فر تثنیه نیز از طرف یهود خدای بنی اسـرائیل سـ .« در سـ

.« در ۷مبادا ذلش منحرف باشد شـده که : »برای خود زنان بسـیار نگیر  

 

 ۱84 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  ۱
 ۱۷ ص ،۷ ش ادیان، در زن آفرینش امی، محبوبه.  2
 ۱:۱ پادشاهان، اول کتاب تورات،.  ۳
 ۱:25 پیدایش، سفر.  4
 ۹:28 پیدایش، سفر.  5
 64-۳0 ص ،۱2 ج تمدن، تاریخ دوراتن، ویل.  6
 ۱۷:۱۷ پیدایش، سفر.  ۷
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ــتی   ــل عدالت را بایسـ ــمیت تعدّد زوجات نیز اصـ ــورت تأیید و رسـ صـ

مراعات نمایند و حقوق مسـاوی بین آنان برقرار کنند. همانطور که در  

تلمود اشـــاره گردیده علاوه بر تامین مخارج همگی بایســـتی عادلانه با  

ه   اشـــــد یکی محبوبـ د: »و اگر مردی را دو زن بـ ان برخورد نمـاینـ آنـ

اروی( و یکی مک  ه و مکروهـه هر دو )زیبـ ا( و محبوبـ ازیبـ روهـه )زن نـ

برایش پســران بزایند پســر مکروهه نخســت زاده اســت، حّق نخســت 

. در قرون وسـطی مسـیحیان چند همسـری را غدغن اعلام ۱زادگی دهد 

ــیحیت زندگی می  ــت حاکمیت مسـ کردند، از کردند و یهودیانی که نخسـ

اختیار کردن همسـرهای متعدد احسـاس شـرم کرده، به قانون جدید پایبند  

ان در دوره  ان تحـت حکومـت مســـــیحیـ ه یهودیـ د. پس از اینکـ ــدنـ ی  شـــ

( قرار گرفتند، قانون مربوط به داشـتن ۱028-۹60« ) 2»رنبوگر شـوم 

چند زن ممنوع گردید. اگر چه شــواهد دال بر این اســت که حتما پیش  

ــده   ــیاری رد ش ــتن چند زن مذموم و از طرف جوامع بس از آن نیز داش

بت  اسـت. پایه  وم نسـ گذاری قانون ممنوعیت چند همسـری، به رنبوگر شـ

دهد که این ممنوعیت در بسـیاری از شـود. ولی شـواهد نشـان می داده می 

جوامع از قبل نیز اجرامی شــده اســت. البته طبق شــواهد دیگر، چنین  

ممنوعیتی در بســــیاری از جوامع، حتی از پیش از رنبوگر شــــوم نیز  

ــت. این قانون که با احکام کتاب مقدس و تامودی در   ــته اسـ وجود داشـ

د. اما تمام جوامع یهودی زیر ۳تضـاد بود، با عنوان »تکانا  ناخته شـ « شـ

د و ربی  ت نرفتنـ ار ممنوعیـ ار این بـ ه بـ امعـ ذهبی جـ ا رهبران مـ ی یهود هـ

 قانون تکانا را طرد کردند. 

ــری مجاز بود، برخی از یهودیان   ــلامی که چند همسـ در جوامع اسـ

کردند. هنگامی که یهودیان یمن به کشور بیش از یک همسر اختیار می 

انتقال داده شــدند، بعضــی    ۱۹48ی اســرائیل در ســال  تازه شــکل یافته 

رائیل   تند با وجود اینکه چند همسـری در اسـ مردها بیش از یک زن داشـ

ممنوع بود، این یهودیـان یمنی مجـاز بودنـد کـه همســـــران خود را حفظ 

 .   4کنند 

 

 ۱5-۱۷ :2۱ نثنیه، سفر.  ۱
2 . Robbenu Gershom 
۳ . Takkanah 
4 . Women in Religion ، Monocamy & Polygamy , p 125 , p 1 
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 دّد زوجات در اسلام تع 

ــلمین، پیوند قبائل و   ــالح مسـ ــلام تعدّد زوجات به خاطر مصـ در اسـ

پیشـبرد احکام اسـلام توسـط پیامبر)ص( صـورت گرفته بود. اسـلام تعدّد  

کند، زیرا از ابتکارات فرهنگ اســلام زوجات را تشــویق و ترویج نمی 

قبل از اسلام به شیوه نامطلوب  ها و ادیان  نیست، بلکه در میان فرهنگ 

 رایج بوده است. 

رســـم تعدّد زوجات در میان اعراب، یهود، ایرانیان و بســـیاری از  

ــلام در این زیمنع   ــت و کاری که اس ــته اس اقوام و ملل دیگر وجود داش

انجام داد محدود کردن آن بوده، اصــــل تعدّد زوجات اســــاس تشــــکیل 

توانســــت  رفت و در عمل عدّه زنانی که مرد می خانواده به شــــمار می 

داشـته باشـد به نسـبت اسـتطاعت او بود ظاهراد مردان کم بضـاعت بیش  

کردند که تعدّد . در قرون وسـطی چنین تصـور می ۱از یک زن نداشـتند 

که چنین نیسـت و  زوجات از ابتکارات پیغمبر اسـلام اسـت، در صـورتی 

چنان که دیدیم در اجتماعات ابتدایی جریان چند همسـری بیشـتر مطابق  

ــت  ــته و  2آن بوده اس ــلام هیچ حدّی در این باره وجود نداش . پیش از اس

آنچه را اسلام آورده است »تحدید زوجات« است، نه که »تا چهار زن 

بگیرید« بلکه بیش از چهار زن نگیرید. و این دو یکی نیســت. مطالعه  

گوید هم فلسفه و هم شرایط  دقیق آیاتی که از »تعدّد زوجات« سخن می 

سازد. )حکم تعدّد زوجات در سال هشتم هجری پس از آن را روش می 

های جنگ  غزوات متعدّد پیامبر نازل شـد، که مسـلمین زیادی در میدان 

آور خویش  های فراوانی سـرپرسـت و نان به شـهادت رسـیدند و خانواده 

ترین مسـائل و مشـکلات اند که این مسـئله یکی از مهم را از دسـت داده 

 .( ۳جامعه اسلامی گردید 

ــئله تعدّد زوجات را،  ــیدند تا مس اروپائیان در طول چندین قرن کوش

بـدون توجـه بـه موجبـات طبیعی و اجتمـاعی و شـــــرایط و حـدود آن در  

لام به عنوان نقطه ضـعفی بزرگ در تعالیم این دین معرفی می  کنند.  اسـ

ــرانجام گروهی از محققین خود آن  ها پرده از روی این غرر ولی ســ

رانی برداشــتند و معلوم شــد تصــویری که از این رســم و ارتباط آن با  
 

 4۳ ص ساسانیان، زمان در ایران سن، کریستین.  ۱
 6۱ ص ،۱ ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  2
 4۳ ص اسلام، در زن حقوق و حریت پژوهشگران، جمعی.  ۳
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 . ۱اسلام به مردم داده شده تا چه حد غیرمنصفانه و منحل وارونه بود 

از جمله گوســــتاولوبون در تاریخ تمدن اســــلام و عرب گوید: »در 

اروپا هیچ یک از رسـوم مشـرق به قدر تعدّد زوجات بد معرفی نشـده و  

اره  ــت. دربـ ا بـه خطـا نرفتـه اســـ ی هیچ رســـــمی هم این قـدر نظر اروپـ

ی مذهب اســلام دانســته و در  نویســندگان اروپا تعدّد زوجات را شــالوده 

انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی آن را علّه العلل قرار 

ها جاری است، روح اخلاقی ایشان  اند. اقوامی که این رسم میان آن داده 

هـا قوی و پـایـدار مـانـده و  در ترقّی و تعلّقـات و روابط خـانوادگی آن 

ی همین رسـم اسـت که در مشـرق اعزاز و اکرام زن بالاخره در نتیجه 

دانم کـه تعـدّد زوجـات ی من متحیرم و نمی بیش از اروپـاســـــت. راســـــت 

ی اهل مغرب چه کمی دارد و چرا مشـروع از تعدّد زوجات سـالوسـانه 

 .« 2کمتر است 

ریشـه سـو  اسـتفاده از قانون تعدّد زوجات اسـلامی معلول فسـاد یک 

جامعه و وضـع نامسـاعد اقتصـادی، اجتماع بوده اسـت، بدیهی اسـت که 

ــلامی امروز برقرار گردد،  ــلامی در جوامع اس اگر زمانی حکومت اس

د  هایی که از قانون تعدّد زوجات می با توجه به ســو  اســتفاده  شــود قطعا

این واقعیـت تصـــــریح و تثبیـت خواهـد گردیـد کـه اســـــتـاد المـدنی رئیس  

دانشــــگاه شــــریعت الازهرا، اســــلام تعدّد زوجات را برای همه جایز  

دانــد و جز در موارد خــاص و محــدودی این امر جــایز و مبــاح  نمی 

 . ۳داند نمی 

ــاس یـک  ایـد براســـ اد خود آیـه قرآن بـ دّد زوجـات بـه اســـــتنـ انون تعـ قـ

های مختلف  پرسـتی، در زمان ضـرورت نیاز باشـد و نه تفنن و شـهوت 

مورد نیاز جوامع غربی تشخیص داده شده ولی بنابر ملاحظات سیاسی  

با دخالت کلیسـا پیاده نشـده اسـت، به طور مثال بعد از جنگ جهانی دوم 

های جنگ زده به خصـوص آلمان نیاز و ضـرورت به قانون  در کشـور 

تعدّد زوجات احساس شد. ولی مخالفت شدید کلیسا مانع پیاده کردن این  

 . 4قانون اسلامی شد 

 

 ۳۳۷ ص اسلام، شناخت.  ۱
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مســـئله تعدّد زوجات به آن گونه که در اســـلام مطرح کرده اســـت 

ــلامت و  برنامه  ــت برای حفظ کردن منافع زن از یک طرف، سـ ای اسـ

صواب جامعه از طرف دیگر، چنانچه این قانون به صورت صحیح به 

ــود، دقیق  ــکلات ترین برنامه ترین و کامل کار گرفته ش ها برای رفع مش

 .   ۱های اجتماعی است و بحران 

 زوجات در آیات قرآن کریم تعدّد  

 در سه آیه از قرآن، موضوع چند همسری مطرح شده است: 

طُواْ فِي »  - ۱ تمُْ ألَاَّ تقُْسِـ نَ ٱ وَلِنْ خِفْ یَتاَمَىٰ فَــــــْنکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّ لْ

تمُْ ألَاَّ  ٱ  اِ  مَثْنَىٰ وَثلَُاثَ وَرُبَـاعَ فَـإنِْ خِفْ َـ ا مَلَکَـتْ  لنِّســــ دَةد أوَْ مَـ دِلُواْ فَوَاحِـ ْـ تعَ

 2. « أیَْمَانُکُمْ ذَالِکَ أدَْنَىٰ ألَاَّ تعَُولُواْ 

ــت که در کار یتیمان عدالت نورزید، از   ــما را بیم آن اســ و اگر شــ

زنان هر چه شـما را پسـند افتد دو دو و سـه سـه و چهار چهار به نکاح  

ا یـک   د تنهـ ار نکنیـ ت رفتـ دالـ ه عـ ه بـ د کـ د و اگر بیم آن داریـ خود درآوریـ

زن بگیرید یا هر چه مالک آن شــوید. این راهی بهتر اســت تا مرتکب 

 ستم نگردید. 

دِلُواْ بَیْنَ  »  - 2 تطَِیعُواْ أنَ تعَْ ْـ تمُْ فَلَا تمَِیلُواْ  ٱ وَلَن تسَـ ْـ اِ  وَلَوْ حَرَصـ َـ لنِّسـ

َّقُواْ فَإنَِّ  ٱ کُلَّ   لِحُواْ وَتتَ ــْلْمُعَلَّقَةِ وَلِن تصُْـ مَیْلِ فَتذََرُوهَا کَــــ َ کَانَ غَفُوراد  ٱ لْ للََّّ

د  حِیما  ۳. « رَّ

هر چنـد بکوشـــــیـد هرگز نتوانیـد کـه در میـان زنـان بـه عـدالـت رفتـار  

کنید. لکن یکباره به سـوی یکی میل نکنید تا دیگری را سـرگشـته کرده 

بـاشـــــیـد. اگر از در آشـــــتی درآییـد و پرهیزکـاری کنیـد خـدا آمرزنـده و  

اَ   » مهربان اســـت.  نَ  ٱ یَا نِســَـ تنَُّ کَأحََدٍ مِّ ْــ اِ  لِنِ ٱ لنَّبِيِّ لَسـ تنَُّ فَلَا ٱ لنِّســَـ تَّقَیْ

قَوْلِ فَیَطْمَعَ   د ٱ تخَْضَعْنَ بِـْلْ عْرُوفا بِهِ مَرَر  وَقُلْنَ قَوْلاد مَّ ای   4. «   لَّذِي فِي قَلْ

ید پس به  تند، اگر از خدا بترسـ ما همانند دیگر زنان نیسـ زنان پیامبر، شـ

نرمی ســخن مگویید تا آن مردی که در قلب او مرضــی هســت به طمع 

 افتد و سخن پسندیده بگویید. 

 

 ۱5 ص زوجات، تعدّد آیات از رضایی، محبوبه.  ۱
 ۳ : (4) النسا .  2
 ۱2۹ : (4) النسا .  ۳
 ۳2 : (۳۳) الاحزاب.  4



 زنان در قرآن و تورات  یاحکام شرع   یژگیو 162

دلالت آیه ســوم از آن رو اســت که از چند زنی رســول خدا ســخن 

ات دیگری نیز   ــت در این جهـت آیـ ه اســـ د قرار گرفتـ اییـ ه و مورد تـ رفتـ

 . ۱دلالت دارد 

 م قیود و شرایط تعدّد زوجات در قرآن کری 

 تعدّد زوجات در اسلام به سه قید و شرط اساسی تجویز شده است: 

ه موجـب    - ۱ ه طوری کـ دگی خـانوادگی، بـ ای زنـ اکی وصـــــفـ حفظ پـ

 ریختگی امور خانواده و تزلزل آن نشود. هم به 

 چهار تجاوز کند. محدودیت در تعداد، که هرگز نباید از    - 2

 . 2رعایت عدالت کامل در رفتار با همسران   - ۳

با توجه به هدف اسـاسـی زندگی زناشـویی در اسـلام، یعنی سـکونت 

ت( دو  ای )مودّت و رحمـ ــای خـانواده، بر منبـ خـاطر و آرامش اعضـــ

ترین شــکل ازدواج همان "  همســر نســبت به یکدیگر، بهترین و مطمئن 

تک همسری " است. و از تعدّد زوجات تنها در موارد لازم و استثنایی  

ازایی زن، برودت جنســـــی زنف   ــالح عقلایی چون نـ ا وجود مصـــ و بـ

ــتفاده کنند. در مورد تعداد، همان  طور که فزونی عدد زنان و ...... اسـ

یادآور شـدیم، قبل از اسـلام از این نظر نوعی نامحددودی وجود داشـت 

و اســلام آن را محدود ســاخت و از تشــکیل حرمســراها که در تاریخ  

ــلاطین دید  ــد جلوگیری  ه می زندگی ثروتمندان و حکم فرمایان و ســ شــ

 کرد. 

اسـی  علاوه بر این در آیه قرآن بصـراحت نسـبت به رعایت شـرط اسـ

ی زندگی همســـران از در تعداد زوجدات، یعنی صـــلاحیت برای اداره 

 جهات مادی و معنوی با رعایت »اجرای عدالت« تاکید شده است. 

در قـانون مـدنی بـه پیروی از حقوق اســـــلام تعـدّد زوجـات را اجـازه  

تواند به نکاح  هایی که یک مرد می ی زن داده اســــت ولی راجع به عدّه 

دائم خود درآورد سـاکت گذارده اسـت. اما چند مورد منع ازدواج را در  

این فصـل که مربوط به عدم جمع بیش از چهار زن دائمه آورده اسـت. 

ــت، اگر چـه بـه عقـد منقطع   از جملـه: »جمع بین دو خواهر ممنوع اســـ
 

 و  ۱ آیات  التحریم  ســوره  و 5۹  و 5۳  و 50  و ۳4  و ۳۳  و 28  و 6  آیات  الاحزلب  ســوره  مانند.    ۱
 5 و ۳
 ۳۳8 ص اسلام، شناخت.  2
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 قانون مدنی.   ۱048باشد.« ماده  

می  مرد  یکی  هم  ازدواج  منع  موارد  از  »هیچ همچنین  کس  گویــد: 

توانـد دختر برادر زن و یـا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر بـا  نمی 

ی زن خود« و در صورت ارث مردی که از قانون تعدّد زوجات  اجازه 

تفاده نموده اسـت« در قانون مدنی چنین می  گوید: »در صـورت تعدّد  اسـ

ی آنـان  زوجـات ربع یـا ثمن ترکـه کـه تعلق بـه زوجـه دارد بین همـه 

تواند  ق.م( بنابراین یک مرد می  ۹42ی شـود.« ماده بالسـویه تقسـیم می 

ار زن دائم بگیرد و نکـاح پنجمین زن دائم ممنوع می  ا چهـ ا  تـ ــد. بـ اشـــ بـ

توجه به نکات و شـــرایط ذکر شـــده و دقت و رعایت تمامی گفته شـــده  

 . ۱نخواهد داشت تعدّد زوجات آثار منفی به دنبال  

 

 ۳4۷ ص ،4 ج مدنی، حقوق امامی، سیدحسن.  ۱





 

 فصل هشتم: 
 حقوق اجتماعی زن در تورات 

 و قرآن کریم 





 

 

 

 وق مالی زن در تورات و قرآن کریمحق

مســتقل و خاصــی به زن، این حقوق انکارناپذیر بوده یا اعطای حقوق 

طه ده اسـت. حقّ حیات،  و تا به حال نیز به واسـ رع برای زن حفظ شـ ی شـ

ترین آنهـا هســـــتنـد. حقّ مـالکیـت و حقّ ارث مهمترین این حقوق و محکم

ــتقلی را جدا از دیگران  اعطای این حقوق برای زن داشـــتن »خود« مسـ

در بحث حقوق مادی    ۱دهد.کند و به او شـــخصـــیت حقوقی میمطرح می

ــاره  زنان به بررســی وضــعیت مهریه و نفقه وارث در اســلام و یهود اش

 نماییم.می

 ریهمه

وجود مهریه در ازدواج یک امر طبیعی است که مورد تایید اسلام نیز  

آید، مسـأله هسـت یکی از مسـائلی که در مراحل اولیه، در ازدواج پیش می

مهریه اســت. در حقیقت آن، بذل هدیه به رســم پیشــکش از ســوی مرد به  

انه ی اظهار علاقه و خضـوع و جلب نظر اوسـت که مرد زن اسـت که نشـ

شــده اســت. چیزی از مال خود هنگام ازدواج، برای زن »مهر« قائل می

ــتبه زن یا پدر زن خویش می ــات  2پرداخته اس ــاس د مطابق با احس و دقیقا

ــت. بنابراین، اینکه به مهر تنها   ــبت به یکدیگر اسـ متفاوت زن و مرد نسـ

ی اصـلی به دسـت فراموشـی سـپرده جنبه اقتصـادی داده شـود و این جنبه

 اصلی خود خارج کردن است.شود، در واقع آن را از مفهوم 

ــیل دیگر با   ــایل اصـ ــأله ظریف نیز مانند برخی مسـ ــفانه این مسـ متأسـ

دخالت جهالت و هوس انســانها از مســیر حقیقی خود خارج شــده و شــکل 

ای به خود گرفته اسـت تا آن جا که در برخی موارد، خود یکی  مسـخ یافته

 از بزرگترین موانع بر سر راه ازدواج شده است.

 

 .88 ص زن، تاریخی سرگذشت بر تحلیلی ایروانی، شهین.  ۱
 .۱۹4 ص ،8 بخش اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  2
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 مهریه در تورات

ی میشـنایی توضـیح مختصـری  در صـفحات آغازین کیدوشـین، رسـاله

ــه طریق در اختیار  درباره ــت زن از ســ ــده اســ ی احکام ازدواج ذکر شــ

ی ازدواج یا نزدیکی  گیرد: با دریافت پول، تنظیم قبالهشــوهرش قرار می

گیرد. مبلم پولی کـه در قبـال آن زن در جنســـــی در اختیـار مرد قرار می

ی نمادین  گرفت، ناچیز بود. دریافت پول بیشــتر جنبهاختیار مرد قرار می

د نـاچیز، از مرد تعیین   افـت مبلغی پول، هر چنـ ا دریـ ا واقعی، بـ ه تـ داشـــــتـ

 ۱شد که این زن همسر قانونی شوهرش است.می

در میشــنا، دومین روش تایید صــحت ازدواج، قرار دادن قباله و ســند 

شود، چرا که ذکر شـده اسـت. این سـند در واقع سند طلاق نیز محسوب می

 شود.هنگام طلاق، حکم مربوطه در همین سند ثبت می

ــند طلاق، از آن جهت  ــت که سـ ــده اسـ پایان دهنده در گمارا عنوان شـ

رسـم بر این    2نکاح زن اسـت، می تواند در تایید ازدواج او نیز دلیل باشـد.

که هنگـام مراســـــم نامزدی )کیـدوشـــــین(    ۳ای )کتوبا(بود که در عقـد نامه

ــد و بـه زبـان عربی بود بـه عنوان قراردادی از برای تعیین  تنظیم می شـــ

رسـید. اگر مبلم مهریه دسـت کم به دویسـت جهیزیه و مهریه به امضـا می

ــت(  ان داشـــ دی امکـ انواده واحـ د منزلی از برای خـ ا آن خریـ ه بـ زودا )کـ

و اجرا عقد ازدواج   4رســـید وصـــلت با یک دختر باکره معتبر نبود.نمی

ه می ا( کـ ام )کتوبـ ــد انجـ اشـــ اارزش همراه بـ ا چیز بـ ا مبلم و یـ ــت بـ ایســـ بـ

 5یافت.می

ی عروســـــی و عروس در بخش در کتـاب قـاموس مقـدّس در ذیـل واژه

چنهین آمده اســت: »دامادم می بایســت مهر را به پدر زدن خود رد نماید  

شـود که قصـد اصـلی عبرانیان بر این بود و از این مطلب چنان مسـتفاد می

اد  ات دامـ اهی اوقـ ه گـ ان کـ د چنـ ایـ داری نمـ اد عروس خود را خریـ ه دامـ کـ

ی نمود مثـل یعقوب که زنان خود را به واســـــطـهعور مهریه خدمت می

 

 .20۹ – 2۱0 ص جهان، بزرگ ادیان در زن بوکر، هولم.  ۱
 .2۱0 ص همان،.  2

۳ .  Ketubah. 
 .64 ص ،۱2 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  4
 .۳۳4 ص پادیاوند، بیاله، راحل.  5
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 ۱خدمت یافت.«

توان به داسـتان، »شـکیم بن در سـفر پیدایش نیز در تایید مسـاله فوق می

حمود« که دختر حضــرت یعقوب)ع( را می خواســت خواســتگاری کند، 

اشـاره نمود. در این داسـتان چنین آمده: »شـکیم در جریان خواسـتگاری از 

دختر یعقوب)ع( به پدر دختر و برادران گفت نظر خود را منظور بدارید  

د خواهم داد و مهر و پیش ه من بگوییـ ه بـ اده از من و آنچـ در زیـ کش هر قـ

 2بخواهید، آن چه بگویید خواهم داد فقط دختر را به زنی من بسپارید.«

یک وســیله ایمنی برای زن در مقابل طلاق عجولانه، این اســت که او 

ای را که حقّ اوســـت به  ی خود، کتوبا یا مهریهباید ضـــمن طلاق زوجه

و در یهود زنان در هنگام حیات همســـران از مهر محروم   ۳وی بپردازد.

اند و متعلق به پدرانشـان بود و تنها در هنگام طلاق و فوت شـوهر به  بوده

 شد.زنان بازگردانده می

گوید: »هنگام مرگ شــــوهر چیزی ویل دورانت در این باره چنین می

ه بیوه ه.«اش تعلق نمیبـ ه و مهریـ ادل جهیزیـ ت الاّ مبلغی معـ از    4گرفـ و بـ

ــوهر را مکلف می ــه شــ کردند که هم در جای دیگر هســــت که: »همیشــ

 5ی خویش تسلیم نماید.«جهیزیه و هم مهریه را به مطلّقه

ــلام می ــاره از وجوه افتراق مهر در یهود و اسـ توان به موارد ذیل اشـ

 نمود:

میزان مهر در اسـلام به رضـایت طرفین دانسـته امّا در یهود میزان   . ۱

 نمود.ای بود که مرد را ملزم به خرید خانه میمبلم قابل ملاحظهمهر 

در اسـلام پرداخت مهر را بایستی به زنان تقدیم کرد امّا در شریعت  . 2

 کردند.موسی)ع( مهریه را به پدر دختران هدیه می

گرفت امّا در در اسـلام مهر در قید حیات همسـران به زنان تعلق می . ۳

انـد و متعلق بـه  یهود زنـان در هنگـام حیـات همســـــران از آن محروم بوده

پدرانشـــان بود و تنها در هنگام طلاق و فوت شـــوهر به زنان بازگردانده 

شــود و مورد اشــتراک در اســلام و یهود در بحث پرداخت مهریه به  می

 

 .608 ص مقدس، کتاب قاموس هلکس، مستر.  ۱
 .۱۱ و ۱2 :۳4 پیدایش، سفر.  2
 .۱86 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  ۳
 .66 ص ،۱2 ج همان،.  4
 .۳۱ ص ،۱2 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  5
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ــتان حضــرت موســی)ع( که به ازای ازدواج با صــفورا در  پدر، در داس

 کرد.قبال مهریه هشت سال موسی)ع( بایستی شبانی می

دَى  » کَ لحِـْ دُ أنَْ أنُکِحَـ الَ لِنِّي أرُِیـ انيَِ  ٱقَـ أجُْرَنِي ثمََـ اتیَْنِ عَلَىٰ أنَ تَـ بْنَتيََّ هَـ

تجَِدُنِي لِن  قَّ عَلَیْکَ ســَ ــُ راد فمَِنْ عِندِکَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَ حِجَجٍ فَإنِْ أتَمَْمْتَ عَشــْ

ُ مِنَ ٱشَاَ   الِحِینَ ٱللََّّ  .۱«لصَّ

خواهم یکی از این دو دختر خود را ]کـه ]شـــــعیـب[ گفـت: »من می

کنی[ به نکاح تو درآورم، به این ]شـرط[ که هشـت سـال برای  مشـاهده می

ــت، و  ا تو اســـ ار بـ ام گردانی اختیـ ــال را تمـ ار کنی، و اگر ده ســـ من کـ

خواهم بر تو ســخت گیرم، و مرا ان شــا الله از درســتکاران خواهی نمی

 یافت.«

ان بعـد از دوره ت از حقوق  یهودیـ ی کهن قوانین متعـددی برای حمـایـ

ی این قوانین، این بود که در کتوبا قید شــود زنان وضــع کردند. از جمله

که مرد در صــورت طلاق دادن همســرش باید مبلم چشــمگیری را به او 

ی مرد در طلاق طبق  پرداخـت نمـایـد. این قـانون در مقـابـل حقّ یـک جـانبـه

ای حقوق زن را جبران  توانست تا اندازهگرا، فقط میقوانین یهودیان سنت

های عجولانه نماید. و در دوران بعد از تلمودو  و جلوگیری از طلاق 2کند

ایجاد قوانین جدید در شــریعت یهود کتوبا )مهر( که همواره برای حمایت 

انه ای از زنان نقشـی قانونی داشـت، بیشـتر از نظر روانی موثر بوده و نشـ

 ۳آمده است.نیتی و شایستگی شوهر به حساب میخوش

 کریم مهریه در قرآن

قرآن کریم مهر را ابـداع و اختراع نکرد، زیرا مهر بـه این صـــــورت 

ابداع خلقت است، کاری که قرآن کرد این بود که مهر را به حالت فطری 

 4آن برگردانید.

بــا لطــافــت بی نظیری از مهر چنین تعبیر کرده اســــــت: قرآن کریم 

دُقَاتهِِنَّ نحِْلَةد«ٱوََ اتوُاْ  » لنسَِّـاَ  صَـ
کابین زنان را که عطیه و پیشـکش اسـت   5

 

 .2۷ (:28) القصص.  ۱
 .2۱۷ ص جهان، بزرگ ادیان در زن بوکر، جان و هولم جین.  2
 .۳42 ص پادیاوند، بیاله، راحل.  ۳
 .20۳ ص اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  4
 .4 (:4) النسا .  5
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 به آنان دهید.

در این آیه مبارکه و کوتاه به سـه نکته اسـاسـی در قالب واژگان به کار 

ی صـدق اسـت و رفته، اشـاره کرده اسـت: »صـدقه« به ضـم دال، از ماده

ی مرد اند، که نشــانه راســتین بودن علاقهمهر را از آن جهت صــدقه گفته

ــت. دیمی و واژه  ۱اســـ ای تقـ ه معنـ ــت کـ ه فتح دال اســـ ه« بـ ی دوم »نحلـ

دیگر   2پیشــکشــی، عطیه و هدیه، »نحله« اعطای بدون عور را گویند.

خواهد بفرماید که این که با ملحق کردن ضــمیر )هن( به کلمه صــدقه می

ادر، مهر مزد بزرگ کردن و  در و مـ ه پـ ه خود زن تعلق دارد نـ ه بـ مهریـ

 ۳شیر دادن و نان دادن به او نیست.

مهر یا صداق، مالی است که مرد به سبب ازدواج ملزم به پرداخت آن 

شــود، در عرف نشــانه احترام و ارجی اســت که مرد برای زن به زن می

باشـد. مهر بر قائل اسـت و مظهر تعهد شـوهر برای تأمین زندگی وی می

نیسـت،  اند، بهای فروش زن خلاف ان چه بعضـی از غربیان تصـور کرده

خلاصـه این که  4شـود بلکه طرف حقّ اسـت.انسـان موضـوع حقّ واقع نمی

کشــی و تقدیمی اســت نه ثمن در تلقی آیات قرآنی از صــداق و مهر، پیش

 5برابر مثمن.

 جایگاه مهریه

بلاشـک از نظر  اسـلام، مهریه حتی ضـمانت مالی برای تداوم زندگی 

مشـترک و یا برای اسـتمرار معیشـت و زندگی اقتصـادی زن پس از طلاق  

 6بود.نیست که اگر چنین بود بایستی شرط لازم برای نکاح می

ه ی قرار الزام مربوط به تملیک مهر ناشـی از حکم قانون اسـت و ریشـ

ــکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر  دادی ندارد و به همین دلیل، ســ

این کـه زن مســـــتحق مهر نبـاشـــــد، تکلیف مرد را در این زمینـه از بین  

 .۷ق.م( ۱08۷ی برد، )مادهنمی

 

 .245 – 246 ص ،۱ ج الکشاف، صاحب زمخشری،.  ۱
 .۷4 ص ،۱4 ج العرب، لسان منظور، ابن.  2
 .204 ص اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  ۳
 .85 ص ایران، اسلامی جمهوری مدنی قانون در خانواده حقوق قمی، یثری محمد سید.  4
 .۳۳6 ص همان، مهریزی، مهدی.  5
 .240 ص تجدد، و سنت کشاکش در زن حقوق پور، حکیم محمد.  6
 .۱۱5 ص مدنی، قانون کتاب کاتوزیان، ناصر.  ۷
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ارزش  و با توجه به آنکه در عصر جاهلیتّ، زنان به عنوان شی ای بی

ــدند و هیچ گونه حقوق مالی و ارزش معنوی برای زنان قائل قلمداد می ش

ی محکم حقوق نبودند. و به عبارتی اســـلام مهریه را به عنوان پشـــتوانه

 اجتماعی زنان که حقّ مسلم او بوده تبین کرده است.

ای از مفسـران عبارت اسـت از: »چیزی به جایگاه مهر از دیدگاه پاره

ای برای تأمین زندگی آینده او و عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله

 ۱به شکل اهرمی برای سرکوبی تمایلات نفسانی مرد قرار داد.«

تواند آزادانه مهریه و جهیزیه نیز از دارایی زن است، بنابراین زن می

ــاوندان خود و یا آنکه  ــمتی از آنها را به یکی از ابوین یا خویش تمام یا قس

و   2به شـوهر و یا هر شـخص دیگر واگذار نماید اگر چه بلاعور باشـد.

ــتار پرداخت مهریه به زنان   ــران خواس اینکه خداوند ضــمن آنکه از همس

د: می داریـ ازپس گرفتن آنرا نـ ــد. در جـایی دیگر فرموده کـه حقّ بـ اشـــ بـ

د« یْئا و اگر خواســتید همســری   ۳»وََ اتیَْتمُْ لحِْدَاهُنَّ قِنطَاراد فلََا تأَخُْذُواْ مِنْهُ شــَ

]دیگر[ به جای همســــر ]پیشــــین خود[ ســــتایند، و به یکی از آنان مال 

 گیرید...فراوانی داده باشید، چیی از آن را پس می

 مهریه مقدار

روایات، مقدار آنرا مشــخص نکرده در ارتباط با میزان مهریه آیات و 

ــت،  ــته اسـ ــایت طرفین را معیار مقبولیتّ آن دانسـ ــت و توافق و رضـ اسـ

صـــــاحـب جواهر الکلام در حـدیثی از امـام صـــــادق)ع( آورده اســـــت: 

 4»الصداق کل شی تراضی علیه الناس قل او کره«

یعنی: مهر همان مقدار اسـت که طرفین عقد بدان راضـی شـوند چه کم 

 و چه زیاد.

تمَْتعَْتمُ بِهِ ٱفمََا »و در پنج آیه از قرآن کریم تعبیر »اجورهن« آمده:  ــْ سـ

یْتمُ بِهِ مِن بعَْدِ  ةد وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا ترََاضــَ مِنْهُنَّ فَئاَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ فرَِیضــَ

د«ٱلْفرَِیضَةِ لِنَّ ٱ د حَکِیما َ کَانَ عَلِیما للََّّ
5 

 

 .2۹8 ص نمونه، تفسیر نویسندگان، از جمعی و شیرازی مکارم ناصر.  ۱
 .458 ص ،4 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  2
 .20 (:4) النسا .  ۳
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ی اموال خود طلب برای شــما حلال اســت که ]نان دیگر را[ به وســیله

افحَِاتٍ وَلَا »کنید.   ــَ نَاتٍ غَیْرَ مُسـ ــَ ــْلْمَعْرُوفِ مُحْصـ وََ اتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ بِــــــ

ا عَلىَ   فُ مَـ ةٍ فعََلَیْهِنَّ نِصـــــْ نَّ فَـإنِْ أتَیَْنَ بِفَـاحِشـــــَ دَانٍ فَـإذَِا أحُْصـــــِ ذَاتِ أخَْـ مُتَّخِـ

لْعَنتََ مِنْکُمْ وَأنَ تصَْبرُِواْ خَیْر  لَّکُمْ ٱلْعذََابِ ذَالِکَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ  ٱ

حِیم «ٱوَ  ُ غَفوُر  رَّ للََّّ
 و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید... ۱

کُواْ » احَ عَلَیْکُمْ أنَ تنَکِحُوهُنَّ لذَِا َ اتیَْتمُُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ وَلَا تمُْســـــِ وَلَا جُنَـ

مِ   ألَوُاْ مَا أنَفَقوُاْ ذَالِکُمْ حُکْمُ ٱلْکَوَافرِِ وَ ٱبعِِصـــَ ألَوُاْ مَا أنَفَقْتمُْ وَلْیسَـــْ ِ یحَْکُمُ ٱســـْ للََّّ

ُ عَلِیم  حَکِیم  ٱبَیْنکَُمْ وَ   2«للََّّ

و بر شـما گناهی نیسـت که، در صـورتی که مهرشـان را به آنان بدهید. 

کَ  » تِي َ اتیَْـتَ ٱلِنّـَا أحَْلَلْنَـا لَـکَ أزَْوَاجَـ ا أجُُورَهُنَّ  للاَّ ا یمَِینُـکَ  مَلکََـتْ  وَمَـ  مِمّـَ

اَ    ُ ٱأفََـ کَ  للََّّ اتِ  عَلَیْـ کَ  وَبَنَـ اتِ  عَمـِّ کَ  وَبَنَـ اتِـ اتِ  عَمـَّ کَ  وَبَنَـ الِـ اتِ  خـَ  وَبَنَـ

تِيٱ خَالَاتِکَ  ؤْمِنَةد  مْرَأةَد ٱوَ  مَعَکَ  هَاجَرْنَ  للاَّ هَا وَهَبتَْ  لِن مُّ أرََادَ  لِنْ  لِلنَّبِيِّ  نَفْسَـ

تنَکِحَهَا أنَ لنَّبِيُّ ٱ ــْ ةد  یسَ نَا مَا عَلِمْنَا قدَْ  لْمُؤْمِنِینَ ٱدُونِ  مِن لَّکَ  خَالِصــَ  فرََضــْ

ُ ٱوَکَانَ   حَرَج   عَلَیْکَ  یکَُونَ  لِکَیْلَا  أیَْمَانهُُمْ  مَلکََتْ  وَمَا أزَْوَاجِهِمْ  فِي عَلَیْهِمْ   للََّّ

د  غَفوُراد  حِیما  ۳«رَّ

 ای حلال کردیم.همسرانی را که مهرشان را داده

کنیم که آیات تصـریح به پرداخت مهریه نموده امّا اشـاره به مشـاهده می

کیفیت مقدار آن ننموده اسـت. شـیخ صـدوق در حدیثی به نقل از جعفر بن  

د محمد از پیامبر)ص( آورده اســت که: »افضــل نســا    امتیّ اصــبحن وجها

اترین و کم  واقلهّن مهراد« مهرترین آنـان    یعنی: بهترین زنـان امـت من زیبـ

 4هستند.

و در روایت معتبری از امام کاظم)ع( چنین نقل شـده اسـت: »وقد کان 

الرجل علی عهد رسـول الله)ص( بتزویج المرأه علی السـوره من القرآن و 

 5الحنطه«.علی الدرهم و علی القبضه من 

ای از قرآن و چند در دوران رسـول خدا)ص( مردان زنان را با سـوره

آوردند. و در مورد سـبک بودن مهر درهم و مقداری گندم به نکاح در می

 

 . 24 (:4) النسا .  ۱
 .۱0 (:60) الممتحنه.  2
 50 (:۳۳) الاحزاب.  ۳
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ــیار   ــلام بس ــوایان اس ــری، از طرف پیش ــرایط همس ــان قرار دادن ش و آس

توصـیه شـده اسـت به طوری که زنانی که فقط با تعیین مهرهای سـنگین و 

برکت شــمرده شــوند، شــوم و بیشــرایط مالی زیاد حاضــر به ازدواج می

 ۱اند.شده

ــنّه« یا مبلم پایه مهریه را  ــریعت میزان »مهر الســ افزون بر این، شــ

که مبلغی بســیار ناچیز بود. روایاتی که   2»پانصــد درهم« قرار داده بود.

درهم را بازگو کرده حاوی این نکته اســــت که مهر زنان در زمان   500

 پیامبر)ص( چنین بود. مانند این حدیث:

»کان صـــداق النســـا  علی عهد النبی)ص( اثنتی عشـــره اوقیه و نشـــا 

 ۳قیمتها من الورق خمسمائه درهم.«

ه ارزش آن  ه بود کـ امبر دوازده و نیم اوقیـ ان در دوران پیـ در مهر زنـ

ای که مهریه اکنون در میان  درهم اسـت. لذا نباید بار به شـدّت مادی  500

ای جوامع مسـلمان پیدا کرده، به حسـاب سـنت دینی گذاشـته شـود. در پاره

و میزان مهر چنین آمـده اســـــت: تعیین مقـدار مهر کـه   ۱080قـانون مـدنی 

 4منوط به تراضی طرفین است.

 قسام مهرا

مهری را کـه ضـــــمن عقـد یـا پس از آن بـه تراضـــــی طرفین معین  . ۱

نامند. )که شرایطی دارد شود، در اصطلاح حقوق »مهر المسمی« میمی

از جمله مالیتّ داشــته باشــد، قابل تملک باشــد، منفعت عقلانی مشــروع 

داشـته باشـد، مهر باید معین باشـد، مهر باید معلوم باشـد، قدرت بر تسـلیم  

 5در آن باشد.

ــوهر در این باب توافق نکرده . 2 اند یا قرار در مواردی که زن و شـ

قانون مدنی زن را مســـتحق »مهر المثل«  دادشـــان به جهتی باطل اســـت 

 6داند.ای از موارد »مهر المتعه« میداند و در پارهمی
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 .54 ص ،۳۱ ج الکلام، جواهر نجفی، حسن محمد.  2
 .8 ص ،۱5 ج الشیعه، وسائل حرعاملی،.  ۳
 .8۳ ص ایران، در زنان حقوق قرائتی، مهدی.  4
 .۳۷۹ – ۳8۱ ص مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  5
 .۱۱6 ص مدنی، قانون کاتوزیان، ناصر.  6



 175 زنان در قرآن و تورات یاحکام شرع یژگیو

قـانون مـدنی: »هرگـاه مهر در عقود ذکر شـــــده  ۱0۹۳طبق مـاده   . ۳

باشــد و شــوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن 

مسـتحقّ مهر المثل مسـتحق مهر المتعه اسـت و اگر بعد از آن طلاق دهد، 

ــرایط و احکام انواع مهر در قانون مدنی )مواد   ۱خواهد بود.«   ۱0۷8شــ

 اند.( بیان گردیده۱۱0۱الی 

انه ی ارج و احترامی نتیجه آنکه: مهر در قانون و حقوق اسـلام نیز نشـ

باشـــد و مظهر تعهد شـــوهر برای تأمین  اســـت که مرد برای زن قایل می

 زندگی است.

 ظر لغوی و اصطلاحینفقه از ن

در معنای لغوی، نفقه به فتح اول و دوم و سوم که جمع آن نفقات  الف(  

یا انفاق اسـت، واژه عربی اسـت که بدون تغییر در فرهنگ حقوقی ایران  

ــت و به معنای هزینه به کار رفته ــت و اســ ی زندگی و عیال و اولاد اســ

 ۳انفاق به معنی صرف کردن نیز هست. 2آنچه که انفاق کنند.

ب( معنای اصــطلاحی، نفقه در اصــطلاح، تامین مخارج خانواده اعم 

ــت که برای بقای   ــایر مخارجی اسـ ــکن و سـ ــاک، مسـ از خوراک و پوشـ

 4باشد.خانواده لازم می

نفقه در اصــطلاح حقوقی عبارت از چیزهایی اســت که شــخص برای 

قـانون مـدنی نیز ، نفقـه بـه   ۱۱0۷ی  زنـدگـانی احتیـاج بـه آن دارد و در مـاده

 شرح ذیل تعریف شده است.

نفقه عبارت اســت از مســکن و البســه و غذا و اثاث البیت که به طور 

متعارف با وضـعیت زن متناسـب باشـد و خادم در صـورت عادت زن به  

ی مرر یا نقصـان اعضـا. کسـی که داشـتن خادم و یا احتیاج او به واسـطه

شـود منفق علیه  باشـد منفق و کسـی که نفقه به او داده میدار نفقه میعهده

 گویند.

ی تعهد اصـولاد نفقه هر شـخصـی به عهده ی خود اوسـت، مگر آنکه کسـ

بر انفاق او نموده باشـــد و یا قانون به جهتی از جهات کســـی را ملزم به  

 

 .۹8 ص خانواده، حقوق شیربی، محمد علی سید.  ۱
 .۱۹۱۳ ص ،2 ج عمید، فارسی فرهنگ عمیدی، حسن.  2
 .۷۱8 ص ،5۷۷2 ش ترمینولوژی، لنگرودی، جعفری جعفر محمد.  ۳
 .8-۷ ص هند، و انگلیس و ایران حقوق در زوجه نفقه ارشدی، یار علی.  4
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ه انون در موارد زیر نفقـ ــد قـ اشـــ اق او کرده بـ دهانفـ ه عهـ ی ی افرادی را بـ

 دیگری گذارده است:

 ی زوجهنفقه . ۱

 ۱نفقه اقارب . 2

ای بر عهـده مرد بوده  ی زن بـه گونـهدر ادیـان آســـــمـانی پرداخـت نفقـه

ی مرد گذارده شـــده و ی زن بر عهدهاســـت و در شـــریعت اســـلامی نفقه

 2اند.کشورهای اسلامی نیز این امر را در قوانین خود گنجانده

 نفقه در تورات

مجموعه کتب یهود از جمله »تلمود« که حاصـــل در کتاب مقدّســـی و 

ی های دوم تا پنجم میلادی است. دربارهگردآوری شریعت شفاهی در سده

ــت.  ــت که بیانگر اهمیتّ نفقه اس پرداخت نفقه مرد به زن مطالبی آمده اس

در دین یهود نیز مانند اسـلام زن یهودی مسـتحق نفقه اسـت و مرد ملزم به  

باشــد، با اندک تفاوتی نســبت به دین اســلام، یهود پرداخت نفقه به زن می

 داند.ی زنان مینیز، نفقه را از حقوق واجبه

د کمتر از  ایـ ــان همواره بـ ــت: »انســـ ده اســـ ابع یهودی چنین آمـ در منـ

ی اسـتطاعت  اسـتطاعت خود برای خوردن و نوشـیدن خرج کند، به اندازه

ــتطاعتش در عزیز   داشــتن زن و خرج پوشــاک خود نماید، و بیش از اس

ایش آنان کوشـش کند زیرا امید  ایل آسـ فرزندان خویش و فراهم آوردن وسـ

 ۳و اتکای ایشان به اوست.«

ــرایط که طلاق به اختیار زن در آیین یهودی  ــی از ش همچنین در بخش

ــت که: »ناتوانی یا عدم تمایل مرد برای تأمین  انجام می پذیرد این بند اســ

اعتقاد یهودیان بر این اســـت که:    4معیشـــت زن به صـــورتی شـــایســـته«

»معالجات زن به هر شـکلی که باشـد جز نفقه محسـوب شـده اسـت و مرد 

 5بایستی مخارج آن را تامین نماید«

 

 .226 ص ،5 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  ۱
 .۳2۷ ص همان، مهریزی، مهدی.  2
 .۱8۳ ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  ۳
 .۱8۷ ص همان،.  4
 .6۹ ص یهود، و مسیح و اسلام در مرد و زن مالی روابط مجیدی، رضا محمد.  5
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 وط نفقه در توراتشرایط سق

شــود، زمانی  در آیین یهود نیز مانند اســلام در مواردی نفقه ســاقط می

کـه زن خودش را برای دیگران بیـارایـد دیگر مســـــتحق پرداخـت نفقـه  

 گردد.نمی

نویسـد: »مرد باید برای پوشـاک زن در این باره ویل دورانت چنین می

خویش ســـخاوتمندانه خرج کند لکن غرر آن بود که زن، خود را برای  

در غیر این صـورت نفقه    ۱شـوهر خویش بیاراید نه برای مردهای دیگر«

گیرد چنـان کـه آمـده اســـــت: »همچنـان کـه زن در منزل بـه  بـه او تعلق نمی

ــتراحت می ــوهر خرجی او را می دهد بیاس آنکه در کارهای پردازد و ش

 2خارج از منزل شرکت نماید.«

 نفقه در قرآن کریم

ها و وظایف یک طرفه در بحث زناشـویی، موضـوع از جمله مسـئولیت

»نفقه« و مخارج زندگی مشــترک اســت که بر اســاس شــرع و قانون به  

ی مرد گذاشــته شــده و زن در این زمینه، هیچ مســئولیتی ندارد حتی  عهده

یکی از مسلمّات  ۳اگر دارای تمکّن مالی باشد و شوهر وی نیز فقیر باشد.

دین اســـلام این اســـت که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد و نه اگر 

گیرد مرد حقّ زن کـاری کرد کـه بـه موجـب آن کـار ثروتی بـه او تعلق می

دارد که بدون رضـای زن در آن ثروت تصـرف کند و از این جهت زن و 

 4مرد وضع مساوی دارند.

د مرد موظف و نفقه د و شــرعا ی زن بر شــوهر واجب اســت یعنی قانونا

ی مخارج خانواده را از قبیل خوراک و پوشـــاک و مســـکن و اســـت کلیه

د  حتی پول دکتر و دوا را تامین کند. و در صورت امتناع یا کوتاهی شرعا

د مورد بازخواسـت قرار خواهد گرفت. مطلب دیگر این اسـت که  5و قانونا

ــور می کنند، نفقه یک حقّ بلاعور برای  بر خلاف آن چه که برخی تص

ی آن به هیچ روی تمدید حقوق مالی و اقتصــادی آنها  زنان اســت و لازمه

 

 .4۱ ص ،۱۷ ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  ۱
 .2۹ ص چهارگانه، ادیان بین موازنه گلپایگانی، قرنی حسین شیخ.  2
 .۱56 ص همان، دهخدا، زهره.  ۳
 .2۱0 – 2۱۱ ص اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  4
 .۳۷۳ ص خانواده، در اخلاق همسرداری آئین امینی، ابراهیم.  5
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ی نفقه را نیز به زن نیســـت. )مخالفتی با حق اشـــتغال زنان ندارد و تأدیه

از ســوی شــوهر، به عدم اشــتغال، زن و یا فعالیت اقتصــادی او مشــروط 

 ۱نکرده است.

ی زن در در قـانون مـدنی در تعریف واژه نفقـه چنین آمـده اســـــت: نفقـه

ــت و، نه تنها نفقهزمره ــته را میی دیون مرد اس توان از او ی زمان گذش

ی آینده او را معین خواسـت، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه

بــه پرداختن آن محکوم کنــد. )مواد   قرآن   2(۱206و    ۱۱۱۱و مرد را 

دادند، بر این امر کریم بر خلاف اعراب جاهلیت که به زنانشــان نفقه نمی

 دهد که به زنان خود نفقه بدهید:کند و به مردان دستور میتکیه می

امُونَ عَلَى  ٱ» . ۱ جَالُ قَوَّ لَ ٱلرِّ اِ  بمَِا فَضّـَ هُمْ عَلَىٰ بعَْرٍ وَبمَِا  ٱلنسَِّـ ُ بعَْضَـ للََّّ

الِحَاتُ قَانِتاَت  حَافِظَات  لِّلْغَیْبِ بمَِا حَفِظَ  ــْلصَّ ُ وَ ٱأنَفَقوُاْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ فَـ تيِ  ٱللََّّ ــٰ لَّـ

وزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَ  ــُ اجِعِ وَ ٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱتخََافوُنَ نشُـ ــَ رِبوُهُنَّ فَإنِْ ٱلْمَضـ ــْ ضـ

بِیلاد لِنَّ   د کَبِیراد«ٱأطََعْنکَُمْ فلََا تبَْغوُاْ عَلَیْهِنَّ سَـ َ کَانَ عَلِیّا للََّّ
مردان، سـرپرسـت   ۳

زنانند، به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و ]نیز[  

کنند. و دلیل تســـــلط و حق نگهبانی  به دلیـل آنکـه از اموالشـــــان خرج می

ی آنکه مردان باید از مال خود به زن نفقه  مردان را بر زنان به واســــطه

د می هبـدهنـ د. همچنین در آیـ ان حکم مـدت دانـ ه بیـ ال بـ د متعـ ای دیگر خـداونـ

شـیر دادن فرزند از طرف مادر و الزام مرد به پرداخت نفقه همسـر خود 

 فرماید:پردازد و میمی

یتُمَِّ  ٱ»وَ  . 2 أنَ  أرََادَ  لِمَنْ  امِلَیْنِ  کــَ حَوْلَیْنِ  أوَْلَادَهُنَّ  عْنَ  یرُْضـــــِ دَاتُ  لْوَالــِ

ضَاعَةَ وَعلَى  ٱ لْمَوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَکِسْوَتهُُنَّ بِـْلْمَعْرُوفِ لَا تکَُلَّفُ نَفْس  للِاَّ ٱلرَّ

ارَّ وَالِدَة  بِوَلدَِهَا وَلَا مَوْلوُد  لَّهُ بِوَلدَِهِ وَعَلَى   عهََا لَا تضُـَ لْوَارِثِ مِثلُْ ذَالِکَ  ٱوُسـْ

اوُرٍ فلََا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَلِنْ أرََدتُّمْ أنَ  نْهُمَا وَتشََـ الاد عَن ترََارٍ مِّ فَإنِْ أرََادَا فِصـَ

ا َ اتیَْتمُ بِ  تَّقوُاْ  ٱــــْلْمَعْرُوفِ وَ تسَْترَْضِعوُاْ أوَْلَادَکُمْ فلََا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ لذَِا سَلَّمْتمُ مَّ

َ وَ ٱ «ٱعْلمَُواْ أنََّ  ٱللََّّ یر  َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصــِ للََّّ
ــی که بخواهد دوران    4 و برای کس

شــــیرخوارگی را تکمیل کند  خوراک و پوشــــاک آنان ]مادران[ به طور 

 ی پدر است.شایسته بر عهده

 

 .244 ص تجدد، و سنت کشاکش در زن پور، حکیم محمد.  ۱
 .۱۳0 ص خانواده، مدنی حقوق کاتوزیان، ناصر.  2
 .۳4 (:4) النسا .  ۳
 .2۳۳ -4 (:2) البقره.  4
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ان  در آیـه . ۳ ه زنـ ه بـ ال حکم پرداخـت نفقـ د متعـ ای دیگر از قرآن خـداونـ

ــیرده را بیان نموده و می عَتِهِ وَمَن قدُِرَ »فرماید:  شـ ــَ ن سـ عَةٍ مِّ ــَ لِینُفِقْ ذُو سـ

ا َ اتاَهُ   ُ لَا یکَُلِّفُ  ٱعَلَیْهِ رِزْقهُُ فَلْینُفِقْ مِمَّ یجَْعلَُ ٱللََّّ ــَ د لِلاَّ مَا َ اتاَهَا س ــا ُ نَفْس ُ ٱللََّّ للََّّ

راد  ــْ رٍ یسُ ــْ بر توانگر اســت که از دارایی خود هزینه کند، و هر   ۱«بعَْدَ عُس

 که روزی او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج کند.

ه در مـدت عـده در منزل شـــــوهر در  . 4 ان مطلقـ ام زنـ ان احکـ و در بیـ

کِنوُهُنَّ مِنْ حَیْثُ بدان تصــریح شــده اســت » ۱و   6ســوره طلاق آیات   أسَــْ

یِّقوُاْ عَلَیْهِنَّ وَلِن کُنَّ أوُْلَاتِ حَمْلٍ  ــَ وهُنَّ لِتضُـ ارُّ ــَ ن وُجْدِکُمْ وَلَا تضُـ کَنتمُ مِّ ــَ سـ

به    2«فَأنَفِقوُاْ عَلَیْهِنَّ حَتَّىٰ یَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ فَإنِْ أرَْضَعْنَ لکَُمْ فَئاَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ 

قدر اسـتطاعت خویش آنان را جای دهید و به آنها آسـیب و زیان مرسـانید 

تا عرصـــه را بر آنان تنگ کنید. و اگر بار دارند خرجشـــان را بدهید تا  

دهند مزدشـــان را به  وضـــع حمل کند. و اگر برای شـــما )بچه( شـــیر می

 ایشان بدهید

ــفارش می . 5 ــوره بقره خداوند کریم س کند به نگهداری زنان و و در س

ــان. »وَ پرداخت نفقه ــوهرانشــ ــال پس از فوت شــ لَّذِینَ  ٱی آنان تا یک ســ

د لِلَى   ا اعـ تَـ زَْوَاجِهِم مَّ ةد لِّْ یّـَ د وَصـــــِ ا ذرَُونَ أزَْوَاجـ لْحَوْلِ غَیْرَ  ٱیتُوََفَّوْنَ مِنکُمْ وَیَـ

عْرُوفٍ  هِنَّ مِن مَّ ا فعََلْنَ فِي أنَفسُـــــِ احَ عَلَیْکُمْ فِي مَـ إنِْ خَرَجْنَ فلََا جُنَـ لخِْرَاجٍ فَـ

ُ عَزِیز  حَکِیم «ٱوَ  للََّّ
رسـد، همسـرانی بر جای  و کسـانی که مرگشـان فرا می  ۳

ــیتّ کنند که آنان را تا یک  می ــران خویش وصـ گذارند، ]باید[ برای همسـ

 ی شوهر[ بیرون نکنند.مند سازند و]از خانهسال بهره

و در آیات ذکر شده خداوند متعال حکم پرداخت نفقه در زمان حیات و 

ممات نفقه مطلقه و زنان مطلّقه در مدت عدّه در منزل شـوهر که مسـتلزم 

اند. و از بررســـی مجموعه آیات  باشـــد را بیان فرمودهصـــرف هزینه می

ی  شـــــود کـه پرداخـت هزینـه الـذکر بـه طور کلی این امر مســـــتفـاد میفوق

ده ه عهـ دگی زوجـه بـ اح )چـه از زنـ ی زوج بوده و حتی پس از انحلال نکـ

طریق طلاق و یا فوت زوج( نیز این مســـئولیتّ تا مدت معینی اســـتمرار 

ه لازم دارد. زن می اثیـ ــه و اثـ ار گـذارده و البســـ ه خود را کنـ د جهیزیـ توانـ

 

 .۷ (:65 الطلاق).  ۱
 .6 (:65) الطلاق.  2
 .240 (:2البقره).  ۳
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نفقـه در  ۱برای زنـدگـانی را بـه عنوان نفقـه از شـــــوهر خود مطـالبـه بنمـایـد.

ی کانون خانوادگی و از آن روایات از نظر اســــلام و قرآن، تامین بودجه

ــت و زن از این نظر هیچ  جمله مخارج شــخصــی زن بر عهده ی مرد اس

 گونه مسئولیتی ندارد.

توان نتیجه گرفت »نفقه« عبارت است با توجه به مطلب گفته شده، می

ی تمـدن و محیط زنـدگی،  از: »تمـامی وســـــایلی کـه زن بـا توجـه بـه درجـه

وضــع جســمی و روحی خود بدان نیازمند اســت، و تشــخیص اینکه کدام 

ــیله را بایســـتی از ارکان نفقه شـــمرد، با عرف اســـت و ملاک ثابتی   وسـ

 2ندارد.«

 پیرامون نفقهروایاتی 

پیغمبر اســلام)ص( فرمودند: از ما نیســت کســی که از جهت مال و  . ۱

 ۳ثروت در وسعت باشد لیکن بر اهل و عیالش سخت بگیرد.

و همچنین حضرت موسی بن جعفر)ع( فرمودند: عیال مرد اسیران  . 2

او هســــتند. پس هر کس خدا به او نعمتی داده باید در مخارج اســــیرانش  

 4توسعه بدهد والاّ ممکن است نعمتهایش گرفته شود.

 سئوال: من الذی اجبر علی نفقته؟ . ۳

والوارث  ــه  والزوج ــد  والول ــدان  »الوال ــدالله)ع(:  عب ابو  ــال  ق جواب: 

 الصغیر.«

کند که بر پرداخت نفقه چه کسـی، سـائل از امام صـادق)ع( سـئوال می

فرماید: پدر و مادر و فرزند و زوجه امام)ع( در پاسخ میشود؟  اجبار می

 5و وارث صغیر.

اره . 4 ــده اســـــت. از دربـ اکیـد فراوانی شـــ ی کیفیـت نفقـه مرد بـه زن تـ

پیـامبر)ص( روایـت شـــــده کـه فرمودنـد: »فعلیکم کســـــوتهنّ ورزقهنّ  

بـالمعروف« بر شـــــمـا واجـب اســـــت تهیـه لبـاس و غـذا و نـان بـه نیکی و 

 

ــید.    ۱  ج  نفقلت،  ابواب الشــیعه،  وســایل  جمله از  احادیث کتب  دیگر  و مدنی  حقوق امامی، حســن س
۱5. 
 .۱8۷ ص ،۱ ج طلاق(، و )نکاح خانواده مدنی حقوق کاتوزیان، ناصر.  2
 .64۳ ص ،2 ج مستدرک، نیشابوری، حاکم.  ۳
 .6۹ ص ،۱04 ج بحارالانوار، مجلسی، باقر محمد.  4
 .22۳ ص نفقات، ابواب ،۱5 ج الشیعه، وسایل عاملی، حرّ .  5
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 .۱شایستگی

تهیه نمودن نفقه در اســلام به منزله جهاد در راه خدا دانســته شــده  . 5

اسـت. در حدیثی از امام رضـا)ع( آمده: »واعلم ان نفقتک علی نفسـک و 

ــبیل الله« یعنی:   ــدقه والکاد علی عیاله من حلّ کالمجاهد فی سـ عیالک صـ

بدان که نفقه برای خودت و عیال و همسـرت صـدقه محسـوب شـده و کسـی 

حلال برای همســرش تلاش کند مانند مجاهدی اســت که در   که از روزی

 2جنگد.راه خدا می

احـادیـث زیـادی در مورد میزان نفقـه، اجزا  نفقـه، تصـــــرّف زوجـه در 

اموال خود، ســقوط نفقه با نشــوز زوجه و پرداخت نفقه به شــرط تمکین  

د    2( و الفروع جلـد  242و    24۱،  2۱4)صـــــفحـات    2زوجـه تهـذیـب جلـ

ــفحه   ــفحات   2( و الفقیهجلد  62)صـ د و یا با اندک  ۱4۱و   ۱40)صـ ( عینا

ــده که د ــار از ذکر آن خودداری اختلافی نقل شـ ر این جا به جهت اختصـ

 شود.می

 انواع نفقه

 در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:

الـک  نفقـه . ۱ د، مخـارجی کـه مـ ایـد صـــــرف مملوک بکنـ الـک بـ ای کـه مـ

 کند از این قبیل است.حیوانات برای آنها می

ای اسـت که انسـان باید صـرف فرزندان خود، در حالیکه صـغیر  نفقه . 2

 یا فقیرند و یا صرف پدر و مادر خود که فقیرند بنماید.

 ۳کند.ای است که مرد در مورد زن صرف مینفقه . ۳

 شرایط وجوب پرداخت نفقه

ت: مـاده   . ۱ انون مـدنی می  ۱۱02زوجیّـ ه قـ د: »همین کـه نکـاح بـ گویـ

زوجیتّ بین طرفین موجود و حقوق و طور صــــحّت واقع شــــد، روابط  

و هر گاه زن بدون   4شـود.«تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می

مانع مشــــروع از ادای وظایف زوجیتّ امتناع کند مســــتحق نفقه نخواهد 

 

 .226 ص همان،.  ۱
 .۷2 ص ،۱0۱ ج بحارالانوار، مجلسی، باقر محمد.  2
 .228 – 22۹ ص اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  ۳
 .455 ص ،4 ج مدنی، حقوق امامی، حسن سید.  4
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 بود.

تمکین: این واژه از فقه اســـلامی وارد حقوق ایران شـــده اســـت که  . 2

تمکین در لغت به معنی تن در دادن اسـت. و در اصـطلاح حقوقی »تسـلیم  

کامل زن اسـت در مقابل شـوهر در تمتعّ بردن به حدی که مخصـوص به  

 ۱مکان و زمانی نباشد«

عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر: در این زمینه امام صادق)ع(   . ۳

ل می امبر نقـ ا از پیـ ا بغیر اذن زوجهـ ا امراه خرجـت من بینهـ د: »ایمّـ ایـ فرمـ

« یعنی هر گـاه زنی بـدون اجـازه شـــــوهرش از 2فلانّ نفقـه لهـا حتیّ ترجع

 منزل خارج شود مستحقّ نفقه نیست تا اینکه برگردد.«

 میزان نفقه

ملاک و میزان نفقه باید شـئون و توانایی مالی مرد، سـنجیده شـود و یا  

شــــود. لیاقت و شــــئون زوجه و عرف افراد همانند او در نظر گرفته می

ای تنظیم شــده اســت که وضــعیت زن را قانون مدنی به گونه  ۱۱0۷ماده 

ــت. درا ین ماده می خوانیم: »نفقه عبارت  ملاک تعیین نفقه، قرار داده اسـ

ــه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با   ــکن و البســ ــت از مســ اســ

تن خادم  د و خادم در صـورت عادت زن به داشـ وضـعیت زن متناسـب باشـ

 یا احتیاج او به واسطه مرر یا نقصان اعضا«

قول مشــهور فقها امامیّه نیز همین اســت و شــأن زوجه و عرف او را 

ی پدر بوده اسـت. دهند، آن گونه که وضـعیت او در خانهمدّ نظر قرار می

نه ملاحظه آن که رفعت شــــأن به هم برســــاند وقتی که به خانه شــــوهر 

ــی دیگر فقها کمیتّ و میزان آن را رجوع می  ۳بیاید. دهند به آنچه  و بعضـ

 که برای امثال زن در شهرش متعارف باشد.

 ضمانت اجرای پرداخت نفقه:

ــوهر در زندگی خانوادگی ملزم به تامین هزینه ــر شـ های زندگی همسـ

ــامل پرداخت نفقه ــت که این الزام شـ ــت. )بر این اسـ ی اولاد نیز  خود اسـ

اگر باشـد که این پرداخت از باب قرابت اسـت نه از باب زوجیت.( امّا می

 

 .58 ص ،4 ج ،۳۱ ش زنان، اجتماعی و فرهنگی شورای.  ۱
 .2۳2 ص نفقات، ابواب ،۱5 ج الشیعه، وسائل عاملی، حر.  2
 .460 ص الشتات، جامع قمی، محقق.  ۳
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ه را  ایی مـالی جهـت پرداخـت نفقـ ا توانـ د و یـ اع کنـ ه امتنـ از انجـام این وظیفـ

ــد، زوجه چه ــته باشــ هایی را در پیش روی خود دارد؟ و راه حل  ۹نداشــ

 ضمانت اجرایی الزام مرد به پرداخت نفقه چیست؟

قـانون حمـایـت از خـانواده  22الف( ضـــــمـانـت اجرای کیفری: در مـاده  

ی زن خود را در چنین آمده اســت: »هر کس با داشــتن اســتطاعت، نفقه

ــخاص واجب النفقه امتناع   ــایر اش صــورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه س

د. تعقیب  نماید، به حبس جنحه ال محکوم خواهد شـ ه ماه تا یک سـ ای از سـ

کیفری منوط به شـکایت شـاکی خصـوصـی اسـت و در صـورت اسـترداد 

شـــــکـایـت یـا وقوع طلاق در مورد زوجـه تعقیـب جزایی یـا اجرا مجـازات 

 ۱موقوف خواهد شد.«

 ب( ضمانت اجرای حقوقی:

تواند در صـورت اسـتنکاف  قانون مدنی، زن می  ۱۱۱۱ی بر طبق ماده

شـوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صـورت محکمه میزان  

 نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

 شرایط سقوط نفقه:

 نشوز زن: -۱

و در   2)نشــوز در لغت به معنای بلند شــدن، ارتفاع و ســرکشــی اســت(

انون مـدنی ایران بـه طور تلویحی و در مـاده ابـل تمکین قرار دارد. قـ ی مقـ

ــتحقاق به  ۱۱08 ــزه را تعریف کرده و حکم او را در عدم اســ ، زن ناشــ

ان می افـت نفقـه را بـه صـــــورت ذیـل بیـ کنـد: »هر گـاه زن بـدون مـانع دریـ

 مشروع از ادای وظایف زوجیتّ امتناع کند مستحقّ نفقه نخواهد بود.«

 باشد.ارتداد: که از دیگر موارد سقوط نفقه، ارتداد زوجه می -2

 انحلال نکاح: -۳

گویـد: قـانون مـدنی در بیـان موارد انحلال نکـاح چنین می ۱۱20ی  مـاده

د انقطـاع منحـل  ا بـه بـذل مـدت در عقـ ا بـه طلاق یـ »عقـد نکـاح بـه فســـــخ یـ

 شود.«می

 طلاق: زن مطلّقه در شرایط ذیل حقّ دریافت نفقه ندارد. -4

 

 .۳08 ص ایران، رسمی روزنامه انتشارات ،۱۳5۳ سال قوانین مجموعه.  ۱
 .زوجها علی استعصت المرأه نشز آمده: واژه این ذیل = المحیط قاموس آبادی، فیروز.  2
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 مطلّقه )رجعیه( ناشزه چنانچه طلاق در حال نشوز واقع شود. -

مطلّقـه )بـائنـه( چنـانچـه طلاق از نوع بـائن بـاشـــــد، زوجـه غیر حـاملـه  -

 ۱در مدت عده حقّ دریافت نفقه ندارد.

 یازات نفقه زنامت

ی شـوهر است به اصطلاح حقوقی از »دیون  ی زن که بر عهدهنفقه -

 ی اول به پرداخت و تامین آن اقدام کرد.ممتازه« است و باید در درجه

 در آن حق مطالبه وجود دارد. -

شـــرط آن نیازمندی نیســـت و در صـــورت تمکن مالی زن نیز این   -

 ی شوهر است.تکلیف به عهده

ازهـای   - امین نیـ ه تـ الی بـ ایی مـ ا وجود توانـ در صـــــورتی کـه مردی بـ

ها اقدام نکند،  خوراک و مانند اینضروری زندگی همسرش از پوشاک و  

از وظایف امام و متصـدی امور مسـلمین اسـت که تکلیف آنان را روشـن 

 2کند و در صورت لزوم به جدایی آنان حکم دهد.

 موارد اشتراک و اختلاف نفقه در یهودیتّ و اسلام: -۷-20

و آن چـه در بـاب نفقـه در نظر اســـــلام و قرآن همچنین تورات آمـده بـه  

 طور خلاصه این چنین است:

هـای  مردان بـه زنـان، تقســـــیم وظـایف زنـدگی و ویژگیمبنـای انفـاق  . ۱

 زن می باشد.

شــود و هیچ شــرط دیگری ندارد، منتها با  نفقه با عقد دائم واجب می . 2

 گردد.نشوز خاص این تکلیف از مرد ساقط می

های زندگی زن موضـــوع نفقه موارد خاص نیســـت، بلکه نیازمندی . ۳

 توان آن را به موارد خاص محدود ساخت.شود و نمیرا شامل می

دگی . 4 د عرف زنـ ایـ ه نیز بـ دار نفقـ دازه و مقـ ه توان  در انـ ه بـ ا توجـ ا بـ هـ

 ۳شوهر ملاک قرار داده شود.

و از موارد اشـــتراک احکام اســـلامی با احکام آورده شـــده در تورات 

ــد و در صـــورت عدم آن و یا آرایش زن پیرامون نفقه تمکین زن می باشـ

 

 .۱۱4 ص ،2 ج )ملحقات(، الوثقی عروه یزدی، کاظم محمد سید.  ۱
 .۳۱6 ص اسلام، شناخت غفوری، – باهنر – بهشتی.  2
 .۳۳2 ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  ۳
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 گردد.برای غیر، این حقّ از او ساقط می

 و از موارد اختلاف بحث نفقه در یهود و اسلام وجود دارد این است:

در اســلام نفقه زن بر عهده شــوهر اســت و مالی که زن دارد از خود 

اوســـت و مرد حقّ هیچ نوع اســـتفاده از آن را ندارد امّا در یهود مرد در 

ی پدر با  اموال زن به طور کلی در دو قســــمت جهیزیّه که دختر از خانه

آورد و در آمد او بعد از ازدواج می تواند هر نوع تصــــرّفی در خود می

آن بکند. تفاوت دیگر این اســـت که اســـلام پرداخت نفقه را در صـــورت 

ه می دانـد و ازدواج بـا مرد بی چیز و نـدار را اســـــتطـاعـت مـالی مرد موجّـ

ه  قبیح نمی از هم مرد را مکلف بـ د و حتی در صـــــورت فقر مـالی بـ دانـ

ا در یهود چنین ازدواجی قبـاحـت دارد. همـان طور پرداخـت نفقـه می دانـد امّـ

احتیاطی صــورت گیرد و مردی ده: »ازدواجی که از روی بیکه گفته ش ــ

که اســتطاعت ندارد مخارج زوجه خود را تامین کند و وســایل آســایش او 

ــت. ه اســـ  ۱را فراهم آورد اگر زن بگیرد چنین ازدواجی قبیح قرار گرفتـ

ــلی ازدواج بر عهده مرد  یهودیان تهیه مســــکن را نیز جز شــــرایط اصــ

ــخص باید خانهمی ــتند: »شـ ــازد.«دانند و معتقد هسـ و   2ای برای خود بسـ

ــکن نیز   ــایش به نقش تهیه مسـ ــباب رفاه و آسـ علاوه بر فراهم نمودن اسـ

اشــاره نموده اســت که در اســلام این چنین شــرطی همانگونه که در ابتدا  

 نیز آورده شد وجود ندارد.

 ریمارث در تورات و قرآن ک -7-21

 تعریف و مفهوم ارث

ارث در لغت به معنی اسـتحقاق اسـت، زیرا ورثه با فوت مورّث نسبت 

 ۳کند.ی نسب و سبب استحقاق آن را پیدا میبه ترکه، به وسیله

در کتاب تاج العروس آمده است: »ورث أباه. یرثه ورثا و لرثا، الالف 

 « 4رثه، الها  عور عن الواو و هو قیاسیّ بکسر الکلمنقلبه من الواو، و  

ــان العرب می ــی   همچنین در لسـ گوید: »تقول ورثت أبی وورثت الشـ

 

 .۱80 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  ۱
 .۱80 ص همان،.  2
 .۳ ص ارث، خویی، ایقبله خلیلی.  ۳
 .»ورث« ماده ،652 ص ،۱ ج القاموس، جواهر من العروس تاج الزبیدی، مرتضی محمد.  4
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ــر فیها ورثا و وراثه و لرثا، الالف منقلبه من الواو،   من أبی، أرثه، بالکسـ

 ۱ورثه، الها ، عور من الواو.«

ــت و این عبارات می ــاند که ارث در لغت مصــدر اس مفهوم حدثی رس

داشـته و به همان معنایی اسـت که ذکر شـد. ارث در لغت به معنی ترکه و 

ای می ه جـ ه از متوفّی بـ ــت کـ د و در اصـــــطلاح حقوقی اموالی اســـ انـ مـ

مقصـــــوداز آن، انتقـال مـالکیـت اموال میّـت اســـــت پس از فوت بـه وارث 

 2او.«

ی ما، تعریفی از ارث ارائه نشـده اسـت، ولی در نصـوصـث موضـوعه

انـد کـه شـــــایـد بهترین تعریف  فقهـا در آغـاز بحـث ارث آن را تعریف کرده

 ۳عبارت ذیل باشد:

ــیعه که چنین تعریف می ــتند الشـ نماید:  نظر محمد مهدی نراقی در مسـ

»ارث حقی اســـــت کـه از مرده حقیقی یـا حکمی بـه زنـده حقیقی یـا حکمی 

 4شود.«ابتدائا منتقل می

رَ أحََدَکُمُ »ی قرآن چنین آمده شــده اســت:  و در آیه کُتبَِ عَلَیْکُمْ لذَِا حَضــَ

یَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَ ٱلْمَوْتُ لِن ترََکَ خَیْراد ٱ د عَلىَ  ٱلْوَصــِ ــْلْمَعْرُوفِ حَقّا لْْقَْرَبِینَ بِـــــ

 5لْمُتَّقِینَ«ٱ

د. اگر  ما را مرگ فرا رسـ ده اسـت که چون یکی از شـ ما مقرر شـ بر شـ

ــاونـدان ]خود[ بـه طور مـالی بـه جـای گـذارد، برای پـدر و   مـادر و خویشـــ

 پسندیده وصیتّ کند ]این کار[ حقّی است بر پرهیزگاران.

ــت آنکه می ــت. نخسـ ــگفتی اسـ گوید: اگر مالی این آیه حاوی نکات شـ

د مـال جمع کنیـد و بـه ارث بگـذاریـد، دوم آنکـه در نهـاد  داریـدر نـه اینکـه حتمـا

دهد. )متقیّن به  ترین خصـلت توحیدی یعنی تقوی را جای میارث برجسـته

گردد. »تفسـیر منهج«( و وصـیتّ کننده، و وصـیتّ شـونده، هر دو بر می

ی دارد و لازمهوصـیتّ کننده، شـونده را به رعایت اصـول تقوی ملزم می

گوید در حدّ نیاز  تقوی هم »انفاق و نثار کردن مال است.« دیگر آنکه می

تواند برای هر یک از زن و مرد وصـیتّ کنید بنا براین وصـیتّ کننده می

 

 »ورث« ماده ،266 ص ،۱ ج الغیب، لسان منظور، ابن.  ۱
 .۳ ص ارث، شهیدی، مهدی.  2
 .۱۹ ص ارث، مدنی، حقوق دوره لنگرودی، جعفر محمد.  ۳
 .686 ص ،2 ج الشیعه، مستند نراقی، مهدی محمد.  4
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ای که نیازمندیهای زندگیش تأمین شــود وصــیتّ کند. »ارث، آن تا اندازه

چیزی اسـت که انسـان به سـبب فوت دیگری، به موجب نسـب یا سـبب به  

اند:  همچنین در تعریف ارث گفته ۱گردد.«حکم اســــلام، مســــتحقّ آن می

د بالاصاله.«  2»استحقاق الْنسان بموت أخر بنسب أو سبب شیئا

ارث یعنی استحقاق پیدا کردن یک انسان با فوت انسان دیگر به چیزی 

 به خاطر نسب یا سبب اصالتا.

ــت که دو چیز موجب ارث می ــب و در کتب فقهیه آمده اسـ ــود: نسـ شـ

سـبب. مراد از موجبات در این جا اسـباب ارث اسـت، ولی چون در کتاب 

ارث، ســــبب در مقابل نســــب آمده کلام را از اســــباب به موجبات تغییر  

ــت و در داده ــبب به معنی اخص اسـ ــود که مراد از آن، سـ اند تا توهّم نشـ

نیز آمده اســـت: »موجب ارث دو امر اســـت   862ی قانون مدنی در ماده

کند:  قانون مدنی در این مورد تصــریح می  864ی ماده  ۳نســب و ســبب.«

بردند، هر یک از زوجین »از جمله اشـخاص که به موجب سـبب ارث می

ــد.« اشـــ ده بـ ه در حین فوت دیگری زنـ ه معنی    4کـ ان ارث را بـ حقوق دانـ

»ترکـه و اموالی کـه از متوفّی بـه جـا مـانـده« و نیز بـه معنی »مـال یـا حقی 

 5اند.رسد« دانستهکه پس از مرگ شخص به بازماندگان می

پس از تعریف ارث از نقطـه نظر حقوقی بـه این واژه بـه لحـاظ آن چـه 

ده دیـ ه توراث پـ ده خواهیم پرداخـت کـ اعی آمـ ه در علوم اجتمـ ه  کـ ای دیرینـ

ای فطری دارد. گردد، این پدیده ریشهاست و به تاریخ حیات انسان بر می

چنین انتسـاب برخی  زیرا شـوق و کشـش به مال در وی مشـهود اسـت. هم

ناپذیر است که نوعی تقدّم و اولویت  از افراد به برخی دیگر امری اجتناب

را بـه همراه دارد. نتیجـه این دو امر اســـــت کـه، ارث ســـــنتی دیرینـه در 

های کهن جای انکار ندارد ســرشــت بشــر اســت. چیزی که در اکثر دوره

محروم ســـــاختن زنـان از ارث بوده، خواه بـدان جهـت کـه او را انســـــان  

تند تا  نمی سـهم برد، یا این که ارث برای زن بدان معناسـت که ثروت دانسـ

 

 .24 ص ایران، و اسلام حقوق در دینی اقلیتهای ارث تابیقی بررسی فهیمی، الله عزیز.  ۱
 .۱۱ ص ،8 ج اللمعه، اول، شهید.  2
 .2۳ ص خویی، ایقبله خلیل.  ۳
 .5۳8 ص کنونی، حقوق نظم در مدنی قانون کاتوزریان، ناصر.  4
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 ۱کند.خانواده را به دیگری منتقل می

 رتیب وراثت در یهودت

در شـــریعت موســـی)ع( با توجه به قرائن و شـــواهد موجود در کتاب 

مقدّس و منابع و متون یهودی زنان حقّ تصــرف در اموال و دارایی خود 

ای از تلمود در اند. در کتاب گنجینهاند و از ارث برخوردار بودهرا داشـته

ــی به   ــول خود در بخشـ ــل به بیان قوانین وراثت یکی از فصـ طور مفصـ

پرداخته شــده و چنین آمده اســت: مســائل مربوط به وراثت، و اینکه چه 

ی باوابترا  شــوند، در رســالهخویشــاوندی وارث، کدام خویشــاوند خود می

برند  مورد بحث قرار گرفته اسـت. و خویشـاوندی که از یکدیگر ارث می

را به ســـه دســـته تقســـیم و به تعریف هر دســـته پرداخته و برای هر یک  

 دهد که:مثالهایی زده است و ادامه می

ی خود بر خلاف نصّ صــــریح  تواند در وصــــیتّ نامه»هیچ کس نمی

ــت  ــی که دارای دختر اسـ ــرطی بگذارد. به طور مثال اگر کسـ تورات شـ

شـود، و یا در صـورتی  بگوید: فلان کس )که پسـرم نیسـت( وارث من می

ارزش  ی او بیکه دارای پسـر باد بگوید: »دخترم وارث من گردد«، گفته

 2است. زیرا شرطی مخالف با آنچه که در تورات آمده است نهاده است.

ــت: »اگر  ــت و در تورات چنین آمده اس ترتیب وراثت از این قرار اس

  ۳مردی بمیرد و پسـری نداشـته باشـد، میراث او به دخترش انتقال دهید.«

از این رو، پسـر در ارث بردن از والدین خود بر دختر حقّ تقدم دارد، و 

ــر نیز بر دختر )یعنی بر عمههمه ــتند. ی فرزندان پســ ی خود( مقدّم هســ

دختر )اگر برادری نداشــته باشــد(، در ارث بردن از پدر متوفّای خود بر 

عموهایش تقدّم دارد، و فرزندان دختر متوفّی )اگر پســری نداشــته باشــد(  

دّم  ای وی تقـ د. برادران متوفّی بر عموهـ دّم دارنـ نیز بر برادران متوفّی تقـ

 دارند.

و به همین گونه، فرزندان برادران شـخص متوفّی نیز بر عموهای وی 

تند، قانون کلی چنین اسـت: هر آن کس که در ارث بردن از یک   مقدّم هسـ

خویشــاوند بر شــخص دیگر تقدّم داشــته باشــد، فرزندانش نیز پس از وی 
 

 .465 ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  ۱
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ای  د و پـدر همواره در ارث بردن از فرزنـد متوفّـ دّم هســـــتنـ دارای حقّ تقـ

 ۱ی اخلاف خود حقّ تقدّم دارد.«خویش بر همه

 قوانین ارث در تورات: -۷-2۳

اسـرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسـی بمیرد و پسـری نداشـته و بنی

ــد،   ــد ملک او را به دخترش انتقال نمایید. و اگر او را دختری نباشــ باشــ

برادرش بدهید. و اگر او را برادری نباشـــد ملک او را به  ملک او را به  

ــد ملک او را به هر  برادران پدرش بدهید. و اگر پدر او را برادری نباشـ

ــود.کس از قبیله ــد بدهید تا مالک آن بش و   2اش که خویش نزدیکتر او باش

ــفر اعداد باب  در تکمله پس از   ۱۱الی    ۱آیات   2۷ای قوانین ارث در ســ

ــد ارث وی را به   ــته باشـ آنکه قانون مقرر کرد که اگر متوفّی پســـر نداشـ

ای که چنین موردی در آن وجود داشــت رســد، ســران قبیلهدخترانش می

 این مسئله را مطرح کردند:

اند[ به یکی از پس اگر ایشــان ]این دخترانی که وارث پدر متوفّی شــده

بط[ ما   از میراث پسـران سـایر اسـباط بنی اسـرائیل منکوحه شـود ارث ]سـ

اسـرائیل شـود ملک ایشـان به  پدران ما قطع خواهد شـده و چون پوبیل بنی

ملک سبطی که به آن داخل شوند اضافه خواهد شد و ملک پدران ما قطع 

 خواهد شد...

]موسـی پس از تصـدیق سـخن سـران قبیله گفت که این دختران[ به هر 

ی سبط پدران  که در نظر ایشان پسند آید به زنی داده شوند، لیکن در قبیله

اســرائیل از ســبط به ســبط خود فقط به نکاح داده شــوند. پس میراث بنی

ــود، بلکه هر یکی از بنی ــبط پدران خود منتقل نشـ ــرائیل به میراث سـ اسـ

 ۳ملحق باشند.

شـود،به کسـی اسـرائیل میو هر دختری که وارث ملکی از اسـباط بنی

ــود تا هر یکی از بنیاز قبیله ــبط پدر خود به زنی داده شـ ــرائیل  ی سـ اسـ

ــبط دیگر منتقل   ــبط به سـ وارث ملک آبای خود گردند. و ملک از یک سـ

ــباط بنی ــود، بلکه هر کس از اس ــر و دختر در ش ــرائیل به میراث »پس اس

مورد ارث بردن از والدین خود یکسان هستند، جز آنکه پسر )اگر نخست 
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برد، ولی نه از میراث  از میراث پدر خود سـهم دو برابر می  ۱زاده باشـد.(

شــود، و نه از ی دختران از میراث پدرشــان به آنها داده میمادر، و نفقه

 2میراث مادر.«

شـــود، ولکن در این مورد ی دختران نیز اجرا میاین مقررات درباره

دختران مزیّتی بر پسـران دارند و آن این اسـت که: دختران را )از اموال 

ی دختران دیگر دهنـد، و نـه بـه هزینـهی پســـــران نفقـه میپـدری( بـه هزینـه

یعنی اگر کسی از خود فقط دخترانی به جای گذارد، ایشان دارایی پدر را 

کنند. »اگر کســـی بمیرد و از خود به طور مســـاوی میان خود تقســـیم می

پســــران و دخترانی به جای گذارد، اگر ما ترک او زیاد باشــــد، یعنی به  

ی فرزنـدان و دادن نفقـه بـه دختران ی کـافی برای تـامین مخـارج همـهانـدازه

تا زمانی که به ســــن بلو  برســــند، پســــران ســــهم خود را از ارث پدر 

ــه میبرمی ــان اعاشـ کنند. اگر ما ترک پدر زیاد  ند، دختران به خرج ایشـ

کنند و پسـران بروند و نباشـد، دختران مخارج خود را از آن برداشـت می

که پســران فقط آن چه را که بعد از تامین  کار کنند  این بدان معنی اســت 

مخـارج زنـدگی دختران تـا رســـــیـدنشـــــان بـه حـدّ بلو  بـاقی بمـانـد دریـافـت 

اسـرائیل )که چنانچه  وضـعیت حقوقی جهیزیه در حقوق بنی ۳خواهند کرد.

در ارث نمی دهـد، دیگر از پـ ه بـ ه دختر جهیزیـ در بـ و در هنگـام   4برد(پـ

خوار گرفت، و بایسـتی به صـورت جیرهمرگ شـوهر چیی به او تعلق نمی

ــتی قیمّومیتّ آنان در می ــرپرسـ آمدند که ویل دورانت فرزندان و تحت سـ

ــرش تعلق نمیمی ــوهر چیی به همس ــد: »هنگام مرگ ش گرفت مگر نویس

مبلغی معادل جهیزیه و مهریه و پســران که وارث طبیعی متوفّی بودند و 

 5بایست به طرز آبرومندانه متکفلّ مادر خود باشند.«می

 ایران های دینیقواعد مهم ارث در اقلیّت

های مذهبی بر اســاس قرابتهایی که، چه از لحاظ نســبی و چه از اقلیتّ

آیـد طبق قـانون  هـای قـانونی بین آنـان بـه وجود مینظر ســـــببی از ازدواج
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کنـد و مـالکیّتی کـه از راه ارث حـاصـــــل میراث آیین متبوع خود عمـل می

در قانون ارث تورات موجود برای پسـر   ۱باشـد.گردد مورد احترام میمی

و دخترها   2اول )نخســت زاده( در برابر برادرانش دو نصــیب مقرر شــده

باشـند و در صـورتیکه میتّ فرزندی با وجود پسـر از ارث پدر محروم می

ــد میراث او به برادران وی می ــته باش ــد و در صــورت فقدان به  نداش رس

 ۳گیرد. برادران پدر میتّ و در صورت فقدان به خویشان نزدیک تعلق می

ــد: دختر یا   ــته باشـ و در جایی که متوفّی پســـر و نوادگان پســـری داشـ

انـد دیگر هیچ حقّی بـه ای کـه بردهانـد جهیزیـهدختران اگر ازدواج کرده

انـد مـادام کـه در مـاترک نـدارنـد. و اگر دختر یـا دختران ازدواج کرده

ه انـ ه میخـ د و موقع ازدواج فقط جهیزیـ ه دارنـ ه حقّ نفقـ د از ترکـ د،  انـ گیرنـ

ــد ترکه به دختر یا   ــته باشـ ــری نداشـ ــر و نوادگان پسـ جایی که متوفّی پسـ

دختران خواهد رســید. قابل توجه اســت که طبق مقررات اصــلاحی ارث 

 4برد.کلیمیان جهان، دختر نیز به اندازه نصف سهم الارث پسر، ارث می

 قاعده یکم: نادیده گرفتن حقوق ارثیه اناث نسبت به ذکور در آیین کلیمی

ــبت به پدر متوفی: آیین کلیمی برای مادر  ــهم الارث مادر نسـ الف( سـ

در در طبقـه دوم ورّاث هیچ حقّی در نظر نمیمتوفّی   ا این کـه پـ گیرد. بـ

ایران چنین حقّی  ــان  کلیمی تلمود و مقررات  و  تورات  ــه، در  گرفت قرار 

نادیده گرفته شــده اســت و در صــورتی که ورّاث منحصــر به پدر و مادر 

 برد.رسد و مادر سهمی نمیمتوفّی شود تمامی ترکه به پدر می

ــر و حتی نوادگان  ــر: با وجود پس ــبت به پس ــهم الارث دختر نس ب( س

 پسری، دختر سهمی از ارث پدر متوفّای خود نخواهد داشت.

ی متوفّی: در آیین کلیمی برای زنی که شـــوهر ج( ســـهم الارث زوجه

خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد جز مهریه و جهیزیّه )که 

 حقّ مسلم خودش بوده( سهمی از ارث در نظر گرفته نشده است.

ی متوفّی: در صــورتی که تنها وارث متوفّی جد و د( ســهم الارث جدّه

ی او باشـند، تمامی ترکه به جد متوفّی خواهد رسـید و جدّه سـهمی از جدّه

 

 .2۱۹ ص اقلیتها، حقوق زنجانی، عمید عباسعلی.  ۱
 .۱۷ :۱ تثنیه، سفر.  2
 .8 – ۱2 :2۷ اعداد، سفر.  ۳
 .۱۳ ،۷ ،۱۳55 مصوب جهان کلیمیان ارث اصلاحی مقررات ۱ ماده.  4



 زنان در قرآن و تورات  یاحکام شرع   یژگیو 192

 ۱ارث نخواهد داشت.

 قاعده دوم: برتری خویشاوندان منسوب به پدر متوفّی در آیین کلیمی

اخوه در جمع  و  الف(  ابی  اخوه   اخوهی  ابوینی و  اخوه  و جمع  امّی 

به برتری خویشـاوندان پدری بوده، و اخوه امّی سـهمی از ارث   امّی: نظر

 نخواهند داشت.

ــوب  ب( در جمع عمو و دایی به عنوان تنها ورّاث: فقط عمو که منســ

 به پدر متوفّی است همه ترکه را خواهد برد و دایی سهمی نخواهد داشت.

ج( در جمع عمه و خاله به عنوان تنها ورّاث: فقط عمه که منسـوب به 

 برد و خاله سهمی نخواهد داشت.پدر متوفّی است ارث می

ی ســــهم الارث ورّاث در قانون مدنی و د( در تطبیق فروع )مقایســــه

ی اول ها(: باید دانست که در آیین کلیمی در سهم الارث طبقهحقوق اقلیت

جـایی کـه ورثـه عبـارتنـد از پـدر و مـادر متوفّی تمـام ســـــهم الارث بـه پـدر 

 2رسد و در تحقق ارث، نسبت پدری ملاک است.متوفّی می

ا  زنـان از موقعیـت بهتری برخوردار علوه بر آن در صـــــحیفـه ی انبیـ

اب ایّوب نبّی زمینـه د. در کتـ ــت: »در تمـامی بودنـ ی ارث چنین آمـده اســـ

زمین مثل دختران ایّوب زنان نیکو صــورت یافت نشــدند و پدر ایشــان   

از ســـفر اعداد   2۷و در باب    ۳ایشـــان را در میان برادرانش ارث داد.«

آمده که: »اگر مردی بمیرد و هیچ پسـری نداشـته باشـد و در آن صـورت 

ــود و عجیب آنکه حضــرت ایّوب علی  مایملک او به دخترش منتقل می ش

بـا    4رغم وجود فرزنـدان ذکور بـه دخترانش هم همراه پســـــران ارث دادر

شـود، اختلافاتی  توجه به آن چه در مورد ارث در کتاب مقدّس مشـاهده می

ــم می ــمتخورد، که قرینهبه چشـ ــبت به تحریف قسـ هایی از ای دیگر نسـ

 باشد.شریعت آسمانی حضرت موسی)ع( می

 قرآن کریم ارث زنان در

ی عربسـتان، در پیش از ظهور اسـلام، زنان نه تنها از در شـبه جزیره
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ه محر فوت  ه ورّاث بـ د، بفلکـ کمترین نصـــــیبی از میراث محروم بودنـ

بردند. ســند شــوهران آنها، ایشــان را به عنوان ســهم الارث به میراث می

نه تنها کتاب مذهبی مســلمانان،  حرمان زنان از ارث، در پیش از اســلام، 

ــت. ــلی   ۱بلکه کتب تاریخ نیز هس علل محرومیتّ زن از ارث و علتّ اص

ــت. و  ای به خانوادهآن جلوگیری از انتقال ثروت خانواده دیگر، بوده اســ

اعی و  ات دفـ ام عملیـ ایی بر انجـ ه خـاطر عـدم توانـ ل دیگر، زن را بـ از علـ

 2کردند.سربازی از ارث محروم می

ی پدر را در خانواده، از طریق  توان این تصــویر اســتبدادی ســلطهمی

ــتقاق خود کلمه در روم   familiaی ی خانواده، درک کرد. زیرا کلمهاشــ

ا میراث  بـه معنی چراگـاه )مزرعـه(، خـانـه، اموال و دارایی، و بردگـان، یـ

ــتند و به این   ــوهر برای ورثه باقی می گذاشــ و ماترکی بود که پدر و شــ

ــمار می که بعدها   ۳رفت.ترتیب، زن جزئی از ثروت و دارایی مرد به شـ

ایی در ســـــطح فروشـــــی و در پروتکـلدر قرارداد منع بردگی و برده هـ

ان، چنین آمـده اســـــت: اقوام   ۳ی اول بنـد  المللی در بخش اول و مـادهبین

شـوهر یا طایفه شـوهر حقّ ندارند زنی را پس از مرگ شـوهر، به شـخص 

ــنن خط    4دیگری به ارث دهند. ــلامی با ظهور خود بر این س ــریعت اس ش

بطلان کشــید و زن را مانند مردان مســتحق ارث دانســت. بنا بر آنچه در 

ا ترََکَ  »قرآن کریم آمـده اســـــت:   مّـَ الِ نَصـــــیِـب  مِّ جَـ دَانِ وَ ٱلِّلرِّ لْْقَْرَبوُنَ ٱلْوَالِـ

ا ترََکَ   مَّ یب  مِّ ــِ اِ  نَصـ ــَ . برای مردان، از آنچه  5لْْقَْرَبوُنَ«ٱلْوَالِدَانِ وَ ٱوَلِلنسِّـ

اند سـهمی اسـت، و برای  مادر و خویشـاوندان ]آنان[ بر جای گذاشـتهپدر و  

اند  زنان ]نیز[ از آنچه پدر و مادر و خویشــاوندان ]آنان[ بر جای گذاشــته

 سهمی ]خواهد بود[. این آیه حقّ ارث بردن زن را تثبیت کرد.

 هم الارث زن از نظر قرآن کریمس

در قرآن کریم برای اهتمام به حقّ زن، هنگام تعیین ســهم الارث، اول 

ارث زن را اصــل و مبنا قرار داده و آن را مســلم دانســته، آن گاه فرموده 
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یکُمُ   ُ فِي أوَْلَادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثلُْ حَظِّ ٱاسـت: »یوُصـِ ا د فَوْقَ ٱللََّّ لْْنُثیََیْنِ فَإنِ کُنَّ نسَِـ

فُ وَلِْبََوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ ٱثْنَتیَْنِ فَلهَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََکَ وَلِن کَانتَْ وَاحِدَةد فَلهََا ٱ لنِّصـــْ

ا   نْهُمَـ د  وَوَرِثَـهُ أبََوَاهُ  ٱمِّ هُ وَلَـ إنِ لَّمْ یکَُن لّـَ د  فَـ هُ وَلَـ انَ لَـ ا ترََکَ لِن کَـ دُسُ مِمّـَ ــُّ لســـ

هِ  هِ ٱفلَِِمُِّ ي بهَِا أوَْ ٱلثُّلثُُ فَإنِ کَانَ لَهُ لخِْوَة  فلَِِمُِّ یَّةٍ یوُصــِ دُسُ مِن بعَْدِ وَصــِ لســُّ

نَ دَیْنٍ َ ابَاؤُکُمْ وَأبَناؤُکُمْ لَا تدَْرُونَ أیَُّهُمْ أقَْرَبُ لکَُ  ةد مِّ د فرَِیضـــَ ِ لِنَّ  ٱمْ نَفْعا َ ٱللََّّ للََّّ

د حَکِیماد« کند:  ی فرزندانتان ســفارش میخداوند به شــما درباره ۱کَانَ عَلِیما

 سهم پسر، چون سهم دو دختر است.

این اسـت که سـهم الارث زن در اسـلام معادل نصـف سـهم الارث مرد 

اســت. از نظر اســلام پســر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر، و 

برد، تنها در مورد پدر و مادر اسـت که اگر شـوهر دو برابر زن ارث می

میتّ فرزندانی داشــته باشــد و پدر و مادرش نیز زنده باشــد، هر یک از 

یعنی در آیه هنگام   2برندپدر و مادر یک ششم از مال میتّ را به ارث می

برد که سـهم فرماید که خواهر نصـف سـهم برادر میبیان سـهم برادر، نمی

برادر پارامتر اصـلی باشـد، بلکه معیار و اصـل مفرور و مسـلمّ را، ارث 

ــر  ــهم برادر را که پســ ــت. و ســ خواهر قرار می دهد که دختر میتّ اســ

داند تا اصل ارث زن قطع و »مفرو  متوفّاست، دو برابر سهم خواهر می

 ۳عنه« باشد.

 الارث دختر نسبت به پسر در اسلامنصف بودن سهم 

موضـوع »ارث زن در اسـلام« علی رغم همه وضـوح و شـفافیّتی که 

فهمی و دارد، همواره از مسـائلی بوده اسـت که معمولا دچار کجدر قرآن 

ویه نگری و عدم دقتّ کافی پارهبرداشـت ناصـواب می ای از شـود. یک سـ

نویســندگان غرب در زاوایای مختلف احکام اســلامی، پیوســته موجب آن 

ای از بوده اســــت که آنان قوانین و نصــــوص اســــلامی را مغایر با پاره

اصـول و معیارهای انسـانی قلمداد کنند و از جمله بگویند که: دین اسـلام، 

برد، به تبعیضـی آشـکار علیه زن که در آن زن، نصـف سـهم مرد ارث می

 فتوا داده است.

متکلمّین و محقّقین مســــلمان، به این ادعا کما بیش، پاســــخی در خور 
 

 .۱۱ (:4) النسا .  ۱
 .25۱ ص اسلام، در زن حقوق نظام مطهری، مرتضی.  2
 .۳4۳ ص جمال، و جلال آئینه در زن آملی، جوادی.  ۳
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ــترش دادهداده ــع، بحث خود را گسـ د بر روی دو موضـ اند. اند، آنان عمدتا

نخسـت اینکه نقصـان سـهم الارث زن نسـبت به مرد، بر خلاف آن چه که 

شـود، در شـریعت اسـلامی اطلاق ندارد، بلکه مواردی نیز هسـت گفته می

ــان می ــهم زن و مرد با هم یکس ــهم الارث زن از که س ــد و یا حتی س باش

 ۱مرد بیشتر است.

 برد مانند:الف( مواردی که زن همتای مرد ارث می

پدر و مادر میت، اگر میتّ فرزند داشته باشد، هر یک از والدین به   .1

هم می م سـ شـ هم پدر مقدار یک شـ برند، پس در خصـوص فرر مزبور، سـ

 از مال فرزند بیش از سهم مادر نیست.

برند.  ی مادری، برادر و خواهر مادری میتّ، مساوی ارث میکلاله .2

ــایـل الشـــــیعـه. بـا بهـای  چنـان از ابواب »میراث الاخوه و   8و    ۳کـه وســـ

 الاجداد« حکم کلاله را آورده است.

 برد مانند:ب( مواردی که زن کمتر از مرد ارث می

 برد.دختر که کمتر از پسر ارث می . ۱

ی پـدری و مـادری )برادر و خواهر پـدری و مـادری میّـت( کـه  کلالـه . 2

 برد.در این صورت نیز خواهر میتّ، نصف سهم برادر میتّ ارث می

ه اوت ارث کلالـ ان تفـ ت قرآن و در بیـ دری میّـ ا پـ ادری یـ دری و مـ ی پـ

تفَْتوُنَکَ قلُِ »کریم فرموده اســت:  ُ یفُْتِیکُمْ فِي ٱیسَــْ اْ هَلَکَ ٱلْکَلَالَةِ لِنِ  ٱللََّّ مْرُؤ 

ا ترََکَ« فُ مَـ ا نِصـــــْ ت  فَلهََـ هُ أخُْـ د  وَلَـ هُ وَلَـ از تو ]دربـاره کلالـه[ فتوا   2لَیْسَ لَـ

ارهمی ه فتوا میطلبنـد، بگو: »خـدا دربـ دهـد: اگر مردی بمیرد و ی کلالـ

 فرزندی نداشته باشد، و خواهری داشته باشد، نصف میراث از آن اوست.

 ج( مواردی که سهم زن بیش از سهم مرد است مانند:

ــد، پدر به   -۱ ــته باش اگر میتّ غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداش

 دختر بیش از آن.برد و اندازه یک ششم، سهم می

اگر میّـت دارای نوه باشـــــد و فرزندان او در زمان حیـات وی مرده  -2

ی دختری وی ســهم برد، و نوهی پســری او ســهم پســر را میباشــند، نوه

ی دختری وی پسـر  ی پسـری او دختر باشـد و نوهدختر را، یعنی اگر نوه

 

 .۱82 ص همان، پور، حکیم محمد.  ۱
 .۱۷6 (:4) النسا .  2
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 ۱برد.باشد، آن دختر دو برابر این پسر سهم می

 دلایل نصف بودن سهم الارث دخترانای از  پاره

ــر دو برابر بهره ــهم الارث زن که برای پس ی دختر این که نقصــان س

هایی  ی مرد را دو برابر قرار داده است. مسؤولیتّاست. اگر خداوند بهره

ــته اســـت که ی زن و مخارج فرزندان بر عهدهرا هم مثل نفقه ی او گذاشـ

 2زن چنین مسؤولیّتی ندارد.

دلیــل دیگر اینکــه: احکــام بر دو نوعنــد، یـک نوع از آن مربوط بـه 

حرمـت اســـــت، مـاننـد حـدود، کـه زن و مرد در آن برابرنـد، و نوع دیگر 

ــهم   ــف مرد ســ ــت، مانند میراث، که در آن زن نصــ مرقبوط به مال اســ

برد. قصــاص چون از احکام مربوطه به حرمت اســت، زن و مرد در می

آن با هم برابرند، امّا دیّه چون از احکام مربوط به مال اســت، زن در آن 

 ۳نصف مرد است.

ــیعه، باب مخصــوصــی آمده که  ــائل الش راجع به این موضــوع در وس

 موارد زیر در پاسخ آن ذکر شده است:

ــت چون جهاد محتاج  الف( وظیفه ــرکت در جهاد، به عهده مرد اسـ شـ

 صثرف مال است، باید مال بیشتری در اختیار مرد باشد.

ی مـالی  ی زن بـه عهـده مرد اســـــت، و زن در زنـدگی وظیفـهنفقـهب(  

 ندارد.

ه ــت، و زن در این مورد ج( پرداخـت دیّـ ده مرد اســـ ه عهـ ه بـ اقلـ ی عـ

 ای ندارد.وظیفه

گیرد که این باعث  د( زن علاوه بر ســهم الارث، از شــوهر مهریه می

 4تر شود.شود زن از مرد ثروتمندمی

گردد: امام صـادق)ع(  به ذکر چند حدیث در موارد ذکر شـده بسـنده می

ه اشـــــکـال می کرد چرا زن بیچـاره و نیز در جواب ابن ابی العوجـا  کـ

ضـعیف باید یک سـهم ببرد و مردان دو سـهم ببرند، فرمود: »این برای آن 

ی زن برداشـته اسـت و به علاوه مهر اسـت که اسـلام سـربازی را از عهده

 

 .۳4۱ – ۳42 ص آملی، جوادی.  ۱
 .224 ص اسلام، در زن حکومت و قضاوت ، شهادت کدیور، جمیله.  2
 .۳۷ ص قصاص، و دیه در مرد و زن تفاوت سروستانی، شفیعی ابراهیم.  ۳
 .حدیث 8 شامل الاولاد و الابوین میراث ابواب از 2 باب ،۱۷ ج الشیعه، وسائل عاملی، حر.  4
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و نفقـه را بـه نفع او بر مرد لازم شـــــمرده اســـــت، در بعضـــــی جنـایـات  

ــان جانی، باید دیّه بپردازند، زن از پرداخت دیّه و  ــتباهی، که خویشــ اشــ

ــهم زن در ارث، کمتر از  ــت. از این رو، س ــرکت با دیگران معاف اس ش

 ۱سهم مرد است.«

ده اسـت و همهنظیر این پرسـش ایر ائمه دین شـ ی ائمه به همین ها از سـ

المثل در تفســیر نور الثقلین به نقل از عیون اخبار  اند. فینحو پاســخ گفته

الرضـا آمده اسـت که: »امام هشـتم در ضـمن جواب هایی که به محمد بن  

اند، این گونه سـنان نسـبت به بازگویی فلسـفه و علل بعضـی از احکام داده

شـود به  فرماید: این که در مسـئله ارث به زنان نصـف مردان اعطا میمی

خاطر این اســت که زن بعد از ازدواج گیرنده و مصــرف کننده اســت و 

مرد دهنـده و مســـــئول اعطـا و دیگر اینکـه زن جز عـائلـه مرد محســـــوب  

ی ایشان را بدهد شود و بر مرد است که عائله خود را اداره کند و نفقهمی

ــئولیّتی نیســـت که زوج را از جهت برآوردن مایحتاج  و  بر زن چنین مسـ

جَالُ  ٱ»:  2یظاهری اداره نماید و همین اسـت بیان خدای عزوجل در آیه لرِّ

امُونَ عَلَى   لَ  ٱقَوَّ ــَّ اِ  بمَِا فَضــ ــَ هُمْ عَلَىٰ بعَْرٍ وَبمَِا أنَفَقوُاْ مِنْ ٱلنسِّــ ــَ ُ بعَْضــ للََّّ

 ۳أمَْوَالِهِمْ«

 تفاوت ارث زن و مرد »حبوه«

ی یکی از مســـائل مســـلم در فقه امامیه، اعطای برخی از اموال ویژه

اند. از پدر به پسـر ارشـد اسـت. مذاهب اربعه اهل سـنت با این رأی مخالف

شـود. روشـن اسـت که پذیرش این مسـئله این اموال اصـطلاحا حبوه یاد می

دهد، زیرا این اعطا مختص پسر نوعی تفاوت در قانون ارث را نشان می

باشــند. آن چه در پاســخ به این  بزرگتر اســت و دختران از آن محروم می

ــت که در این جا هم قاعده ــبهه باید گفت این اسـ ی غنم و غرم در نظر  شـ

کشـد بهره نیز از آن اوسـت، تکلیفی  بوده اسـت، یعنی هر کس غرامت می

ر بزرگ د این اسـت که او باید نماز و روزهمیتر  که بر دوش پسـ های باشـ

ه پدر را به جای آورد. این مســــئله نیز مورد اجماع و توافق  قضــــا شــــد

 

 .۱60 ص ایران، در مدنی قانون و قرآن منظر از زن حقوق دهخدا، زهره.  ۱
 .4۷۷ ص ،۱ ج نورالثقلین، حویزی،.  2
 .۳4 (:4النسا ).  ۳
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 ۱است.

 بودن زن از اموال غیر منقول شوهرمحروم 

هـای فقـه امـامیّـه این اســـــت کـه همســـــر از برخی اموال یکی از دیـدگـاه

یله فرموده  شـوهر ارث نمی برد. امام خمینی در کتاب فتوایی تحریر الوسـ

برد لکن از زمین ارث منقول شــوهر ارث میاســت: زن از تمامی اموال 

برد، نه از عین آن و نه از قیمتش، خواه زمین خالی باشـــــد یا در آن نمی

کشــاورزی و با  و خانه باشــد. البته قیمت آن چه در زمین اســت از قبیل 

اوت در ارث چوب و درخـت و... را ارث می برد. این ســـــخن نوعی تفـ

میان زن و مرد را به همراه دارد، زیرا در مقابل شـــــوهر از تمام اموال 

 2برد.منقول و غیر منقول زن ارث می

ــئله روایت ــده که بر محرومیت زن در در این مسـ های متعددی نقل شـ

چه گفته شـد دلالت دارد. در مقابل این اخبار موافق با حرمان زوجه از آن

عرصـه، روایات صـحیح السـندی مخالف با آن نیز از معصـومین)ع( در 

ــده، که زن از تمام اموال منقول و غیر منقول  کتب حدیث امامیه وارد شــ

 ۳برد.شوهر ارث می

ی حرمان زوجه از دکتر ناصر کاتوزیان دو دلیل عقلی برای ردّ قاعده

ی مربوط  باشـد. نخسـت اینکه آیهعرصـه اقامه کرده اسـت که قابل تأمل می

بـه ارث زنـان در زمـان و شـــــرایطی نـازل شـــــده کـه اعراب بـه زنـان از 

اند، و در این مقام، بعید است که قرآن تمام دادهمیراث شوهران، ارث نمی

حکم و از جمله حرمان زن از زمین و اعیان بنا و درخت را بیان نکند و 

دیگر اینکه صـرف نظر از فقهای امامیّه، سـایر مذاهب اسـلامی بر اجرای 

اند که این امر هم شدّت ظهور، و هم قید و شـرط حکم قرآن تاکید داشتهبی

 4کند.صراحت حکم را تأیید می

و در فقه امامیّه، سه نظر در این رابطه موجود است که یکی ناظر بر 

ــاوی زوج و زوجه در حکم و دو نظر دیگر معطوف به تبعیر میان   تسـ

 5باشد.زوج و زوجه و البته به نفع زوج می
 

 .46۹ ص اسلام، در زن حقوق و شخصیت مهریزی، مهدی.  ۱
 .۳۹۷ ص ،2 ج الوسیله، تحریر خمینی، الله روح.  2
 .5۱۷ – 522 ص ،۱۷ ج الشیعه، وسائل عاملی، حر.  ۳
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گوید: »اگر شــوهر در حال مرر، زن خود را طلاق قانون مدنی می

ــال از تاریخ طلاق به همان مرر بمیرد، زوجه  دهد و در ظرف یک سـ

برد اگرچه طلاق بائن باشـد، مشـروط بر اینکه زن شـوهر از او ارث می

ــد )ماده  ــویم که حکم ارث ویژه  ۹44نکرده باشــ ی ق.م(« باید متذکر شــ

موردی اســـــت کـه مرد، پیش از زن بمیرد یعنی هر گـاه زن ظرف یـک  

ســال و در حال مرر شــوهر ســابق خود فوت کند، شــوهر از او ارث 

برد. البته اگر زن به دادگاه مراجعه کرده باشـد تا شـوهر را مجبور به  نمی

اگر شــوهر زن خود  ۱شــود.وارث مرد نمیطلاق نماید، در این صــورت 

را به طلاق رجعی مطلّقه ســازد، هر یک از آنها که قبل از انقضــای عدّه 

 . ق. م(۹4۳برد )ماده بمیرد دیگری از او ارث می

شـود که حق نتیجه آنکه: قوانین ارث در تورات شـامل برخی موارد می

رنگ دیده شده و بنا به دلایل خاص خود که دارایی و اموال زن در آن کم

ــیده  از میان بنی اســرائیل خارج و به بیگانه داده نشــود برخی تدابیر اندیش

ــده و یا قدرت مالی  ــده اســت و از مهمش ترین چندانی به زن ارث داده نش

این قوانین همانگونه که اشاره شد آن است که فرزندان اناث )دختران( را 

در صــــورت وجود فرزندان ذکور )پســــر( برای متوفّی، فاقد حقّ ارث 

ای که دختر با خود ببرد، حکم ارث او را دارد شـناخته اسـت و یا جهیزیه

و مواردی که اشـاره شـد، همچنین در قرآن کریم با اینکه سـنتّ مذموم به  

ا ارث زن و دختر را نصـــــف ارث  ان را تحریم کرده، امّـ ارث بردن زنـ

شـوهر و برادر قرار داده اسـت و یا زن از اموال غیر منقول شـوهر ارث 

برد که دلایل قابل تأمّل و در عین حال مبســوطی برای آن اقامه شــده نمی

هایی در هر اه اجمالی به هر دو مبحث مقارنهاســت که آورده شــد و با نگ

 توان یافت.دو می

 

 .2۹8 ص ،۱ ج خانواده، حقوق امامی، و صفایی.  ۱
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 اجتماعی زن در تورات و قرآن کریمحقوق 

ــمار می ــلام همانگونه که در زنان نیمی از پیکره اجتماع به ش آیند، اس

ســایر امور برای زن شــخصــیتّ و ارزش حقوقی قایل اســت، در مســائل 

اجتماعی و سـیاسـی نیز برای زن شـخصـیسـت قائل اسـت. اسـلام فعالیتّ 

های اجتماعی و ســیاســی همانند تحصــیل، اشــتغال،  زنان در تمام صــحنه

گیری، انتخابات  قضا و داوری حضور در محاکم قضایی، شهادت، تصمیم

ایز می  الیـت مردان جـ د فعـ اننـ اعـت و... را مـ ادت، جمـ )بیعـت نمودن(، عبـ

دانـد و فرقی بین آنهـا از این نظر نمی گـذارد و از نظرات آنـان در تمـامی  

های اجتماعی بهره جسـته و همکاری آنان را در اصـلاح سـاختار  عرصـه

امّا آنچه که اســلام را از ســایر مذاهب متمایز    باشــد.جامعه خواســتار می

نمـایـد این اســـــت کـه دســـــتورات لازم برای انجـام و ایفـای تمـامی این  می

ــته و دارد تا گوهر وجودی زن که همانا  نقش های اجتماعی برای زن داش

دار نشــود و در کنار آنکه او را محبوس عفت و پاکدامنی اوســت خدشــه

ی کلیدی نکرده به صــورت مطلق ازاد و رها نگذاشــته اســت و از جمله

ی اعتدال در تمامی  »خیر الْمور اوسطها« در راستای به کارگیری شیوه

امور تبعیتّ نموده اسـت. و داشـتن پوشـش مناسـب و حجاب را برای زن، 

دانـد. بـه اهمیّـت شـــــرط فعـالیّـت اجتمـاعی خـارج از چهـارچوبـه منزلش می

ان آن خوا ای واژگـ ه معنـ ه بـ ا توجـ اف بـ الـت عفـ اف، حـ ه عفـ هیم پرداخـت کـ

ــتن بانی از تمامی هرزه ــت.بند و باریها و بیگریدرونی خویشـ   ۱ها اسـ

های مختلف، متفاوت بوده گرچه شـکل، اندازه و کیفیتّ بروز آن در دوره

ــر دارد، تاریخ  اســـت. امّا از آنجا که حیا و عفاف ــه در فطرت بشـ ، ریشـ

 2بردار نیست. در ادیان آسمانی به عفاف و آزرم توجه خاصی شده است.

 

 .2۹0 ص ،۹ ج العرب، لسان منظور، ابن.  ۱
 .۱6۷ ص عهدین، و قرآن در زن جایگاه بررسی زاده، فتاحی فتحیه.  2
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 ب زن در توراتحجا

مســـــألـه حجـاب در آیین یهود، از جـایگـاه و منزلـت مطلوبی برخوردار  

انـد: »رواج حجـاب در بین زنـان قوم یهودی بود. برخی در این بـاره گفتـه

ی بتواند آن را مورد انکار یا تردید قرار دهد. « در ۱مطلبی نیسـت که کسـ

ــریح یا کنایه از کتاب مقدّس موارد متعدّدی یافت می ــود که به طور ص ش

 حجاب و پوشش زن و مسائل مربوط به آن سخن به میان آمده است.

پوشـــش ســـر از نامحرمان را در بیرون خانه حتی برای عبور از راه 

ــبیه نمودن زن به   ــوص بین دو خانه، الزام کرده بودند. منع از تشـ مخصـ

مرد و بـالعکس در پوشـــــیـدن لبـاس، آمـده اســـــت کـه زن و مرد از لحـاظ  

ــش متفاوتند. منع لمس و تماس و اختلاط با زنان بیگانه، پرهیز از   2پوشــ

ــدا در آوردن خلخال های پا که موجب نزول آرایش، ناز و غمزه و به صـ

 گردد، در آیین یهود مورد تاکید بود.قهر و عذاب الهی می

ــط حضــرت  ــش فطری حجاب توس در تورات نیز همانند قرآن به پوش

ده اسـت و چنین نقل گردیده که: »چون زن دید که  اره شـ آدم)ع( و حوّا اشـ

آن درخت برای خوراک نیکو اســت و به نظر خوش نما و درختی دلپذیر  

اش بخورد و به شـوهر خود نیز داد، و او خورد افزا، پس از میوهو دانش

آن گاه چشـمان هر دوی ایشـان باز شـد و فهمیدند که عریانند پس برگهای  

گفتار فوق حاکی از میل   ۳انجیر به هم دوخته سـترها برای خود سـاختند.«

 باشد.به حجاب و پوشش به صورت فطری در زنها می

کتاب مقدّس پوشـش برای بشـر را به خداوند نسـبت داده اسـت: »خداوند 

ــاند.« ــان را پوش بحث    4رختها برای آدم و زنش از پوســت ســاخت و ایش

پوشـــــش فطری و رعایت حجـاب در آیین یهود در مواضـــــع متعـددی از 

ی آدم نیز نوعی  کتاب مقدّس و تلمود آمده است، و حتیّ خلقت حوّا از دنده

اند. در تلمود هســت که: »علت اینکه چرا زن از با حجاب مرتبط دانســته

دنده آدم ایجاد شـد این اسـت که دهنده قسمتی از بدن آدم که همواره پوشیده 

 5آفرینیم تا اینکه موجودی محجوب و عفیف به بار آید.و نهفته است می

 

 .۱0 ص الهی، ادیان در حجاب.  ۱
2 .  Legal status & religious, p 623, p 1. 

 .۷-8 :۳ پیدایش، سفر.  ۳
 . ۳:2 پیدایش، سفر.  4
 .۱۷8 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  5
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ه عنوان ابزار پوشـــــش  ده بـ در متون یهودی از چـادر، برقع و روبنـ

مناسـب نام برده شـده اسـت. در این باره چنین آمده: »در تورات از چادر، 

پوشاندند  برقع و روبنده که زنان با آن سر و صورت و اندام خویش را می

ــش زنان   ــانگر کیفیتّ پوشـ ــت که نشـ ــده اسـ ــریح نام برده شـ به طور صـ

 ۱است.«

ــش در کتاب روت درباره دختر مو آبیه چنین آمده  درباره کیفیتّ پوشــ

که: »بوعز« گفت زنهار کســی نفهمد که این زن به خرمن آمده اســت و 

اور و بگیر پس آن را بگرفـت و...« ــت بیـ ه بر تو اســـ ادری کـ ت چـ   2گفـ

ی عروس یهودا گفتـه  علاوه بر آن در موصـــــفی دیگر از تورات دربـاره

ده اسـت: »پس رخت بیوه ید شـ تن بیرون کرد و برقعی بر او کشـ گی خویشـ

و به طور روشــن از برقع و نقاب و   ۳و خود را در چادری پوشــید و...«

چادر و روبند به عنوان لوازم پوشش در مقابل نامحرم نام برده شده است 

بـاشـــــد. و در کـه بیـانگر اهمیّـت کتـاب مقـدّس بـه حفظ حجـاب و عفـاف می

شـریعت موسـی)ع( پوشـش کامل در مقابل نامحرم رعایت گردیده اسـت. 

چنانچه آمده اسـت: »رفقه« زن اسـحاق چشـمانش را بلند کرد و اسـحاق را 

دید و او از شـتر فرود آمد زیرا که خادم پرسـید این کیسـت که در سـحرا 

آید؟ و خادم گفت: آقای من اسـت پس برقع خود را گرفته به اسـتقبال ما می

ی نوع پوشــــش زنان که شــــبیه مردان و و در باره  4خود را پوشــــانید.

تورات چنین آمده اســـت: »متاع مرد بر زن نباشـــد و بالعکس نباشـــد در 

مرد لبـاس زن نپوشـــــد زیرا هر کـه این کـار را کنـد مکروه یهوه خـدای تو  

ی  و در کتاب مقدّس خبر از مجازات زنان اورشــلیم به وســیله   5اســت.«

دهـد: »خـداونـد زنـان مغرور اورشـــــلیم را نیز محـاکمـه خواهـد خـداونـد می

آوردند روند و النگوهای خود را به صدا در میکرد، آنان با عشوه راه می

مان شـهوت ه میو با چشـ ر انگیز در میان جماعت پرسـ زنند، خداوند بر سـ

مو شـوند، آنان را در نظر همه این زنان، بلای گری خواهد فرسـتاد تا بی

 

 .۱06 ص الهی، ادیان در حجاب.  ۱
 .۱5 :۳ روت، کتاب تورات،.  2
 .۱5 :۳8 پیدایش، سفر.  ۳
 .66 – 65 :24 پیدایش، سفر.  4
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علیهـذا حجـابی کـه در قوم یهود معمول    ۱عریـان و رســـــوا خواهـد کرد.«

امروزه  2تر بوده است.بوده اسـت از حجاب اسـلامی، بسی سخت و مشکل

داشـــتن حجاب از طرف اندکی از زنان متأهل و پرهیزکار یهودی به این  

گردد که باید ظاهر زن در انظار عمومی پوشــیده باشــد. و اعتقاد باز می

 دانند.حجابی را عملی غیر اخلاقی میبی

چنین   ــاب  و حج تلمود  ــانون  ق و  یهود  قوم  ــه  ب راجع  ــت  دوران ــل  وی

ــد: »اگر زنی به نقر قانون یهود میمی ان  پرداخت چنانکه مثلاد بینویسـ

ــت به میان مردم می ــر داشـ ــارع عام نخ  که چیزی بر سـ رفت و یا در شـ

کرد یا صـدایش آن قدر بلند  رشـت یا با هر سـخنی از مردان درد دل میمی

ایگانش میاش تکلم میبود که چون در خانه تند سـخنان او نمود همسـ توانسـ

ــت بدون پرداخت مهریه او را  ــورت مرد حقّ داشـ ــنوند در آن صـ را بشـ

 طلاق دهد.«

  ۳میلادی زنان برای پوشـاندن موهای سـرشـان از »شـتیل«  ۱6در قرن 

تفاده می ری( اسـ کردند. عروس هنگام ازدواج و بعد از آن تا  )نوعی روسـ

ل   ا شـــــتیـ ای خود را بـ ان موهـ امحرمـ ل نـ ابـ ل بود، در مقـ أهـ ه متـ انی کـ زمـ

پوشـاند. امّا این یک سـنت عام نبود. بسـیاری از زنان یهودی نیز بودند  می

رفتند. زنان یهودی مشـرق زمین که با موهای نپوشـیده از خانه بیرون می

کردند، گرچه هنوز هم زنان پارسـا  مانند دوران کهن از چادر اسـتفاده می

از شـتیل برای پوشـاندن موها   4ی »حسـیدیم«ها نظیر فرقهدر بعضـی فرقه

 5پوشانند.کنند. امّا امروزه اکثر زنان یهودی موهایشان را نمیاستفاده می

به هر حال یهود به مســأله حجاب و نقش آن در تحکیم بنیان خانواده و 

حفظ سـلامت و سـعادت اجتماع اهمیتّ می دهد. هر چند که تعارضـات و 

تناقضـــات فراوانی نیز دیده شـــده که اصـــالت حجاب و عفت را مخدوش 

 هایی از تورات موجود است.تحریف قسمتنماید و حاکی از می

از کتاب تلمود و در بحث   8:  4مثلاد آن جا که در بخش میشــنا تعنیت،  

ــت: یهودیان ایّامی   ــده اس ــر چنین آورده ش ــم انتخاب همس ازدواج و مراس

 

 .۱6 – 2۳ :۳ اشعیا، کتاب.  ۱
 .20 ص حجاب، مساله مطهری، مرتضی.   2
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انزدهم »آو« د. در قرآن    ۱خوشـــــتر از پـ داشـــــتنـ روز و »یوم کیپور« نـ

گرفتند )تا دختری های سـفید که به عاریت میدوشـیزگان اورشـلیم با جامه

 رفتند. ی سفید نداشت خجالت نکشد( به خارج از شهر میکه از خود جامه

ــرها( به رقص و پایکوبی می ــتانها، )جلوی پس پرداختند، و به در تاکس

جوانان که برای پسـندیدن دختران و انتخاب آنان به همسـری خود به آنجا  

خواندند: »ای مرد جوا، چشـمانت را بگشـا و ببین که آمده بودند چنین می

ــر میبرای خود چه می دادند گزینیر« دخترهای زیبا از میان آنها آواز س

»چشــمانتان را به زیبایی بدوزید، چرا که زیبایی خصــوصــیّتی اســت که 

ــرافزن به آن می ــریف و اش گفتند: »به  زاده چنین میبالدر« دخترهای ش

زیبایی دختر آن قدر اهمیتّ مده، بلکه به فکر نجابت خانوادگی و اصـل و 

 2نسب او باش.«

لیم آمد  و یا آن جا که آمده، زمانی که حضـرت داوود با کشـتی به اورشـ

گرفتند، دخران جوان زنان به عنوان اسـباب تفریح مورد اسـتفاده قرار می

 کردند.پردازی میهای موسیقی نقشها در گروهدر جشن

و یـا برای زن  ۳گویی نبودجـایگـاه زنـان چیزی بیش از فـالگیری و پیش

اند این اســت که زن از نگاه در زندگی اجتماعی نقشــی که ترســیم نموده

ســـنن ملّی، حماســـی اســـرائیل مظهر زیبایی بوده اســـت و اگر چه برای  

های نظامی مناســب نبوده ولی از او برای اســتقبال از ســربازان  ســرویس

تفاده می ته از جنگ اسـ که همه نشـان از تحریف   4شـده اسـت.پیروز بازگشـ

 تورات دارد.

 جاب زن در قرآن کریمح

ده ازدارنـ ل بـ امـ ه عنوان عـ اب، بـ ــان از خودآراییحجـ ای غیر ی انســـ هـ

حد و مرز، یکی از دستورهای دین مبین اسلام است که حکم منطقی و بی

ه ام کلیـ امبر  آن پس از اتمـ ه بر پیـ ادی دین در مـدینـ ادی و بنیـ ام اعتقـ ی احکـ

 

 بنیامین، محیط که  اســت زمانی  ســالروز  او پانزدهم.  اســت  عبری تقویم  ماه  پنجمین «AV»  او.    ۱
 .اگوست( )جولای، کرد صلح اسرائیل اسباط سایر با ستیز، و جنگ متنی از پس
 .۱8۳ – ۱84 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.  2

۳ .  philip davies, women in religion, p 1, p 623. 
4  Link – p – inpublic life, p 626.  
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 ۱گرامی اسلام نازل شد.

ــانیدن تمام مواضــع بدن خود، به  ــلامی، زنان مکلّف به پوش در فقه اس

اره ان جز »وجـه« و »کفّین« و در پـ امحرمـ دمین« از نـ ای آرا فقهی »قـ

اند مستند بر اند. احکام فقهی مترّتب بر پوشش زنان، چنانکه فقها گفتهشده

حضــرت محمد)ص( دلایل قرآنی و روایی اســت. به طوری که قرآن، از 

نَ مِنْ می خواهـد تـا بـه زنـان بـا ایمـان بگویـد: » ضـــــْ لْمُؤْمِنَـاتِ یغَْضـــــُ وَقُـل لِّ

رِبْنَ   ارِهِنَّ وَیحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا یبُْدِینَ زِینَتهَُنَّ لِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضـْ أبَْصَـ

ائهِِنَّ   دِینَ زِینَتهَُنَّ لِلاَّ لِبعُوُلَتهِِنَّ أوَْ َ ابَـ اِ   بخُِمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیوُبهِِنَّ وَلَا یبُْـ أوَْ َ ابَـ

اِ  بعُوُلَتهِِنَّ أوَْ لخِْوَانهِِنَّ أوَْ بَنِي لخِْوَانهِِنَّ أوَْ بنَيِ   ائهِِنَّ أوَْ أبَْنَـ بعُوُلَتهِِنَّ أوَْ أبَْنَـ

ائهِِنَّ أوَْ مَا مَلکََتْ أیَْمَانهُُنَّ أوَِ  رْبَةِ مِنَ ٱلتَّابعِِینَ غَیْرِ أوُْلِي  ٱ  أخََوَاتهِِنَّ أوَْ نسِــــَ لِْْ

الِ أوَِ  ٱ جَـ لِ  ٱلرِّ فْـ ذِینَ لمَْ یَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ  ٱلطِّ رِبْنَ  ٱلّـَ اِ  وَلَا یَضـــــْ ــَ لنسِّـــ

ا یخُْفِینَ مِن زِینَتهِِنَّ وَتوُبوُاْ لِلَى   أرَْجُلِهِنَّ لِیعُْلمََ مـَ ا  ٱبِـ د أیَُّهَـ ا ِ جَمِیعـ لْمُؤْمِنوُنَ  ٱللََّّ

 2«لعََلَّکُمْ تفُْلِحُونَ 

و بـه زنـان بـا ایمـان بگو: دیـدگـاه خود را ]از هر نـامحرمی[ فرو بنـدنـد و 

د مگر آن چـه کـه  اکـدامنی ورزنـد و زیورهـای خود را آشـــــکـار نگرداننـ پـ

]طبعا[ از آن پیدایســـت. و باید روســـری خود را بر گردن خویش ]فرو[ 

اندازند، و زیورهایشــان را جز برای شــوهرانشــان یا پدرانشــان یا پدران  

ان یا پسـرانشـان یا پسـران شـوهرانشـان یا برادرانشـان یا پسـران  شـوهرش ـ

برادرانشـان یا پسـران خواهرانشـان یا زنان ]همکیش[ خود یا کنیزانشـان یا  

هـای زنـان  نیـازند یـا کودکـانی کـه بر عورتخـدمتکـاران مرد کـه ]از زن[ بی

ــل نکرده ــکار نکنند، و پاهای خود را ]به گونهوقوف حاصـ ای به  اند، آشـ

دارند معلوم گردد. ای مومنان،  ین[ نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته میزم

 همگی ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه کنید، امید که رستگار شوید.

گرچه رعایت حیا و عفاف میان زن و مرد به تناســب آفرینش هر یک  

نظر  متفاوت بوده است، امّا به هر حال، حیا خصلتی بشری است و صرف

 باشد.از گرایشات فرهنگی و مذهبی قابل طرح می

اد کرده و می ایـد:  قرآن کریم از این خصـــــلـت فطری یـ ا »فرمـ ا ذَاقَـ فَلمَّـَ

 

 . 24۳ ص البلاغه، نهج در زن شناسیروان طیبی، ناهید – الاسلام معین مریم.  ۱
 .۳۱ (:24) النور.  2
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فَانِ عَلَیْهِمَا مِن وَرَقِ ٱ وَْ اتهُُمَا وَطَفِقَا یخَْصـِ جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَـ پس    ۱«لْجَنَّةِ ٱلشّـَ

ــیدند، برهنگیچون آن دو از ]میوه ــان بر ی[ آن درخت ]ممنوع[ چش هایش

آنان آشـکار شـد، و به چسـبانیدن برگ]های درختان[ بهشـت بر خود آغاز  

ــش از برگ   ــان آدم و حوّا پس از هبوط، به دنبال پوشــ کردند... بدین ســ

ی روح پوشـــش  گشـــتند. رعایت وقار و متانت و حیا به منزلهدرختان می

است و چنانچه کنترل رفتاری در زن و مرد به وجود نیاید، پوشش، کالبد  

 2روحی خواهی بود که تأثیر مطلوب را نخواهد گذاشت.بی

ــائل مرموزی بوده حریم نگه ــتن زن میان خود و مرد یکی از وسـ داشـ

اســـت که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن اســـتفاده 

کرده اسـت. اسـلام زن را تشـویق کرده اسـت که از این وسـیله اسـتفاده کند. 

د تأکید کرده اسـت که زن هر اندازه متین تر و باوقارتر و اسـلام مخصـوصـا

ذارد بر عفیف ایش برای مرد نگـ د و خود را در معرر نمـ تر حرکـت کنـ

کند زنان  شـــود. قرآن کریم پس از آنکه توصـــیه میاحترامش افزوده می

این کار   ۳«ذَالِکَ أدَْنَىٰ أنَ یعُْرَفْنَ فلََا یؤُْذَیْنَ »فرماید:  خود را بپوشــانید می

برای اینکه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان 

انع  قرار نمی ا مـ اش و حشـــــمـت آنهـ ه دوربـ ــت و در نتیجـ د بهتر اســـ دهنـ

ــر می ــبکسـ ــیاری از قرآن کریم در  4گردد.مزاحمت افراد سـ در آیات بسـ

در مورد حجاب زنان پیامبر که قرار   ۳2تا    ۳0های الاحزاب آیات  سوره

ی مردان به آنان  گرفتن در »ورا حجاب« )پشــت پرده( به هنگام مراجعه

و نیز ازدواج مجدد نکردن پس از رحلت پیغمبر)ص( طبق دســتور قرآن 

ی همسـر پیامبر بودن  بر آنان واج بوده اسـت. که به خاطر حسـاسـیتّ ویژه

 کرد.که آن جامعه اقتضا می

و هیچ یک از این دو دســتور خداوند، شــامل حال دیگر زنان مســلمان 

ی دیگر زنان بوده، پوشـانیدن سـر و سـینه خود با  نبود، بکله آن چه درباره

و نیز جـایز بودن ازدواج مجـدد پس از مرگ شـــــوهر بوده   5»جلابیـب«

 

 .22 (:۷) الاعراف.  ۱
 .۱68 ص عهدین، و قرآن در زن جایگاه بررسی.  2
 .5۹ (:۳۳) الاحزاب.  ۳
 .86 – 8۷ ص حجاب، مساله مطهری، مرتضی.  4
 .5۹ (:۳۳) الاحزاب.  5
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حتی در مورد زنان پیامبر اکرم)ص( اشـعار به اختیار »سـکوت«    ۱اسـت.

و حرمــت گفتگو بــا مردان نــدارد. و لزوم ســـــتر انــدام زنــان، از نظر  

ــینی« آنها و حرمت »خروج« آنها از ای با »خانهپیغمبر)ص( ملازمه نش

ــت، چنانکه از جناب به زنان خویش همواره اجازه می داد، از خانه نداشــ

 2خانه بیرون بروند و امور خویش را انجام دهند.

های اجتماعی که از ای که نظام فقهی تأثر از نظامو با توجه به فاصـله

اند، سـتر زنان تشـدید شـده اسـت، و جای خود را صـدر اسـلام فاصـله گرفته

نشــــینی« آنان داده اســــت و در نتیجه خروج  به »حجاب زنان« یا »پرده

الیـت ان از خـانـه برای فعـ ــده اســـــت. از زنـ هـای اجتمـاعی، »تحریم« شـــ

ی زنان در امور ســیاســی و اجتماعی، شــواهد فراوانی در تاریخ  مداخله

ــم میقرون اولیه ــلام به چشـ ــرکت ام عطیّه،  خورند، نمونهی اسـ ی آن شـ

ی پیغمبر، در هفت غزوه همراه رسـول اکرم)ص( اسـت. وی برای  زوجه

ــربازان نان می ــرکت پخت و مجروحان جنگ را زخم بندی میس کرد. ش

ــه نیز در جنگ جمل و ــیزگان مدینه با امیرالمؤمنین)ع(   عایشـ بیعت دوشـ

شـود، هم حکایت از شـرکت و اجتماع  ی »شـقشـقیّه« دیده میکه در خطبه

های اجتماعی و ی دیگر از فعالیتنمونه ۳زنان در امور ســـیاســـی دارد.

ی ممتحنه ذکر شـــده که در آن به زنان  ســـوره  ۱2ســـیاســـی زنان در آیه  

 مومن پس از فتح مکه با پیغمبر اکرم)ص( بیعت کردند.

فرمایند: »امور ســیاســی مخصــوص یک  حضــرت امام خمینی)ره( می

ــت، زن ها هم باید در فعالیت ــی همدوش طبقه نیس ــیاس های اجتماعی و س

ند، البته با حفظ آن چیی که اسـلام فرموده اسـت. فانه وجود  4مرد باشـ متاسـ

های استعماری حکومت ضعیفی چون قاجاریّه زمینه را برای ورود قدرت

کرد، اســـتعمار به زودی متوجه شـــد که اســـلام منافع به ایران آماده می

های گذشـته تصـمیم گرفته بزرگی بر سـر راه اوسـت. با اسـتفاده از تجربه

شـد، به طور کلی در تمام سـطوح جامعهخ ما اسـلام زدایی شـود. از میان  

هـایی کـه در این رابطـه اجرا شـــــد، موثرترین آنهـا اقـدام بر ی برنـامـههمـه

علیه شـــخصـــیت زن مســـلمان از طریقب مبارزه با حجاب و ملعبه قرار 

 

 .2۳2 ،2۳4 ،240 (:2) البقره.  ۱
 .۱52 ص پور، حکیم محمد.  2
 .۱6۳ ص ایران، مدنی قانون و قرآن منظر از زن حقوق.  ۳
 .264 ص ،۱8 ج نور، صحیفه خمینی، موسوی الله روح.  4
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ای بر سـر شـکل پوشـش به نفی اصـل پوشـش  ی عدهمناقشـه ۱دادن او بود.

ــی از ای بود که عدهنیانجامد، به گونه ای به جای انتقاد از شــــکل خاصــ

برخی  ها )مثل چادر(، اصــل پوشــش را مورد حمله قرار ندهند و پوشــش

ــفه ــاتری خاص چون نیز به جای دفاع از فلس ــلامی، فقط س ــش اس ی پوش

و با توجه به آن چه گذشـــــت عفـاف و حجـاب، هم زاد   2چادر دفاع نکننـد.

آدمی اسـت و از بدو خلقت، بروز و ظهور داشـته اسـت و گرایش فطری 

اســـت و به زن و مرد اختصـــاص ندارد. و حیا و عفاف، عامل موثر در 

رشـد شـخصـیت آدمی اسـت و اسـلام بر خلاف دوران جاهلیتّ و بر خلاف 

ســایســی، مانند ســایر مســائل، به  ادّعای دشــمنان، در مســائل اجتماعی و 

ی سـیاسـی، اقتصـادی و حقوق زن توجه خاصـی نموده اسـت و تعیین آینده

فرهنگی جامعه را در گرو مشــارکت زنان و مردان در امور اجتماعی و 

 داند.سیاسی می

 تحصیل در تورات و قرآن کریم

یکی از اولین حقوق هر انسـان تحصـیل، آموزش و سـوادآموزی اسـت 

و طبق اصـل سـوم قانون اسـاسـی، دولت جمهوری اسـلامی ایران موظف  

ی  اسـت. ایجاد محیط مسـاعد برای رشـد فضـایل و تأمین حقوق همه جانبه 

 افراد از زن و مرد را داشته باشد.

ی افراد ملتّ اعم از زن و مرد قانون اســاســی همه  20و طبق اصــل 

ی حقوق انسـانی، سـیاسـی، یکسـان در حمایت قانون قرار دارند و از همه

اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اســـلام برخوردارند و 

در تشـریح بیشـتر مفاد اصـل سـوم پیرامون زنان چنین آمده    2۱در اصـل 

اسـت: دولت موظف اسـت حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین  

های مسـاعد برای رشـد شـخصـیت اسـلامی تضـمین نماید و به ایجاد زمینه

 زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بپردازد.

دین و قـانون مـدنی وظیفـه  ۱۱04ی  در مـاده ه والـ ت مربوط بـ ی تربیـ

چنین آمده اســــت: »زوجین باید در تشــــدید مبانی خانواده و تربیت اولاد 

باشـد یکدیگر را معاضـدت نمایند.« و اولاد اعم از دختر و پسـر میخود 

 

 .۱8 – ۱۷ ص ایران، معاصر تاریخ در زن توانا، علی مراد.  ۱
 .2۳6 ص ،2۱ ش زن، شریعتی، علی.  2
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 باشد.و فرقی بین آن دو نمی

 تتحصیل زن در تورا

ــه تبرای زن یهودی در عرصـــ هـایی وجود ی علم و دانش محرومیـ

ــته که در این باره ویل دورانت می ــه داشـ ــد: »دختران را به مدرسـ نویسـ

ــب علم را به ویژه چیز خطرناکی می نمی ــتادند و در مورد آنها کسـ فرسـ

د او را   ۱شــمردند معذلک تدریس خصــوصــی برای زنان مجاز بود.« غالبا

کردند و چنین بیان  دانســـتند و خود را از شـــرّ او محفوظ میفاقد عقل می

دا میمی ان بـالا رود زن هم عقـل پیـ د. کردنـد: »اگر دیـدی الا  از نردبـ کنـ

 2دعا کن خدا تو را از شر زن بد حفظ کند و شر خویش هم.«

ــیل فرزند به عهده ــئولیتّ تحصــ ــتانی یهود مســ ی پدر در قوانین باســ

کند و نه  باشــــد. ولی این قانون پدر را در برابر فرزند پســــر مقیدّ میمی

فرزند دختررر معافیت زنان از تحصـیل از متن »مشـینا« و تفسـیر تلمودی 

گرفته شـــده اســـت. این    (a  2۹( )کیدوشـــین  Kioddushin, 29 aآن )

معافیت بدان معنی نیسـت که زنان نباید تورات بیاموزند. در بخش سـوطا  

(sotah, 20 a در کتاب تلمود عنوان شـده اسـت که دو معلم مذهبی در )

در مورد این حکم اختلاف نظر    4و ربی الیعــازر  ۳قرن دوم، بن عزای

 داشتند.

بن عزای معتقـد بود کـه پـدر موظف اســـــت کـه بـه دخترش نیز تورات 

ا الیعـازر مخـالفتش را چنین بیـان کرد: »هر کـه تورات را بـه   بیـاموزد، امّـ

باید این طرز تفکر را  5دخترش بیاموزد، کاری عبث انجام داده اســــت«

ادگیری متون مـذهبی معلول قرن ت و نقش زنهـا در یـ هـا غفلـت از اهمیّـ

دانســت، یعنی تا زمانی که دانشــمندان روشــنفکرتر به این مهم آگاه شــدند 

 که پیروی از فرامین الهی نیاز به فهم و تحصیل قوانین الهی دارد.

دان دوره ان دانشـــــمنـ ه در میـ ده ای کـ ی تلمودی در مورد اختلاف عقیـ

تحصـیل و دانش اندوزی زنان وجود داشـت، حتی تا قرن بیسـتم نیز ادامه 

 

 .66 ص ،۱2 ج تمدن، تاریخ دورانت، ویل.  ۱
 .۷۷ ص اسلامی، اندیشه در زن حیات قائمی، علی.  2
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یافته اســـــت. اگرچه تلمود ســـــعی در توجیه ممنوعیت علم آموزی برای  

ی زنان همین خبر را کننده نیســـت و دربارهزنان داشـــته، امّا دلایلش قانع

بینید که: »به وســـیله فرســـتادن فرزندانشـــان یه کنیســـه برای فرا بس می

گرفتن تورات، و به وســیله وادار کردن شــوهرانشــان به آموختن قوانین  

 ۱الهی در محضر دانشمندان، کسب شایستگی کنند.«

ناهمگونی های احکام هلاخا یا واقعیت زندگی، هنگامی بیشـــتر نمایان  

ــود که دبانیم در دورهمی ــتهزنان فرهیختهی تلمود، ش اند که ای وجود داش

  2انـد. راحیـل همســـــر اکیوا،از نظر دانش و تقوا بســـــیـار شـــــاخص بوده

شـــوهرش را به دانش اندوزی ترغیب می کرد و گفته شـــده اســـت که او 

فروخت تا خرج تحصیل شوهرش کند. این زنان در واقع گیسوانش را می

هایی از طالبان علم های پیشـین نمونهاند که در دورهاز زنانی تأسـی گرفته

اند. دبوره یکی از زنان بســیار مهم و دانش و دارندگان نقش رهبری بوده

ی قضـــاوت و پیامبری داشـــته در کتاب مقدّس یهودیان اســـت که وظیفه

 ۳است.

ب  ه این ســـــبـ ان را بـ ت برای زنـ ه فراگیری دانش و تعلیم و تربیـ البتـ

ا   ه اختلاط زن بـ د کـ ــاد ممنوع کرده بودنـ دایش و رواج فســـ اعـث پیـ مرد بـ

شـد. وگرنه در منابع و متون یهودی تحصـیل علم را اخلاقی در جامعه می

د یه شـرکت زنان در  تند در کتاب مقدّس صـریحا برای زنان مجاز می دانسـ

جماعت برای گوش دادن به تورات اشــاره شــده اســت. همچنین در ســفر 

تثنیـه آمـده اســـــت: »قوم را از مردان و زنـان و اطفـال و غریبـانی کـه در 

های تو باشـند جمع کن تا بشـنوند، و تعلیم یافته، از یهوه خدای شـما دروازه

ــند. ــیار باشـ ــخنان این تورات هوشـ « در 4بترند و به عمل نمودن جمع سـ

ای از تلمود آمده: »انســــان موظف اســــت که تورات را به  کتاب گنجینه

دختر خود بیاموزد هر چند نظر مخالف نیز هســت که هر کس تورات را 

به دختر خود بیاموزد چنان اســت که گویی مطالب بیهوده و زشــتی به او 

ــت و چون در اوضــاع و احوال آن عصــر، محیط فعالیتّ زن  آموخته اس

ی او بود، لـذا این ترس در میـان بود کـه اگر زن وقـت و نیروی  تنهـا خـانـه

 

 .۱۷8 ص تلمود، از ایگنجینه کهن، ابراهام.   ۱
2 .  akiva. 

 .5 :4 داوران، کتاب.  ۳
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داری نرسـد، و خود را صـرف تحصـیل علم کند، ممکن اسـت به امور خانه

 ۱ی خود را آن طور که باید فراهم نسازد.رفاه حال افراد خانواده

ایجاد بد بینی نســبت به زنان باعث شــد که تعلیم و تربیت زنان تعطیل 

شـود. دوری از محیط آموزشـی که به تدریج به عنوان یک ارزش مطرح 

ــد، مقام زنان را روز به روز نازلمی ــاخت.شـ این که این مقام از   2تر سـ

کی دوباره احیا  شــد، روشــن نیســت ولی بعدها به زنان هم حقّ تعلیم و 

تربیت تعلق گرفته اسـت. تلمود هنوز مطالبی مبنی بر شـرارت زن دارد. 

در کتاب مقدّس نیز مضـمون: »کسـی که از زن زاییده شـود، چگونه پاک  

با طرح سـئوال از اینکه، آیا آنکه از زن زاده شـود، پاک اسـت،   ۳باشـد؟«

ده که آموزش  نمایش تصـویر نامطلوبی از زن اسـت. در تلمود تصـریح شـ

)تورات( به دختران مورد مخالفت بوده و در میان عامّه فقط پسران بودند  

رفتند. فقط یکی از دانشـــمندان اعلام کرده که انســـان  که به مدرســـه می

ا در تلمود این   اموزد. امـّ ه دختر خود نیز بیـ ــت تورات را بـ موظف اســـ

نظریه بلافاصــله رد شــده اســت. نظر آن اســت که مقصــود دانشــمندان از 

ــیل دختران، مخالفت با تعلیمات عالی تورات اســــت که  مخالفت با تحصــ

 4الی از اشکال نیست.کسب آن برای دختران و زنان خ

ت میلی رهبران مـذهبی یهود نســـــبـت بـه هـای دیگر نیز برای بیعلّـ

ی زنان وجود داشــت، این رهبران از آنچه که در یونان  تحصــیلات عالیه

و روم اتفـاق افتـاده بود، مطلع بودنـد. در آن کشـــــورهـا، زنـانی کـه نـایـل بـه  

ــیلات عالیه می ــدند، رابطهتحصـ کردند، و ی نزدیکی با مردان پیدا میشـ

اد اخلاق و رواج بی د. علاوه بند و باری و خیانت میاین امر باعث فسـ شـ

شــــک از این حقیقت نیز آگاه بودند که، در بر آن، دانشــــمندان یهود، بی

جهات مسـیحیتّ، زنان تحت تأثیر شـور و اشـتیاق مذهبی عالم تجرّد را بر 

و ایجاد میل به تجرّد اجتناب از ازدواج   5شــوندگزینند و تارک دنیا میمی

در ایشــــان را از جمله دلایل مخالفت علمای یهود با تحصــــیل زنان ذکر 

 

 ۱2 - ۱۳ :۳۱ تثنیه، سفر.  ۱
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 ۱کنند.می

ده دانی  ی ربّی  عقیـ دار چنـ ان طرفـ ازر مبنی بر عبـث بودن تعلیم زنـ الیعـ

پیدا نکرد و تا همین اواخر نیز بین زنان و مردان نابرابری وجود داشت. 

د  ا حـ ان یهودی، تـ ذهبی و غیرم ذهبی برای زنـ ل علوم مـ ان تحصـــــیـ امکـ

زیادی به سـطح اقتصـادی و اجتماعی خانواده او بسـتگی دارد. حاصـل آن 

تقبال و مهاجرت یهودیان به اسـرائیل اسـت، که حیات اسـرائیل در  گرو اسـ

ــیار مهمّی تبدیل   ــرائیل به موضــوع بس مقوله آموزش و پرورش برای اس

 2شده است.

 کریمتحصیل زن در قرآن 

ــرفت دختران و زنان در علم و دانش، حدّی معین  در اســلام برای پیش

نشــــده اســــت. و علوم را برای هر بشــــری اعم از زن و مرد تا حدود  

ته اسـت. و زن را نیز از این   تعداد آنها مطلوب و لازم دانسـ امکانات و اسـ

 جهت به هیچ وجه محدود نکرده است.

ــلام زنان نامی و معروفی دیده می ــوند که به درجهدر تاریخ اســ ی شــ

زنانی که بعد از  ۳اند.ی اجتهاد و تخصـص در برخی از علوم رسـیدهعالیه

ــتهحیات ائمه علیهما الســلام می ــته و اند و به عنوان نمونهزیس های برجس

الگوهای عالی، سـهم به سـزایی در انتقال احکام اسـلامی و سـخنان رسـول 

 اند.الله)ص( و ائمه)ع( داشته

د از زمان پیدایش کتب چاپی  درباره ی متأخّران و معاصـران، خصـوصـا

تهبا توجه به اجازه تادانشـان در تعلیم و تدریس داشـ اند نام آنها  ای که از اسـ

ــت.در زمره ــنده 4ی محدّثان ذکر گردیده اسـ ــا ،  نویسـ ی کتاب اعلام النسـ

ه معرفی حـدود   ه، بـ الـ ه در طول   2600عمر ابو کحـ زن مهم و برجســـــتـ

اند. از این  های مختلفی تخصــص داشــتهتاریخ پرداخته اســت که در زمینه

اند. این در حالی  نظر بودهعدّه بعضـی در چند زمینه متخصـص و صـاحب

 اســت که با توجه به فرهنگ اجتماعی اصــولا بســیاریا ز زنان یا خانواده

آنها مایل به شـــهرت نبودند و لذا نام ایشـــان هرگز مطرح و ثبت نشـــده 
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 ۱است.

ود که تحصـیل علوم دینی بیش از زمینهملاحظه می های دیگر مورد شـ

ــتند. به   ــیاری از این زنان اجازه روایت داشـ توجه زنان بوده اســـت. بسـ

ــیاری تعلیم می ــادر میمردان و زنان بسـ کردند. دادند و اجازه روایت صـ

ــیاری از علمای بزرگ اســلام از مردان در محضــر چنین زنانی تلمّذ  بس

کردند. کرده و یا در برخورد با مســأله و مشــکل علمی به آنان رجوع می

ســـیوطی دانشـــمند عرب در محضـــر زنی به نام »امّ هانی« کســـب علم 

یده  2نموده افعی، از محضـر سـ و محمد بن ادریس شـافعی، رئیس مذهب شـ

 ۳نمود.نفیسه استماع حدیث می

ی برخی، آموزش زنـان در اســـــلام، امری بـدیع و نوظهور بنـا بـه گفتـه

دار بسـیاری در علم و ادبیّات و... در ادوار مختلف  نیسـت، زیرا زنان نام

 4اند.بر تارک تاریخ درخشیده

 تربیتعریف تعلیم و ت

ــش همه جانبه برای  ــت: از کوشـ تعریف تعلیم و تربیت که عبارت اسـ

بار آوردن و آماده سـاختن فردی، سـالم، متدیّن، خردمند و متفکّر و خلاقّ 

و مبتکر، فعّال و مبرّز، با اراده و مصـمّم متخلّق به اخلاق حسـنه، عفیف  

ی اجتماعی،  و نجیب و با حیا و... برای شـــرکت در زندگی ســـعادتمندانه

منظور از کوشـش همه جانبه این اسـت که خانواده، مدرسـه و اجتماع، در 

 5اند.بار آوردن و آماده ساختن فرد مؤثر و سهیم

 شناسدم مرز جنسیّت نمیتحصیل عل

ی حیات و اسـلام تحصـیل علم و تعمیم آن را یکی از ضـروریات اولیّه

بودن مطرح نیسـت زندگی قرار داده اسـت، و در تحصـیل علم مرد یا زن 

توانند تحصــیل علم نمایند، در اســلام برای پیشــرفت دختران و هر دو می

زنان در علم و دانش، حدّی معین نشـده اسـت، و علوم را برای هر بشـری 

 

 .8۳ – 84 ص زن، تاریخی سرگذشت بر تحلیلی ایروانی، شهین.  ۱
 .44 ص شیعه، بانوان ترجمه در الشریعه ریاحین محلاتی، الله ذبیح.  2
 .85 – 86 ص ،5 ج همان،.  ۳
 .2۹4 ص الاسلام، فی التربیه الاهواتی، فواد احمد.  4
 .۱6 ص فرزندان، تربیت محبی، اسماعیل.  5
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اعم از زن و مرد تا حدود امکانات و اسـتعداد آنها مطلوب و لازم دانسـته  

در قرآن نیز    ۱و زن را نیز از این جهت به هیچ وجه محدود نکرده اسـت.

ــت، اطلاق دارد و می ــمندان اسـ ــتایش از دانشـ تواند  آیاتی که ناظر بر سـ

ُ ٱیرَْفعَِ  »فرماید: شــامل زن و مرد، هر دو باشــد، چنانکه قرآن می لَّذِینَ  ٱللََّّ

ذِینَ أوُتوُاْ  ٱَ امَنوُاْ مِنکُمْ وَ  اتٍ  ٱلّـَ د درجـه  2«لْعِلْمَ دَرَجـَ ه خـداونـ ان را کـ ی آنـ

توَِي  »برد.  مند شـدند بالا میایمان آوردند و آنان که از علم بهره قلُْ هَلْ یسَْـ

داننـد و آنـان کـه نمی  بگو آیـا آنـان کـه می ۳«لّـَذِینَ لَا یعَْلمَُونَ ٱلّـَذِینَ یعَْلمَُونَ وَ ٱ

 دانند برابرند؟

در آیات متعدّدی یکی از اهداف رســـولان تعلیم دانســـته شـــده و آن را 

نکُمْ یَتْلوُاْ عَلَیْکُمْ »مختصّ مردان نکرده اســت.  ولاد مِّ ــُ لْنَا فِیکُمْ رَس ــَ کَمَا أرَْس

کُـمُ   وَیعَُـلّـِمُـ یـکُـمْ  وَیزَُکِّ ا  اتِنـــَ وَ ٱَ ایـــَ ابَ  تـــَ تکَُـونوُاْ  ٱلْکِـ لمَْ  ا  مـــَّ کُـم  وَیعَُـلّـِمُـ ةَ  مـــَ کْـ لْحِـ

 .4تعَْلمَُونَ«

گونه که در میان شـما پیامبرانی از شـما فرسـتادیم، آیات ما را بر همان

ــما تلاوت می ــما را تزکیّه کرده کتاب و حکمت میش آموزند و به  کنند، ش

 توانستید یاد بگیرید.آموزند آنچه نمیشما می

ــاص به هم ــده اختصـ ــتایش علم نقل شـ چنین روایات فراوانی که در سـ

شــود بلکه تعبیرهای عام و تصــریحاتی نســبت به  مردان در آنها دیده نمی

زنان در آنها فراوان است. از قبیل: عن ابی سعید الحذری قال: قال النسّا   

لنبّی صلی الله علیه و آله: »علینا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک  

 فوعدهن یومنا لقیهنّ فیه فوعطهنّ«

ابو ســعید حذری نقل کرده که زنان به پیامبر)ص( گفتند: مردان تو را 

ت تو را می اطـه کرده و وقـ ده، احـ ا قرار بـ د، پس روزی را برای مـ گیرنـ

  5پیامبر روزی را برای آنها مشـخص فرمود تا در آن روز موعظه نماید.

ــول اکرم)ص( می فرماید: »نعم  و در خصــوص دانش اندوزی زنان، رس

النســـا نســـا الانصـــار لم یمنهن الحیا ان یتفقهنّ فی الدینّ« زنان انصـــار،  

 

 .8۳ ص اسلامی، اخلاقف و تربیت مبانی آشتیانی، محسن – فایضی علی.  ۱
 .۱۱ (:58) المجادله.  2
 .۹ (:۳۹ الزمر).  ۳
 ۱5۱ (:2 البقره).  4
 .۱۱5 ص ،۱ ج الصحیح، الجامع نجاری، اسماعیل محمد.  5
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 ۱خوب زنانی هستند، شرم و حیا آنان را از تفّقه در دین باز نداشته است.

امام فرمودند: دانش    2امام صـــادق)ع( فرمود: »طلب العلم فریضـــه«

طلبی واجب اســت. و در نقل دیگر فرمودند: »طلب العلم فریضــه فی کل 

دانش طلبی در هر حـال واجـب اســـــت، و دانش جویی واجبی از   ۳حـال«

قال النبّی)ص(: »طلب العلم فریضـه علی کل مسـلم  4واجبات الهی اسـت.

 آموختن دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است. 5َو مسلمه«

در عموم روایات همان »طلب العلم فریضـه علی کل مسـلم« آمده اسـت 

ی روایات ضـــعیف  و روایات »در مســـلمه« را در ادامه حدیث در زمره

اسـت. »مسـلم« در اینجا در مقابل »مسـلمه« نیسـت و اختصـاص به مرد 

ندارد. اصـــلاد صـــیغه مذکر در زبان عربی وضـــع نشـــده اســـت برای  

ــیغه ــوص« مرد، صــ ی مذکر وقتی در مقابل مونث قرار بگیرد،  »خصــ

و در مقام اختصاص   6یابد. و در غیر این صورت اعم استتخصیص می

حکم به مردان نسـت، به این معنا نیسـت که کسـب دانش بر غیر مرد لازم 

 ۷نیست.

برای عمـل کردن بـه احکـام خـدا آموزش و علم لازم اســـــت همینطور 

لازم است برای عمل کردن به مسائلی که خارج از مسائل دینی است علم  

بنا براین برای عمل به مسائل دینی و غیر دینی علم لازم است و هر چیز 

کـه اجرای دین موقوف بـه آن بـاشـــــد نیز واجـب اســـــت. نظر بـه تـأکیـدات  

فراوان مکتب اســـلام بر علم آموزی و تمایز قایل نشـــدن میان زن و مرد 

یابیم تعلیم و تعلمّ زن در اسلام، نه تنها ناپسند نیست بلکه در برخی  در می

 8شود.موارد، جزو تکالیف و وظایف دینی او شمرده می

نتیجه آنکه: علیرغم تفاوت فاحشی که در دو شریعت در مورد تحصیل 

زنان وجود دارد، که در یهودیتّ این تبعیر در بین زنان و مردان وجود 
 

 .۳۹ ص السنته، و القرآن فی المرأه دروزه، عزه محمد.  ۱
 .25 ص ،2۷ ج الشیعه، وسائل عاملی، الحر و ۳0 ص ،۱ ج کافی، اصول کلینی،.  2
ــایل عاملی،  الحر.    ۳ ــیعه،  وسـ ــی، باقر  محمد  و 2۷  ص ،2۷  ج  الشـ  ص ،۱  ج  بحارالانوار،  مجلسـ

۱2۷. 
 .۱2۷ ص ،۱ ج بحارالانوار، مجلسی، باقر محمد.  4
 .۳5 ص ،۱ ج کافی، اصول و 8 ص ،۱ ج البیضا ، محجه و ۱۷۷ ص ،۱ ج همان،.  5
 .84 ص اسلامی، اخلاق و تربیت مبانی.  6
ــانیا، حمید.    ۷ ــیمای پارس ــل –  قرآن  هایخطاب  در زن  س ــیعه، بانوان نامه  فص ــماره  ش  بهار ،۳  ش

۱۳84. 
 .80 – ۷۹ ص ،۱ ج الکافی، الکلینی، یعقوب بن محمد.  8
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داشـته و این حقّ را به دلایل واهی از قبیل ایجاد اشـکال در وظایف خانه  

داری یـک زن و یـا اختلاط بـا مردان و یـا آموزش از ســـــایر ادیـان،  

یحیتّ و میل نمودن به عالم رهبانیتّ و تجرّد او را از حقّ  د مسـ مخصـوصـا

 نمایند.سوادآموزی محروم می

اسلام برای هر یک از موانع علم آموزی در آیین یهود راهکار مناسب 

ــش مورد تایید می ــا  آن رعایت حجاب و پوش ــر منش ــد را دارد که س باش

بینی نموده که مصـونیتّ برای زن را به همراه داشـته و در صـورت پیش

اختلاط مرد و زن مشـــــکلی برای او ایجـاد نخواهـد نمود یـک زن بـا حفظ 

زندگی و وظایف اولیّه خود که در شــرع برای او بیان شــده به تحصــیل 

ان خـانواده از اهم وظـایف یـک زن مســـــلمـان علم می پردازد کـه حفظ بنیـ

باشــــد. انســــان اعم از زن و مرد اســــتعداد فراگیری و علم آموزی و می

ــود، و جامعه ــت که آگاهی شـ ی عادل آن آگاهی دارد، و حقّ طبیعی اوسـ

امکان باسـواد شـدن و ترقّی علمی و پیدا کردن  ی افراداسـت که برای همه

نوع انســـان محترم باشـــد و عدل در  ۱ها و فنون را فراهم ســـازد.مهارت

 2ی تکالیف و حقوق بر آن حاکم باشد.زمینه

 اشتغال زن در تورات و قرآن کریم

این ضـــرب المثل قدیمی که همواره طنین انداز اســـت که نابرده رنج 

ر نمی ی این مثل قدیمی جمعیت زنان ما سـعی و شـود. بنا به گفتهگنج میسّـ

ای نادرســت کنند و متأســفانه در اغلب موارد به شــیوهکوشــش زیادی می

ــان می دهند. آنها  های  میزان توانایی ــان نش ــتر از حدّ ظرفیتش خود را بیش

ــا را تحمّل میانجام کارهای طاقت دهند و کنند، دیگران را یاری میفرســ

ــرفتگمان می ــیدن به پیشــ های بزرگ را کنند بدین ترتیب کوره راه رســ

 ۳کنند.هموار می

زن باید دارای حقوق مسـاوی با مرد باشـد. اسـلام بر تسـاوی زن و مرد 

تأکید کرده و به هر دو آنها حقّ تعیین ســرنوشــت را داده اســت. یعنی این  

مند باشند. آزادی انتخاب کردن، انتخاب شدن، که باید از همه آزادیها بهره

 

 .۳5 ص اسلام، شناخت.  ۱
 .۳۱۹ ص مختلف، گاه نظر دو از اخلاق دین – زن.  2
 جا،  همه  به بد دختران  روندمی  آســمان  به  خوب دختران  شــجاعی،  اصــغر علی  –  ارهارت  اوته.    ۳

 .۱5 ص
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هـای  آزادی آموزش خویشـــــتن و کـار کردن و مبـادرت بـه هر نوع فعـالیـت

 ۱اقتصادی.

گوید هر کس حق قانون اســاســی جمهوری اســلامی نیز می  28اصــل  

دارد شـغلی را که به آن مایل اسـت و مخالف اسـلام و مصـالح عمومی و 

حقوقی دیگران نیسـت برگزیند، دولت موظّف اسـت با رعایت نیاز جامعه 

 ــ ــرایط  به مســ ــتغال به کار و شــ ائل گوناگون برای همه افراد امکان اشــ

 2مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

بانوان اســلامی مختارند در مشــاغل اجتماعی شــرکت نمایند به نحوی 

که صــدمه و نقصــانی به خانواده وارد نکنند. کار کردن و داشــتن شــغلی 

ای برای امرار معاش و تأمین مایحتاج مادی زندگی آبرومند نه تنها وسیله

اسـت، بلکه از عوامل بسـیار مهم در احسـاس شـخصـیتّ، عزّت، اسـتقلال و 

 ۳اعتماد به نفس است.

نکـاح هیچ گونـه محـدودیّتی در حقوق زن نســـــبـت بـه دارایی او ایجـاد  

تواند هرگونه تصرفی در دارایی خود کند و مانند قبل از نکاح زن مینمی

ببرد. همچنین زن می ــاعی  انتف ــد و  ــای ــا  بنم ی ــامــه دعوی  اق ــد برای  توان

 جوابگویی از آن به دادگاه مراجعه کند.

ــت که ماده » ــتقلاد میق. م« می  ۱۱۱8این اس تواند در گوید: »زن مس

  4۳هم چنین در اصـل   4خواهد بکند.«میدارایی خود هر تصـرفی را که 

ــرایط و امکانات کار برای همه و به    2بند   ــی: »تأمین شــ ــاســ قانون اســ

منظور رســیدن به اشــتغال کامل و قرار دادن وســایل کار در اختیار همه 

از وظـایف دولـت   5کســـــانی کـه قـادر بـه کـارنـد ولی وســـــایـل کـار نـدارنـد

داند. خلاصـــه آنکه در مبحث توســـعه کارآفرینی زنان باید توجه نمود می

های مقبول فرهنگ ملی و مذهبی خود باشــــد و در که بر اســــاس ارزش

ترین تشـکّل اجتماعی  که به عنوان بنیانی ی نخسـت حفظ نهاد خانوادهوهله

های اجتماعی زیادی  اســت مدّ نظر قرار گیرد که تزلزل در آن ناهنجاری

 

 .۳4 ص زن، سوم( )دختر امام کلام از راه جستجوی در.  ۱
 .ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون.  2
 .۱02 ص زندگی، آیین شریفی، حسین احمد.  ۳
 .458 ص مدنی، حقوق امامی، حسن سید. 4
 .ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون.  5
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 ۱در پی خواهد داشت.

 زن در توراتاشتغال 

در کتـاب مقـدّس و دیگر منـابع و متوون یهود پیرامون اشـــــتغـال زنـان  

ار و ای از نوشـــــتـههـای متفـاوت وجود دارد در پـارهدیـدگـاه هـا، در اســـــفـ

اند های موجود زنان تشویق به کار کردن و فعالیتّ در اجتماع شدهصحیفه

اند در جامعه منع شـــدههایی نیز به شـــدّت زنان از اشـــتغال و در قســـمت

چنانکه در تلمود این گونه ذکر شـده: »رسـم زنان چنین اسـت که در خانه  

بمانند و روش مردان که به کوچه و بازار بروند و از مردان دیگر کسـب 

 2اطّلاعات و دانش نمایند.«

ــته، کار زنها بیشــتر به محیط خانه محدود بود، چرخ ریســی،  در گذش

آســیاب کردن گندم از جمله بافندگی، آشــپزی، شــســت و شــو، نان پختن و  

ا  ا بـ د. امّـ ام می دادنـ ه انجـ انـ ا در انزوای خود در خـ ه زنهـ ایی بود کـ ارهـ کـ

ها در ارتقای سـطح آگاهی مرد زمان خویش،  گذشـت زمان و فعالیت ربّی

 تری پیدا کرد.فرهنگ جامعه و جایگاه زن و ضعیف مطلوب

تر شـدن شـرایط فرهنگی جامعه، بعضـی وقت ها زنان برای با مطلوبت

ان در خارج از خانه کار می کردند، زن ها  وهرشـ اورزی، یاری شـ با کشـ

های مطالعه، حضـــور در تجارت، حضـــور در اجتماعات عمومی و اتاق

های توانسـتند زندگی اجتماعی  ها و تشـییع جنازهها، عروسـیمراسـم کنیسـه

ای از مشـاغل زنان یهود که در موارد اکنون به پاره ۳خود را بسـط دهند.

 پردازیم.بسیاری با اسلام مشترک است، می

 و آبکشی  سقاّئی

های زنان یهود که در اسـلام نیز رواج داشـت، شـغل آب یکی از حرفه

کشـیدن و آب آوردن برای مصـارف آشـامیدنی و سـیراب نمودن احشـام بود 

که در ســـفر پیدایش در توصـــیف زنان و دختران شـــهر »ناحور« چنین  

آمدند. دختران اهل این شهر  آمده است: »زنان برای آب کشیدن بیرون می
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 ۱آیند.«)ناحور( به جهت کشیدن آب بیرون می

ه« زن  ل« پســـــر »ملکـ ه« دختر »بنوئیـ ده: »رفقـ در تورات چنین آمـ

مه  بوئی که به کتف داشـت به چشـ »ناحور« برادر ابراهیم بیرون آمد و سـ

در ســـــفر خروج نیز    2فرو رفـت و ســـــبوی خود را پر کرده و بـالا آمـد.

کشـی اشـتغال داشـتند، چنین  ی دختران شـعیب)ع( که به سـقّائی و آبدرباره

آمده: »کاهن مدیان را هفت دختر بود که آمدند و آب کشیده، و آب خورها 

 ۳ی پدر خویش را سیراب کنند.«را پر کردند تا گلّه

 گری و دایگیقابله

های تخصـصـی زنان در اسـلام و یهود بود به قبل این شـغل که از حرفه

گردد. در تورات چندین بار از باز میاز شـــریعت حضـــرت موســـی)ع(  

ــفر پدایش   ــت. در سـ ــده اسـ ــتند، یاد شـ ــتغال داشـ زنانی که به این کار اشـ

ی فرا رسـیدن وضـع حمل حضـرت یعقوب)ع( راحیل چنین آمده: دارباره

»راحیل را وقت حمل رســــید و زائیدنش دشــــوار شــــد و چون زائیدنش  

دشـــــوار شـــــد، قابله، وی را گفت مترس زیرا که این نیز برایت پســـــر 

 4است.«

ــاهده آثار حمل فرعون زنان قابله را امر می ــورت مشــ کرد تا در صــ

زنی و پســــر بودن نوزاد پادشــــاه را در جریان امر بگذارند. چنین آمده: 

گری برای زنان  عبرانی امر کرد چون قابلههای  »پادشـــاه مصـــر به قابله

ــید و اگر  ــد او را بکش ــر باش ــنگها نگاه کنید اگر پس عبراتی بکنید و بر س

ها از خدا ترســیدند و آن چه پادشــاه مصــر دختر بود زنده بماند. لکن قابله

ها به فرعون گفتند: از این سبب زنان  به ایشان فرموده بود نکردند و قابله

عبرانی چون زنان مصـری نیسـتند بلکه زور آورند و قبل از رسـیدن قابله  

 5زایند.«می

 شیردهی

صـی زنان در شـریعت حضـرت موسـی)ع( که  از دیگر مشـاغل تخصـّ
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ــت، که در  ــیردهی اس ــغل ش ــده، ش ــلام نیز به آن اهتمام ورزیده ش در اس

ی تولد حضـرت موسـی)ع( بسـیار چشـمگیر بود و فرعون زنانی را آسـتانه

ی از آب گرفته شـده را که به این شـغل اشـتغال داشـتند احضـار نمود تا بچه

شـیر دهند و در سـفر خروج نیز در ارتباط با احضـار زنان شـیرده چنین  

بیان شـده که خواهر موسـی)ع( به فرعون گفت: »آیا بروم و زنی شـیرده  

ل را برایـت شـــــیر دهـد. دختر  ا طفـ ان نزدت بخوانم تـ ان عبرانیـ را از زنـ

بخوانـد و دختر فرعون بـه وی گفـت: برو پس آن دختر رفتـه مـادر طفـل را 

ده. و مزد تو را  فرعون گفـت: این طفـل را ببرد او را برای من شـــــیر بـ

 ۱آن زن طفل را برداشته و بدو شیر داد.« خواهم داد. پس

 داریشبانی و گله

های مرســـــوم بین زنان یهود بود که به آن فعالیتّ شـــــبانی از شـــــغل

اند. و اکثر موارد اشـتغال به این شـغل به حالت اضـطرار بود که در داشـته

ــده که علاوه بر انجام   ــعیب)ع( همانند قرآن ذکر شـ تورات از دختران شـ

داری مشغول بودند و مایحتاج نیازهای  دادن کارهای خانه به سقّایی و گلّه

 کردند.خانواده را تأمین می

در ســفر خروج در این رابطه چنین آمده: »کاهن مدیان را هفت دختر 

ی پـدر خویش را بود کـه آمـدنـد و آب کشـــــیـده آبخورهـا را پر کردنـد تـا گلـه

برد که به  و باز تورات از همســـر یعقوب راحیل نام می  2ســـیراب کنند.«

ــغل گله ــغول بود. و در هنگام چوپانی با حضــرت یعقوب)ع(  ش داری مش

 ۳مواجه شد. و در سفر پیدایش ماجرای آن مفصل آمده است.

 اریپرست

های مشـــــترک زنان بین اســـــلام و یهود می توان به از دیگر شـــــغـل

یاری از زنان زیبا روی  تاری اشـاره کرد که در عصـر پادشـاهان بسـ پرسـ

به عنوان پرســــتار در خدمت پادشــــاه بودند. و در توصــــیف حضــــرت 

داوود)ع( چنین آمده: »او را نزد پادشــــاه آورند و آن دختر بســــیار نیکو  

 4ه او را خدمت کرد.«منظر بود و پادشاه را پرستاری نمود
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 سیاب کردنآ

از دیگر مشـــاغل زنان یهود که در اســـلام نیز وجود داشـــت، آســـیاب 

کردن گندم یا دســتاس بود و گوســتاولوبون در این باره می نویســد: »امبا  

شـان دوشـیدن گاو، گوسـفند، آرد کردن با دسـتاس، تهیه  زنان کارهای عمده

ــعیا نبّی چنین آمده: »ای دختر   ۱اطفال بوده.«غذا و پرورش   در کتاب اش

کرســـــی بنشـــــین زیرا تو را دیگر نـازنین و لطیف  کلـدانیـان بر زمین بی

 2نخواهند خواند. دستاس را گرفته آرد را خرد کن.«

 چینیوشهخ

چینی های زنان که در تورات به آن اشاره گردیده خوشهاز دیگر حرفه

باشد. که در کتاب روت درباره عروس نعومی یعنی  و کار در مزارع می

روت چنین آمده: »پس تا شــام در آن کشــتزار خوشــه چینی نمود. آن چه 

را که برچیده بود کوبید و آن را برداشـته به شـهر درآمد و مادر شـوهرش 

 ۳آن چه را که چیده بود دید.«

 نخ ریسی

ریســی می باشــد که یکی دیگر از کارهای زنان در یهود مربوط به نخ

در این زمینه در ســفر خروج اشــتغال زنان به این حرفه چنین بیان شــده:  

رشـتند و رشـته شـده را از لاجورد و های خود می»زنان دانا دل، به دسـت

آوردند و همـه زنانی که دل ایشـــــان به ارغوان و زمرّد و کتـان نازک می

 4رشتند.«حکمت متمایل بود پشم بز را می

ــورت رعایت نمودن حجاب مجاز بود زیرا در این   امّا این کار در صـ

ــده: » ــت به میان مردم اگر زنی بیباره گفته شـ ــر داشـ آنکه چیزی بر سـ

رشت مرد حقّ داشت او را بدون پرداخت رفت یا در شارع عام نخ میمی

 «5مهریه طلاق دهد.

 طباخی، عطرکشی

که در از دیگر زنان مشـاغل در یهود طبّاخی نمودن و عطرکشـی بود 
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ــما را برای   ــت: »دختران شـ ــده اسـ ــاره شـ ــموئیل به آن اشـ کتاب اول سـ

ــی، طبّاخی، خبّازی خواهند گرفت.« و در قاموس مقدّس چنین   ۱عطرکشـ

آمده اســت که: »در آن زنی که صــاحب خانه بود همواره بدون ملاحظه 

 2کرد.«حالت و مرتبه برای سایرین غذا طبخ می

 گوییکهانت و پیش

توان  های مورد اختلاف بین زنان در اســلام و یهود میاز دیگر شــغل

ــفر داوران از »دبوره پیامبر« به عنوان  به پیش ــاره نمود. در س گویی اش

گویی تبحّر داشــت یاد شــده اســت و در این باره نقل یک زن که در پیش

شـده: »او به دسـتور خداوند سـاز و برگ جنگی مهیا نمود او در مقابله با  

ی تسلیم بینی او در زمینهشود و پیشکفر و نابودی پادشاه خود پیشگام می

 ۳»سسیرا« سردار لشگر »یابین« درست از کار درآمد و...«

نویســد: »مشــاوران به نوبه خود و جان ناس نیز در تاریخش چنین می

کردند و به قول او اســتناد  با زن پیشــگویی به نام »هولوا« مشــورت می

ــغلی را برای زنان نپذیرفت و آن را تحریم می کردند، البته اســـلام این شـ

ی  امروزه بسـیاری از زنان در انتخاب شـغل و فعالیتّ در عرصـه   4نمود«

 اجتماعی کاملاد آزادند.

ی قلیلی هســتند که احکام یهود را قوانین لایتغیرّ الهی گرچه هنوز عدّه

ه آداب ســـــنّتی یهود  فرر می د کـ دنـ ان معتقـ د، اکثر یهودیـ ا  کننـ التی پویـ حـ

داشـــته، می تواند با جامعه و تحوّلاتش منطبق شـــود. در ســـالهای اخیر 

ی فمنیسـت تأثیر به سـزایی در ارتقای نقش زن جنبشـهای مدرن نظیر پدیده

ها توانسـتند در کنیسـه ها به جایگاهی  داشـته اسـت و زنها به مدد این جنبش

 5برابر با مردها نایل شوند.

 ال زن در قرآن کریماشتغ

اسـلام به زن اسـتقلال اقتصـادی بخشـید تا وی مانند مردان، حقّ مالکیتّ 
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د و بدون نظارت و قیّومیتّ کسـی  ته باشـ تن را داشـ و تصـرّف اموال خویشـ

هــا بهره ببرد و بــا اختیــار خویش، ثروتش را در راهی کــه نیــاز  از آن

ــرف کند. در دورانی که زن نه تنها کمترین جایگاه و ارزش می داند، صـ

انســانی را نداشــت، بلکه از حقّ مالکیت هم برخوردار نبود و مالک هیچ  

ا »آمد، قرآن قاطعانه اعلان کرد: چیزی به حسـاب نمی مَّ یب  مِّ جَالِ نَصـِ لِّلرِّ

ا ٱ مَّ یب  مِّ اِ  نَصـِ بوُاْ وَلِلنسَِّـ بْنَ«ٱکْتسََـ کْتسََـ
برای مردان از آنچه: ]به اختیار[    ۱

ای اســــت، و برای زنان ]نیز[ از آن چه ]به اختیار[  اند بهرهکســــب کرده

 ای است.اند بهرهکسب کرده

ی کــار و ی مــذکور، زنــان را در نتیجــهقرآن کریم بــا توجــه بــه آیــه

شمرد، بر خلاف دوران جاهلیتّ که نه تنها حقّ کار فعالیتشان ذی حقّ می

و دستمزد، بلکه هیچ گونه حقوق و ارزشی برای زن قایل نبودند. توضیح  

آنکه طرح این مســئله از ســوی اســلام، زمانی صــورت گرفت که نه تنها  

ای نداشــــت، بلکه خود به عنوان شــــی  قابل تملک  زن از مالکیتّ بهره

بــازمــانــدگــان از او بهره عرضــــــه می گردیــد و حتی بــه عنوان ارث، 

جسـتندو. در اصـل اسـتقلال مالی زن، او هیچ گونه مسـئولیت مالی در می

تواند اموال شــخصــی خود قبال فرزندان و خانواده ندارد. همچنین زن می

رد و اگر با توجه به حقوقی که گفته شـد اگر حقّ زن را برای خود نگه دا

 2زیادتر از مرد نباشد کمتر هم نیست.

ــل، در ماده  ــریح می  ۱۱8قانون مدنی نیز در تایید همین اصـ کند: تصـ

خواهـد توانـد در دارایی خود، هر تصـــــرفی را کـه می»زن مســـــتقلا می

دار هایی که زنان در صـدر اسـلام عهدهای از حرفهاکنون به پاره  ۳بکند.«

 کنیم.آن بودند بر اساس آیات و روایات اشاره می

 کشیبسقاّئی و آ

پیشـه سـقّایی در صـدر اسـلام بین زنان رایج بود و به عنوان کاری مهم 

ه ادین نبرد و جبهـ ــدهدر خـانواده و میـ هـای اول هجری هـای جنـگ در ســـ

مرســــوم بود »آب رســــانی به رزمندگان و مجروحان توســــط بانوان از 

 های مسلمّ تاریخ است.های غیر قابل انکار و واقعیتشغل
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در قرآن کریم خداوند متعال در مورد دختران حضرت شعیب)ع( آنجا 

فندان مبادرت میکه به آب یراب کردن گوسـ فرماید: ورزیدند میکشـی و سـ

نَ  » ةد مِّ هِ أمُّـَ دَ عَلَیْـ دْیَنَ وَجَـ اَ  مَـ ا وَرَدَ مَـ دَ مِن دُونهِِمُ ٱوَلمَّـَ قوُنَ وَوَجَـ اسِ یسَـــــْ لنّـَ

دِرَ ٱ ــْ قِي حَتَّىٰ یصُـ ــْ عَاُ   ٱمْرَأتَیَْنِ تذَُودَانِ قَالَ مَا خَطْبکُُمَا قَالَتاَ لَا نسَـ وَأبَوُناَ  لرِّ

یْخ  کَبِیر   و چون به آب مدین رســید، گروهی از مردم را بر آن یافت    ۱«شــَ

دادند، و پشــت ســرشــان دو زهن را یافت که میکه ]دامهای خود را[ آب 

ــفندان خود را[ دور می ــی[ گفت: منظورتان ]از این  ]گوســ کردند. ]موســ

کار[ چیست؟ گفتند: ]ما به گوسفندان خود[ آب نمی دهیم تا شبانان ]همگی 

 گوسفندان را[ برگردانند، و پدر ما پیر و سالخورده است.

درباره اشـتغال حضـرت فاطمه)س( به این کار آمده : »اسـتقت بالقربه  

یعنی: آنقدر با »قربه« )ظرف آب( اب آورد   2حتیّ اثرّت فی صــــدرها«

اش اثر گذاشـت. با بررسـی دقیق بر شـغل سـقّایی بانوان چنین  که بر سـینه

شـــود که این حرفه در جامعه به خاطر نوعی اضـــطرار و اســـتنباط می

ــورت نمی ــرایط طبیعی صـ گرفت و در اکثر موارد به  اجبار بود و در شـ

خاطر کهولت ســـن و یا ناتوانی پدر و یا به خاطر شـــرایط بحرانی جنگ  

د ایجاب می کرد که زنان حضـور داشـته باشـند و کار امداد بود که ضـرورتا

 رسانی به مجروحان را به عهده بگیرند.

 یدایگ

های رایج زنان در اســلام دایگی اســت که این شــغل در از دیگر شــغل

دار قرآن با لفظ »کفل« آمده اسـت که در لغت به معنی »ضـمانت و عهده

 ۳بودن و راجع بر نفس و شخص است.«

در قرآن کریم در داستان حضرت موسی)ع( در هنگام شیرخوارگی و 

ــط   ــت که پس از آنکه او توسـ ــی)ع( چنین آمده اسـ ــرت موسـ کفالت حضـ

ــی او را تعقیب نمود و در جمع  ــده خواهر موس فرعونیان از آب گرفته ش

خاندان فرعون گفت: آیا شــما را به کســی که ســرپرســتی او را قبول کند 

ي أخُْتکَُ فَتقَوُلُ هَلْ أدَُلُّکُمْ »فرماید:  نین میهدایت کنم و خداوند چ ــِ لذِْ تمَْشــ
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کَ  اکَ لِلَىٰ أمُـِّ هُ فرََجَعْنَـ ت و آن گـاه کـه خواهر تو می  ۱«عَلَىٰ مَن یکَْفلُُـ رفـ

ــی که عهدهمی ــما را بر کس دار او گردد دلالت کنم؟ پس تو را گفت: آیا ش

 به سوی مادرت بازگردانیدیم.

 ردهیشی

شیردهی بود که خود پیامبر گرامی های زنان در اسلام،  از دیگر حرفه

ای بنام »حلیمه ســعدیّه« ســپرده شــد که او را ســرپرســتی نماید و به دایه

شـیر دهد و در قرآن نیز درباره داسـتان طفولیت حضـرت موسی)ع( چنین  

مْنَا عَلَیْهِ  »آمده اسـت که:  عَ مِن قَبْلُ ٱوَحَرَّ فَقَالتَْ هَلْ أدَُلُّکُمْ عَلَىٰ أهَْلِ لْمَرَاضـِ

 2«بَیْتٍ یکَْفلُوُنَهُ لکَُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ 

و از پیش، شــیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم. پس ]خواهرش 

ای راهنمایی کنم که برای شـــما از آمد و[ گفت: »آیا شـــما را بر خانواده

باشـند؟« که این قضـیه بیانگر اشـتغال وی سـرپرسـتی کنند و خیرخواه او 

 زنان به این شغل به عنوان حرفه تخصصی بوده است.

 شبانی

داری بود از دیگر مشـاغل رایج در صـدر اسـلام، گوسـفند چرانی و گله

ــاره به دختران حضـــرت شـــعیب)ع( می کند: موســـی به  که باز قرآن اشـ

ــفندان خویش را آب  ــید گروهی از مردم را یافت که گوس نزدیک چاه رس

کردند و دادند و پس از آن دو زن را دید که گوسـفندانشـان را جمع میمی

ــفندان را آب نمی   ــی آنها را مخاطب قرار داد و آنان گفتند: ما گوسـ موسـ

 ۳دهیم تا آنکه شبانان بازگردند.

 ستاریپر

پرســتاری نیز یکی از مشــاغل زنان، در اســلام اســت. زنان، خدمات 

ــغلدرمانی، امداد  ــانی، کمک به مجروحان و رزمندگان را از ش های رس

ــای  با افتخار خویش می ــلی آنان به خاطر رضــ ــتند که انگیزه اصــ دانســ

رســــانی به خانواده نداشــــته بلکه به عنوان  ی منفعتخداوند بوده، و جنبه

ورزیدند. برداشــتن  تکلیف الهی با عشــق و علاقه به این امر مبادرت می
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ا از  ــانـدن بـه آنهـ انســـــمـان کردن زخم بـدن آنهـا و آب رســـ مجروحین و پـ

 توانند انجام دهند.خدماتی است که می

در روایات اسـلامی آمده که: »ام سـنان اسـلمیّه« یکی از زنان دلاوری 

است که در جریان جنگ خیبر، به حضور رسول خدا)ص( آمد و عرر 

کرد دوسـت دارم با شـما حرکت کنم، تا در معالجه و مداوای مجروحین و 

یـاری مجـاهـداون و حفظ وســـــایـل آنهـا بکوشـــــم، بـه تشـــــنگـان آب بـدهم، 

ی حرکت داد و فرمود: با همسرم ام سلمه حرکت جازهپیامبر)ص( به او ا

 ۱کنید و او خوشوقت شد و به این کار اقدام نمود.

امام باقر)ع( فرمود: در جنگ احد، شـصـت نقطع از بدن امام علی)ع(  

های »ام ســــلیم و ام عطیه« را مجروح شــــد، پیامبر)ص( دو زن به نام

های بدن امام علی)ع( کرد و آنها مشـــغول مأمور مداوا و پانســـمان زخم

مفضـــــل می گویـد: امـام صـــــادق)ع( فرمود: همراه   2زخم بنـدی شـــــدنـد.

حضــرت مهدی)عج( ســیزده زن هســتند، عرر کردم برای چه؟ فرمود: 

ــول الله« این   ــی کما کان مع رسـ »ید او بنّ الجرحی و یقمن علی المرضـ

اینـد،  کننـد، و از بیمـاران پرســـــتـاری میزنـان، مجروحـان را مـداوا می نمـ

یکی از زنانی که   ۳کردند«.چنانکه در عصــر رســول خدا)ص( چنین می

های  در مداوا و انتقال مجروحین و آب دادن به آنها در بســیاری از جنگ

 4زمان پیامبر)ص( شرکت داشت »ربیع« دختر معوذ بن عفوا است.

 شندگیتجارت و فرو

خرید و فروش در اسـلام منحصر به مردان نبود بلکه زنان نیز در این 

تند. البته این شـغل قبل از اسـلام نیز بین زنان رایج بود و  امر اشـتغال داشـ

زنان زیادی بدان اشـتغال داشـتند، از جمله این زنان خدیجه همسـر پیامبر  

ــتاولویون ــهور حجاز بود. گوسـ ــیار مشـ ــلام که از تاجران بسـ   گرامی اسـ

نویســد: »یکی از زنان دولتمند مکبه که ی ازدواج پیامبر)ص( میدرباره

ــن  ــالگی برای کارهای خویش    25بیوه و نامش خدیجه بود او را در س س

 5انتخاب کرد و تمام امور تجاری را به وی سپرد.«
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 ی و خیاطیبافندگ

دوزندگی اشـــتغال زنان در اســـلام در ســـاعات فراغت به بافندگی و 

های اجتماعی  داشتند و خیاطی از کارهای خانگی و در عین حال از شغل

بســـیار پر درآمد نیز بود. در بحارالانوار در حدیثی اشـــاره به این شـــغل  

تغال داشـت و از  ر پیامبر اکرم)ص( به این حرفه اشـ ده که »زینب همسـ شـ

جســـت و محصـــول کار خود را در ســـود حاصـــل از درآمد آن بهره می

 ۱داد.«معرر فروش قرار می

 ریسندگی

های رایج که بانوان به آن مشغول بودند، نخ ریسی یکی دیگر از حرفه

بود که در روایتی به نقل از امام صــادق)ع( آمده که پیامبر)ص( فرمود:  

ــی و بافندگی و  ــوره النور« یعنی به زنان، نخ ریس »علمّوهنّ المغزل وس

 2ی نور را آموزش دهید.سوره

یر عیاشـی در حدیثی چنین بیان شـده: »مادر حسـن نخعی گفت:  در تفسـ

ــتی،   ــغو هسـ ــت و گفت به چه کار مشـ امیرالمؤمنین علی)ع( بر من گذشـ

در   ۳هاسـت.«ترین پیشـهبافم، فرمود: آگاه باش که این شـغل حلالگفتم: می

ی مبـارکـه نحـل نیز بـه آن اشـــــاره شـــــده، خـداونـد قرآن کریم در ســـــوره

ةٍ »فرمـایـد:  می دِ قوَُّ ا مِن بعَْـ تْ غَزْلهََـ الَّتِي نَقَضـــــَ و مـاننـد آن    4«وَلَا تکَُونوُاْ کَـ

ــه بــافتن، ]یکی یکی[ از هم ]زنی[ کــه رشـــــت ی خود را پس از محکم 

گســـت، مباشـــید و در حدیثی از پیامبر)ص( روایت شـــده و به زنان  می

توصـیه شـده اسـت در خانه بنشـینند و به نخ ریسـی بپردازند، زیرا این کار 

 5بهترین سرگرمی برای آنان است.

 یتجار

ــته ــلام مورخّین نوشـ ــه در تاریخ اسـ ــلمانی که به حبشـ اند که زنان مسـ

ای از علوم و فنون رایج در حبشــه را فرا گرفتند از مهاجرت نمودند پاره

اری اشـــــاره نمود. و در روایتی چنین آمـده: توان بـه حرفـهجملـه می ی نجّـ
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ها اظهار نگرانی کرد »وقتی حضــــرت زهرا)س( از شــــیوه حمل جنازه

ای کـه در حبشـــــه، فرا تـابوت بـه گونـه»اســـــمـا  بنـت عمیس« طرح یـک  

و از  ۱گرفته بود سـاخت و موجب خوشـحالی حضـرت زهرا)س( گشـت.«

سـایر مشـاغل زنان در اسـلام به طبابت و مداوای مریضـان، صـنایع دسـتی 

 ی آرایشگری اشاره نمود.چنین حرفهو فروش این آثار و هم

 کار فاطمه)س(

حضـرت فاطمه)س( اهل کار و تلاش اسـت نه تنها در مسـیر عبادت به 

ی مادّی و اقتصــادی ســعی دارد به تولید بیشــتری  معنای آن بلکه در جنبه

دسـت یابد، درآمد زیادتری را تحصـیل کند، نه بدان خاطر که از آن برای  

تفاده کند، بلکه برای   رونق دادن زندگی و خرید تجمّلات و زینت آلات اسـ

ــت ــرگرمی و دســ ــتر جهت خدمت به مردم، با همه ســ یابی به توان بیشــ

ــتی و  ــرپرسـ ــتغالاتی که دارد و با همه زحماتی را که در رابطه با سـ اشـ

ی حال و شــوقی که به عبادت  شــود، و با همهی فرزندان متحمّل میاداره

ــد دقایقی از اوقات خود را خالی کند تا در آن به  پروردگار دارد، می کوش

لدّ درآمد بپردازد. این کار به تناســـب توان فاطمه)س( و ذوق و کاری مو

رشـــت، پارچه  اش، با شـــرط تایید مذهب بود. شـــنیدید که او نخ میعلاقه

 2کرد.بافت و گاهی هم به صورت کارمزد برای دیگران گندم آرد میمی

با توجه به آن چه که در مبحث اشــــتغال زن از دیدگاه اســــلام و یهود 

ــاری به ویژه در  ــترکات بسـ ــت مشـ ــهگذشـ ای که زنان  نوع حرفه و پیشـ

د می دنـ ه از هر یـک از برگزیـ اصـــــلـ د حـ ا در مورد درآمـ افـت، امبـ توان یـ

ــته و از آن فعالیت ــادی درآمد آن تا چه میزان به زن تعلّق داشـ های اقتصـ

خورد که اسـلام در های فاحشـی به چشـم میمند گردد تفاوتتواند بهرهمی

مورد درآمد حاصـله از فعالیتّ اقتصـادی یک زن را مختصّ به او دانسـته 

و او اختیـار دارد هر گونـه کـه تمـایـل دارد خرج نمـایـد و در آن تصـــــرف  

داشـته باشـد که در شـریعت یهود این چنین نبوده و درآمد فعالیتّ اقتصـادی  

این مورد خواهد بود.  زن به همسـر او تعلق داشـته و او تصـمیم گیرنده در 

حمـایـت از زن شـــــایـد قـدری در این  هـای جـدیـد  کـه البتـه بـا توجـه بـه جنبش

 

 .۱5۳2 و ۱۹55 شماره حدیث الفصاحه، نهج.  ۱
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مورد بدو تخفیف داده شـــده باشـــد و او تا حدّی اختیاردار درآمد تلاش و 

کار خود باشـد. در دین اسـلام با منع دخترکشـی، دادن اسـتقلال مالی و حقّ 

ــارکت در فعالیتّ ــتغال و مش های تجاری، اجتماعی و تا حدّی تملّک و اش

 ۱سیاسی خدمت بزرگی به زنان کرده است.

 قضاوت داوری زن در تورات

ی رهبری و در کتـب عهـد قـدیم از زنـانی نـام می برد کـه در عرصـــــه

اند و حتیّ ســـمت پیامبری داشـــتند و در مدیریتّ اجتماع نقش آفرین بوده

پرداختند و علاوه بر آن در کرســــی جامعه به هدایت و ارشــــاد مردم می

قضـاوت و داوری نیز حضـور داشـتند و در تدبیر و پیشـگویی، هدایت و 

 2رهبری اجتماع و حکومت و فرمانروایی صاحب عنوان بودند.

»دبوره« یکی از زنانی اســت که در میان قوم بنی اســرائیل قضــاوت 

نموده و امور سـیاسـتگذاری آنان را به عهده داشـت. در سـفر داوران چنین  

رائیل را داوری می نمود و او زیر آمده اسـت: »دبوره نبیّه زن لفیدوت اسـ

«  ۳آمدند. اسـرائیل به جهت داوری نزد وی مینشـسـت و بنینخل دبوره می

ــاوت بنی  البته تورات از او به عنوان پیامبر یاد می ــدّی قضــ کند که تصــ

ــرائیل را عهده ــطه برخورداری از وحی الهی  اسـ دار بود و او را به واسـ

 ماموریت هدایت و رهبری مردم بر عهده داشت.

اب تلمود، کـه اصـــــلی ترین مرجع فقهی یهودیـان پس از تورات در کتـ

اســــت، در مورد قضــــاوت کردن زن و گواه بودن او در محاکم عالی و 

ــلمی یوما،   ب چنین آمده اســت: »زن نمی تواند    ۷دعاوی در بخش یروش

ــته  وظیفه ــایســ ــهادت دادن شــ ــاوت را انجام دهد، و نیز برای شــ ی قضــ

و در بخش دیگری نام افرادی که شـایسـتگی قضـاوت و شـهادت   4نیسـت.«

 دادن را ندارند، آورده است.

ان منازعه اسـت در حضـور خداوند  در تورات آمده »دو مرد که میانشـ

، از این قانون اسـتخراج شـده اسـت که »شـهود باید مردان باشـند  5بایسـتند.«
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و نـه زنـان و کودکـان« و در مورد رســـــیـدن بـه مقـامـات و منـاصـــــب پر 

ــت و  ــنهدرین ]که به معنای انجمن اس ــئولیت از جمله عضــویت در س مس

قاضـی دانشـمند که سـنهدرین کبیر )سـنهدرین گدولا(  ۷۱دادگاه مرکب از  

گذاری را داشــــت. پیش از نام داشــــته، حکم دادگاه عالی و مرجع قانون

میلادی این انجمن در معبـد اورشـــــلیم منعقـد   ۷0ویرانی معبـد در ســـــال  

قاضـی خیبره  2۳شـد. سـنهدرین کوچک )سـنهدرین قطنا( که مرکب از  می

 ۱کرد.[بود به دعاوی جنایی رسیدگی می

داشــتن کمالات جســمی، اخلاقی و علمی لازم و واجب اســت و کمال 

ار زیر چنین توصـــــیف کرده د: »فقط  مطلوب این شـــــرایط را در گفتـ انـ

ــنهدرین بر می ــویت سـ ــید و بلند قامت، مردانی را به عضـ گزینید که رشـ

عاقل و دانشــمند، نیکو منظر، ســالخورده و...« که کاملاد در این وصــف 

 2اند.اولین عامل را مرد بودن دانسته

البتـه در کتـاب مقـدّس از دیگر زنـانی کـه بـه عنوان رهبر جـامعـه معرفی 

ــده ــت. از جمله »حلده زوجه شـ ــده اسـ ــم برده شـ اند غیر از »دبوره« اسـ

شـلامّ« و پیامبری مشـهور بود. که در جمع سـاکنان اورشـلیم پیام خداوند 

ــرائیل چنین می ــاند و گفت: »یهوه خدای اسـ فرماید: را به گوش آنان رسـ

اینک من بلایی بر این مکان و ســــاکنانش خواهم فرســــتاد. یعنی تمامی  

ترک کرده ســخنانی که در این کتاب، پادشــاه خوانده اســت، چون که مرا 

تفاوت در نشـــان دادن جایگاه زن در   ۳برای خدایان بخور ســـوزانیدند.«

ــور در محاکم دعاوی، تناقص در آن به   ــهادت و حضـ ــاوت، شـ مقام قضـ

 باشد.وضوح مشهود است و قابل توجه می

 ن در قرآن کریمقضا و داوری ز

از دیگر حقوق اجتماعی زن مسـلمان باید به تصـدّی امر قضـا  اشـاره 

کرد. موضــــوعی که همواره در کانون منازعه و چالش نظری فقیهان و 

اسـت متکلمّین تجدیدنظر طلب و بنیاد گرا قرار داشـته اسـت. این در حالی  

که چنین اختلافی تا قرن پنجم هجری در میان فقهای شــیعه ســابقه نداشــته  

یعهی، مرد بودن   اسـت و تا این قرن، در هیچ یک از متون فقهی معتبر شـ
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تولّی امر قضــا  شــرط از برای تصــدّی امر قضــا نبوده اســت. امّا درباره

 ۱هایی در ردّ این مســئله وجود دارد.توســط زنان در فقه اســلامی، نشــانه

اند که بعد عاطفی زن بسیار  معمولاد علتّ این رد را این گونه توضیح داده

ــت همین بعد در چگونگی »حکم« اثر بگذارد و  ــت و ممکن اسـ قوی اسـ

د برای برقراری نظم   2گیری و حکم شـود.موجب انحراف در تصـمیم بعضـا

و قانون باید حکم اعدام صــادر کند و این خشــونت و صــدور فرمان حکم 

رسـد و در صـورت قاطعیت زن و عدم تبعیتّ  قتل از زن بعید به نظر می

از احساسات قضاوت برای زنان جایز دانسته شده است. چنانچه در سیره 

سـیاسـی حضـرت فاطمه)س( آمده اسـت که در بسیاری از موارد بر کرسی 

فرمود. نقل شده که: نشـسـت و بین طرفن دعوا حکم صادر میقضـاوت می

ــرت  ــتند نزد حضــ ــاله دینی اختلاف داشــ »روزی دو نفر در مورد مســ

ان و دیگری از  د یکی از دشـــــمنـ د و طرح دعوا نمودنـ دنـ ه)س( آمـ اطمـ فـ

 ۳دوستان بود. حضرت راه استدلال و اقامه برهان را باز گذارد.«

پذیرفتن مســـئولیتّ ســـخت قضـــا بر مرد واجب اســـت )گاهی عینی و 

گاهی کفایی( لیکن بر زن واجب نیســـت و از حدیث وصـــیتّ فقط ســـلب 

شـود اسـت، نه نفی حق، زیرا در حدیث مزبور چنین  تکلیف اسـتظهار می

یعنی بر زن    4آمده اســـت: »لیس علی المرأه جمعه... ولا تولّی القضـــا «

تشـکیل نماز جمعه و نیز پذیرش سـخت قضـا واجب نیسـت. بلی اگر حدیث 

ــلب حقّ  ــا «، از آن ســ چنین بود: »لیس للمرأه جمعه... ولا تولّی القضــ

 شد.استفاده می

ی عدالت  بنابراین، اگر زن به مقام شامخ اجتهاد برسد و دارای ملکه 

باشـد و واجد شـرایط دیگری گردد که در قضـا و اوصـاف قاضـی معتبر  

دار شـود با نصـب از طرف فقیه  اسـت و تصـدّی قضـای زنان را عهده 

لمانان و رهبری جامعه اسـلامی را به  رایط که ولایت امر مسـ جامع الشـ

دارد. بلی،   انعی نـ دّس اردبیلی مـ انی چون مقـ ده دارد، از نظر بزرگـ عهـ

ــدّی مزبور ممنوع   ــی اجماع قطعی بر منع را احراز کند، تصـ اگر کسـ

ی اخلاقی  فسـده اسـت، چنانکه اگر از تصـدّی زن مخدودر اجتماعی یا م 
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 ۱لازم آید، آن تصدّی جایز نیست. 

در مورد برخی روایات آمده که زن نباید امر قضا را بر عهده بگیرد، 

روایات ملاحظاتی علمی  در مباحث فقهی و اصولی اخیر در این باره این  

  2کنند.و فقهی وجود دارد، حدیث را حدیثی غیر موثق تلقی می

ــئله ــا، با اجرای حدود همراه اســـت، به دیگر ســـخن، چون مسـ ی قضـ

تواننـد بـه فقـاهـت ی مســـــائـل حقوقی اســـــلام میانـد کـه زنـان در همـهگفتـه

بپردازند و قاضـی تربیت کنند، امبا خود در مقام فصـل دعوا و خصـومت 

ی اشـــــتراط ی ادلـهننشـــــیننـد و بـه اجرای حـدود فرمـان نـدهنـد، وگرنـه همـه

ی مهم و قابل توجّه این است که ذکوریتّ، در قضا خدشه پذیر است. نکته

ــیوه ــته تغییرات زیادی کرده ش ی امر قضــا در روزگار ما نســبت به گذش

اســت. مثلاد وکلا وجود دارند، که در برابر قاضــی قرار می گیرند و در 

 کنند.امور مختلف شئون قضا، بحث می

نویسـد: »رعایت  مارسـل بوازار با اشـاره به اسـلام در عصـر میانه می

امتیازات خاصّ زن ]در اسـلام[ چنان اسـاسـی تلقی شـده اسـت که یکی از 

تور داد در هر بنیانگذاران عمده ی مکاتب فقه اسـلام اصـیل ]ابوحنیفه[ دسـ

یک از شـهرهای اسـلامی، یک زن مسـلمان بایسـت قاضـی شـود تا رعایت  

د زیر نظر او باشد.«  ۳حقوق زن رسما
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 گیری و خلاصه نتیجه

ی شــخصــیتّ و احکام شــرعی زن در قرآن و تورات از آنچه درباره

 شود:گذشت نتایج زیر حاصل می

ــت و چنین   . ۱ ه و طفیلی اســـ اه تورات، موجودی وابســـــتـ زن در نگـ

ای  نگرشـی منشـا  تفکرات موهومی در مورد زن گردیده، او را در مرتبه

فروتر از مرد قرار داده اســـــت، در حـالیکـه قرآن کریم زن را موجودی 

ــتقل می ــیل و مسـ داند و بر تصـــورات ناصـــحیح نســـبت به هویت و اصـ

 کشد.شخصیت زن، خط بطلان می

ا در در تورات، زن را عـامـل گنـاهکـاری انســـــان اولیّـه می . 2 دانـد، امّـ

فرهنگ قرآن، نقش شـــیطان در فریب آدم و حوّا به طور یکســـان مطرح 

 شده است.

ابه در تورات و قرآن کریم، در زمینه شـخصـیت و جایگاه  . ۳ وجوه تشـ

ســویی ادیان آســمانی و خاســتگاه واحد آنان دارد، گرچه زن، نشــان از هم

رخداد تحریف در تورات، از قداســت و کارآمدی این کتاب کاســته اســت. 

ه ــالـ ه قرآن کریم، در طرح مســـ ت و تعمقی  البتـ ان جـامعیّـ ی زن، از چنـ

برخوردار اسـت که هر صـاحب خردی را به آسـمانی بودن و حقّانیت این  

 سازد.کتاب رهنمون می

قرآن کریم با بیانی صــریح، جنســیت و نژاد را از مدار فضــایل و  . 4

رذایـل انســـــانی خـارج می گردانـد و تقوای الهی را محور اصـــــلی برای  

فرماید: »ان اکرمکم عندالله  شــــناخت فضــــایل و رذایل معرفی کرده، می

گرامی ترین شـما نزد خداوند باتقواترین شـماست. آدمیان از خاک   اتقیکم«

اند و در پیدایش آنان، زن و مرد هر دو دخیل هسـتند. جنسـیتّ آفریده شـده

مربوط بـه نظـام طبیعی و دنیوی اســـــت و امور طبیعی در حـدّ ذات خود 

ــتند. کرامت و برتری افراد به قرب و نزدیکی   موجب فخر و یا وهن نیسـ

 آنان به خداوند است و میزان و معیار آن تقوا است.

ترین نهاد اجتماعی مورد اهتمام ادیان الهی خانواده به عنوان اصـلی . 5

باشـد و به منظور تحکیم و تعالی این نهاد، بخش قابل توجهّی از تعالیم  می

ادیان آسـمانی، به مسـائل مرتبط با خانواده و تعیین جایگاه زن در خانواده 
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اختصاص یافته است. با تامّل در اندیشه یهودیان پیرامون فضایل زنان به  

ــته ــالت کتاب ای پی مینکات برجسـ بریم که به طور قطع حاکمی از اصـ

آسـمانی حضـرت موسـی)ع( دارد. آنان زنان را سـرچشـمه خیر و برکت و 

ی از زنان در جایگـاه داننـد. بارزترین چهرهموجودی لطیف و مهربان می

ادی   د زیـ اکیـ انوادگی زن تـ ه نقش خـ ــت. علاوه بر آن بـ ادری اســـ دّس مـ مقـ

ــیفات خود را در این زمینه فراتر از واقعیت و حتی در نموده اند و توصــ

کند.  اند یاد میمواردی از زنان به عنوان پیامبرانی که دارای رسالت بوده

فات های الهام بخش در آمیختگی با انحراپاید که این اندیشــهامّا دیری نمی

ترین  دهند. از باشـکوهرنگ شـده، عقاید ناخوشـایندی از بانوان نشـان میکم

 اعجاز قرآن کریم اعتلا بخشیدن به منزلت زنان است.

ار   . 6 ه اعتبـ ت مرد بر زن در خـانواده و بـ ا قوامیّـ ت، تنهـ مراد از قوامیّـ

ازع مرد در خـانواده  ای حـاکمیـت بلامنـ ه معنـ ــت. و بـ ت اســـ رابطـه زوجیّـ

باشــد. قرآن کریم و همچنین کتاب مقدّس آن را به حســن معاشــرت و نمی

 جویی مقید کرده است.مصلحت

های فراوانی در پاســداشــت احترام زن در کتاب مقدّس دیده توصــیه . ۷

 شود که این مطلب از مشترکات کتاب مقدّس و قرآن است.می

ــان فطری بوده و در تامین   . 8 ــش، در انســ حیا، عفاف و میل به پوشــ

باشــد. از این رو تمامی ادیان  ســعادت و ســلامت معنوی اجتماع موثر می

اند. اسـلام همواره برای گسـترش  الهی بر این مسـاله اهتمام و تاکید ورزیده

ی اجتماع به  فرهنگ ترویج حجاب و عفاف از حضــور زنان در عرصــه

ایی و جلوه ه عمـل میحـالـت فخر نمـ انعـت بـ ــدت ممـ ه شـــ آورد. در گری بـ

اندیشــه یهودیان نیز ســفارشــات بســیاری به پوشــش بانوان وجود دارد که 

 کند.حجابی را فراهم میی بیگاهی افراط در پوشش زمینه

ی علیرغم متهم شــدن اســلام به نگرشــی جنســیّتی علیه زن در مســاله  . ۹

بنی خود که عبارت اســت از اصــالت  طلاق، قرآن کریم به دلیل نوع جهان 

دادن توأمان به فرد و اجتماع و توجّه به نقش و جایگاه طبیعی زن در نظام  

، حقّ طلان را، که مناســـب با نقش طبیعی مرد در آفرینش اســـت به  خلقت 

مندی از آن را با قیود و شــروط متعدّد و مختلف  مرد واگذار کرده امّا بهره 

محدود و مقیدّ کرده اســـت. از ســـویی انواعی از طلاق را به دســـت زن  

سـپرده اسـت تا ظلم و تعدّی نسـبت به زن را دفع کند. در تورات توصـیفاتی  
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از طلاق گفتـه شــــده کـه حتیّ محراب دعـا برای زنـان مطلّقـه ســــرشــــک  

ریزد و همانند اســـلام تلاش فراوانی برای انصـــراف مردان از طلاق  می 

شــــده اســــت. امّا یهود در اکثریتّ موارد حقّ تفویر طلاق را به مردان 

ده اسـت. )از جمله  واگذار نموده و در این زمینه برای زنان تبعیر قائل شـ

 مسئله دردناک عگونا شدن زن و یباما، از آن جمله است( 

ــعادت نوع  . ۱0 ــریعات خود سـ بدین ترتیب که قرآن کریم در تمامی تشـ

بشــر را هدف خود قرار داده و در این راه بیش از کتاب مقدّس، به زن به  

 عنوان رکن اساسی حیات بشری عنایت کرده است. 

ــت و مردان را به  . ۱۱ ــترده اس ــیار گس ــلام بس حقوق زنان از دیدگاه اس

کنـد. زنـان در اســــلام از  پرداخـت حقوق مـادی و معنوی آنـان ملزم می 

ی ضـمانت اجرایی برخوردارند و در صـورت خودداری همسـر از  پشـتوانه 

د اقدام می  کند. امّا در میان یهودیان  پرداخت حقوق، حاکم شـــرع شـــخصـــا

حقوق زنان نادیده گرفته شــده اســت و قوانین یهود با نگرش برتری جنس  

باشــند. و در مذکّر بر مؤنث وضــع شــده اســت و زنان عملاد فاقد حقوق می 

 شود. بحث مهریه، نفقه و ارث اثرات تبعیر حقوقی به وضوح دیده می 

اســلام برخلاف دیگر مکاتب و ادیان نه زن را در خانواده حبس و  . ۱2

ــت و نه فعالیت مطلق و بی  ــاب را در اجتماع پذیرفته  زندانی کرده اسـ حسـ

ای بر  است. اسلام تا زمانی که حضور زن در محیط خارج از خانه صدمه 

بـاشــــد. در پیکرده خـانواده وارد نکنـد، موافق بـا حضــــور اجتمـاعی او می 

شــریعت یهود نیز قرائتی دال بر حضــور زنان در اجتماع وجود دارد، در 

ها، مراسم گروهی خواندن سرودهای پیروزی و  عصر در جنش ها، شادی 

ال داشــــتنـد. تنهـا از ورود در کســــوت روحـانیـت و   زبور خوانی نقش فعّـ

های فراوانی  امّا ســـختگیری های مذهبی محروم بودند.  حضـــور در فعالیت 

ــور   ــور او را در نیز در زمینه حضـ ــت که حضـ ــده اسـ آنان در اجتماع شـ

فار قرینه جامعه جایز نمی داند. این تناقص در گفتار صـحیفه  ای در ها و اسـ

 تحریف تورات فعلی است. 

کند و  ی اشـتغال، مسـئولیتّ درون خانه را به زنان واگذار می زمینه . ۱۳

نهد. امّا در عین حال ی مردان می مسـئولیت بیرون از خانواده، را بر عهده 

ــارکت و فعالیت  ــادی محروم نمی آنان را از مشـ ــلام های اقتصـ کند. در اسـ

اغل   تقلال مالی دارند. در کتاب مقدّس نیز از مشـ تغال اسـ زنان در نتیجه اشـ
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شود که در بسیاری از موارد با اسلام تشکر است. ویژه بانوان نام برده می 

ا بنــا بر گفتــار تورات غـالبــاد زنـان در اجتمــاعـات مورد تعرّر واقع  امـّ

 شدند. می 

از دیگر حقایق مسلمّ فرهنگ غنی اسلام اعتلا  بخشیدن و ارتقا    .۱4

باشـد و فراگیری دانش را دانش و کسـب علم زنان و مردان در جامعه می

داند.  ی ارزنده در افزایش شـخصـیت انسـان میبه عنوان فریضـه و گنجینه

د از دانش آموزی و ادامه تحصـیل  امّا متاسـفانه از دیدگاه یهودیان زنان غالبا

خورد که دلایلی برای  های شــدیدی نیز به چشــم میمحرومند و محدودیت

این ممانعت از جمله احتمال اختلاط و معاشــرت زنان با مردان بیگانه را 

اند. در عین حال دستورات موکّدی نیز درباره فراگیری تورات ذکر نموده

 نسبت به زنان و مردان وجود دارد.

خلاصـه کلام اینکه دین مبین اسـلام با افکار متعالی اجتماعی خود دنیا  

را منقلب ســاخت و زنان را از حضــیر ذلتّ و ســیه روزی نجات داد. 

های سـیاسـی  زنان با ظهور اسـلام جانی تازه یافتند و با حضـور در صـحنه

ــیاری مردان ربودند و مشــمول آیه   و اجتماعی گاه گوی ســبقت را از بس

ئِکَ ٱلسَّابِقوُنَ ٱوَ » ٰـ بوُنَ ٱلسَّابِقوُنَ * أوُْلَ  شدند. ۱«لْمُقرََّ

 

 .۱0 آیه واقعه:.  ۱



 

 

 

 پیشنهاد

گیر بین اســلام و یهودیتّ از نقطه نظر دو های چشــمدر مورد شــباهت

ــت.  ــده اس ــته ش ــریعت، مطالب زیادی نوش ــت و صــاحب ش دین یکتاپرس

مندان به مطالعه تطبیقی  بی یاری از دانشـ باهت، بسـ شـک به خاطر همین شـ

توان گفت که اصــــول آنها شــــبیه هم این دو دین پرداختند. در حقیقت می

هســتند. و در بســیاری از موضــوعات و جزئیات شــرعی، شــبیه و حتیّ  

گیر و در مقایسـه با  یکی هسـتند. وجه تشـابه میان اسـلام و یهود بسـیار چشـم

های زندگی را در نظیر اسـت. قوانین هر دو دین تمام جنبهسـایر ادیان بی

 گیرند، و در هر دو، صدها دستورهای شبیه به هم می توان یافت.بر می

تشــابه بین دو دین و اســتفاده آنها از یک زبان، یعنی عربی، موانع فی 

د بـدون مـانع از آثـار یکـدیگر  مـابین را برداشـــــت، و آنهـا توانســـــتنـد تقریبـا

اسـتفاده کنند و در مبارزه علیه فلسـفه یونانی متحّد گردند. در طول تاریخ،  

ــده و ح کومت اگر ملتّ کوچک یهود را، که در ممالک مختلف پراکنده ش

و قـدرتی برای خود نـداشـــــتـه اســـــت، بـا اســـــلام، کـه روزگـاری یکی از 

اوتقـدرت ا بوده اســـــت، در نظر بگیریم، کـه چـه تفـ هـای  هـای بزرگ دنیـ

شوند. آگاهی گیرتر میاند، تشابهات موجود بین این دو چشمای داشتهعمده

ــلام و  ــته )یعنی اســ از اختلافات بین دو فرهنگ بیش از حدّ به هم پیوســ

ــباهتودیت( بیش از مطالعهیه های آنها و درک ما را از فهم این دو ی شـ

ــار بر روی هم دین، و هم ه این دو، طیّ قرون و اعصـــ أثیری کـ چنین تـ

 کند.اند، زیادتر میداشته

ــناخته  مقایســــهگاهی یک   ــنایی با شــ ی ســــطحی بین مفاد احکام میشــ

های قابل توجّهی بین آنها  دهد که تفاوتترین مجموعه حدیث نشـان میشـده

وجود دارد. در این تحقیق ســعی شــده اســت علاوه بر وجوه اشــتراک به  

بعضــی از این اختلافات اشــاره گردد، به نحوی که با شــرایع دینی، یعنی  

ه در مورد زنان و مسـائلی که با زنان ارتباط   در احکام اصـلی دین، خاصّـ

بین یهودیـت و اســـــلام،   دارد، مورد توجـه قرار گیرنـد. اختلافـات موجود

ــته د در رش هایی که هر دو دین خیلی به هم مربوطند، یعنی در خصــوصــا
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 احکام و شرایع آنها، به ندرت تاکید شده است.

ترین  امید اســـت که دیگران از این موضـــوعات را به صـــورت عمیق

ب  ات جلـ ه این اختلافـ د، و توجـه دیگران را بـ موردی مطـالعـه قرار دهنـ

 نمایند.
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 العربی، بیروت.

ــان، رفعت،  2۱ ــا «، دارالحصــاد،   ۱۹۹8. حس ــلام و حقوق النس م: »کتاب الاس

 دمشق.

ــیر  22 ــهور به تفس ــیر القرآن حکیم مش ــید محمد، پی تا: »تفس ــا، س ــید رض . رش

 المنار«، دارالمعروفه، بیروت.

 تا: »الکشاف«، دارالکتاب عربی، بیروت.. زمخشری، جارالله، بی2۳

 ق: »فی ظلال القرآن«، دارالشروق، بیروت. ۱400محمد،  . سید قطب،  24

م: »الحکمه المتعالیه فی الاســــفار الاربعه  ۱۹۹0. شــــیرازی، صــــدرالدین،  25

 العقلیه«، دارالحیاه التراث العربی، بیروت.

 تا: »الجوهر الثمین«.. شبّر، سید عبدالله، بی26

ــادقی، محمدف بی2۷ ــارات فرهنگ . صـ ــیر القرآن«، انتشـ تا: »الفرقان فی تفسـ

 اسلامی.

اویـل القرآن«، دارالفکر،    ۱4۱5. طبری، ابن حریر،  28 ان عن تـ ق: »جـامع البیـ

 بیروت.

تا: »التبیان فی تفســـیر القرآن«، دفتر تبلیغات  . طوســـی، محمد بن حســـن، بی2۹

 اسلامی، قم.

ــل، بی۳0 ــی، ابوالفضـ ــلامیه،  . طبرسـ تا: »مجمع البیان لعلوم القرآن«، چاپ اسـ

 تهران.

ق: »المیزان فی تفســیر القرآن«، موســســه  ۱4۱2. طباطبایی، محمد حســین،  ۳۱

 الاعلمی للمطبوعات، بیروت.

بن جریر،  ۳2 محمــد  ابو جعفر  مطبعــه   ۱۹۳۹. طبری،  ــاریخ طبری«،  م: »ت

 الاستقامه.

 م: »عصر النبّی«، دارالیقظه العربیه، بیروت. ۱۹64. عزه دروزه، محمد،  ۳۳

 م : »المرأه فی القرآن والسنه«، دارالجیل، دمشق.۱۹85،  ------. ۳4

ق: »تأملات اســـلامیه حول المرأه«،   ۱4۱4. فیر الله، ســـید محمد حســـین،  ۳5

 دارالملاک، بیروت.

: »کتاب الصـــافی فی تفســـیر القرآن«،  ۱۳56. فیر کاشـــانی، ملا محســـن،  ۳6

 کتاب فروشی اسلامیه.

القمی«، موســـــســـــه الاعلمی ق: »تفســـــیر    ۱4۱2قمی، علی بن ابراهیم،    -۳۷
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 للمطبوعات، بیروت.

 تا: »سفیه البحار«، انتشارات سنایی.. قمی، شیخ عباس، بی۳8

تا: »الجامع لاحکام  ابوعبدالله محمد بن احمد، بی. قرطبی انصـــاری اندلســـی،  ۳۹

 القرآن«، دارالفکر، بیروت.

 سربی.ق: »عروه الوثقی«، چاپ  ۱۳۷۷. کاظم یزدی، سید محمد،   40

ق: »الکافی«، تصـــحیح علی اکبر غفاری،   ۱۳88. کلینی، محمد بن یعقوب،  4۱

 دارالکتب اسلامی.

: »جامع الشــتات«،  ۱۳۷۱. گیلانی میرزا ابوالقاســم، معروف به محقق قمی، 42

 انتشارات موسسه کیهان.

اقر،  4۳ التراث    ۱40۳. مجلســـــیف ملا محمـد بـ اه  ق: »بحـارالانوار«، دارالحیـ

 العربی، بیروت.

ن علی بن محمد حبیب بصـری، بی44 لطانیه  . ماوردی، ابوالحسـ تا: »الاحکام السـ

 والولایات الدینیه«، دارالکتاب علمیه، بیروت.

ق: »اللمعـه    ۱4۱۱. مکی العـامـل )شـــــهیـد اول(، محمـد بن جمـال الـدین،  45

 الدمشقیه«، چاپ یلدا.

ــویه لاحیا  ا ثار  . نراقی، مهدی، بی46 ــیعه المکتبه المرتضــ ــتند الشــ تا: »مســ

 الجعفریه«.

: »جواهر الکلام فی شـرح شـرایع الاسـلام«،  ۱۳۷4. نجفی، شـیخ محمد حسـن  4۷

 دارالحیاه التراث العربی، بیروت.

 ( کتب فارسیج

. آخوندیف محمود، بی تا: »آیین دادرسـی کیفری«، انتشـارات وزارت ارشـاد  48

 اسلامی.

ــطو، بی4۹ ــتانی پاریزی،  .  ارس تا، »اصــول حکومت آتن«، ترجمه ابراهیم باس

 انتشارات کتاب های جیبی، تهران.

، کتاب فروشــی ۳ – 4  – 5: »حقوق مدنی« ج ۱۳۷6. امامی، ســید حســن،  50

 اسلامیه.

تـا: »ایین همســـــرداری یـا اخلاق خـانواده«، انتشـــــارات  . امینی، ابراهیم، بی5۱

 اسلامی.

: »طلاق به درخواست زن طلاق ۱۳80. احمدیه، مریم و جعفرپور، جمشید،  52

 به درخواست شوهر«، نشر صبح.

ه کیهان، ۱۳6۷. امّی، محبوبه،   5۳ سـ : »آفرینش زن در ادیان«، زن روز، موسـ

 تهران.

: »بررســی تطبیقی ســقط جنین و آثار حقوقی  ۱۳48. انتظاری، ابوالفضــل،  54

 آن«، انتشارات نگاه بینه.

روند، دختران بد به  : »دختران خوب به آســـــمـان می۱۳84. ارهارت، اوته،  55
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همه جا«، ترجمه علی اصـغر شـجاعی، ناشـر، برگ زیتون با همکاری موسـسـه نقش  

 تهران. –سیمر   

دین علی، بی56 ه . ابن اثیر، عزّالـ اریخ کـامـل«، ترجمـه عبـاس خلیلی بـ ا: »تـ تـ

 اهتمام دکتر سادات ناصری، موسسه مطبوعات علمی تهران.

: »تحلیلی بر ســرگذشــت تاریخی زن«، انتشــارات  ۱۳84ایروانی، شــهین،  . 5۷

 دریا.

 : »تعلیم و تربیت در آیین یهود«، انتشارات دریا. ۱۳8۳،  ------. 58

ه،  .  5۹ داوی نوال و رئوف عزت وهبـ : »زن، دین اختلاف از دو  ۱۳84الســـــعـ

 دیدگاه مختلف«، ترجمه زاهدوسی، چاپ انتشارات امیرکبیر.

تلمود«، ترجمه باقر طالبی  : »ســـــیری در  ۱۳8۳اشـــــتاین ســـــالتز، آدین،  . 60

 دارابی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم.

د جواد، گلزاری )غفوری( علیف بی.  6۱ اهنر محمـ د، بـ د محمـ ا:  بهشـــــتی ســـــیـ تـ

 »شناخت اسلام«، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی.

: »انسـان دوسـتی در اسـلام«، ترجمه محمد حسـن  ۱۳62بوازار، مارسـل،  . 62

 مهدوی اردبیلی و دکتر غلامحسین یوسفی، نشر توس، تهران.

ای میـان، تورات، انجیـل، قرآن و علم«، ترجمـه  : »مقـایســـــه۱۳82بوکـای،  .  6۳

 الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.ذبیح

تا: »زن و شــــریعت یهود«، معرف، ناهید پیرنظر، مرکز بیاله، راحل، بی . 64

 تحقیقات و مطالعات ادیان و مذاهب.

ــکی، ایلیا پاولویچ،   . 65 ــفسـ ــلام در ایران«، ترجمه کریم  ۱۳5۱پطروشـ : »اسـ

 کشاورز، انتشارات پیام.

 : »نهج الفصاحه«، چاپخانه بهمن.۱۳6۱. پاینده، ابوالقاسم،  66

های قرآن«، فصـلنامه  : »سـیمای زن در خطاب۱۳84پارسـانیا، حمید، بهار  . 6۷

 .۳بانوان شیعه، سال دوم، شماره  

ا،   . 68 ید ابوطالب  : »دین۱۳۷8تیواری، کدارناشـ ناسـی تطبیقی«، مترجمان سـ شـ

 فنایی/ محمد ابراهیمیان، انتشارات محسن.

ــر ایران«، برگ زیتون،  ۱۳82توانا، مراد علیف   . 6۹ : »زن در تاریخ معاصــ

 تهران.

: »آشـنایی با ادیان بزرگ«، انتشـارات سـمت موسـسـه ۱۳۷۹توفیقی، حسـین،  . ۷0

 فرهنگی طه.

جعفر،    .  ۷۱ ــد  محم لنگرودی،  ــاد  ۱۳5۳جعفری  بنی حقوق«،  »ترمینولوژی   :

 راستا .

 : »دوره حقوق مدنی ارث«، نشر گنج دانش.۱۳6۹،  ------. ۷2

: »جایگاه زن در اسـلام و یهودیت«، انتشـارات  ۱۳82جلیلی، محمد رضـا،  . ۷۳

 دستان.
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 : »زن در آئینه جلال و جمال«، نشر اسرا .۱۳8۳جوادی آملی، عبدالله،  . ۷4

ــگران، آبان  . ۷5 ــلام«،  ۱۳5۷جمعی از پژوهشــ ، »حریت و حقوق زن در اســ

 انتشارات میلاد

: »بررسی مساله تحریف و جدل در  ۱۳84حجتی، سید محمد باقر، زمستان . ۷6

 قرآن کریم«، دانشگاه تهران.

 : »تاریخ و علوم قرآن«، کانون انتشار.۱۳52حجتی کرمانی، علی،  . ۷۷

: »حیـات اجتمـاعی زن در تاریخ ایران«، دفتر اول/ قبـل از اســـــلام،  ۱۳6۹. ۷8

 های فرهنگی )وابسته به مراکز فرهنگی سینمایی(، انتشارات امیرکبیر. دفتر پژوهش

 اسلامی.: »تاریخ قرآن کریم«، دفتر نشر فرهنگ ۱۳۷۹، ش -------. ۷۹

: »دفاع از حقوق زن«، نشــر آســتان قدس رضــوی،  ۱۳۷8حکیمی، محمد،  . 80

 مشهد.

ش: »نقش پیامبران در تمدن انســان«، موســســه   ۱۳4۹حجازی، فخرالدین،  . 8۱

 انتشارات بعثت.

 : »پزشکی قانونی«، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳66حکمت، سعید،   .  82

 تا: »اسلام و تعلیم و تربیت«، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.، بی--------. 8۳

ت و تجـدد«،  ۱۳82حکیم پور، محمـد،  .  84 ــاکش ســـــنـ : »حقوق زن در کشـــ

 انتشارات نغمه نو اندیش.

ــید روح الله،  . 85 ــلامی،  ۱۳۷۱خمینی، س ــاد اس : »صــحیفه نور«، وزارت ارش

 تهران.

: »در جسـتجوی راه از کلام امام )دفتر سوم(«، زن، انتشارات امیر  ۱۳62 . 86

 کبیر تهران.

ل،  .  8۷ ت، ویـ اســـــم طـاهری،    ۱۳۷۱دورانـ ه ابوالقـ دن«، ترجمـ اریخ تمـ ش: »تـ

 انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

دا، زهره،  .  88 دنی ایران«،  ۱۳8۳دهخـ انون مـ : »حقوق زن از منظر قرآن و قـ

 .2مجله بانوان شیعه، شماره  

: »شـــخصـــیت زن از دیدگاه قرآن«، ناشـــر،  ۱۳8دوســـت محمدی، هادی،  . 8۹

 سازمان تبلیغات اسلامی.

: »ترجمـه و شـــــرح تبصـــــره علامـه«، ۱۳2۹ذوالمجـدین، زین العـابـدین،    .  ۹0

 انتشارات دانشگاه تهران.

 دیدگاه اسلام«، نشر حجت، قم.ش: »زن از  ۱۳۹۹ربانی خلخالی، علی، . ۹۱

اذر، بی.  ۹2 ه، ابـ ــایی، ورداســـــبی، محبوبـ ان رضـــ ت مردان بر زنـ ا: »قوامیـ تـ

 خانواده«.

تا: »تحلیلی از آیات تعدّد زوجات«، کتابخانه مرکزی رضـــایی، محبوبه، بی. ۹۳

 دانشگاه امام صادق)ع(.

 جا.تا: »سقط جنین«، بیرزم ساز، بابک، بی. ۹4
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 تا: »تاریخ قرآن«، کانون خدمات فرهنگی.زنجانی، ابوعبدالله، بی. ۹5

اه ۱۳8۱.  ۹6 دگـ ه آفرینش«، مجموعـه دیـ ام معظم رهبری  : »زن ریحـانـ ای مقـ هـ

 پیرامون زن، ناشر الهدی.

 تا: »قوامیت مردان بر زنان در خانواده«سجادی، سید ابراهیم، بی. ۹۷

: »عدالت کیفری در آیین یهود«، مرکز مطالعات و ۱۳84سلیمانی، حسین،  . ۹8

 تحقیقات ادیان و مذاهب.

ش: »اســـلام در زندان اتهام«، ترجمه و نگارش   ۱۳55شـــوقی، ابوخلیل،   . ۹۹

 حسن اکبری مرزناک، انتشارات بعثت، تهران.

 : »ارث«، انتشارات سمت.۱۳۷4شهیدی، مهدی هـ  . ۱00

 : »زن«، )مجموعه آثار(، انتشارات چاپ بخش.۱۳6۹. شریعتی، علی، ۱0۱

: »تفـاوت زن و مرد در دیـه و ۱۳80. شـــــفیعی ســـــروســـــتـانی، ابراهیم،  ۱02

 قصاص«، ناشر سفید صبح.

دگی«، )اخلاق کـاربردی(،  ۱۳84. شـــــریفی، احمـد حســـــین،  ۱0۳ : »آیین زنـ

 انتشارات معارف.

 ، انتشارات سوره مهر.۱«برای زنان فردا«، ج   :۱۳8۳. شجاعی، زهرا،  ۱04

ــابر، فیروزه،  ۱05 ــعه کارآفرینی زنان در ایران«،  ۱۳8۱. صـ : »راههای توسـ

 چاپ گلبان.

: »الگوی اجتماعی زن مســـلمان«، نشـــر ســـازمان ۱۳۷4. صـــفری، فاطه ۱06

 تبلیغات اسلامی.

: »تفسـیر پرتوی از قرآن«، شـرکت سـهامی  ۱۳60. طالقانی، سـید محمود،  ۱0۷

 انتشار.

الاخلاق«، مترجم  . طبرسی، رضی الدین ابی نصر الحسن الفضل: »مکارم  ۱08

 سید ابراهیم میرباقری، موسسه انتشارات فراهانی.

ش: »عبقریـه محمـد«، ترجمـه دکتر اســـــدالله    ۱۳۳2. عقـاد، محمود عبـاس،  ۱0۹

 مبثری، چاپ مسعود، تهران.

ــعلی،  ۱۱0 ــر فرهنگ : »حقوق اقلیت۱۳62. عمید زنجانی، عباسـ ها«، دفتر نشـ

 اسلامی.

 »فرهنگ عمید«، انتشارات امیر کبیر.: ۱۳62. عمید، حسن،  ۱۱۱

 : »سقط جنین«، انتشارات حقوقی.۱۳82. عباسی، محمود  ۱۱2

الملل«، دفتر  : »شـــناخت صـــهیونیســـم بین۱۳۷6. علم الهدی، ســـید جواد،  ۱۱۳

 انتشارات اسلامی، قم.

ــی تحلیلی قوامیت در آیه الرجال  ۱۳8۳. علایی رحمانی، فاطمه، ۱۱4 : »بررسـ

 .۱قوامون علی النسا «، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال اول، شماره  

ــین،  ۱۱5 ــغیر، محمد حسـ ــان و پژوهش۱۳۷2. علی الصـ ــناسـ های : »خاور شـ

 قرآنی«، ترجمه محمد صادق شریعت، ناشر موسسه مطلع الفجر.
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: »محدثات شـیعه«، انتشـارات دانشـگاه تربیت  ۱۳۷5. غروی نائینی، نهلا،  ۱۱6

 مدرس.

ــگاه امام  . فتاحی زاده، فتحیه، بی۱۱۷ ــلام«، دانش تا: »مقام و موقعیت زن در اس

 صادق)ع(.

ت دینی در حقوق  ۱۳8۱. فهیمی، عزیزالله،  ۱۱8 : »بررســـــی تطبیقی ارث اقلیـ

 اسلام و ایران«، چاپ الهادی.

: »مبانی تربیت و اخلاق اسلامی«،  ۱۳۷5. فایضی علی و آشتیانی محسن،  ۱۱۹

 انتشارات روحانی.

آوری«، نشـــــر و فرهنـگ  : »زن و پیـام ۱۳۷۱. فهیم کرمـانی، مرتضـــــی،  ۱20

 اسلامی.

ا،  ۱2۱ ابـ : »محضـــــر الشـــــهود فی الرّد الیهود«  ۱۳۷8. قزوینی یزدی، حـاج بـ

 ای در رد یهود(، موسسه فرهنگی و انتشاراتی حضور.)رساله

 : »حقوق زنان در ایران«، چاپ زیتون.۱۳84. قرائتی، مهدی،  ۱22

ی بین ادیان چهارگانه«ف : »موازنه۱۳64. قرنی گلپایگانی، شـیخ حسـین،  ۱2۳

 چاپخانه علمیه قم.

 : »ارث«ف انتشارات سمت.۱۳8۱ای خویی، خلیل،  . قبله۱24

 : »پزشکی قانونی«، انتشارات دانشگاه تهران.۱۳66قضایی، صمد،  . ۱25

 : »حیات زن در اندیشه اسلامی«، انتشارات امیری.۱۳۷0. قائمی، علی، ۱26

امیری کهن، ۱۳۷۱،  --------.  ۱2۷ : »در مکتبــه فــاطمــه)س(«، انتشــــــارات 

ام،   ه  ۱۳50ابراهـ ه  ش: »گنجینـ انـ اپخـ انی، چـ ای از تلمود«، ترجمـه امیر فریـدون گرگـ

 جا.زیبا، بی

ای از تلمود«، ترجمـه امیر فریـدون  ش: »گنجینـه  ۱۳50. کهن، ابراهـام،  ۱28

 جا.گرگانی، چاپخانه زیبا، بی

 تا: »قرآن و مقام زن«، انتشارات اسوه.. کمالی، سید علی، بی۱2۹

ــن، آرتور،  ۱۳0 ــتین س ــانیان«، ترجمه ۱۳45. کریس ــاس : »ایرانیان در زمان س

 رشید یاسمین، انتشارات امیر کبیر، تهران.

: »دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده«، نشـــر  ۱۳۷5. کاتوزیان، ناصـــر،  ۱۳۱

 یلدا.

 : »ارث«، نشر دادگستر.۱۳۷6،  -------. ۱۳2

 : »درسهایی از شفعه، وصیت و ارث«، نشر دادگستر.۱۳۷8،  -------. ۱۳۳

: »آموزش و پرورش کهن و نوین«، ترجمه مهین ۱۳64. کاســتل، ای بی، ۱۳4

 میلانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 : »زن«، انتشارات اطلاعات.۱۳۷5. کدیور، جمیله،  ۱۳5

الله  تا: »قرآن را چگونه شــناختم«، ترجمه و اقتباس ذبیح . گریک، کینت، بی۱۳6

 منصوری.
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: »بررســی حقوق زنان در مســاله طلاق«، چاپ و ۱۳۷۳. گواهی، زهرا،  ۱۳۷

 نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

ان،  ۱۳8 ه ۱۳84. گری، جـ ان زن و مرد«، ترجمـ ه میـ ــالحـ : »آشـــــتی و مصـــ

 گلکاریان، انتشارات طلایه.

: حقوق جزای اختصـاصـی«، موسـسـه انتشـارات  ۱۳۷4. گلدوزیان، ایرج،  ۱۳۹

 جهاد دانشگاهی )ماجد(.

ق: »تاریخ تمدن اسلام و عرب«، ترجمه سید محمد    ۱۳۳4. گوستاولوبون،  ۱40

 تقی فخر داعی گیلانی، نشر بنگاه علی اکبر عینی، قم.

 : »پزشکی قانونی«، انتشارات انیشتین.۱۳۷۳. گودرزی، فرامرز،  ۱4۱

 : »زمان قهری«، انتشارات مجد.۱۳۷۹. لطفی، اسدالله،  ۱42

افـه، بی۱4۳ ان یهودیـان و اســـــلام«، مرکز تـا: »تفـاوت. لازاروس یـ هـای چنـد میـ

 مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

ش: »روح القوانین«، ترجمه علی اکبر مهتدی،    ۱۳4۹. منتسکیو، شارلدو،  ۱44

 انتشارات امیر کبیر تهران.

: »تاریخ قرآن«، ســازمان چاپ و انتشــارات  ۱۳82. معرفت، محمد هادی،  ۱45

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )سمت(.

 : »علوم قرآنی«، انتشارات التمهید و سمت.۱۳۷۹،  -------. ۱46

ش: »فرهنگ فارســـی«، موســـســـه انتشـــارات امیر   ۱۳6۳. معین، محمد،  ۱4۷

 کبیر.

ندگان،  . ۱48 یرازی، ناصـر، و جمعی از نویسـ یر نمونه«  ۱۳68مکارم شـ : »تفسـ

 دارالکتب اسلامیه، قم.

ــادات،  ۱4۹ الســــ عزت  ــانی،  میرخ روابط    ۱۳۷۹.  در  نوین  ش: »رویکردی 

 خانواده«، نشر سفید صبح، تهران.

تا: »روابط مالی زن و مرد در اســلام، مســییح و . مجیدی، محمد رضــا، بی۱50

 یهود«، ناشر دانشگاه تهران.

: »روانشــــناســــی زن در نهج ۱۳8۳. معین الاســــلام مریم و طیبّی ناهید،  ۱5۱

 البلاغه«، انتشارات بهشت بنیس.

: »عده و احکام آن«، مجله ۱۳84. موســوی بجنوردی، ســید محمد، بها ،  ۱52

 برهان و عرفان، سال دوم، شماره سوم.

ایی، علی،  ۱5۳ دی آشـــــنـ ــارات  ۱۳۷2. محمـ ان الهی«، انتشـــ اب در ادیـ : »حجـ

 اشراف، قم.

مـامـایی«، ترجمــه علی ای از  : »خلاصــــــه۱۳55. مـک لنــان، چـارلز،  ۱54

 زاده، انتشارات دانشگاه تبریز.سروربخش و حسین طالب

الله: »ریـاحین الشـــــریعـه«، ترجمـه بـانوان شـــــیعـه در الکتـب  . محلاتی، ذبیح۱55

 الاسلامیه، تهران.
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 «، نشر ارمگان.۱: »تربیت فرزندان  ۱۳۷۹. محبی، محمد اسماعیل،  ۱56

: »زنان مردآفرین تاریخ« انتشـــارات  ۱۳۷۹. محمدی اشـــتهاردی، محمد،  ۱5۷

 افق فرد.

 : »مسئله حجاب«، انتشارات صدرا.۱۳۷۹. مطهری، مرتضی،  ۱58

 : »نظام حقوق زن در اسلام«، انتشارات صدرا.۱۳5۷،  --------. ۱5۹

خصـیت و حقوق زن در اسـلام«، انتشـارات  ۱۳82. مهریزی، مهدی، ۱60 : »شـ

 علمی و فرهنگی.

ــیر آیه :  ۱۳84،  --------. ۱6۱ ــا «،   ۳4»تطور دیدگاهها در تفســ ــوره نســ ســ

 تحقیقات علوم و قرآن و حدیث، سال دوم، شماره اول.

: »تاریخ اجتماعی ایران«، موســـســـه مطالعات و ۱۳45. نفیســـی، ســـعید،  ۱62

 تحقیقات.

ــر  ۱۳84. نجارزادگان )محمدی(، فتح الله،  ۱6۳ : »تحریف ناپذیری قرآن«، نشــ

 مشعر.

ــغر حکمت،  ۱۳۷۷. ناس، جان بی،  ۱64 : »تاریخ جامع ادیان«، ترجه علی اصـ

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ــتین،  ۱65 ــم زن، جان زن«، ترجمه توراندخت  ۱۳84. نور تراب، کریس : »جس

 تمدن، انتشارات نقش و نگار.

 م: »پادویاوند«، انتشارات مزدا، لوس آنجلس. ۱۹۹۷. نتصر، آمنون،  ۱66

ش: »حجاب در اســلام«، ترجمه و اضــافات احمد   ۱۳52. وشــنوی، قوام،  ۱6۷

 محسنی گرگانی، چاپخانه حکمت، قم.

ــتار کلی(،  ۱68 : »جهان مذهبی، ادیان در جوامع ۱۳۷8. وبر، رابرت، )ویراسـ

 ی دکتر عبدالکریم گواهی، چاپخانه دفتر نشر فرهنگ اسلامی.امروز«، ترجمه

ــبی، اباذر، بی۱6۹ ــگاه امام  . ورداسـ ــلام«، دانشـ تا: »مقام و موقعیت زن در اسـ

 صادق)ع(.

ــارات  ۱۳84. هولم جیم و بوکر جان،  ۱۷0 : »زن در ادیان بزرگ جهان« انتشــ

 امیر کبیر.

 : »قاموس کتاب مقدس چاپ«، انتشارات اساطیر.۱۳8۳. هاکس، مستر،  ۱۷۱

 .8: »پژوهش دینی«، شماره  ۱۳8۳. همامی، عباس، زمستان  ۱۷2

 تا »نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس و هند«.یارارشدی، علی، بی. ۱۷۳

ش: »حقوق خانواده )در قانون مدنی   ۱۳۷6. یثربی قمی، ســید علی محمد،  ۱۷4

 جمهوری اسلامی ایران(«، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

 د( کتب انگلیسی

1. alexandra, wright, women in religion. 

2. david j.a.clines & philip r.davies animals and the torah, sheffield 

a cademic press. 
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3. encyclopacdia- judaica. Volume 16. Ur-z. 

4. women in the quran. 

 هـ( قوانین

 .۱۳/۷/۱۳55. مقررات ارث کلیمیان جهان، مصوب ۱۷2

. قانون اســاســی جمهوری اســلامی ایران، ناشــر وزارت فرهنگ و ارشــاد  ۱۷۳

 .۱۳۷4اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات تهران  

ان در جمهوری اســـــلامی ایران، مرکز امور ۱۷4 . قوانین و مقررات ویژه زنـ

 مشارکت زنان، ناشر، برگ زیتون.

 و( نشریات

 .۱۳8۳، زمستان 2. »بانوان شیعه«، سال اول، شماره ۱۷5

، ناشــر قضــا،  ۱۳85. »حقوق شــهروندی«، معاونت آموزش قوه قضــائیه،  ۱۷6

 ، تابستان.22  – 8۳گان شماره 

 .۱۳۷8دیماه   ۱2، ۹5ی  . روزنامه »اخبار اقتصاد«، شماره ۱۷۷

 .6۷. »زن روز«، چاپ موسسه کیهان تهران، اردیبهشت  ۱۷8

،  ۷ -8 – ۱0گان ترویجی، »پژوهش دینی«، شــــماره  –. فصــــلنامه علمی ۱۷۹

 .۱۳8۳زمستان  

ی سیاست علمی و پژوهشی، »رهیافت«، شماره یازدهم، زمستان  . فصلنامه۱80

۱۳۷4. 

تخصــصــی، »برهان و عرفان«، شــماره ســوم، بهار  –. فصــلنامه علمی ۱8۱

۱۳84. 

 .۳، سال اول، ش ۱۳۷۳. فصلنامه »بینات«،  ۱82

. »مجله رسـاله الاسـلام«، ارگان رسـمی دارالتقریب بین المذاهب الاسـلامیه،  ۱8۳

 ، سال دهم.4شماره  

ــردبیر  ۱۳80. »مبین«، آذر  ۱84 ــلامی، سـ ــگاه آزاد اسـ جعفر نکونام،    –، دانشـ

 .۱۳80تابستان  

 .۱۳۷۱ی »پیام یونسکو«، سال نشریه. ۱85

، نظریات منتشــر شــده، اســتاد مطهری، 26. نشــریه »پیام زن«، شــماره  ۱86

 پیرامون حقوق زن.

 ۱۳84، سال اول و دوم، ۱. نشریه »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، شماره  ۱8۷

– ۱۳8۳. 

 .۱۷5۷۳، شماره ۳۱/۳/۱۳8۳. روزنامه جمهوری اسلامی ایران، تناریخ  ۱88

 


